
  



 

 

ً قالوُا ﴿ ُ أَمرَنَا بهِا  وَ إِذا فعَلَوُا فاحِشةَ ه وجَدَْنا علَيَْها آباءنَا وَ الل َّ
هِ ما لاتعَلْمَوُنَ ُ باِلفْحَْشاءِ أَتقَوُلوُنَ علَىَ الل َّ هَ لايأَْمرُ ۞  قلُْ إِن َّ الل َّ

رَب يِ باِلقْسِْطِ﴾  .29-28الاعراف،         قلُْ أَمرََ 

 

د: پدرانمان را بر اين گوينكنند، مى گاه كه كار زشتىو آن

كار يافتيم و خداوند بدين كار ما را فرمان داده است. بگو: 

دهد، آيا بر خداوند كارى فرمان نمىخداوند به زشت

دانيد.  بگو: پروردگارم به دادگرى گوييد كه نمىچيزى مى

 فرمان داده است.
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 چکیده 
اسلامى و دليل قطعى   مذاهبيات پرشمار، روايات متواتر، اجماع آ

كند؛ افعال، احكام، پاداش و كيفر ستم نمى  عقلى بر اين است كه خداوند

 شود.يافت نمى هاآن بر اساس عدل استوار است و هيچ ظلمى در  الهى

 اند:متكلمان مسلمان در تفسير و بيان عدل الهى دو راه متفاوت پيموده 

آنند كه هر كارى كه خداوند انجام دهد، عدل است. و عقل   جبرگرايان بر 

يم اخلاقى را ندارد؛ بلكه حسن و قبح، و عدل و  توانايى درك صحيح مفاه

آنند كه درك عقل از   عدليه )معتزله و شيعه( بر كند. ظلم را شرع تعيين مى 

عقل قبيح ببيند، از خداوند منتفى و مسلوب  آنچهحسن و قبح معتبر است و 

ت پس عدل الهى بدين معناست كه آنچه عقل ظلم بشمارد، خداوند انجام  اس

اين دو ديدگاه، آثار بسيار كلامى در پى دارد و البته در فقه نيز   .نخواهد داد

ظلم و حكم ظالمانه از   گاههيچ تأثيرگذار است. بر اساس مبانى عدليه، 

عدل بنا  همه احكام و آراء فقهى بر پايه"شود؛ پس خداوند صادر نمى 

.  "، از شرع مقدس منتفى و مسلوب استبيانجامدبه ظلم  آنچهگذاشته شده و 

د فقهی و اصول فقه بدين قاعده فقهی تصريح  فقيهان شيعه در كتب فقه، قواع

تصريح   اند.هاند و آن را نتيجه جريان اصل عدل الهی در حوزه فقه دانستكرده

ی از موارد تطبيق آن،  دستمايه  عالمان شيعه به جريان اين قاعده و ذكر برخ

مسائل و احكام فقهی   خوبی برای طرح قاعده نفی ظلم و نگرشی عدلی به

 .است
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 پيشگفتار

خداوند است. معرفت به آفريدگار هستى، گام نخستين در پذيرش دين، ايمان به 

حضور وى. ايمان به  هاى وى و باور داشتن وجود بلكهصفات و ويژگىشناخت 

  .خداوند آغاز راه است و البته پايان كار

است. پرهيزگارى،  داریدين هاى اخلاقى، دومين گام پس از اصول دين، ارزش 

جويى، دورى از خودبينى و طمع و ، نيكوكارى، قناعت، حقيقتگويیراست

  .دهدنظام اخلاقى دين را تشكيل مى ،همهاين انحصارطلبى... 

برآمد و نتيجه دو بخش پيشين است، التزام عملى به  نوعیبهكه  داریدين گام سوم  

كه از هاى دينى ها و بازداشتهاى خداوند و نظام اخلاقى دين است؛ فرمانفرمان

 .كنيمياد مى "حُكم" عنوانبهآن 

- مؤمن بانى خدا، سرچشمه دارد و احكام خداوند در حكمت، علم، عدالت و مهر 

نه از سر ناچارى و اكراه، بلكه با آغوشى باز از اين  -اگر ايمانى استوار داشته باشد

 .كنداحكام پيروى مى

نامد. مى "اللهحدود "را  هاى الهىو فرمانقرآن كريم در آيات پرشمارى احكام  

طاعت و عصيان، و در پايان حدّ، مرز است و اين احكام مرز بين پيروى و نافرمانى، ا

 فرمايد: پس از بيان احكام ارث مى مرز بين ايمان و كفر است. در سوره نساء 

هَ ورَسَُولهَُ يدُْخِلهُْ " هِ ومَنَْ يطُعِِ الل َّ ات  تلِكَْ حدُوُدُ الل َّ  1."جَن َّ
هايى رد، او را در بوستاناين حدود خداست، و هر كس خدا و پيامبرش را فرمان بو 

 .ددرآور
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احكام و حدود الهى، امرى پسنديده و مطلوب  بزرگداشتاطاعت، بلكه  تنهانه

 .است

رَب هِِ" " هِ فهَوَُ خيَرٌْ لهَُ عنِدَْ     1.وَ منَْ يعُظَ مِْ حرُمُاتِ الل َّ

 .را بزرگ بشمارد، نزد پروردگارش براى وى بهتر است و هر كس احكام خدا

 .كام خداوند، ستمكارى استنيز، سرپيچى و نافرمانى از اح سوآناز  

د خدا درگذرد، پس همو ستمكار از اين احكام درنگذريد و هر كس از حدو 

  2.است

  هر كس حكم خدا را فرونهد، ستمكار است. به چه كسى ستم كرده است؟

به پروردگار خويش ستم روا داشته است. خدايى كه وى را آفريده،   ترديدبى 

اده، حال سخن و فرمانش را نشنيده بگيرد؛ اين ستمى پرورانده، نيكو داشته، روزى د

 .بزرگ است

هاست. مردى كه كابين همسر خويش و گاه نافرمانى خداوند، ستم به ديگر انسان 

گيرى، زندگى بر وى تلخ كند، يا زنى كه همسر خويش را ندهد يا به ستم و سخت

اند، به را فرونهادهبيازارد و حقوقش را ناديده بگيرد، گذشته از آنكه حكم خدا 

كه خداوند را نافرمانى كند به  كس آن اند. و از اين گذشته،يكدگر نيز ظلم كرده 

  .خود نيز ظلم كرده است

هِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسهَُ"" هِ وَ منَْ يتَعَدَ َّ حدُوُدَ الل َّ   3.وَ تلِكَْ حدُوُدُ الل َّ
ه خود ستم كرده و اين مرزهاى خداست و هر كس از مرزهاى خدا درگذرد، ب

 .است

 
 . 30، آیه  22حجّ:   - 1
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كه از  كس آنمى قرار داده شده است، حدود و احكام الهى براى رشد و تعالى آد 

پيچد مانند فرزندى است كه پند پدر خردمند خويش را فرمان خداى خويش سرمى

رساند. بر اين نافرمانى بيشتر از همه، به فرد عصيانگر زيان مى گونهاين شنود. نمى

حكام الهى، ستم به خويشتن، ستم به خداوند و در موارد بسيارى اساس، فرونهادن ا

  .ا استهستم به ديگر انسان

 امام باقر ؛شدياد مى "حلال و حرام"در روايات از احكام و حدود الهى با تعبير 

 فرمايد: مى

َلالِ و الحرَامِ وَ الِ ا انَتمُ اعَرابٌ "تفَقَ َّ     1". هوُا فىِ الح
 .هنگ خواهيد بودفره كنيد وگرنه بىدر حلال و حرام تفق 

گرفت، چنانكه امامان معصوم قرار مى موردتوجهدانستن حلال و حرام نيز بسيار  

 د:وفرمدر بيانى  امام باقر

هِ لحَدَيثٌ تصُيبهُُ منِ صادقِ  فى حَ  مسُ حَت ى  لال  و حرَام  خيرٌ لكََ ممِ ا طَلعَتَ"والل َّ علَيهِ الش َّ
   2".تغَربَِ 
در حلال يا حرامى دريابى، براى تو  گويیراستوگند، يك حديث كه از دا سبه خ

 .تابدبهتر است از آنچه آفتاب بر آن مى

آهسته آهستهآمد؛ ولى تفقه در حلال و حرام، بخشى از تفقه در دين به شمار مى 

هاى دين از گستره فقه خارج فقه، فقيه و تفقه ويژه احكام الهى شد و ديگر بخش 

شود كه اين اكنون ديگر فقه اصطلاحى شامل عقائد و نظام اخلاقى دين نمىهمشد. 

 .به بار آورده استهايى نيز گسست زيان
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از لوازم ايمان و  هاآندر  تأمل، توجه به احكام و حدود الهى، تفقّه و هررویبه 

 شمردن دين و توجهى بدان نشانه نادانى، ناپرهيزگارى، سبكخداباورى است و بى

آمد و از ايشان  ايمانى است. مردى نزد امام باقرايمانى و يا بىتدر پايان سس

خوراكى( افتاد و مُرد، چه بايد كرد؟ به فرموده )پرسيد كه موشى در كوزه روغنى 

توان خورد، پس و روغن نجس را نمى كنندهنجس س است و امام، مرده موش نج

اطر يك موش، كوزه روغنى را دور آن روغن را بايد دور ريخت. مرد گفت: به خ

از اين است كه غذايم را از  تراهميتتر و كمبريزم! يك موش نزد من كوچك

 دست بدهم! امام بدان مرد فرمود: 

 ِ َ  كَ ن َّ "ا َ م ل َ ت ِ  ف َّ خِ ست ِ أرَ الفَ ب ِ ن َّ ة ا َ ما ا ِ  فتَ خفَ ست ِ ب ِ   كَ دين َ  ن َّ ا ه َ  مَ ر َّ حَ  الل َّ َ الم َ يت   1". ة
اى! همانا خداوند مردهى، بلكه دين خود را سبك شاتو موش را كوچك ندانسته

 .ميته را حرام كرده است

اى، چه يك رعايت نكردن احكام الهى؛ در هر حوزه و زمينه ،بر اساس سخن امام

 .كوزه روغن و چه حكمرانى بر يك كشور، سبك شمردن دين خداست

گمان ت. بیارتباط احكام فقهی شريعت با مبانی اعتقادی دين اسنكته ديگر،  

خارج از چهارچوب اصول و مبانی دين و نبايد توان نمی از فروع دين را يكهيچ

نمود. اين اصل در مذهب شيعه امامی با اصل اعتقادی عدل و حجيت حكم فرض 

از احكام فقهی فرعی  كدامهيچبخشد كه خورد و چنين نتيجه میعقل گره می

درك عقلی از حسن و قبح منافات  خارج از چهارچوب اصل عدل الهی نيست و با

 ندارد.

  

 
 . 13. ح  420، ص 1التهذیب، ج  -1
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  قاعده فقهى 

همين معنا در قرآن نيز آمده  و به  1قاعده به معناى اساس و بنيان است. 

 است:

  2".وَ إِذْ يرَفْعَُ إِبرْاهيِمُ القْوَاعدَِ منَِ البْيَتِْ وَ إِسْماعيِلُ  "
 افراشتند.ا( را میاسماعيل بنيان خانه )خدو آن گاه كه ابراهيم و  

و در اصطلاح، قاعده به معناى حكمى كلّى است كه مصاديق و موارد پرشمارى را  

 . گيردیدر برم

 فرمايد: خويى در تعريف قاعده فقهى مى آيه الله بر اين اساس، 

ي  الكلالاصل الكلي الذى ثبت من ادلة شرعية و ينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق 
  3. الطبيعي على مصاديقه

 خودخودیبهقاعده فقهى، اصلى كلّى است كه بر پايه ادله شرعى ثابت شده است و 

  كند، مانند تطبيق كلّى طبيعى بر افراد خويش. بر مصاديق خويش تطبيق مى

خودى قواعد است، تطبيق خودبه موردتوجهخويى  آيه الله قيدى كه در تعريف  

  كند.ولى اشاره مىاست اين قيد به تفاوت قاعده فقهى و مسائل اص  فقهى بر مصاديق

 امر بر وجوب دلالت دارد.

 دانى كه پاك است يا نجس، پاك خواهد بود.هر آنچه نمى

اى فقهى است هر دو اصل اى اصولى است و اصل دوم قاعده مسألهگزاره اول،  

شوند و اساس شامل مى تند و هر دو در متن شريعت مصاديق و مواردى راكلّى هس

ى، فقيهان و اصوليان همواره روازاين شوند اى مىگسترده و پايه احكامى پرشمار و

 
 . 361، ص3لسان العرب، ج   -1

 . 127، آیه  2بقره:   -2

 . 13، ص1محاضرات فى اصول الفقه، ج   -3
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اصولى و قاعده فقهى را بيان كنند. از مجموع سخنان  مسألههاى اند تفاوتكوشيده

 :توان سه تفاوت عمده را به دست آوردآنان مى

 1،گيردىاى اثبات حكم شرعى قرار ماصولى، واسطه استدلال بر مسألهتفاوت اول:  

 شود:استناد مى گونهين ادلالت امر بر وجوب  مسألهبه عنوان مثال، به 

 به اقامه نماز جمعه امر شده است )صغرى( 

 هر آنچه بدان امر شود، واجب است )كبرى( 

 پس اقامه نماز جمعه واجب است 

گيرد كه نتيجه آن اثبات ىاصولى كبراى استدلالى قرار م مسألهدر اين استدلال،  

 حكم شرعى است،يك 

-گيرد بلكه ولى قاعده فقهى واسطه در اثبات و كبراى استدلال قرار نمى 

مانند يك كلّى طبيعى بر مصاديق  -اندخويى تصريح كرده آيه الله كه  گونههمان

يك استدلال و كبرى و صغرى  واسطهبه "آدمى"لىّ كند كخويش تطبيق پيدا مى

ها تطبيق تك انسانواسطه بر تكخود و بىهدبكند، بلكه خوها تطبيق نمىنسان بر ا

دانى پاك هر آنچه نمى"دانيم: كند قاعده فقهى نيز چنين است آنگاه كه مىپيدا مى

ل بر اعضاى ، اين اصل را بدون واسطه و استدلا"است يا نجس، پاك خواهد بود

، در جريان مسائل اصولى ديگريانببهدهيم مىها و تطبيق ها، لباسبدن، اشياء، مكان

شود كه هر دو بايد بر اساس ادله شرعى استنباط شوند؛ كبرى و صغرايى تشكيل مى

شود و تطبيق آن بر مصاديق خارجى نيازى ولى در قواعد فقهى، قاعده استنباط مى

 .اط نداردبه استدلال و استنب 

 
لی کبرای  البته در مواردی نیزمانند برائت عقلی یا حجیت ظن انسدادی، مساله اصو -1

  به حکم و با مقدماتی شود؛ بلکه به نحوی استدلال برای اثبات حکم شرعی واقع نمی

 .شودمنتهی می
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ز مسائل اصولى بهره ببرند و بر اساس توانند اتفاوت دوم: فقيهان و مجتهدان مى

احكامى را كشف كنند مقلدان و ناخبرگان از بكار بستن مسائل اصولى  هاآن

قاعده فقهى براى همگان قابل استناد و استفاده است در مثال  كهیدرحال اندناتوان

تواند به محض يافتن يك فعل امر در آيه قرآن يا يك حديث، فوق، يك عامّى نمى

را واجب شرعى بداند؛ زيرا دلالت امر بر وجوب شرايط بسيارى دارد كه  ر بهمأمو

به استناد قاعده  هر كس، كهیدرحالنياز به تخصص و پژوهش دارد  هاآنتشخيص 

تواند هر آنچه طهارت و نجاستش مشكوك است، طاهر بداند محقق طهارت مى

 نويسد: نايينى )به تقرير كاظمى( در بيان اين مطلب مى

لفقهية تكون معرض استفادة  المسألة الاصولية تكون محور الانظار للمجتهدين و القاعدة ا
 1. العوام

ب فقهى خاصى نيست و در تمام ابواب فقهى اصولى ويژه با مسألهتفاوت سوم:  

جريان دارد صيغه امر چه در عبادات و چه در معاملات بر وجوب دلالت دارد، اين 

كند ولى قاعده فقهى ويژه يك يا چند يان پيدا مىاصل از طهارت تا ديات جر

بخش فقه خواهد بود قاعده طهارت ويژه مباحث طهارت و نجاست است و در 

لحوم جريان ندارد قاعده تجاوز ويژه عبادات است و در معاملات احكام ذبح و 

 جريان ندارد

در   ها اشكالات و مباحثى مطرح شده است و گاهتك اين تفاوتدر تك هرچند 

اصولى است يا از  مورد اصلى مانند استصحاب اختلاف شده است كه آيا از مسائل

تمييز قواعد فقهى از ديگر قواعد فقهى، ولى توجه بدين سه تفاوت راه را براى 

 كند.اصول تأثيرگذار در استنباط احكام، باز مى

 
 . 301، ص4فوائد الاصول، ج   - 1
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 جايگاه قواعد فقهي

پژوهندگان مسائل  هموردتوجدر كنار علم فقه و اصول فقه، رشته سومى  

نمايد قاعده فقهى در فصل بعدى فقهى بوده و هست كه قواعد فقهى را بررسى مى

ترين كتب آن، جايگاه آن در فقه و ارتباط تعريف خواهد شد تاريخچه آن، برجسته

 .آن با اصول فقه نيز بيان خواهد شد

داختند رپعالمان بزرگوار، در كتب فقهى و اصولى به بررسى اين قواعد مى 

ضرر، و در شيخ انصارى در مكاسب خويش قاعده ملك اقرار و نفى  كهچنان

كند و البته در بسيارى از موارد را طرح مى رسائل قاعده يد و اصاله الصحه

 هايى درباره مجموعه قواعد فقهى يا قاعده خاصّى نوشته شده است.كتاب

 برخى از قواعد فقهی ريشه در قرآن كريم دارند:

" اس آيه سبر ا اى به نام نفى حرج شكل ؛ قاعده1"ما جَعلََ علَيَكْمُْ فيِ الد يِنِ منِْ حرَجَ 

گيرد كه بر مبناى آن احكامى كه به دشوارى و سختى نامتعارف بيانجامد، ملغى مى

 خواهد بود.

ُ بر اساس آيه   بر  گيرد كه اگر فردىاى شكل مىقاعده 2حْسِنيِنَ منِْ سَبيِل ""ما علَىَ المْ

 گيرد.د، مورد كيفر يا جريمه قرار نمىاساس احسان و نيكوكارى كارى كر

ُ للِكْافرِِينَ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ سَبيِلاً""لنَْ  بر اساس آيه  ه قاعده نفى سبيل استنباط  ؛3يَجعْلََ الل َّ

ملكيت مولاى كافر بر بنده  ازجمله) مؤمنچيرگى كافر بر  هرگونهشده است كه 

 شمرد.مى امشروع( را نمؤمن 

 
 .78، آیه  22سوره حجّ:  - 1

 .91، آیه 9سوره توبه:   - 2

 .141، آیه  4سوره نساء:  - 3
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امامان معصوم نيز گذشته از آنكه در فروعات احكام، پرسشگران را به قرآن توجه  

دادند، گاه برخى از پرسشگران مستعد را به استنباط احكام جزئى از قواعد كلّى مى

پرسد مى نام عبدالاعلى از امام صادقه فردى ب خواندندموجود در قرآن فرامى

حال چگونه وضو بسازم؟ امام در ام، ت و بر آن ضمادى گذاشتهكه ناخنم افتاده اس

 فرمايد:  پاسخ وى مى

 َ َ   فُ يعُر ُ هذا و ا ُ شباه ِ مِ  ه هِ  تابِ ن ك َ  قالَ  يثُ حَ  الل َّ َ مَ  :عالىت  1. يكْمُْ فيِ الد يِنِ منِْ حرَجَ  ا جَعلََ علَ
ر شما  فرمايد: باين پرسش و مانند آن را از كتاب خدا خواهى شناخت، آنجا كه مى 

 در دين دشوارى قرار نداده است.

پس از قرآن كريم، سخنان پيامبر و امامان معصوم نيز سرچشمه بسيارى از قواعد  

 فرمود: امام صادق .فقهى است

ُ الص َّ  "لاتعُادُ   ِ  لاة َ  و هورِ ؛ الط َّ مس  ن خَ ل ا مِ ا ِ  قتِ الو َ و الق   2".جودِ و الس     وعِ كُ و الر    ةِ بل
ارت، وقت، قبله، ركوع و سجده اعاده لال در( پنج چيز؛ طهنماز مگر بر اثر )اخ

 شود.نمى

شود كه در استنباط مى "لاتُعاد"اى فقهى با عنوان بر اساس روايت فوق، قاعده 

 احكام نماز حاكم است

 
ا عن أَحْمدََ  من اصحابنالکلینی عن عدة  . سند حدیث: 4. ح33، ص 3الکافی، ج - 1

سَامٍ قَالَ رِبَاطٍ عَنْ عبدالأَْعلَْى مَوْلَى آلِالْحَسَنِ بْنِمَحْبوُبٍ عَنْ علَِیِّ بْنِمُحَمَّدٍ عَنِ حسن بْنِبْنِ

صحیح است.  پس از اصحاب اجماع، . حدیث بنابر مبنای تصحیح روات عبداللَّهقلُْتُ لِابى

 عبدالاعلی اختلاف است.گذشته از این مبنا، در شناخت و

محمد  عبداللَّه عن أحمد بن بن  سعد . سند حدیث: 35. حدیث 284، ص1الخصال، ج -2

عبداللَّه عن زرارة عن  عیسى عن حریز بن حماد بن ن سعید ع عیسى عن الحسین بن بن

 .حدیث از نظر سندى صحیح است عبداللَّه.أبی
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 َ  )در احكام اسلام( ضرر و زيانى نيست. 1" رارَ لا ضِ   وَ  رَ رَ "لا ض

شود كه هر بنيان گذارده مى "رضرلا"بر اساس اين حديث نبوى، قاعده معروف  

 كند.آورى را از شريعت اسلامى نفى مىحكم زيان

گيرد كه بر ؛ قاعده اِلزام شكل مى2"الَزمِوهم بما الَزمَوا انفسهَم" بر اساس حديث 

متدينان به هر دينى بر اساس احكام و قوانين دين خودشان رفتار اساس آن با 

 شود.مى

حكام جزئى از قواعد كلّى اب را تفقه و دريافت اائمه اطهار همواره اصح 

خواندند، ثمره اين سيره مستمرّ پرورش يافتن فقيهان بزرگى مانند زراره، فرامى

به  و بوده است امام رضا عبدالرحمانبن  تغلب، يونس بن  مسلم، ابانبن  محمد

 فرمود:اصحاب خويش مى

  َ َ "ع ِ ل ُ ينا ا ُ  لقاء ِ  صولِ الا َ ا َ  م وَ يكُ ل َ ع ريعُ م الت َّ يكُ ل  3".ف
بر ماست كه اصول )كليّات( را به شما بيان كنيم و بر شماست كه )از آن كليّات(   

 
عدة من اصحابنا عن أَحْمَدَ   الکلینی عن . سند حدیث:2. ح292، ص 5ج الکافی، -1

. همه رجال حدیث  بُکَیْرٍ عَنْ زُراَرَةَ عَنْ أبَِی جَعفَْرٍ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عبداللَّه بْنِمُحَمَّدِ بْنِ بْنِ

حدیث از نظر سندى   ،بکیر که فطحی است و به جهت وی ، به جز عبدالله بن عدل امامی

 .موثق است

سَمَاعَةَ عنَْ  محَُمَّدِ بْنِ الْحَسنَُ بْنُ . سند حدیث: 1156. ح322ص ، 9تهذیب الاحکام، ج -2

محمد  حدیث به جهت حسن بن  حَمْزَةَ عَنْ أبَِی الْحَسَنِ.أبَِیجَبَلَةَ عَنْ علَِیِّ بْنِعبداللَّه بْنِ 

 .وثق استاز نظر سندى م، سماعه که فطحی استبن

ادریس این  . ابن53. ح  245، ص2ج  . بحار الانوار،575مستطرفات السرائر، ص  - 3

 .کند. حدیث از نظر سندى مرفوع استروایت را از کتاب ابونصر بزنطى نقل مى
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  ها را به دست آوريد.شاخه

مانند وجوب مقدمه به وجوب -و البته دليل برخى ديگر از قواعد فقهی 

 .حكم مستقل عقلى است -المقدمهذى

قاعده نفی د فقهی، با عنوان ی از قواعجانبه يكدر اين رساله به طرح و بررسی همه

 پردازيم.یم ظلم
 

  شناسي قواعد فقهيكتاب
موضوع رساله بررسی و تبيين يك قاعده فقهی است، برخی از  ازآنجاكه

 :بريمرى قواعد فقهى اختصاص يافته، نام میآوويژه به جمع را كه بهترين آثار مهم

و با تحقيق  جلد دواين كتاب در  .لیمكی عاممحمد بن اثر ؛ "القواعد و الفوائد"

اين كتاب ق. در نجف اشرف به چاپ رسيد. 1400سيدعبدالهادی حكيم به سال 

نخستين كتاب مستقلی رسد فقهى است و به نظر می يدۀفا 100قاعده و  330شامل 

 است كه در موضوع قواعد فقهی در فقه شيعه اماميه نوشته شده است. 
شرح و تفصيل كتاب فوق است به قلم  ؛ مذهب الامامیة" لیع قواعد الفقهية نضد ال "

ق. در قم، نشر 1403در يك جلد و به سال   .ورىالدين مقداد سي شيخ جمال

 .آيه الله مرعشی به چاپ رسيد كتابخانه

ريع قواعد الأحكام الشرعية  تمهيد القواعد الأصولية و العربية " علی الدين بن زين اثر  ؛"لتف

 .به چاپ رسيدجامعه مدرسين ق. در قم، نشر 1416ل د و به سادر يك جل .عاملی

احمد ملا اثر  ؛"و مهمات مسائل الحلال و الحرام عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام "

 .به چاپ رسيد جامعه مدرسينق. در قم، نشر 1417در يك جلد و به سال  .نراقى

وين الفقهية" ق. 1417در دو جلد و به سال  مراغى.حسينی عبدالفتاح سيد اثر؛ "العنا

 .، نشر جامعه مدرسين به چاپ رسيددر قم
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. اللهَّ شريف كاشانىحبيباثر ؛ "وس القواعد الفقهيةو"تسهيل المسالك إلى المدارك في ر 

 .المطبعه العلميه به چاپ رسيدق. در قم، 1404در يك جلد و به سال 

رير المجلة" ق. 1359ج جلد و به سال پن  در .كاشف الغطاء نجفی محمدحسين  اثر"تح

 .مكتبه المرتضويه به چاپ رسيددر نجف، ال

ق.  1389و به سال در هفت جلد . بجنوردى سيد محمدحسن  اثر ."القواعد الفقهية"

ترين كتاب درباره قواعد گسترده . اين اثر،به چاپ رسيددر قم، نشر اسماعيليان 

 فقهى است.

 شار يافته است، از آن جمله:از معاصران نيز كتبى در قواعد فقهى انت 

 شيرازىحسينی محمد سيد الله آيه سه كتاب به اين نام از "القواعد الفقهية"

، قم، مركز 1434چاپ )، محمد فاضل لنكرانى ق. در مجموعه الفقه(1414)چاپ

تدوين و چاپ ( مدرسه امام علی ، قم،1411چاپ )و ناصر مكارم شيرازى ( فقهی

 شده است.

ق. 1421در يك جلد و به سال اثر سيد محمدكاظم مصطفوى. ؛ "يةمأة قاعدة فقه"

 .چاپ رسيددر قم، نشر جامعه مدرسين به 

يافته در موضوع قواعد فقهی به كتاب برای تحقيق و بررسی بيشتر در كتب تدوين 

)اثر پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و  "خذشناسی قواعد فقهیأم"

 مراجعه شود.ق.( 1421تحقيقات اسلامی، قم، 
 

 ى و اخلاقىاعتقاداحکام فقهى بر اصول  يابتنا

وند؛ بخش نخست همانا نظام شعموم اديان از سه بخش اصلى تشكيل مى 

ترين بخش دين است. شاخصه دين يهود ترين و اساسىاعتقادى است كه مهم

و اعتقاد به ارتباط ويژه آفريدگار جهان با ابراهيم و فرزندان او از نسل اسحاق 
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هايى اعتقادى درباره در طول تاريخ است. مشخصه مسيحيت آموزه اسراييل

با ديگر اديان بر اساس دعوت به توحيد ناب و است و تفاوت اسلام  مسيح

شود. اين باورها هستند كه پايه و اساس دين بلكه مشخص مى پيامبرى محمد

 .گيرندهاى مذهبى قرار مىمكتب

ها به خرد خويش نيك و زشت را انسان ازآنجاكهت. بخش دوم نظام اخلاقى اس 

ها تفاوت بسيارى با هم ندارند. در هاى اخلاقى دين معمول نظام طوربهشناسند، مى

تمام اديان دستگيرى از تهيدستان و احترام به بزرگان و دادگرى در مقام حكومت و 

  .تو نارواس  شتز  آدمكشیدروغ، خيانت و    سوآنداورى و... زيبا و نيكوست و از 

كردارى در يك نظام دينى بر اساس استدلالى خوب و نيك  ندرتبهبلى، گاه  

در نظام دينى ديگرى بر اساس دليلى ديگر همان كار  كهدرحالیشود شمرده مى

 ،هاى دينى زشت استنمونه خودكشى در بيشتر نظام عنوانبهشود. ناروا شمرده مى

اى كردارى روا بلكه نيك ژهدر شرايط ويولى برخى از مذاهب شرقى آن را 

سپارى مردگان در بيشتر اديان پسنديده بلكه لازم است، شمرند. همچنين خاكمى

 سپاریخاكآلودن خاك گناهى بزرگ است،  ازآنجاكهولى در دين زرتشت 

 .شودمرده ناروا شمرده مى

ن دين هاى ويژه آبخش سوم هر دين و مذهبى؛ مناسك، احكام فقهى و آيين  

نمونه احكام  عنوانبهد. اناست. اين بخش در اديان مختلف گاه متفاوت و گاه مشابه

هاى يهود شباهتآيين ها و قوانين ازدواج در اسلام و نجسى و پاكى و يا آيين 

 .شوديافت مى هاآنهايى نيز ميان تفاوت هرچندبسيارى دارند، 

عتقادات و باورهاست و اين اصول نكته مهم آن است كه محور و پايه دين همان ا 

كه هيچ  ایگونهبهافكند، كه بر نظام اخلاقى و فقهى دين سايه مى اعتقادى است

هاى اعتقادى صورت گيرد. تواند بر خلاف آموزهاصل اخلاقى و يا حكم فقهى نمى
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آلود باشد؟! آيا ممكن يين را بپذيرد يا قرار دهد كه شركآيا ممكن است اسلام، آ

يهَُوه پايه نهد؟! آيا ممكن  جایبهمناسكى را براى پرستش يك بت  يهودين يآاست 

است حكمى در آيين زرتشت يافت كه با اصل دوستى اهورامزدا و دشمنى با 

 !اهريمن ناسازگار باشد؟

اصل اعتقادى مخالفت كند، اصل تواند با هيچ حكم فقهى و آيين مذهبى نمى

 .يطره دارد، آن اصل است و اين فرعاعتقادى بر حكم فقهى چيره است، س

هاى مذهبى حاكم گذشته از اعتقادات، نظام اخلاقى نيز بر احكام فقهى و آيين  

هاى اخلاقى آن دين است. است؛ بلكه فقه در هر دينى برگرفته از باورها و ارزش

يين زرتشت آلودن خاك، آب و آتش گناهى بزرگ است، اين نمونه در آ عنوانبه

م و ورها و نظام اخلاقى اين دين ريشه دارد، بر اساس همين اصل احكااصل در با

يا سوزاندن مردگان  سپاریخاك اينكهآيند از آن جمله اى پديد مىهاى ويژهآيين 

بر اساس شود زيرا موجب آلودن خاك و آتش است. در اسلام ممنوع شمرده مى

له، طواف، سجده و ركوع هاى فقهى مانند قب اصل اعتقادى توحيد بسيارى از آموزه

كمك به تهيدستان احكام  خمس، زكات  كند و بر اساس اصل اخلاقىمعنا پيدا مى

 .كنندو صدقه جريان پيدا مى

كم در پنج آيه تصريح كرده است كه مراد از احكام و مناسك قرآن كريم دست 

 :هاى اخلاقى است، بنگريدهاى اعتقادى و ارزشانا ايجاد پايهظاهرى هم

رهَا ل كَمُْ لتِكَُب رِوُا  "  قْوى منِكْمُْ كذَلكَِ سَخ َّ هَ لحُوُمهُا وَ لا دمِاؤهُا وَ ل كِنْ ينَالهُُ الت َّ لنَْ ينَالَ الل َّ
 ُ هَ علَى ما هدَاكمُْ وَ بشَ رِِ الم   1حسِْنيِنَ".الل َّ

نه گوشت و نه خون قربانى هرگز به خدا نرسد، بلكه اين پرهيزكارى شماست كه به 

تان كرده ها را رام شما ساختيم تا خدا را بر آنكه راهنمايىقربانى گونهاين  او رسد.

 
 .37  ، آیه22 حجّسوره  - 1
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 .است، بزرگ بشماريد و نيكوكاران را بشارت بده

 " ِ ً ل َ البْيَتَْ الْحرَامَ قيِاما ُ الْ كَعْبةَ ه َ الْحرَامَ وَ الهْدَْيَ وَ القْلَائدَِ ذلكَِ  جَعلََ الل َّ هْر اسِ وَ الش َّ لن َّ
رْضِ". لتِعَلْمَوُا أ   ماواتِ وَ ما فيِ الأ  هَ يعَلْمَُ ما فيِ الس َّ   1ن َّ الل َّ

نشان را مايه برپايى دار و بىهاى نشانرا و ماه حرام قربانى الحرامبيتخداوند، كعبه، 

ها و زمين است، كه بدانيد خدا آنچه در آسمان تروسازآنمردم قرار داد. اين 

 .داندمى

 " َ نْ ينَقْلَبُِ علَى عقَبِيَهِْ".ةَ ال َّتيِ كُنتَْ علَيَْهوَ ما جَعلَنْاَ القْبِلْ سُولَ ممِ َّ بعُِ الر َّ   2ا إِلا َّ لنِعَلْمََ منَْ يتَ َّ
بدانيم چه كسى از اى كه تو بر آن بودى بازنگردانديم مگر براى آنكه و ما قبله

 .گرددواپس بازمىه كند و چه كسى بپيامبر پيروى مى

هاَ ال َّذيِنَ " ي   ُ بشِيَْ آمنَوُا ليَبَلْوُنَ َّكُ يا أ  ه ُ منَْ مُ الل َّ ه َ الل َّ يدْيِكمُْ وَ رمِاحكُمُْ ليِعَلْمَ ُ أ  يدِْ تنَالهُ ء  منَِ الص َّ
  3يَخافهُُ باِلغْيَبِْ".

د، خدا به چيزى از شكار كه در دسترس و تيررستان اى كسانى كه ايمان آوردي

 در پنهانى از او پروا دارد؟ باشد، شما را خواهد آزمود تا خدا بداند چه كسى

وُبكُمُْ"." غْوِ فيِ ايَمْانكِمُْ وَ ل كِنْ يؤُاخِذكُمُْ بمِا كَسبَتَْ قلُ هُ باِلل َّ    4لا يؤُاخِذكُمُُ الل َّ
هايتان دل چه بدانكند، ولى ان بازخواست نمىخدا شما را بر بيهوده سوگندهايت 

 كنداندوخته بازخواست مى

 ،ريختن و نه گوشت آويختن  صود از قربانى را نه خوندر آيه اول قرآن كريم مق  

 
 .97، آیه 5سوره مائده:   - 1

 .143، آیه  2سوره بقره:   - 2

 .94، آیه 5سوره مائده:   - 3

 .225، آیه  2سوره بقره:   - 4
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در آيه دوم . داندبلكه آن حالت پرهيزكارى و تسليم مطلق در برابر حق تعالى مى

ها را همانا اعتقاد به علم فراگير الهى هاى حرام و قربانى منظور از حرمت كعبه و ماه

لت پيروى و اطاعت از شمرد. در آيه سوم هدف از تغيير جهت قبله را تقويت حامى

د كند كه خداونپيامبر خدا دانسته شده است. آيه چهارمى به مسلمانان گوشزد مى

 صيد در حال ازآنجاكهدهد و در حال احرام حيواناتى را در تيررس آنان قرار مى

احرام و در حرم امن الهى ممنوع است، چنين احكامى نيز براى ايجاد و تقويت 

كند كه خدا كسى را بر آخرين آيه تصريح مى و است.خداترسى و پرهيزكارى 

دهد؛ بلكه اين دل سنگ و سركش آدمى نمى كيفر .پايهاساس و سستسوگند بى

 .است كه مجازات به همراه دارد

ها و مناسك عبادى در اسلام مشروط به آن است كه تمام آيين گذشته از اين،  

دى در بين باشد، عبادت باطل براى خدا انجام گيرد و اگر جز او هدف و مقصو

 .آيداست بلكه گناه به شمار مى

 .پس از توحيد و خدامحورى، پرهيزكارى نيز شرط لازم قبول اعمال است

  ُ هُ منَِ المْ لُ الل َّ ما يتَقَبَ َّ قيِنَ"."إِن َّ  پذيرد.خداوند تنها از پرهيزگاران می 1ت َّ

كند اخلاقى معنا پيدا مى-دىبنابراين، فقه و مناسك دينى در چهارچوب نظام اعتقا

  .و ارزش اخلاقى، جسدى بدون روح است و فقه منهاى باور دينى

 راعرف جامعه، همسران خويش  بر بنادهد كه يا خداوند به مردان فرمان مى 

و يا به نيكوكارى آنان را رها سازند! اين از حدود الهى است و هر كس  دارندنگه

 .ستاز حدود خدا درگذرد، ستمكار ا

ِموُنَ".  " ال ولئكَِ همُُ الظ َّ هِ فأَ  هِ فلَا تعَْتدَوُها وَ منَْ يتَعَدَ َّ حدُوُدَ الل َّ  2تلِكَْ حدُوُدُ الل َّ
 

 .27 ، آیه5سوره مائده:   - 1

 .229، آیه  2سوره بقره:   - 2
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 نويسد: يى ذيل اين آيه مىعلامه طباطبا

و ربما استشعر من الآية عدم جواز التفرقة بين الاحكام الفقهية و الاصول الاخلاقية و  
الاحكام الفقهية و الجمود على الظواهر و التقش ف فيها، فان  ذلك  الاقتصار فى العمل بمجرد 

ريع و اماتة لغرض الدينابطالاً لم  1.صالح التش
شود كه نبايد احكام فقهى و اصول اخلاقى را از هميده مىاز اين آيه چنين ف 

يكدگر جدا كرد و نبايد در كردار تنها به احكام فقهى بسنده نمود و بر ظواهر 

كند و اهداف د و قشرى نگريست، كه اين رويه مصالح شريعت را تباه مىجمود كر

 .ميرانددين را مى

عدّى و گذر از احكام الهى را موجب رسد علامه از بخش پايانى آيه كه تبه نظر مى

ستمكارى دانسته، چنين استفاده نموده كه بين احكام فقهى و اصول اخلاقى همواره 

 : نويسداهميت اين ملازمه و پيوستگى مى ملازمه است. علامه در بيان

  يبلغ المسلمون الى ما بلغوا من الانحطاط و السقوط ال ا بالاقتصار على اجساد الاحكام و لم 
  2. و الاعراض عن روحها و باطن امرها

دينى( بسنده )مگر آنكه به جسد احكام  درنيفتادندو مسلمانان به سقوط و پستى 

 . احكام روى برگرداندند  كردند و از روح و باطن آن

َ نفَْسهَُ" ذيل آيه علامه طباطبايی همچنين   بر ارتباط  3"وَ منَْ يفَْعلَْ ذلكَِ فقَدَْ ظَلمَ

 نويسد: كند و مىهاى اخلاقى تأكيد مىاحكام فقهى با اصول اعتقادى و ارزش

 
 . 235، ص2المیزان فى تفسیر القرآن، ج - 1

 .همان - 2

 .231، آیه  2سوره بقره:   - 3
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ريعا جامدا يقتصر فيه  على اجرام  فإن الل َّه سبحانه لم يشرع ما شرعه لهم من الاحكام تش
ى مصالح عامة يصلح  الافعال أخذا و إعطائا و إمساكا و تسريحا و غير ذلك، بل بناها عل 

بأخلاق فاضلة تتربى بها  تماع و يتم  بها سعادة الحياة الانسانية، وخلطها بها فاسد الاج
من التوحيد والولاية وسائر  تصفو بها المعارف العالية النفوس وتطهر بها الارواح و 

ظهره فقد  نبذ غيرها وراءتصر في دينه على ظواهر الاحكام وفمن اق ادات الزاكيةالاعتق
 1. اتخذ آيات الل َّه هزوا

به بيان علامه طباطبايى، خداوند احكام فقهى را خشك و جامد وضع نكرده، بلكه  

اند كه سعادت آدمى و اخلاق برتر و پاكى و اين احكام بر مصالحى بنا نهاده شده

 .كنندمى تأمين معارف عالى توحيدى و ولايى را صفاى روح و 

قائدى تأكيد دارند، روايات نيز بر پيوستگى و ملازمت بين احكام فقهى و اصول ع 

در ابتداى خطبه فدكيه خويش درباره ارتباط فروع و  حضرت فاطمه زهرا ويژهبه

 فرمايد:  احكام دينى با اصول و عقائد مى

غرور، زكات را براى  ز شرك، نماز را براى دورى ازخداوند ايمان را براى پاكى ا

ا ايدارى دين و جهاد رتزكيه نفس، روزه را براى استوارى اخلاص، حجّ را براى پ

 2.براى عزّت اسلام قرار داده است

فقهاى بزرگوار نيز همواره آنچه را كه با ضرورت دين يا مذهب ناسازگار باشد،  

صول عقائدى، احكامى فرعى و فقهى را پايه شمارند، بلكه بر اساس امردود مى

 
 .236، ص2المیزان فى تفسیر القرآن، ج - 1

دکیه حضرت  خطبه ف .9. حدیث 236، ص 29الانوار، ج. بحار 19، صبلاغات النساء - 2

تساب آن به بانو فاطمه زهراء مورد اطمینان و ان ا در کتب خاصه و عامه نقل شدهزهر

 است.
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ش هيئت و نمونه، فقهاء حكم فقهى تعليم و تعلّم دان عنوانبهگذارند. مى

ها و كنند. منجمان بر تأثير افلاك بر زندگى انسانشناسى قديم را بررسى مىستاره

الهى كردند. فقيهان اين باور را با توحيد و ربوبيّت حوادث بر روى زمين تأكيد مى

دانند. يابند و بر اين اساس تعليم، تعلمّ و اعتقاد بدين باورها را حرام مىناسازگار مى

 نويسد: ى در بيان تحريم تنجيم مىشيخ انصار

ه تعالى  و لعل  وجهه ان  نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين على استنادها إلى   الل َّ
 1. ى غيره تعالى مخالف لضرورة الدينلا ،زق و الإحياء و الإماتة وغيرهاكالخلق و الر

نمونه ديگر مسئله نماز بر ميّت است. اختيار نماز بر ميّت با ولی ميّت است.  

داند، چون امام معصوم را بر ولی ميّت مقدّم مى ،حسن اصفهانیمحمد بن ، حالبااين 

 ميّت است:  تر و برتر از ولیّشامل ولايت امام

الاقوال والافعال، و  الثقلين في حد حتى الولي، لان ه امام و إمام الاصل أولى من كل ا 
  2.ين من أنفسهم، و هو ضروري المذهباولى بالمؤمن 

 .گمان اين حكم فقهى بر اساس اعتقاد به ولايت ائمه اطهار شكل گرفته استبى

شمرد؛ زيرا خويى حرمت تصرف در مال ديگرى را از ضروريات دين مى آيه الله  

به  -داند. وى لم را روا نمىظ گاههيچحكم عقلاء ظلم است و اسلام اين كار به 

 نويسد:مى -علی غرویتقرير 

"ان  حرمة التصرف في اموال الناس و املاكهم مما قد اطبقت عليه الاديان و هو  
الصحيح المحقق في محله لان التصرف في أموال الناس من دون اذنهم ظلم و عدوان و  

رياعليه جرت سيرة المتد  1ت الدين الحنيف".ينين و بناء العقلاء بل هو من ضرو
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ترين اصول دين ترين و روشن توحيد و عدل، از مهم ويژهبهگمان اصول عقائد، بى 

 .با اين ضروريات دينى ناسازگار باشد، ملغى و منتفى خواهد بود آنچهاست. و هر 

 

 عدل و ظلم

آغاز تاريخ انديشه عدل چيست و ظلم كدام است؟ پاسخ بدين پرسش از 

ده است كنكاش درباره معنا و مفهوم عدالت با آدمى، دغدغه انديشمندان بو

افلاطون آغاز شد و در عرصه فلسفه يونان گسترش پيدا كرد سوفسطاييان عدالت را 

ز فيلسوفان عدالت را با تر، مفيدتر باشد! برخى ادانستند كه به حال فرد قوىآن مى

 آنچهبا طبع بشرى ملايم آيد، عدل است و نيكو، و  آنچه؛ زدندطبع آدمى گره مى

بر خلاف طبع باشد، ستم است و زشت اين تعريف دقيق نيست، زيرا طبع آدمى 

هاى نفسانى، آداب و خود تحت تأثير عوامل مختلفى است؛ قوه عاقله، گرايش 

ر هاى شخصى افراد طبايع آدميان دى و حتى ويژگىرسوم اجتماعى، باورهاى دين

و ظلم را بر اساس طبع پايه گذاريم؛ كند و اگر عدل گستره مكان و زمان تغيير مى

 شود.اخلاق نسبى و متغير مى

ء در منزلت و وضعيت طبيعى نظريه ديگر آن بود كه عدالت قرار گرفتن فرد يا شى 

، شأنى برتر و فراتر از طبع آدمى دارد ترديد وضع و منزلت طبيعىخويش است بى

آن افراط و تفريط قرار طبيعى، جايگاهى وسط است كه همواره در دو سوى منزلت 

گيرد بر همين اساس اخلاق نظرى در انديشه يونانى شكل گرفت كه هر فضيلت مى

نمونه، شجاعت فضيلتى است كه  عنوانبهداد اخلاقى را در بين دو رذيلت قرار مى

 گيرد.ين بزدلى و تهوّر قرار مىدر ب

شايسته است، فضيلت است و  آنچهشود؟ اساس تعيين مىوسط بر چه  ولى اين حدّ 
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گذر از اين حدّ رذيلت است! از اين پس، تعريف عدالت نيز با شايستگى و 

  سزاوارى گره خورد.

آن را چنين تعريف  ،پرچمدار عدالتبزرگ ،در جهان اسلام، حضرت على

 ايسه عدالت و بخشندگىو در جايى ديگر در مق   .1نصاف"  الإِ "العدلُ كند: مى

َ  "العدلُ  فرمايد:)جود( مى ُ  عَ ضَ ي َ واضِ مَ  مورَ الا   2. ها"ع
عدل همان انصاف است و انصاف داورى آدمى است كه بر اساس انديشه و خرد 

گيرد پس سخن اول امام، شكل مىها و تمايلات ديگر وى و بدون دخالت گرايش 

عدل دلالت دارد و سخن  بر محوريّت درك و داورى آدمى در تعريف و تشخيص

گى و سزاوارى مرتبط دوم به حقيقت عدل اشاره دارد كه همانا با مفهوم شايست 

 است.

كه به  است یاموازنهاين سزاوارى در اشياء محسوس و ملموس همانا انتظام و  

توان گفت: عدالت، كردارى بجا و شايسته است كه در د، پس مىانجامزيبايى مى

 نويسد: باست علامه طباطبايى در تعريف عدل مىنظر عقل نيكو و زي

طى كل من السهم ما  فان  حقيقة العدل هي اقامة المساواة والموازنة بين الامور بأن يع"
   3". حقهينبغى ان يعطاه فيتساوى في ان  كلا منها واقع موضعه الذى يست 

كه به هر  یاگونهبهحقيقت عدالت همانا برپايى برابرى و موازنه بين چيزهاست، 

چيز آنچه را كه شايسته آن است داده شود پس همه در اين برابر باشند كه در جاى 

 اند.مورد استحقاق خويش قرار گرفته
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عدل به پذيرنده آن   كهآنگاهتوان چنين نتيجه گرفت كه بر پايه بيان علامه مى 

ست كه )منفعل( نسبت داده شود، عدل همان حالت موازنه، سازگارى و شايستگى ا

دهنده )فاعل( نسبت عدل به انجام كهآنگاهآيد و بين اجزاى يك مجموعه پديد مى

 داده شود، به معناى برپاكردن و پديدآوردن حالت موازنه است.

دانند شيخ مفيد در تعريف در حوزه كلام، شيعه و معتزله خداوند را عادل مى 

" "هو الذي لايفعل قب نويسد: عدالت و حكمت خداوند مى همين  1يحاً و لايخل بواجب 

  2.دهدتعريف از عدالت را علامه حلىّ به معتزله نسبت مى

بدين معناست كه وى هيچ كار زشتى را انجام  "خداوند عادل است" اساس، اين  بر

كند اين تعريف از عدالت دهد و از هيچ كار لازم و واجبى فروگذار نمىنمى

تواند قبح و حُسن افعال را آدمى مى قلع گيرد كهخداوند بر اين پايه شكل مى

شود و يا بر پايه امر و نهى عقل درك مى واسطهبهدريابد؛ زيرا حُسن و قبح اشياء يا 

كه  گونههمان-نظريه دوم )حسن و قبح شرعى(  بنا برگردد شرعى دريافت مى

چون براى تشخيص حسن و قبح راهى  -اندانديشمندان اشعرى نيز تصريح كرده

بيانات شرعى نيست، پس هيچ كارى بر خداوند واجب و هيچ كارى از او  زجبه

 3زشت نخواهد بود.

نامند، ولى عقل را از درك قبح و خداوند را عادل و حكيم مى هرچنداشاعره  

 نويسد: مىالدين نووی بينند محىتكليف و الزامى ناتوان مى هرگونهحسن و 

ري"مذهب اهل السنة ان ه لايثبت بالعقل  م و لا  ثواب و لا عقاب و لا ايجاب و لا تح
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ه تعالى لايجب عليه شى   1."ءغيرها من التكاليف و ان  الل َّ
نه  شود و نه كيفر ومذهب اهل سنّت آن است كه به عقل نه پاداشى ثابت مى 

بر او واجب  چيزيچهشود و خداوند الزامى و نه تحريمى و نه هيچ تكليفى تابت نمى

 نيست.
 

 پژوهش پيشينه

سخن از قواعد فقهى در كنار طرح فروعات، از همان آغاز در كتب فقهى 

هايى نيز درباره قواعد فقهى مهم مانند نگارىها و تكشود، نوشتن رسالهيافت مى

و مستقيم  طوربهقاعده لاضرر در ميان فقهاء مرسوم بوده است، اين آثار هرچند 

، قواعد فقهی هاآنوع موض آنجاكهازاما  اند؛درباره قاعده عدل نوشته نشده يژهو

 يژهوبهقرار داد.  موردتوجهپيشينه عام موضوع رساله  عنوانبهرا  هاآنن توااست؛ می

قواعد مرتبط با قاعده  و مفاد يطو شراآنكه با مراجعه بدين كتب و درك حدود 

 قرار داد. یموردبررستر قتوان قاعده عدل را بهتر و عمي عدل، می

الله خويی، و همچنين فقهای  هد شيعه؛ از سيد مرتضی تا مرحوم آيمن ن ارجفقيها

ی از اين اند. برخبه تعبير ديگر قاعده عدل( تمسك كرده)معاصر، به قاعده نفی ظلم 

خواهد آمد. گذشته از آثار حوزه قواعد فقهی،  دست موارد در بخش چهارم كتاب

گسترده آن تدوين  و آثارمی، ی كلا اصل منزلهبهآثاری كه در باب اصل عدل الهی، 

"اصل العدل عند  كتابنمونه،  عنوانبه شوند. اند، پيشينه اثر حاضر شمرده میشده
ه تبيين جايگاه م( ب1998دارالفكر العربی، ر آقای هانم ابراهيم يوسف )اثالمعتزلة" 

ايج اصل ؛ ولی از نت پردازددر اعتقادات معتزله، و گاه شيعه، می يژهوبهاصل عدل، 

ای فقهی و نسبت آن با قواعد فقهی قاعده منزلهبهجريان قاعده عدل  در فقه و عدل
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 شود.ديگر، سخنی در اين كتاب يافت نمی

اند؛ پيشينه خاصّ اين ن شدهدرباره قاعده نفی ظلم تدوي يژهوبهآثاری كه  و البته

وان تنفی ظلم میخاصّ قاعده  پيشينه عنوانبهآنچه را شوند. پژوهش شناخته می

  است: قرارين ازا ، به ترتيب تاريخ نشربرشمرد

اثر سيدمحمد اصغری )فصلنامه  "حقوقی-قاعده فقهی مثابهبهعدالت "مقاله  -1

( به آثار اصل عدل پرداخته و به حق قاعده نفی 1-21، صص39، دوره1388حقوق، 

 ناميده است. "امّ القواعد"ظلم را 

قاعده عدالت در فقه از منظر كتاب و  و قلمرواعتبار " رساله دكترا با عنوان -2

الله صرامی دكتر سيف زاده طباطبايی و با راهنمايیاثر سيدمحمود صادق "سنّت

 ( به بيان ادله قاعده نفی ظلم همت گماشته است.1391)دانشگاه قرآن حديث، 

 "مذاهب اسلامید نز قاعده فقهی مثابهبهجايگاه عدالت "نامه ارشد با عنوان پايان -3

)دانشكده مذاهب مهديه ميان محله به راهنمايی دكتر سيدمحسن فتاحی اثر خانم 

( به نفش عدل در احكام فرعی نزد مذاهب مختلف اسلامی پرداخته 1392اسلامی، 

 است.

اثر آقای هادی قابل )انتشارات فقه الثقلين،  "قاعده عدالت و نفی ظلم"كتاب  -4

و قابل توجه  ح و بررسی قاعده عدل، اثری مستقلطر از جهتكه ش( 1393قم، 

را و اجتماعی مباحثی عمومی خته و بيشتر پردانكلامی و فقهی  است، ولی به مباحث

 .درباره جريان قاعده عدالت در فقه بيان كرده است

 وسيد یمؤمن اثر عابدين  "اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی"مقاله  -5

( 19-7، صص39ش ،1394قريبی مذاهب اسلامی، محمدمهدی حسينی )مطالعات ت

اصل حاكم  بر احكام  )عدل در سلسله علل احكام( در  مثابهبهبه نقش اصل عدل 

 مذاهب اسلامی پرداخته است.
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اثر سيدمحمود طباطبايی )مجله " نسبت قاعده عدالت با قواعد فقهی ديگر"مقاله  -6

. در اين مقاله، نسبت (172-151، صص1، ش23، سال1395در فقه، نو كاوشی 

با چهار قاعده نفی ضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور تبيين شده قاعده نفی ظلم 

 است. 

 است: قرارين ازاامتياز اين كتاب نسبت به ديگر آثار در باب قاعده نفی ظلم  اطنق 

 شده است.  یو بررسطرح  يلتفصبههارگانه قاعده نفی ظلم ادله چ -1

 عده نفی ظلم پاسخ كامل داده شده است.ل و شبهه درباره قابه ده پرسش، اشكا -2

استناد فقهای شيعه به قاعده نفی ظلم در ابواب مختلف فقهی و مسائل  مورد 37 -3

 اصولی برشمرده شده است.

قاعده نفی ظلم برشمرده شده است كه فقه مورد جديد برای طرح و اجرای  14 -4

 ند. كتر مینزديك "فقه عادل" عنوانبهموجود را 

نسبت قاعده نفی ظلم با احكام مستنبطه از نصوص و ظواهر قرآن و حديث بيان  -5

 شده است. 

نسبت قاعده نفی ظلم با پنج قاعده فقهی ديگر )ملازمه عقل و شرع، عدل و   -6

 است.يده شده حرج(  سنجو نفی  ،مهم، نفی ضررانصاف، اهمّ و 

، ل حاكم در فقه و اصول اهل سنّت )قياسنسبت قاعده نفی ظلم با قواعد و اصو -7

 استحسان، مصالح مرسله، مقاصد الشريعه( سنجيده شده است.

  شدن فقه باشد. "عدلی"اميد است اين اثر گامی در جهت هر چه بيشتر 
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 نگین          
 

 نويسد: الله سيدعلی سيستانى مىه آي

تكن  لمان  قاعدة العدل من اعظم قواعد الفقه و ان 
نونة فى ابوابه كسائر القواعد و يستدل  لها من  مع
ه يأمر بالعدل و الاحسان ب بقوله تعالى: ان  الكتا   الل َّ

 ترين قواعد فقه است، همانا قاعده عدل از مهم

ها، هاى فقهى مانند ديگر قاعدهدر كتاب هرچند

از آن اسمى برده نشده است، و دليل اين قاعده 

نا خداوند شما سخن خداوند در قرآن است: هما

 دهدرا به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى
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 دوم فصل

 ادله اثباتی قاعده نفی ظلم 
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 اصل عدل الهي   

 كسآن، ديگربيانبهقاعده نفی ظلم نتيجه اصل عدل الهی در فقه است. 

باشد، در فقه بر پايه قاعده نفی ظلم پيش  مسلكعدلیكه در كلام و اعتقادات، 

حدود و شرايط و مفاد قاعده نفی  اهد رفت. بنابراين پيش از بيان ادله اثباتی،خو

 ایگونهبهمی عدل الهی، بايست اصل كلا يك قاعده فقهی، می عنوانبهظلم، 

 خلاصه، توضيح داده شود تا خاستگاه اصلی قاعده نفی ظلم آشكار شود.
 

 دو قرائت از اصل عدل  

و  گاههيچو  راهيمى، خداوند عادل استدر اسلام همچون ديگر اديان اب

ستمكارى را از خدا نفى  هرگونهدارد. قرآن كريم بارها ستم روا نمى كس هيچبر 

شود كه منكر اين كند. هيچ فرقه و نحله كلامى نيز در ميان مسلمانان يافت نمىمى

عادل هاى اسلامى، به زبان، خداوند را همه فرقه ديگربيانبهاصل اعتقادى باشد، 

متكلمان در تفسير و تشريح اين اصل، دو راه متفاوت را  همهبااين شمرند. مى

 . اندپوييده

است، جرجانى در توضيح اين  دو گونهتفسير اشاعره و عدليه از اين مطلب 

 نويسد: دوگانگى مى

ه تعالى لايفعل القبيح و لايترك الواجب فالاشاعرة من جهة ان ه ل" ا الامة اجمعت ان  الل َّ
قبيح منه و لا واجب عليه فلايتصو ر منه فعل قبيح و لا ترك واجب و اما المعتزلة فمن  

   1. "ان  ما هو قبيح منه يتركه و ما يجب عليه يفعلهجهة 
كند؛ اى را ترك نمىمسلمانان اتفاق دارند كه خداوند زشتى نخواهد كرد و بايسته

)چيزى( زشتى نيست و بر او  اشعريان از آن جهت )چنين باورى دارند( كه از او
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ولى كردارى و ترك واجب از او صورت نگيرد )چيزى( لازم نيست پس زشت

)چنين باورى دارند( كه خدا آنچه را كه از او زشت است انجام  جهتازآنمعتزليان 

 دهد.دهد و آنچه بر او بايسته است، انجام مىنمى

آنچه را كه "ر بدين معناست كه ؛ در ديدگاه عدليه اين باو"كندخداوند ستم نمى"

ديدگاه اشعرى اين باور بدان . ولى در "داوند انجام نخواهد دادعقل ستم بداند، خ

 . "خدا انجام دهد، عدل است و ظلم نخواهد بود آنچه"معناست كه 

 هاآنمسلكان در تبيين عدل الهى به اختلاف ، اختلاف عدليه و اشعرىديگريانببه 

دانند، بدان معنا گردد. اشاعره حسن و قبح را شرعى مىىقبح بازمحُسن و  مسألهدر 

سَن بداند، نيكوست و هر آنچه شارع قبيح بشمرد، زشت است. كه هر چه شارع حَ

پس ملاك شناخت ظلم و عدل نيز كردار خداوند است؛ هر آنچه او انجام دهد يا 

كند، ظلم است.  بدان فرمان دهد، عدل است و هر آنچه او  نكند يا از آن نهى

خداوند  كند كه اگرالدين نووى، در مقام يك انديشمند اشعرى، تصريح مىمحى

همه مطيعان و درستكاران را عذاب كند و آنان را به آتش وارد كند، اين كار از او 

 1دادگرى است.

دانند و بر و البته عدليه ملاك شناخت حسن و قبح، عدل و ظلم  را عقل و خرد مى 

بيند بر خداوند واجب و انجام آنچه را عقل س انجام آنچه را عقل عدل مى اين اسا

 دانند.ند از خداوند ممتنع مىبيظلم مى
 

 ارتباط عدل و ظلم با حسُن و قبح

شوند: افعال اختيارى آدمى از جهت حسن و قبح به سه دسته تقسيم مى 

  ود.شجدا نمى هاآنذاتى است و از  هاآنافعالى كه حسن يا قبح 
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و  خودخودیبهاند، بدين معنى كه گونه دوم افعالى است كه مقتضى حسن يا قبح 

از افعال صدق و كذب را مثال  گونهاين اند. براى در درجه اول حسن يا قبيح

خود حسن است مگر آنكه جهت قبح خودىزنند، بدين تقريب كه صدق بهمى

شود. و كذب  گناهیبیآدم ترى بر آن عارض شود، مثلًا صدقى موجب قتل قوى

ترى بر آن عارض شود، مثلًا خود قبيح است مگر آنكه جهت حسن قوىخودىبه

 كذبى موجب نجات انسانى شود.

گونه سوم افعالى است كه نه بالذات و نه بالاقتضاء حُسن و قبحى در پى ندارند؛  

 مانند حركت دادن دست كه از نظر اخلاقى كاملًا خنثى است.

ر عرصه اخلاق، كلام و اصول، تنها حَسن ذاتى را عدل و تنها قبيح لماء دمشهور ع 

علت ذاتى بودن حسن براى عدل و قبح براى ظلم آن است  1دانند.ذاتى را ظلم مى

كه عدل به معناى دادن حقّ به ذوالحقّ است و ظلم منع حقّ از ذوالحقّ است. و 

 صل و ريشه قبح و زشتى.حقّ ااعطاى حقّ اصل و ريشه حُسن و نيكويى است و منع 

ذاتى بودن حسن براى عدل و قبح براى ظلم نتيجه ديگرى نيز در پى دارد؛ تمام  

كه مصداق عدل  روستازآنشوند، افعالى كه به اقتضاء يا به اعتبارات حَسن مى

كه  روستازآنشوند، اند و تمام افعالى كه به اقتضاء يا به اعتبارات قبيح مىشده

 بارهدراين خويى )به تقرير سيدعلی شاهرودى(  آيه الله اند. مرحوم م شدهمصداق ظل

 فرمايد: مى

ء أو قبحه انما يكون بانطباق عنوان العدل و الظلم عليه، فما  "ان حكم العقل بحسن شي  
يكون حسنا بحكم العقل اولا و من دون حاجة إلى ان يدخل تحت عنوان آخر هو العدل،  

الظلم، و الأول هو الحسن ذاتا كما ان الثاني هو القبيح ذاتا،  ك هو و ما يكون قبيحا كذل 
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بخلاف سائر الأمور والأفعال، فالقبيح منه لا يتصف بالقبح عقلا إلا  بعد انطباق عنوان  
  1الظلم عليه، و الحسن منه لايتصف بالحسن إلا  بعد انطباق عنوان العدل عليه". 

ظلم بر   ساس است كه عنوان عدل وآن احكم عقل به حسن يا قبح چيزى تنها بر 

ديگرى،  عنوانبهشود، پس هر آنچه در درجه اول و بدون ارجاع آن منطبق مى

زشت بود، آن ظلم است.  گونهاين به  آنچهعقل نيكو بود، آن عدل است. و  حكمبه

عدل حَسن ذاتى و ظلم قبيح ذاتى است. بر خلاف ديگر چيزها و كارها كه پس از 

عنوان  ازآنكهپس داند و را زشت مى هاآنمنطبق شد، عقل  هاآنم بر ن ظلآنكه عنوا

 داند.را نيكو مى هاآنمنطبق شد، عقل  هاآن عدل بر 

توان مستدل نمود كه هر وصف عرضى به وصف ذاتى مى گونهاين اين سخن را  

 كردارها وپس حُسن و قبح ، "كل ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات"گردد، بازمى

 اندريشه در آن دارد كه مصداق عدل و ظلم قرار گرفته رفتارها،

علامه طباطبايى عدل و ظلم را در معنا ملازم و در مصاديق مساوى با حُسن و قبح  

كند، و نفس داند. به بيان ايشان، حَسَن آن است كه نفس آدمى بدان ميل پيدا مىمى

ز را در جاى مناسب كه هر چي  كنددا مىناطقه آدمى به فعل و كردارى گرايش پي 

خويش قرار دهد و قرار دادن در جاى شايسته همانا عدل است. بنابراين قضاياى 

 نگارد: شوند. وى مىقضايايى تحليلى مى "ظلم قبيح است"و  "عدل حسن است"

"ان العدل يساوق الحسن و يلازمه إذ لا نعنى بالحسن إلا ما من طبعه ان تميل إليه 
اقرار الشئ في موضعه الذى ينبغى ان يقر عليه من حيث هو ب نحوه و فس و تنجذالن 

  2كذلك مما يميل إليه الانسان و يعترف بحسنه". 
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كنيم مگر آنكه نفس به عدل با نيكويى مساوق و ملازم است، زيرا از نيكو اراده نمى

يرد به سوى آن ميل دارد و قرار دادن چيزها در آنجا كه شايسته است قرار گ

 ش اعتراف نمايد. امى بدان تمايل پيدا كند و به نيكويیاى كه آدهگون

، حسن عدل و قبح ظلم ذاتى و غيرقابل انفكاك است. بنابراين تشخيص هررویبه 

عدل و ظلم در افعال و احكام رابطه مستقيمى با تشخيص حُسن و قبح دارد. 

تشخيص آن را بر  در بدانيم،، اگر عقل را بر تشخيص حسن و قبح قاديگربيانبه

عدل و ظلم نيز قادر خواهيم دانست. و اگر عقل را در تشخيص حسن و قبح ناتوان 

 بدانيم، آن را در تشخيص عدل و ظلم نيز ناتوان خواهيم دانست.

ارتباط مستقيمى با مباحث  -آن اصل نفى ظلم   تبعبهو  -پس اصل عدل الهى  

  كند.حسن و قبح پيدا مى
  

  و قبح مرجع تشخيص حسن

را بيان  -عدل و ظلم درنتيجهو -كدامين مرجع مفهوم  حسن و قبح   

 كند؟! كند و مصاديق آن را تعيين مىمى

اين پرسش پيش از فقه و كلام، ريشه در فلسفه اخلاق دارد؛ ستم و دادگرى بلكه 

ش كند؟! سه پاسخ براى اين پرسخوبى و بدى اخلاقى را چه كسى تعيين مى

 ظر گرفت.توان در نمى

دانند؛ خدامحورى: برخى از خداباوران مرجع تشخيص خوبى و بدى را خدا مى  

 آنچه را كه خدا خوب بشمارد، نيكوست و آنچه را كه او بد بداند، زشت است.

داشته باشند، پس چگونه خوبى  دائمتوانند با خدا ارتباط هاى عادى نمىالبته انسان 

 "شرع"خيص حسن و قبح، ديدگاه مرجع تشدهند؟! در اين را از بدى تشخيص 

كتاب آسمانى در  صورتبههاى خداست كه خواهد بود. شرع در درجه اول گفته

هايى است كه خداوند ها و كردار انساناختيار آدمى قرار دارد و در درجه دوم گفته



 49 ............................................................................................................ دادگرفقه 

اسلامى، قرآن و سنّت ملاك آنان را براى راهنمايى بشر فرستاده است. به تعبيرى 

ود. پس عقل يا قرارداد بشرى هيچ نقشى در هاى اخلاقى خواهد بخيص ارزشتش

 اين تشخيص نخواهد داشت.

از  مؤمن كند، انسان اى فروتنى را در برابر خداوند تبليغ مىاين مكتب، گونه 

ين الددارد. محىحتى از عقل و خرد خود در برابر خداوند دست برمى چيزهمه

 نويسد: نووى در شرح اين باور مى

ٌ "ان  مذهب اهل السنة ان   ه تعالى لايجب عليه شيء فلو عذ ب المطيعين و الصالحين    الل َّ
 منه و اما المعتزلة فيثبتون  اجمعين و ادخلهم النار كان عدلاً منه و اذا اكرمهم فهو فضلٌ 

  1حكام بالعقل".الأ
نيست... است كه بر خداوند چيزى لازم  همانا مذهب اهل سنّت )اشعريان( چنين 

درستكاران را عذاب كند و آنان را به آتش وارد كند، از  پس اگر همگى مطيعان و

او دادگرى خواهد بود و اگر آنان را اكرام كند پس از بزرگوارى اوست ولى 

 كنند.معتزله با عقل احكامى را ثابت مى

 درز دانايان و حاكمان دينى را ني  شود ومرحله، دايره شرع گسترش مى ازاينپس  

نظر برخى از اهل سنّت، فقيه كه جوينده و يابنده حكم خداست از  بر بنا. گيردبرمی

رسد و فقيهان در اى مىكوشد و به نتيجهخطا و اشتباه به دور خواهد بود، فقيه مى

داوند، نيستند و خ كاراشتباه يكهيچافتند ولى در اختلاف مى سختیبهاين نتايج 

به معناى صواب و  "ويبتص"بخشد! اين نظريه را قت مىتك آنان را حقي نظر تك

 نويسد:نامند، غزالى مىدرست دانستن مى

ٌ معين يطلب  "فالذي ذهب اليه محققو المصوبة ان ه ليس في الواقعة التي لانص  فيها حكم

 
 .194، ص17شرح صحیح مسلم، ج - 1



 ادله اثباتی  قاعده نفی ظلم  ................................................................................   50

ه تعالى على كل  مجتهد    1ما غلب على ظن ه". بالظن  بل الحكم يتبع الظن  و حكم الل َّ
اى كه نصّى در آن نيست، حكم معينى مسألهر اين باورند كه در مصوبه بمحققان 

نيست، كه گمان بدان برسد؛ بلكه حكم پيرو گمان است و حكم خداوند بر هر 

 مجتهدى همان است كه بر گمان او چيره شده است.

اند، زيرا او نيز در زير مهمچنين حاكم دينى از تيررس اعتراض و انتقاد دور مى 

ترديد بازتاب سياسى ز كرده است. بىجايى براى خويش با "شرع"سترده چتر گ

كند، حتى  وچراچونتواند با خليفه اين نظريه، گسترده خواهد بود؛ ديگر كسى نمى

اگر خليفه گناه كند و فسق بورزد، مسلمانان بايد از او پيروى كنند و نبايد بر او 

 انكار كنند.

ه در تخطئه دينى در نظام فكرى اشعرى ريش تصويب عملكرد عالمان و حاكمان 

تر درك عقل حُسن و قبح را درك نكند، يا به تعبير دقيق كهآنگاهدرك عقل دارد. 

عقل از حُسن و قبح معتبر شناخته نشود؛ پس ديگر هيچ پايه و اساسى براى نقد و 

س ديگر بر اساس كدام پايه و اسا بررسى شرع و متوليان آن باقى نخواهد ماند.

عباسى را خطا دانست؟! از همين روى، آراء  توان عملكرد خلفاى اموى ومى

و بررسى نخواهد بود و همه آن آراء، مطابق حقّ و  سنجش قابلمتناقض فقيهان نيز 

 شود.صواب قلمداد مى

مرجع تشخيص  -چه مؤمن و چه ملحد-خردمحورى: بسيارى از انديشمندان   

به خرد خويش و  دانند. آنچه را كه  آدمىشر مىهاى اخلاقى را خرد جمعى بارزش

ها يا تعصّبات شخصى خوب تشخيص دهد خوب است و به دور از اميال و خواسته
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انديشند را هاى كلامى كه چنين مىآنچه زشتى بشمارد، زشت است. در اسلام، فرقه

 ويسد: نمى بارهدراين نامند. سيد مرتضى عدليه مى

يحه امر عقلي اى يدرك بالعقل كعلمنا ء او تقب ان تحسين الشى "اهل العدل يذهبون الى 
  1بحسن الصدق النافع و قبح كذب الضار ".

پيروان عدل بر اين باورند كه نيك يا بد دانستن چيزى امرى عقلى است، يعنى به 

گويى نافع و زشتى دروغ گويیراستمانند علم ما به خوبى  ؛شودعقل درك مى

 بار.زيان

داند؛ زيرا همه دهنده خوبى و بدى كردارها مىرا تشخيص نيز عقل شيخ طوسى

و ستمگرى و  گويیدروغفهمند كه نادانى و مى -چه مؤمن و چه ملحد-خردمندان 

 نويسد: كارى زشت است. وى مىبيهوده

"أن العلم بما تقدم هو العقل دون الشرع، هو أن كل عاقل مفطور العقل يعلم قبح الظلم  
ريق ذلك العقل لما وجب شمول العلم لجميع   ل وال كذبقبح الجهو والعبث، فلولا أن ط

 2العقلاء". 

يابد و راه براى پرسش، نقد و خردورزى باز در اين مكتب فكرى، عقل استقلال مى 

شود؛ متون مقدس و روايات مذهبى با پايه و بنيان مطرح مى عنوانبهشود. عقل مى

گردند.  آن مستدلّ مى  واسطهبهد و شونرى مىبا آن داوشوند و خرد فهميده مى

ديگر، سخن همه فقيهان صواب نخواهد بود؛ فقيه پس از كوشش و اجتهاد ممكن 

 خطايعنى  "تخطئه"است به حقيقت برسد و ممكن است خطا كند. اين نظريه را 

و  نامند. لازم به ذكر است كه در اين مسلك عقل مستقل، مدرِك حُسن مى دانستن 
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جمعى يا اتفاق عقلاء بما هم عقلاء بدين حكم مستقل عقلى ت. و خرد قبح اس

 كند.خواهد دلالت مى

 هبر اين انديشه بودند كه بايست نظرانصاحبقراردادمحورى: از ديرهنگام برخى از  

هاى خرد آدمى؛ بلكه هاى خداست و نه يافتهنوشتههاى اخلاقى نه دستهو نبايست 

نامد! بر دارى را زشت و ديگرى را زيبا مىاست كه كراجتماعى  تنها قراردادهاى

زبانان آن مايه كه پارسى گونههماناين پايه، اخلاق مانند دانش لغت است؛ 

 . Waterها ها آن را ماء و انگليسىخوانند، عربزندگانى را آب مى

ها بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم خويش پس ممكن است كردارى را فارس

 1طرف باشند!ها نسبت به آن بىزيبا بشمارند و انگليسیها و عربد بدانند پلي 

ها و داورى بين اين سه نظريه در درجه كه گذشت بررسى و نقد دليل گونههمان 

جا در اين  آنچهشود، ولى اول به دانش اخلاق و سپس به علم كلام مربوط مى

اند كه هتاكيد داشت له همواره شود آن است كه انديشمندان شيعه و معتزمطرح مى

  حسن و قبح، نيكى و زشتى دو اصل خردياب و عقلانى است،

ممكن است گفته شود؛ ريشه و مبناى حسن و قبح، بنا و اتفاق عقلاء است. اين 

تواند پاسخ چهارمى به پرسش ما باشد، زيرا اتفاق و اجماع عقلاء بر سخن نمى

ر مطلبى اجماع كنند، م عقلشان ببه جهت حك مطلبى، علّت و سببى دارد. اگر عقلاء 

  پس بناى آنان ريشه در درك عقلانى و دريافت خردمندانه آنان دارد.

و اگر بناى عقلاء بر پايه روابط و قراردادهاى اجتماعى آنان شكل گرفته باشد،  

  كند.بناى عقلاء به همان نظريه قراردادمحورى بازگشت مى

 
علامه طباطبایى به تفصیل این نظریه را نقل و نقد نموده است. ر.ك. المیزان فى تفسیر   - 1
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قلاء بر امرى بدون كند كه بناء عتصريح مىمحمد روحانى بدين نكته سيدآيه الله  

دليل و ريشه نيست. پس اتفاق عقلاء بر حُسن عدل و قبح ظلم نيز بر پايه امرى عقلى 

 نويسد: گيرد. وى مىو واقعى شكل مى

"ان  بناء العقلاء العملي يمتنع ان يكون عن ارتجال فان ذلك ينافى مع فرض كونهم  
كون ما بنوا عليه من مصاديقه أو  هم عن امر راجح، بحيث يبل لابد  ان ينشأ بناء عقلاء،

أسبابه. فإذا فرض ان بناءهم على قبح الظلم ناش عن امر راجح كحفظ النظام مثلا فننقل 
الكلام في ذلك الأمر الراجح، فهل يكون رجحانه و حسنه امرا عقليا او عقلائيا؟ فعلى  

او عقلائي جعلي و  ن ان ه امر عقلي واقعي ما دعى إليه و يتساءل عالثاني، ننقل الكلام في 
هكذا. و على الأول، يلزم ان لا يكون حسن العدل و قبح الظلم امرا عقلائيا مجعولا، بل  

  1أمرا عقليا واقعيا". 
بناء عملى عقلاء محال است كه بدون دليل باشد، زيرا چنين چيزى با عاقل بودن 

ام معيشت امر مطلوبى مانند حفظ نظبلكه بايد بناى آنان از سازگار نيست؛  هاآن

كه بناى آنان مصداق يا سبب آن امر مطلوب باشد.  ایگونهبهريشه گرفته باشد، 

پس اگر فرض كنيم كه بناى آنان بر زشتى ظلم از امر مطلوبى ريشه گرفته، بدان امر 

ى است يا عقلائى؟! اگر شويم، آيا مطلوبيت و نيكويى آن امر عقلمطلوب منتقل مى

پردازيم، آيا آن به ريشه بناى عقلاء بر مطلوبيت آن مى فته شود عقلائى است، بازگ

امرى عقلى واقعى است يا عقلائى جعلى است. در نتيجه نيكويى عدل و زشتى ظلم 

 واقعى است. وامرى عقلائى جعلى نيست؛ بلكه امرى عقلى 

. عرف يا نده عدل و ظلم معرفى شودكن مشخص عنوانبهممكن است عرُف نيز  

الاذهانى يك جامعه سويى است كه در فضاى بين مانا اتفاق و هممتعارف جامعه ه
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تواند خارج از حكم عقل يا گيرد. حكم عرف نيز مانند بناء عقلاء نمىشكل مى

قراردادهاى اجتماعى باشد. به سخن ديگر، زمانى كه عرف يك جامعه كارى را 

يص متعارف ر كجا دارد؟ اگر اين تشخداند، اين تشخيص ريشه دعدل يا ظلم مى

دارد، پس عقل آنان است كه عدل و  هاآندر ميان آدميان ريشه در دريافت عقلى 

هاى ظلم را نمايانده است. و اگر اين فهم عرفى ريشه در قراردادها و ذهنيّت

 شود.ادها مىفرهنگى و اجتماعى داشته باشد، فهم عرفى مستند به همان قرارد
 

 عدليه تى ديدگاهادله اثبا

هاى متعددى بر ديدگاه اشاعره بيان متكلمان شيعى و معتزلى رديه

 اند: كرده

اول آنكه، انكار دريافت عقل مستقل در حوزه شناخت حسن و قبح مخالف  

ضرورت است هر انديشمندى، بدون در نظر گرفتن احكام شرعى، بالضروره 

و  یدارامانتصدق،  يابد كه دروغ، خيانت، دورويى زشت است، ودرمى

 كردارى خوب است.راست

عدل الهى مشكلاتى را به همراه دارد عدل  مسألهدوم آنكه ديدگاه اشاعره در  

كامل از معنا و  طوربهخداوند بر مبناى اشاعره تنها يك انتساب صرف است و 

ِ ، در شرح سخن اميرمومنان الحديدابىخالى است. ابن  مفهوم َ "ا  لمِ ن ظُ عَ  عَ فَ رت
 نويسد: مى ،ه"بادِ عِ 

نا المعتزلة، و عن امير المؤمنين اخذوه؛ و هو استاذهم و شيخهم في  "هذا هو مذهب اصحاب
ه تعالى   ها و ان كانت تمتنع عن اطلاق القول بان  الل َّ رية، فان  العدل و التوحيد، فاما الاشع

كلف العباد ما لايطيقونه،  تعطى المعنى في الحقيقة، لان الل َّه عندهم ي  هاآن يظلم العباد الا 
لا يكل فهم الا ما لايطيقونه، بل هو سبحانه عندهم لا يقدر على   بل هو سبحانه عندهم 

يكلفهم ما يطيقونه، و ذلك لان القدرة عندهم مع الفعل، فالقاعد غير قادر على القيام،  
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ري عند حصول القيام، ويستحيل عندهم أن يوصف الباوانما يكون قادرا على القيام 
على القيام، وهو مع ذلك مكلف له أن يقوم، و هذا غاية ما   تعالى باقدار العبد القاعد

  1يكون من الظلم سواء اطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها". 
در حين  شود كه اشاعره معتقدند قدرت بر انجام كار تنهاالحديد متذكر مىابىابن  

بر ايستادن نيست و تنها در حال ايستادن بر  آيد، پس نشسته قادرانجام كار پديد مى

كند، آن ستادن تواناست بر اين اساس وقتى خداوند كسى را بر كارى تكليف مىاي

فرد پيش از انجام آن كار، بر آن كار توانا نيست پس همواره خداوند به كارى 

لم نايى آدمى است آيا تكليف به خارج از توانايى ظكند كه خارج از تواتكليف مى

عدد ديگرى نيز جريان دارد؛ اشاعره بر الحديد در موارد مت ابىنيست؟! استدلال ابن 

كارى و گناهان اين باورند كه افعال بندگان را خداوند آفريده است، و حتى زشت

ه خود آفريده، خداوند پديد آورده، و خدا انسان گناهكار را بر گناهى ك نيز را

  لم نيست؟!كند آيا اين ظمؤاخذه و عذاب مى

اشكال  درواقعگردد و ها به درك عقلانى از عدل و ظلم بازمىاين دست استدلال 

 مبنايى به اشاعره است.

 گذشته از اين، چهار اشكال ديگر بر سخن اشاعره در عدل الهى جريان دارد: 

پيامبران  يیگوراستبراى اثبات صدق و  اول آنكه بر مبناى اشعريان، هيچ راهى  

اند، آورى از سوى خداوند را داشتهيخ، بسيارى ادعاى پيامماند در طول تارىباقى نم

براى آنكه پيامبر راستين از مدعى دروغين بازشناخته شود، خداوند بر دست 

عقل رساند حال اگر زشت و زيبايى كارها را هايى را به انجام مىپيامبرانش معجزه

اى به انجام معجزه يیگودروغ درك نكند، پس رواست كه خداوند بر دست 

 رساند! 
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قاضى ايجى و جرجانى در متن و شرح مواقف بارها اين اشكال را از جانب معتزله 

اند، به نظر اين دو متكلم اشعرى، گويى برآمدهاند و در مقام پاسخمطرح كرده

اى عقلانى و منطقى پيامبرى، ملازمه ملازمه بين پديدآرى معجزه و صدق مدعى

ين خجالت كشيدن و ه ملازمه بين اين دو عادى است، مانند ملازمه بنيست، بلك

  1سرخ شدن چهره!

در انديشه اشعرى استلزامات عقلى و قطعى بر جهان حاكم نيست، بلكه آنچه بر  

ن گذرد، حاصل عادت و دأب خداوند است! عادت خدا بر ايجهان آفرينش مى

 يافريند نه بر مدعى دروغين!قرار گرفته كه معجزه را براى پيامبر راستين ب

برد؛ چه تضمينى در بين است كه خداوند نمى يیجابهاين پاسخ متكلم اشعرى، راه  

عادت خويش عمل نكند! در ديدگاه اشعرى؛ خداوند  برخلافدر مورد يا مواردى 

ر بين نيست كه عادت و رويه هر آنچه انجام دهد، نيكوست پس هيچ مانعى د

 خويش را تغيير دهد!

ه  تواند به آيهمتكلمّ اشعرى حتى نمى  تِ الل َّ ه تبَدْيِلاً وَ لنَْ تَجدَِ لسِنُ َّ تِ الل َّ "فلَنَْ تَجدَِ لسِنُ َّ
 ً وِيلا ْ كه در  خداوند وعده داده هرچنداستدلال كند، چون در انديشه اشعرى  2" تَح

اش نيز پايبند سنّت و روشش تغيير و تبديلى نيست، ولى ممكن است بدين وعده

 ماند و خلف وعده كند و سنّتش را تغيير دهد!ن

ماند، اگر حسن و قبح را شرعى بدانيم، هيچ پايه و اشكال پايدار باقى مى يجهدرنت  

مانعى در بين نيست  ماند؛ زيرا هيچپيامبران باقى نمى يیگوراستاساسى براى اثبات 

 اى پديد آورد!معجزه يیگودروغ كه خداوند بر دست مدعىِ

م: خداوند در بسيارى از آيات قرآن، سبب و موجب فرمان خويش را ل دواشكا  
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شمرد و در آيات ديگرى سبب نهى و بازداشت خويش نيكويى و خوبى مأموربه مى

است اين آيات دليل بر آن از كردارهايى را زشتى و ناپسندى آن كارها شمرده 

نهى الهى قرار دارند  اى متقدم بر امر واست كه زشتى و زيبايى كردارها در رتبه

معنا نداشت كه خداوند زشتى و زيبايى كارى را موجب امر و نهى خويش  وگرنه

ُ كانَ  "وَ داند: بداند قرآن سبب حرمت زنا را زشتى و بدى آن مى ه ربَوُا الز نِى إِن َّ لاتقَْ
َ سَبيِلاً"ف ً وسَاء دقَاتِ "إِنْ تبُدْوُا الص َّ  داند:مى "خوب"و صدقات را كردارى  1احِشةَ

ا   2هيِ". فنَعِمِ َّ

 ست: ا كيل و وزن را به تمام وفا كنيد، كه اين بهتر و نيكوتر يدوفروشخردر  

وْفوُا الكْيَلَْ إِذا كلِتْمُْ وَ زنِوُا باِلقْسِْطاسِ  وِيلاً". "وَ أ  حْسنَُ تأَْ  3المْسُْتقَيِمِ ذلكَِ خيَرٌْ وَ أ 

 نويسد: علامه طباطبايى در اين خصوص مى 

ريع وجرى في ذلك على ما يجري عليه  انا "ثم  نرى أن ه تعالى نصب نفسه في مقام التش
العقلاء في المجتمع الانساني، من استحسان الحسن و المدح و الشكر عليه و استقباح القبيح  

، و  4الذم  عليه كما قال تعالى: ان تبدوا الصدقات فنعما هي  و قال: بئس الاسم الفسوق  و
ريعاته  الانسان و مفاسده مرعي فيها أصلح ما يعالج به   منظور فيها إلى مصالحذكر أن تش

و قال تعالى: ذل كم خير ل كم إن كنتم   5نقص الانسان فقال تعالى: إذا دعاكم لما يحييكم
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ه يأمر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر و  ، و1تعلمون  قال تعالى: إن الل َّ
، و الآيات في ذلك كثيرة، و في ذلك  3ه لايأمر بالفحشاء و قال تعالى: إن الل َّ   2البغي

ريقة العقلاء في المجتمع، في هذه المعاني الدائرة عند العقلاء من حسن و قبح و   إمضاء لط
 4ر و نهي و ثواب و عقاب و مدح و ذم  او غير ذلك". مصلحة و مفسدة و أم 

سپس  كند،مى ردار نهىسوره اسراء از دوازده ك 37تا  22خداوند در آيات  

ُ عنِدَْ رَب كَِ مكَرْوُهاً". فرمايد: مى اين همه كارها، زشتش نزد  5"كلُ   ذلكَِ كانَ سَي ئِهُ

پروردگارت ناپسند است بر اساس اين آيه، علّت كراهت خدا از اين كردارها، 

 است. هاآنزشتى 

ين آيات اگر حسن و قبح را پيروى امر و نهى شرعى بدانيم، معناى محصّلى براى ا 

ن آنچه بر آن برها شوند؛ زيرا غايت و مغيا، موضوع و محمول، و برهان ويافت نمى

 .آورده شده، يكى خواهد بود

ديدگاه اشعرى، آياتى كه خداوند را عادل و قائم به قسط  بنا براشكال سوم:   

 .شودكند؛ كاملًا از معنا تهى مىظلم را از خداى نفى مى هرگونهداند و مى

  6."كنداى ستم نمى، ريزذرهوندخدا"

شود: معناى آيه چنين مىدر ديدگاه اشعرى، ستم آن است كه خدا انجام ندهد پس 
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 اى انجام ندهد، آنچه را كه انجام ندهد! خدا ريزذره

  1."خدا در آن حال كه به دادگرى برخاسته، و فرشتگان و دانايان گواهى دهند"

؛ پس آيه شودامر و نهى خداوند شناخته مى در ديدگاه اشعرى، دادگرى بر اساس

وش )امر و نهى( خويش، ايستاده؛ شود: خدا در آن حال كه بر رچنين معنا مى

 گواهى دهد!

خداوند به عدل فرمان  هاآنحسن و قبح شرعى، آياتى كه در  بنا براشكال چهارم:   

 .گرددكند نيز از معنا تهى مىكارى نهى مىدهد و از زشتمى

   2دهد. به دادگرى فرمان مى وندخدا

ح شرعى، دادگرى در كردار آدميان يعنى آنچه خداوند بدان فرمان  حسن و قب  بنا بر

كه فرمان داده، فرمان  بدان چهشود: خداوند دهد پس معناى آيه چنين مىمى

 دهد!مى

كند كه فحشاء و منكر در آيات قرآن مرعشى نجفى بدين نكته تصريح مىآيه الله  

ام و ممنوع شرعى بدانيم، اين ه معناى قبيح عقلى است، و اگر آن را به معناى حرب

 نويسد: معنا خواهد بود وى مىآيات بى

ه لايأمر بالفحشاء و المنكر اي لايأمر بما هو فاحشة في العقل و لوكان ان ما علُم كونه   "ان  الل َّ
ه لايأمر بما ينهى عنه و هذا ممايصان عن التكلم به   فاحشة بالنهي لصار معنى الكلام: ان  الل َّ

 3لاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم". آحاد العق
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 عدل؛ از اصل كلامي تا قاعده فقهي

در اين فصل ارتباط اصل كلامی عدل با احكام فقهی، و پس از آن 

 گيرد.از اصل كلامی عدل مورد بررسی قرار می نفی ظلماستخراج قاعده فقهی 
 

 ام فقهىعتقادي با احکارتباط اصول ا

اند كه اصول اعتقادى بر بزرگان كلام و فقه شيعى بسيار تصريح كرده

اند و اگر ظاهر آيه يا حديثى با اصلى اعتقادى ظواهر آيات و روايات مقدّم

ناسازگار باشد، آن ظاهر بايد تأويل شود و اگر پذيراى تأويل نيست، كنار گذاشته 

 نويسد: يح چنين مىحكم عقل با روايات صح شود! شيخ مفيد در مورد تعارض

"انْ وجدنا حديثاً يُخالف احكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده ثم  الحكم بذلك على  
    1ان ه صحيحٌ خرج مخرج التقية او باطلٌ اضُيف اليهم".

كنيم چون اگر حديثى يافتيم كه با حكم خردها ناسازگار بود آن حديث را رها مى

كنيم كه اين حديث ه است و درباره آن حكم مىبه تباهى آن حكم كرد كه عقل

صحيحى است كه از روى تقيّه بيان شده و يا آنكه مطلب باطلى است كه به 

 معصومان نسبت داده شده است.

كارى تصريح شيخ طوسى نيز در اثبات عصمت پيامبران و امامان از گناه و زشت

 نگارد: ت وى مىات و روايات مقّدم اسكند كه دليل عقلى بر ظواهر آيمى

"الظواهر تبنى على أدلة العقول و لاتبنى أدلة العقول على الظواهر، وإذا علمنا بدليل العقل 
  2أن القبيح لايجوز عليهم تأولنا الآيات".

دهيم و دليل عقلى را بر اساس ظواهر قرار ظواهر را بر پايه دليل عقلى قرار مى
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بر پيامبران روا نيست،  یكارزشته دليل عقلى دانستيم كه دهيم، پس اگر بنمى

 كنيم.را تأويل مى -پيامبران دلالت دارد یكارزشتبر  ظاهربهكه -آيات 

ى و غيرقابل خدشه است در مورد اين مبنا در مورد ظواهر آيات و روايات، قطع 

فقهى كه  توان يافت كه هر حكمتصريحاتى از فقهاء مى يش وبكماحكام فقهى نيز 

گار باشد، مردود است شيخ انصارى در تقديم با دليل و دريافت قطعى عقلى ناساز

 نويسد: دليل قطعى عقلى بر دليل نقلى مى

نه كلما حصل القطع من دليل عقلي  "و الذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أ 
ويله إن لم  فلايجوز أن يعارضه دليل نقلي، و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا ب د  من تأ

   1يمكن طرحه".
از دليلى عقلى يقينى  هرگاه -نظران موافق استكه با نظر بيشتر صاحب-به نظر من 

و اگر دليلى نقلى به دست آمد، پس روا نيست كه دليلى نقلى با آن معارض باشد 

يافت شد كه ظاهر آن با دليل عقلى معارض بود، پس بايد آن دليل نقلى را تأويل 

 و اگر نشد، آن را كنار گذاشت. كرد

بيان اين مطالب در جهت اثبات اين امر است كه ظواهر و حتى نصوص ادله سمعى  

 يرقابلغاتى، ياراى مقابله با دليل قطعىِ عقلى را ندارند؛ زيرا حجيت حكم عقل ذ

انفكاك و دائمى است پس آن دليل سمعى كه با درك قطعى عقل مخالف باشد، 

شود احكام فقهى بر پايه ادله اگر قابل تأويل نبود، كنار گذاشته مى شود وتأويل مى

اند و اصول اعتقادى بر اساس ادله عقلى استوارند، پس اگر سمعى استنباط شده

 شود.اسازگار باشد، كنار گذاشته مىحكمى فقهى با اصلى اعتقادى ن
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 جايگاه اصل عدل در شريعت

پذيرد كه ب است و عقل نمىعدل الهى نيز اصلى عقلى و خرديااصل 

 د در آفرينش، حكم و كيفرش ستم پيشه كند.خداون

متكلمان و فقيهان شيعه در مسائل مختلفی به استناد اصل عدل الهی، نتايج و 

را  "قاعدة العدل"اند در انديشمندان شيعى، اصطلاح آوردهايی را تبيين نمودهدست

شود كه آيا وت اين پرسش مطرح مىاولين بار شيخ مفيد به كار برد در مباحث نب

شود يا آنكه از جانب خدا اعطا مى ها و مزاياى فردىشايستگى نبوّت بر اساس

شود؟! شيخ مفيد در بيان نبوّت موهبتى است كه تنها بر اساس لطف الهى عنايت مى

 نويسد: مى مسألهاين 

كون اختيار غيره خلاف  "ان  وجود المزايا في العبد قد يكون مرجحا لحكمته تعالى بان ي
يكن ظالماً  ه تفضلاً، لان ه لولم يختره لم اينافى كونالحكمة كما هو في محل الكلام، و حينئذ ل

ه تعالى و قد يكون وجود المزايا سببا لتطبيق قاعدة العدل عليه   لعدم استحقاقه شيئا من الل َّ
ه تعالى بهذا  بحيث لو تركه كان ظالما و هذا مفقود في المقام، إذ ليس لاحد ح ق على الل َّ

 1الوجه". 
كه انتخاب نكردن فرد ظلم به  است یاگونهبهبدين بيان، وجود مزاياى فردى گاه 

نبوّت، اصل و اساس بر پايه تفضّل و لطف الهى است،  مسألهآيد، ولى در شمار مى

بلى اگر خدا بنا داشته باشد پيامبرى بفرستد، ترجيح كسى كه فاقد مزيّت است بر 

"قاعدة حكمت است شيخ مفيد در اين عبارت، اصطلاح  برخلافرد داراى مزيّت ف
ل عدل الهى اى كلامى بكار برده است و مراد ايشان مقتضاى اصمسألهرا در  العدل"

 اى كلامى بوده است.مسألهدر خصوص 
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مورد ديگرى كه توجه فقها، محدثين و متكلمان را نسبت به اصل عدل برانگيخته  

زاده به بهشت وارد برخى از روايات، ناپاك بنا بر استيت باب ولدالزنا است، روا

 ددرصدشود و از رحمت خدا به دور است و انديشمندان شيعى، از ابتدا نمى

اند كه اين دست روايات را با اصل عدل سازگار جلوه دهند و در اين راستا برآمده 

خالد محمدبن تين بار احمد بن اند براى نخسبه تأويل يا طرح اين روايات پرداخته

 1.سازگار نمايد "قانون العدل"برقى بر آن شد كه اين روايات را با 

در خصوص محوريّت اصل عدل الهى در حوزه احكام فقهى نيز فقها و متكلمان  

ه تعالى ما حكم بالظلم و"انويسد: شيعى تصريحاتى دارند سيد مرتضى مى لا  ن  الل َّ
 كند.كرد و بر آن الزام نمى م حكم نخواهدخداوند به ست 2الزمه". 

 نويسد: رسد، مىبه اصل عدل مى كهآنگاهعلامه حلىّ 

"اعلم ان  هذا اصل عظيم تبتنى عليه القواعد الاسلامية بل الاحكام الدينية مطلقاً و بدونه  
  3يعلم صدق نبي  على الاطلاق". ء من الاديان و لايمكن انلايتم  شى 

در همه -د اسلامى بلكه همه احكام دينى زرگ است كه قواعبدان اين اصلى ب

از اديان تمام نشود  يكيچهشود و بدون اين اصل بر آن بنا گذاشته مى -الهىشرايع 

 هيچ پيامبرى دانسته نشود. يیگوراستو 

 -كه فروع فقهى نيز جزيى از آن است-كند كه احكام دينى علامه حلّى تصريح مى

همچنين ايشان در ناروايى تعذيب اطفال تصريح  گيرد.كل مىبر مبناى اصل عدل ش
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 1شود.ند كه هر آنچه قبيح عقلى باشد از خداوند صادر نمىكمى

شود، پس هر حكمى نيز كه در عموميت سخن علامه شامل افعال و احكام الهى مى 

 ديد عقل ظالمانه و قبيح باشد، از خداوند منتفى خواهد بود.

ِ  سولَ اعرفوا الر َّ "و فرمايد:يت كه مىوضيح بخشى از رواعلامه مجلسى در ت  َ الر ِ ب ة"  سال
 نويسد: مى

ريعة المستقيمة التي بعث بها، فان   ها  "أي بما ارسل به من المعجزات والدلائل او بالش
  2الحكمة يحكم العقل بحقي ة من ارسل بها". لانطباقها على قانون العدل و

كه بدان برانگيخته ها و يا بر اساس شريعت استوارى ها و نشانهپيامبر بر اساس معجزه

شود؛ زيرا شريعت بر قانون دادگرى و خردمندى منطبق است و شناخته مى شده،

   كند.عقل به حقانيّت پيامبرى كه آن شريعت را آورده، حكم مى

داند كه شريعت آن پيامبر با عدل و علامه مجلسى نشانه حقانيت پيامبر را آن مى

بيان، حكمى كه با عدل ناسازگار باشد، در شريعت  ين بنابرامطابق باشد، حكمت 

 شود.حقّ يافت نمى

كه عقل قبيح  بدان چهكند كه تعلّق اوامر شرعى صاحب فصول نيز تصريح مى 

 نويسد: شمرد، با قواعد عدليه مخالف است، وى مىمى

   3اعد العدلية"."تعلق الأوامر الشرعية بارتكاب القبائح العقلية مخالف لقو
های عقلانی با قواعد عدليه مخالفت های الهی به انجام زشتیق گرفتن فرمانتعل

 دارد.
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غروى اصفهانى نيز تشخيص عدل و ظلم را نزد عقل و شارع يكسان  آيه الله  

 نويسد: اند، وى مىدانسته

ا هو ظلم قبيح  "فالعدل بما هو عدل حسن عند جميع العقلاء و منهم الش ارع، و الظ لم بم
  1و منهم الش ارع".  عندهم

نزد همه خردمندان نيكوست، و شارع از   است دادگریكه  روازآنپس دادگری، 

 كه ستم است نزد آنان زشت است. روازآنستم  خردمندان است. و

از سويى ديگر، فقها و اصوليان شيعى بر پيوستگى و ملازمه بين حكم عقل و حكم  

حكم عقلى به قبح كردارى را ملازم با حكم شرعى به  يژهوبهد، انشرع تأكيد داشته

خويى در تقرير درس محقق نايينى  آيه الله دانستند، چنانكه حرمت آن مى

 نويسد: مى

   2رمته شرعا".عقل و حكم الشرع تستكشف من قبحه عقلا ح"فبالملازمة العقلية بين حكم ال
، از قبح عقلی يك كار حرمت پس بر اساس ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع

 شود.می شرعی آن آشكار

البته بررسی سخنان عالمان شيعه در پذيرش يا اشكال بر قاعده ملازمه بين حكم 

عقل و حكم شرع، خود نيازمند تحقيقی مستقل و كامل است. در اين رساله، تنها 

 خواهد آمد.  يلتفصبهارتباط قاعده نفی ظلم با قاعده ملازمه 

نصاف پايه گذاشته و ااى با عنوان قاعده عدل دل، قاعدهاصل ع بر اساسهمچنين  

خواهد  كهچنانآن-موارد جريان آن بسيار محدود است، ولى  هرچندشود كه مى

 آيد.يكى از صغريات قاعده نفی ظلم به شمار مى -آمد
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د ن نيز انديشمندان بسيارى بر تأثير اصل عدل در حوزه فقه تأكي در ميان معاصرا 

وكنار ابواب فقهاء در گوشه پايانى خواهد آمد،كه در فصل  گونههماناند كرده

اند و فقهى بارها و بارها بر محوريت قاعده نفی ظلم در فروع فقهى تأكيد كرده

بسيارى از احتمالات يا اقوال فقهى را به دليل ناسازگارى با اصل عدل مردود 

اى قاعده عنوانبه "نفى ظلم"يا  "عدل هعدقا"اين قاعده با عنوان از و اند شمرده

 اند.برده فقهى نام

 بر اساسمحمد شيرازى گذشته از آنكه احكام و حقوق اسلامى را سيدآيه الله  

داند، شمرد، احسان و نيكوكارى را نيز پايه و اساس قوانين اسلامى مىعدالت مى

 نگارد: وى مى

 نصفة و الاحسان و ان  الاحسان ايضاً واجب "الحقوق و الواجبات مبنية على العدل و ال
ه يأمر بالعدل و الاحسان فى  فاردف الاحسان فى    1الجملة و لذا قال سبحانه: ان  الل َّ

رية ردف العدل"   . 2المأمو
حقوق و واجبات بر عدل و انصاف و نيكوكارى بنا گذارده شده و نيكوكارى نيز 

دهد گرى و نيكوكارى فرمان مىفرمايد: خدا به دادواجب است زيرا خداوند مى

 .ى در رديف دادگرى فرمان داده استپس به نيكوكار

 نگارد: چنين مى قاعده نفی ظلمسيستانى در مورد  سيدعلیآيه الله  

تكن معنونة فى ابوابه كسائر القواعد و  لم "ان  قاعدة العدل من اعظم قواعد الفقه و ان 
ه يأمر بالعدل و الاحسان"  يستدل  لها من الكتاب بقوله تعالى: ان    . 3الل َّ
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هاى فقهى مانند در كتاب هرچندترين قواعد فقه است، از مهم همانا قاعده عدل

ها، از آن اسمى برده نشده و سخن خداوند در قرآن كه: همانا خداوند ديگر قاعده

 .دهد، بر اين قاعده دليل استشما را به دادگرى و نيكى فرمان مى

قاعده نفى ضرر  كنندهتاثباظلم را از ادله  ديگر قاعده نفیايشان در بخشى  

كند كه هر آنچه را كه عقل و فطرت ستم ببيند، شريعت آن شمرد و تصريح مىمى

 1.را منتفى و ملغى خواهد دانست

هاى اسلام است نويسد: اصل عدالت از مقياسشهيد مطهرى در اين باب مى 

چه دين ر سلسله معلولات، نه اين است كه آنعدالت در سلسله علل احكام است نه د

 2.گويدگفت عدل است بلكه آنچه عدل است دين مى

مانع شد كه فلسفه اجتماعى  يش وبكمنويسد: انكار اصل عدل و تأثيرش، و مى 

اسلام رشد كند و بر مبناى عقلى و علمى قرار بگيرد و راهنماى فقه شود فقهى به 

 3و بدون اصول و مبناى فلسفه اجتماعى.صول اسلام با ساير ا يرمتناسبغوجود آمد 

بديهى است كه برقرارى اصل عدل در نظامات نگارد: و در كتابى ديگر مى 

موقوف به اين است كه اولاً نظام تشريعى و قانونى نظامى عادلانه باشد و اجتماعى 

 4.ثانيا عملًا به مرحله اجرا درآيد

در شتر ناظر بر آن مكاتب فقهى است كه البته اين دست سخنان شهيد مطهرى بي  

 سايه انكار حسن و قبح عقلى و بر پايه مبانى انديشه اشعرى پديد آمده است.

رم شيرازى نيز در مواردى سخن از تأثير اصل عدل در فقه و احكام مكا آيه الله 

 
 .186ر.ك. همان،  - 1

 .14بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص - 2

 .27ص  همان، - 3

 .36عدل الهى، ص  - 4



 ادله اثباتی  قاعده نفی ظلم  ................................................................................  68

نمونه، ايشان در مورد ضرورت در نظر گرفتن  عنوانبهاند فقهى به ميان آورده

 نويسد: مالى پول در بازپرداخت بدهى مىارزش 

"هذا مضافاً الى ان اصل العدل من الاصول الاسلامية لدى الاسلاميين و يدل عليه قوله  
هت  2".1عالى: يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لل َّ

در فقه و استنباط  يژهوبهمرحوم باقر شريف قرشى نيز در بيان جايگاه اصل عدل، 

  نويسد:حكام فقهى مىا

"إن  العدل روح الإسلام و جوهره حتى قيل بترادف اللفظين، وقد اتصلت بقاعدة العدل  
عامة الموجودة في كتب الفقه الإسلامي كقاعدة نفي الضرر وقاعدة  كثير من القواعد ال

ها نص  يرد في نفي العسر والحرج وقد استنبط الفقهاء منها كثيرا من الفروع الفقهية التي لم
   3من الشارع".

دو واژه اسلام و عدالت  شدهگفتهكه دادگرى روح و جوهره اسلام است تا آنجا 

و بسيارى از قواعد موجود در كتب فقهى مانند قاعده نفى ضرر و نفى  اندمترادف

حرج به قاعده نفی ظلم ارتباط دارند و فقيهان بسيارى از فروع فقهى كه نصّى از 

 .انداز اين قواعد استنباط كرده ده رانيام هاآنشارع در 

استناد  تقى مدرسى نيز در موارد پرشمارى به قاعده نفی ظلمسيدمحمد آيه الله 

 نگارد: نمايد وى در نوشتارى فقهى مىكند و بر آن فروعات فقهى را مترتب مىمى

  4هما". ه بر الل َّ "و المعيار ان  كل  ظلم و جور يجب ان يعود الى القسط و العدل الذين ام
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كه خداوند بدان فرمان  -معيار آن است كه هر ظلم و ستمى بايد به دادگرى و عدل 

 ردد.بازگ -داده است

گذشته از انديشمندان شيعى، برخى از اهل تسنّن نيز بر محوريّت اصل عدل و 

اند از ابواسحاق مصالح عقلى در خصوص شريعت و احكام فقهى تصريح نموده

 : ده استچنين نقل ششاطبى 

    1ت لمعان آخر هي المصالح".تشر ع لانفسها بل شر ع "الاحكام لم 
 هاآناند كه احكام نه براى خودشان، بلكه براى اهداف ديگرى تشريع شده

 .اندمصالح

 شده است:  حكايت چنين تيميه نيز از ابن 

ى العبث  "كل  ما خرج من العدل الى الجور و عن المصلحة الى المفسدة و من الحكمة ال
ريعة". فليس م   2ن الش

از عدل به جور و از مصلحت به مفسده و از حكمت به بيهودگى درآيد، از  آنچههر 

 شريعت نخواهد بود.

ريعه   اى با عنواندرينی مقالهاز معاصران نيز دكتر محمد فتحی  "الاسلام و اصول تش
 كند: اله تصريح مىوى در اين مق  ،نوشته است التي تحد د ذاتيته و مفهوم العدل فيه"

ان  الشرع معل ل بالمصالح المعقولة فما خرج عن المصلحة الى المفسدة و عن العدل الى الظلم "
   3ء".فليس من الشرع في شي 

علّت احكام شرعى، مصالح معقولى است؛ پس هر چه از مصلحت به مفسده و از 
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 عدل به ظلم درآيد، از شريعت نيست.

صل عدل و حكمت در عرصه احكام فقهى اهل تسنّن به ان التزام عملى البته ميزا

سخنان از اهل تسنن در  گونهين ارسد قابل پيگيرى و بررسى است به نظر مى

 چهارچوب انديشه اشعرى و مبنى بر حسن و قبح شرعى شكل بگيرد.

و به هيچ مقدار  گاهيچهبدين معنا كه  -بر اساس آنچه گذشت، اصل عدل الهى  

عتقادى است و بر پايه ادله عقلى از آن روى كه اصلى ا -واهد كردخداوند ستم نخ

و نقلى قطعى استوار است، بر تمام احكام و فروعات فقهى مقدّم است؛ بدين معنا 

 دود است.كه حكم فقهى ناسازگار با اصل عدل الهى، مر
 

 استخراج قاعده نفي ظلم از اصل عدل الهى

و پاداش قابل بررسى است.  عدل خداوند در سه حوزه آفرينش، شريعت

كند، آياتى در خصوص مطلق اثبات مى طوربهياتى كه اصل عدل را گذشته از آ

 عدل تكوينى، تشريعى و جزايى وارد شده است.

و هر چيز را به حق، شايسته و استوار  عدل تكوينى بدان معنا كه خداوند هر كس   

ها و زمين آفرينش آسمانشود كه آفريده است آيات پرشمارى در قرآن يافت مى

دادگرى در را به حقّ و بر اساس ميزان دانسته است آفرينش به حقّ و ميزان، 

 آفرينش است.

" َ ِ إِن َّ فيِ ذلكَِ ل رْضَ باِلْحقَ  ماواتِ وَ الأ  هُ الس َّ  1آيةًَ للِمْؤُمْنِيِنَ". خلَقََ الل َّ

ينش وى برترين خداوند، كمال مطلق است و در فيض وى منعى نيست بنابراين آفر 

شود، هم در مطرح مى "ظام احسن ن"و بهترين خواهد بود اين باور كه با عنوان 

 كند.فلسفه مستدلّ شده و هم قرآن كريم بر آن تأكيد مى
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حْسنََ كلُ َّ شيَْ "  .همو كه هر چيز را به نيكى آفريد 1ء  خلَقَهَُ". ال َّذيِ أ 

ره بر اساس دادگرى و عدل شكل عدل تشريعى بدان معنا كه احكام خداوند هموا  

حرمات، قوانين و احكام الهى، عادلانه و ، يعنى مجموعه واجبات، مگيرد شريعتمى

خداوند در فرمان يا بازداشت خويش به كسى ستم روا  است یدادگربر پايه 

كند، آياتى ستمكارى را از خداوند نفى مى هرگونهدارد گذشته از آياتى كه نمى

 داند.ها را بر اساس عدل مىگيرى شريعتامبران و شكلت پي بعث  يژهوبهنيز 

اسُ باِلقْسِْطِ"." نزْلَنْا معَهَمُُ الكْتِابَ وَ المْيِزانَ ليِقَوُمَ الن َّ رْسَلنْا رسُُلنَا باِلبْيَ نِاتِ وَ أ   2لقَدَْ أ 

روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو  يلیدلاگمان فرستادگانمان را با بى 

 ستاديم تا مردم به دادگرى برخيزند.فروفر

كاران را به عدالت و دادگرى كيفر كه خداوند زشت عدل جزايى بدان معنا  

دهد همچنين نيكوكاران را به تمام و كمال پاداش خواهد داد آياتى كه ستم را مى

  اند، مانند:اند، بيشتر در مورد عدالت جزايى سخن گفتهاز خدا نفى كرده

قوُ" هِ ثمُ َّ ا يوَمْاً وَ ات َّ   3توُفَ َّى كلُ   نفَْس  ما كَسبَتَْ وَ همُْ لا يظُْلمَوُنَ". ترُجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ الل َّ
گرديد، پس هر كس خداوند بازمى یسوبهو از آن روز بپرهيزيد كه در آن 

 شود.گيرد و به آنان ستم نمى)جزاى( آنچه را كه انجام داده است، به تمام مى

ين اصل مسلمّ است كه ه عقلى، آيات صريح قرآن و روايات متواتر ابه ادل با توجه 

زند. هايش دادگر است و ستمى از او سر نمىخداوند در همه افعال، احكام و داورى

اى نيز  بر عدل تشريعی و بيشتر اين ادله، عموميت و شمول دارند ولى برخی از  ادله

احكام فقهى دلالت دارند، كه در فصل  يا همانا جريان قاعده نفی ظلم در خصوص
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 قرار خواهند گرفت.  یسموردبرربعدی 
 

 ادله اثباتي قاعده نفي ظلم

در اين فصل ادله سمعی و عقلی؛ قرآن سنّت، اجماع و عقل، را كه بر 

قرار  یموردبررسبر قاعده فقهی، دلالت دارد؛  يجهدرنتاصل اعتقادی عدل الهی، و 

كنيم و را از اين ادله بيان می مسلكانیجبريه و گاه عدلدو ديد ازآنپس دهيم و می

 نماييم.ادله اثباتی عدليه بر ديدگاه خويش را تبيين می
 

 ادله قرآنى

توان به چهار دسته از آيات قرآن كريم براى اثبات اصل عدل الهى مى 

 استدلال نمود.

 كند:ىيف متوص حقبهدسته اول آياتى است كه خداوند را به قسط، عدل و حكم 

ن َّهُ لا " هُ أ  ولوُا العْلِمِْ قائمِاً باِلقْسِْطِ".شهَدَِ الل َّ  1إِلهَ إِلا َّ هوَُ وَ المْلَائكِةَُ وَ أ 

دهند كه جز خدا كه همواره به دادگرى برخاسته، و فرشتگان و دانايان گواهى مى 

 او هيچ خدايى نيست.

)قائم بالقسط(  "بر دادگرى ايستاده"در اين آيه شريفه؛ خداوند، فرشتگان و دانايان  

قيام به قسط صفت خداوند نيز دانسته شده است. علامه  ديگريانببه د انشمرده شده

 نويسد: طباطبايى ذيل اين آيه مى

  2"شهد بهذه الشهادة و هو قائم بالقسط فى فعله، حاكم بالعدل فى خلقه".
ر دگرى برخاسته و ددر كردارش به دا كهیدرحالدين شهادت گواهى داد، ب

 كند. آفرينشش به عدالت حكم مى
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و  1اند.پيشتر نيز شيخ طوسى و شيخ طبرسى قيام به قسط را صفت خداوند دانسته 

آيات پرشمارى از قرآن كريم،  بنا برترديد، بر قسط ايستاده، دادگر است! بى

 گويد وكند و به حق سخن مىكند، به حق قضاوت مىحكم مى حقبهخداوند 

ترين توان گفت صريحولى مى است یدادگرحكم و قضاء و سخن به حق همانا 

 كند، آيه ذيل است.آيه قرآن كه عدل الهى را اثبات مى

ربَ كَِ صِدْقاً وَ عدَْل" ميِعُ العْلَيِم".وَ تمَ َّتْ كلَمِةَُ    2اً لا مبُدَ لَِ لكِلَمِاتهِِ وَ هوَُ الس َّ

اى ندهرى، سرانجام گرفته و هيچ تغييردهو سخن پروردگارت به راستى و دادگ

 براى كلمات او نيست و او شنواى داناست.

آيه شريفه، كلمه خداوند بر اساس عدل و صدق به انجام رسيده است  ين بنابرا 

ه" اى دارد؛ آفرينش، حجّت، وحى، حكم و تقدير الهى هوم گستردهمف  "كلمة الل َّ

ه" همگى  نويسد: مى بارهين درا مه طباطبايىآيند. علا مى به شمار "كلمة الل َّ

ا و هى من حيث كونها آية دالة عليه كلمة منه الا  "ان ه ما من عين يوجد او واقعة تقع ال  
ت فى عرف القرآن بما دلالته ظاهرة لا خفاء فيها" هاآن    3. خص 
كه چون بر خدا  جهتازآنافتد مگر شود و نه هيچ اتفاقى نمىيافت نمى چيزیيچه

ويژه آن چيزهايى است  كلمة الل َّهالبته در فرهنگ قرآن، ت دارد، كلمه خداست دلال

 يست.كه دلالتش بر خداوند آشكار است و هيچ پوشيدگى در آن ن

بر اين اساس تمام كلمات الهى از آفرينش و تقدير تا حكم و شريعت بر اساس  

 عدل و صدق به انجام رسيده است.
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برخى از اين آيات كند ستم را از خداوند نفى مىدسته دوم آياتى است كه ظلم و 

 كند.مطلق از بارى تعالى نفى مى طوربهظلم را 

 ْ رُِيدُ ظُلمْاً للِ هُ ي ِينَ". و ماَ الل َّ َم  و خداوند هيچ ستمى را بر جهانيان نخواهد. 1عال

 نويسد: در ذيل اين آيه مىجبايى، متكلم ابوعلی  

له و لا من افعال عباده  يريد شيئاً من القبائح لا من افعاهذه الاية تدل على ان ه سبحانه لا
ً و يلزم ان و يلزم منه ان  ً للظلم اصلا ً لاعمال ال لايكون لايكون فاعلا عباد لان  من  فاعلا

   2. جملة اعمالهم ظلمهم
كند؛ نه در كردارهايش و نه كند كه خدا هيچ زشتى را اراده نمىاين آيه دلالت مى

، . بر اين اساس، خداكندستم نمى وجهيچهبهخدا  يجهدرنتو  در كردار بندگانش 

 دميان ستم است.زيرا برخى از كردار آ ؛دهدكردارهاى بندگان را انجام نمى

كند بر اساس اين آيه، به نظر جبايى، اين آيه تمام اصول عدليه را پشتيبانى مى 

توان به ن را نيز نمىشود پس كردارهاى آدمياخداوند، از هر ستم و زشتى تنزيه مى

اين آيه از سوى عدل الهى را اثبات  يجهدرنتخدا نسبت داد، زيرا آدميان ستمكارند 

 كند.ى ديگر جبر را نفى مىكند و از سومى

بيشتر اين آيات در مورد كيفر و پاداش الهى در آخرت است، ولى خصوصيت  

ن آيات بر نفى شود به سخن ديگر دلالت ايمورد موجب تخصيص اين آيات نمى

ظلم از خداوند ويژه آخرت يا احكام شرعى نخواهد بود، بلكه در همه ابعاد و 

 خواهد داشتجهات شمول و گسترش 

 كنندبرخى ديگر از آيات نفى ظلم، كمترين مقدار ستم را از خداوند نفى مى 
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هُ يزُكَ يِ منَْ يشَاءُ وَ لا يظُْلمَوُنَ فتَيِلاً"." پاك شمارد و كه خواهد  ، هر كس راخدا 1الل َّ

 اى به آنان ستم نخواهد شد.رشته اندازهبه

 .ستم نشود به آنانگودى پشت هسته خرمايى  اندازهبه 2"لايظُْلمَوُنَ نقَيِراً".  

ة "" هَ لايظَْلمُِ مثِقْالَ ذرَ َّ  .كنداى ستم نمىخداوند، ريزذره 3. إِن َّ الل َّ

 ْ اسَ شَي هَ لا يظَْلمُِ الن َّ  .كندخداوند، هيچ به مردم ستم نمى 4ئاً"."إِن َّ الل َّ

 كند:خداوند نفى مىو برخى ديگر از اين آيات ظلام بودن را از  

هَ ليَسَْ بظِلَا َّم  للِعْبَيِدِ"." ن َّ الل َّ  .كننده به بندگان نيستخداوند بسيارستم 5أ 

ن دست ظلام صيغه مبالغه ظلم است و به معناى بسيار ستم كننده مفسران در ذيل اي 

وند به معناى اند كه آيا نفى ستمگرى بسيار از خداآيات، اين پرسش را مطرح كرده

  آن است كه ممكن است ستم اندك از وى صادر شود؟

 خدا بس ستمكار نيست، كار بردن صيغه مبالغه در اين آيات به چه معناست؟ 

 اند: هاى گوناگونى را بيان كردهمفسران در پاسخ اين پرسش پاسخ 

دانند چون اين آيه در برابر عقيده كسانى است كه خداوند را بسيار ستم كننده مى  

دهند، قرآن نيز در پاسخ آنان ستم بسيار را از ستم بسيار را به خدا نسبت مىآنان 

 كند.خدا نفى مى

كمترين ستمى از او سر بزند،  حالين باانياز مطلق باشد و اگر كسى دانا، توانا و بى
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ظلمى بكند، ظلام خواهد  ين تركوچكرگى است بر اين اساس اگر خدا ستمگر بز

 بود.

داوند، ستم بسيار بزرگى است؛ چون فعل خداوند بسيار پردامنه كمترين ستم از خ 

و گسترده است و اگر خداوند در يكى از افعال خود كمترين ظلم را انجام دهد، 

  كند.ستم بزرگى تحقق پيدا مى

يم، آن صفت در حدّ كمال و شدت به را به خدا نسبت بدهاگر روا باشد صفتى 

از صفات خداوند در حدّ  يكيچه، ديگراني ببهخداوند نسبت داده خواهد شد 

كرانه است. حال اگر روا باشد كه ستمى از ضعف و كاستى نيست بلكه كامل و بى

كرانه و خدا سر زند، ستمگرى وى در ضعف و كاستى نخواهد بود، بلكه بى

 سترده خواهد بود.گ

بر اساس اين سه پاسخ، كمترين ستم از خداوند، ستم بسيار بزرگى خواهد بود به  

گر، روا دانستن كمترين ستم در مورد خدا موجب اثبات ستمگرى بسيار او سخن دي

خواهد بود پس نفى ستم بسيار از خداوند، كمترين مقدار ستم را نيز از او نفى 

 كند.مى

و برتر باشد در ديدگاه عقل و عرف هر مقدار دانايى پاسخ دوم بهتر رسد به نظر مى 

تر خواهد بود؛ باشد؛ ستمگرى آن فرد زشتنيازى در كسى بيشتر و توانايى و بى

ترين ستم كرانه و مطلق است، كوچكپس خداوندى كه علم و قدرت و غناى بى

بدان  "ننده نيستكستمخدا بسْ"گزاره  يجهدرنت از او، ستم بسيار بزرگى است 

 شود.ت كه هيچ ستمى از او صادر نمىمعناس

بهره برد، آياتى  هاآندل الهى از توان در جهت اثبات عسومين دسته آيات كه مى

كند ستم بر اثر نادانى، ناتوانى، ترس و يا هاى ظلم را از خدا نفى مىاست كه ريشه

كند؛ خدا هر خدا نفى مى هاى ستم را ازكارى است آيات قرآن كريم ريشهبيهوده
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رود، حكيم داند و بر هر چيز تواناست، كارى از دست او بيرون نمىچيزى را مى

تمام علل بروز ظلم در خدا  كهآنگاهو   1دهداست و به بيهودگى كارى انجام نمى

 نفى شود، ظلم از او منتفى خواهد شد.

بنا ه آياتى استدلال كرد كه توان ببراى اثبات عدالت خداوند و نفى ظلم از او مى  

 2.خداوند به عدل فرمان داده و از ستم نهى كرده است هاآن  بر

دانند كه كسى ديگران را به عدل فرمان دهد عقل و شرع اين مطلب را ناپسند مى 

ولى خود دادگرى پيشه نكند، از ستم نهى كند، ولى خود ستمكار باشد پس فرمان 

اين حكم عقلى و شرعى بر اين  يمهضمبهز ستمكارى خداوند به دادگرى و نهى او ا

 شه كرده و از ستم دورى جسته است.دلالت دارد كه خداوند خود پيشتر دادگرى پي 

ماند كه خداوند عادل بر اساس اين چهار دسته آيات قرآنى ترديدى باقى نمى 

 ستمى روا نداشته است. كس يچهاست و به 

ته از شريعت و جزا قابل بررسى است گذشعدل خداوند در سه حوزه آفرينش،  

در خصوص عدل ى كند، آياتمطلق اثبات مى طوربهآياتى كه اصل عدل را 

عدل تشريعى بدان معنا كه احكام خداوند همواره بر اساس تشريعى وارد شده است. 

گيرد شريعت، يعنى مجموعه واجبات، محرمات، قوانين و دادگرى و عدل شكل مى

خداوند در فرمان يا بازداشت خويش  است یدادگردلانه و بر پايه احكام الهى، عا

ستمكارى را از خداوند نفى  هرگونهته از آياتى كه دارد گذشبه كسى ستم روا نمى

ها را بر اساس عدل گيرى شريعتبعثت پيامبران و شكل يژهوبهكند، آياتى نيز مى

 داند.مى
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رْسَلنْا رسُُلنَا باِلبْيَ نِ " نزْلَنْا معَهَمُُ الكْتِابَ وَ لقَدَْ أ  اسُ اتِ وَ أ   1باِلقْسِْطِ". المْيِزانَ ليِقَوُمَ الن َّ

روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو  يلیدلاگمان فرستادگانمان را با بى 

 فروفرستاديم تا مردم به دادگرى برخيزند.

 ن را برپايىوحى( و ميزا)آيه شريفه؛ غايت و هدف از فرستادن پيامبران، كتاب 

  شمرد.عدالت و دادگرى بين مردم مى

اند، ولى به عدالت را تنها هدف فروفرستادن ميزان دانستهبرخى از مفسران برپايى  

رسد با توجه به عطف هر سه جمله بر هم، برپايى عدالت غايت فرستادن نظر مى

 ويسد: نعلامه طباطبايى در ذيل اين آيه مى .استپيامبران و نزول وحى نيز 

ريع الدين بارسال الرسل و ان  الغرض من ذلك قي    2ام الناس بالقسط"."يتبي ن به معنى تش
فرستادن پيامبران  واسطهبهشود كه قرار دادن دين بر اساس اين آيه روشن مى

 .صورت گرفته و هدف از آن برپاداشتن مردمان بر اساس دادگرى است

 آيه را يكى از ادله عدل تشريعى و نفى انديشمند شهيد، مرتضى مطهرى نيز اين  

در قرآن كريم تصريح شده كه "نويسد: شمارد وى مىظلم از احكام شرعى مى

حكمت بعثت و ارسال رسل اين است كه عدل و قسط بر نظام زندگانى بشر حاكم 

رى اصل عدل در نظامات اجتماعى بديهى است كه برقرا "لقَدَ ارَسَلنا رسُُلنَا"باشد: 

انونى نظامى عادلانه باشد و ثانيا عملًا به اين است كه اولاً نظام تشريعى و قموقوف 

 3.به مرحله اجرا درآيد

هَ لايأَْمرُُ باِلفَْ "   مرَنَا بهِا قلُْ إِن َّ الل َّ هُ أ  حْشاءِ  وَ إِذا فعَلَوُا فاحِشةًَ قالوُا وجَدَْنا علَيَْها آباءنَا وَ الل َّ
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هِ ما تقَوُلوُنَ علَىَ الل َّ ِ  أ  رَب يِ ب مرََ   1القْسِْطِ". لاتعَلْمَوُنَ  قلُْ أ 

گويند: پدرانمان را بر اين كار يافتيم و خداوند كنند، مىكار زشتى مى كهآنگاهو 

دهد، آيا بر  كارى فرمان نمىبدين كار ما را فرمان داده است بگو: خداوند به زشت

دادگرى فرمان داده   دانيد  بگو: پروردگارم بهگوييد كه نمىخداوند چيزى مى

 است.

پيش از ظهور پيامبر خاتم، مشركان مكهّ قوانين و احكامى را براى خود در نظر  

شود؛ مشركان براى چهارپايان داشتند قرآن كريم برخى از اين احكام را يادآور مى

خانواده، نسبت پدر و پسرى،   هاى حرام، نظامشتران، براى جنگ در ماه  يژهوبهو 

  مى را قرار داده بودند.ارث و احكا

طلبد و جعل احكام را بدون دليل خداوند دليل اين دست احكام را از مشركان مى 

 .شمردعلمى دروغ بستن بر خداوند مى

برخى از اين احكام، گذشته از اينكه دليلى به همراه ندارد، در نظر عقل و خرد نيز  

به  ه حضرت ابراهيمنمونه، مراسم حجّ را ك عنوانبهند است زشت و ناپس

پاسداشت توحيد و يكتاپرستى پايه گذاشته بود، مشركان مكّه با احكام و قوانين 

طلبانه و گاه زشت خويش آلوده بودند از آن جمله آنكه فردى كه براى منفعت

اى در بلكه بايد حفرهوآمد كند، آمد، نبايد از در خانه رفتمراسم حجّ به مكهّ مى

هاى خود را از تن گزار بايد لباسحجّ 2وآمد كند!و از آن راه رفتپشت خانه بكَنَد 

را صدقه دهد و لباسى را از اهل مكّه اجاره كند و در آن طواف  هاآندرآورد و 

كند و اگر نتوانست لباسى از مكّيان به دست آورد، بايد لخت به طواف خانه خدا 
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قرآن  2بزند و سوت بكشيد! دعا و مناجات، دست یجابهو در هنگام طواف  1برود! 

كريم و پيامبر اسلام، مشركان مكهّ را بر انجام چنين مراسمى بسيار ملامت 

دادند كه اين مراسم، يادگار ها پاسخ مىكردند مشركان نيز در برابر اين ملامتمى

  ست.پدران ماست و خداوند به ما چنين دستور داده ا

ه  ورزيدند و ر اگر پدرانشان هيچ خرد نمى فرمايد: آياقرآن در برابر پاسخ اول مى 

  3يافتند، شايسته پيروى بودند؟!نمى

در برابر ادعاى دوم مشركان كه انجام مراسم خرافى، بلكه زشت را فرمان الهى  

رمان ف "قسط"فرمايد: خدا به فحشاء فرمان ندهد، بلكه به شمردند، قرآن مىمى

 دهد.

از معنا  شاء و قسط را شرع بدانيم، اين آيهاگر مانند اشعريان، ملاك شناخت فح 

 بدان چهدهد، پروردگارم شود: خداوند از آنچه نهى كرده، بدان فرمان نمىتهى مى

 دهد!فرمان داده، فرمان مى

ولى بر اساس حسن و قبح عقلى؛ فحشاء و قسط، دو مفهوم خردياب هستند فحشاء  

كند و قسط درك مى یروشن بهن كردار است كه عقل بشرى زشتى آن را آ

پذيرد و تنها بر اين اساس آيه معنا فهمد و مىكه هر خردى آن را مى است یدادگر

 كند:و مفهوم پيدا مى

  دهد.داند( فرمان نمىبگو: خداوند به فحشاء )آنچه عقل زشت مى

 دهد.بيند( فرمان مىمى بگو: پروردگارم به قسط )آنچه عقل دادگرى 

ست كه در هر فرقه يا مذهبى، حكمى را ى اساسى به كسانى ااين آيه شريفه پاسخ 
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دهند كه به ديد عقل و خرد زشت يا ستمكارانه است؛ خداوند به خداوند نسبت مى

 كارى و ستم حكم نخواهد كرد!به هر چه حكم كند، به زشت

د: اين آيه در مورد پيشوايان ستمكار فرمايدر حديثى مىجعفرامام موسى بن  

ردم پيشوايى كنند، دعا كردند خداوند به آنان فرمان داده كه بر م است كه ا

 1خداوند چنين فرمانى به آنان نداده است. آنكهحال

 نويسد: علامه طباطبايى پس از نقل اين حديث مى 

زياد بن"ان  المسلمين مر ت بهم اعصارٌ يتولى فيها امورهم  ه  امثال الدعي  ابيه و ابنه عبيدالل َّ
امهم و وجوب  و حول عروشهم و كراسيهم عدة من العلماء يفتون بنفوذ احكو الحج اج 

طاعتهم بامثال قوله تعالى: اطيعوا الل َّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم، فالرواية ناظرة  
  2الى انطباق الاية على مصاديقها بعد النزول". 

حجاج بر ش عبيداللهَّ و ابيه و فرزندبن  هايى بر مسلمانان گذشت كه مانند زيادرهدو

امور آنان چيره بودند و در اطراف اين حكمرانان علمايى بودند كه بر اساس آيه 

خداوند را اطاعت كنيد و پيامبر و زمامدارانتان را اطاعت كنيد( به وجوب )اطاعت 

دادند اين روايت بر تطبيق يافتن اين آيه بر ىاطاعت و اعتبار حكم ايشان فتوا م

 .كنداز زمانه نزولش، دلالت مىمصاديق پس 

كند، اين آيه شريفه و روايت ذيل آن بر آن كه علامه نيز تصريح مى گونههمان

 
الکلینی عن عدة من اصحابنا عن أَحْمَدَ بنِْ  . سند حدیث: 9، ح373، ص1الکافی، ج -1
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حدیث از نظر سندى صحیح  عقده، در صورت پذیرش توثیق ابووهب از سوی ابن .سَأَلْتُهُ

 .است
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كردارى را به كند كه در برابر كسانى كه احكام ظالمانه و فرمان به زشتدلالت مى

د بدين اصل تمسّك كرد كه: خداوند به ستم و زشتى دهند، بايخداوند نسبت مى

 دهد.دهد، او فقط به دادگرى فرمان مىىفرمان نم

 نويسد: عاشور در تفسير آيه مىابن  

ه امرهم بها لان  شيئا من تلك الفواحش ليس  "هذا ابطال للفواحش التى زعموا ان الل َّ
ريط و المبالغة فى  وضع اللباس افراط و العدل هو   بقسط و كذلك اللباس فان  التعرى تف

يدفع اذى القر و الحر و كذلك الطعام فتحريم بعضه غلو و   اللباس الذى يستر العورة و 
كلام جامع  "الاسترسال فيه نهامة و الوسط هو الاعتدال فقوله: "امر ربي بالقسط

ه امرهم به مما ليس من قبيل القسط".   1لابطال كل مايزعمون ان  الل َّ

ادگرى فرمان پروردگارم به د"اين بخش را كه  يژهوبهر نيز آيه شريفه و عاشوابن  

كارى و افراط و تفريطى كه منحرفان داند كه هر زشترا دليل بر آن مى "دهدمى

گمان كنند خداوند بدان فرمان داده است، از خداوند و شريعت حق منتفى و 

 مسلوب است.

فخر رازى نيز استدلال بدين آيه را بر حسن و قبح عقلى و انتفاء قبايح عقلى از  

، اين به پيروی از جبرگرايانكند، ولى را در تفسيرش نقل مىخداوند و احكام وى 

  2.پذيرداستدلال را نمى

ُرْبى وَ ينَهْ" هَ يأَْمرُُ باِلعْدَْلِ وَ الإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذيِ القْ ى عنَِ الفْحَْشاءِ وَ المْنُكْرَِ وَ البْغَْيِ إِن َّ الل َّ
روُنَ".  كمُْ تذَكَ َّ  3يعَظِكُمُْ لعَلَ  َّ
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دهد و از زشتى و رى و نيكى و رسيدگى به نزديكان فرمان مىبه دادگخداوند 

  دهد باشد كه پند گيريد.دارد، شما را پند مىناپسندى و سركشى بازمى

دهد عكس نقيض اين آيه بر اين دلالت دارد كه خداوند به دادگرى فرمان مى 

اهد بود امام دادگرى نباشد، فرمان خداوند نخو آنچهقضيه چنين خواهد بود: پس 

  فرمايد:ذيل اين آيه مى صادق
 َ هِ  يسَ "ل ِ أ هِ في عبادِ  لل َّ َ مرٌ ا    1حسان".إلاو  دلَ ل ا الع

 فرمانى جز دادگرى و نيكوكارى ندارد.خداوند در بين بندگان 

 " ِ ميِعُ العْلَ رَب كَِ صِدْقاً وَ عدَْلاً لا مبُدَ لَِ لكِلَمِاتهِِ وَ هوَُ الس َّ   2يم".وَ تمَ َّتْ كلَمِةَُ 

اى و سخن پروردگارت به راستى و دادگرى، سرانجام گرفته و هيچ تغييردهنده

 براى كلمات او نيست و او شنواى داناست.

ُ رَب كَِ" دهرچن   مفهومى عامّ دارد و شامل تمام مخلوقات، احكام و سخنان  "كلَمِةَ

"كلَمِةَُ  ظور ازشود كه من شود، ولى به قرينه آيه پيشين چنين استفاده مىخداوند مى
"كلَمِةَُ  در درجه اول شريعت اسلامى و وحى ربّانى باشد بر اين اساس تماميت رَب كَِ"
 تماميت و كمال دين اسلام است؛ تماميتى بر پايه صدق و عدل. به معناى  رَب كَِ"

علامه طباطبايى درباره تماميت اسلام بر اساس عدل و به دور از ستمكارى  

 نويسد: مى

 
محمد بن  ند حدیث: . س15. ح198، ص5. بحار الانوار، ج389، ص 1تفسیر القمی، ج -1

مسلم عبداللَّه عن موسى بن عمران عن حسین بن یزید النوفلی عن اسماعیل بن )جعفر( ابی

حدیث از زیارات، وثیق عام روات کامل البنابر تعبداللَّه. السکونی قال جاء رجل إلى أبی

 .نظر سندى موثق است
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 1اء على النحو الذي ان توزن به من غير اخسار او حيف او ظلم".الاشي "تزن 

رسيده  و كمالرى به تماميت آيه شريفه، دين اسلام بر پايه راستى و دادگ بنابراين  

 شريعت و احكام دينى، راه ندارد. ويژهبهاست؛ پس هيچ ظلم و ناراستى در دين، و 

مْو   2. ال ِكمُْ لاتظَْلمِوُنَ وَ لاتظُْلمَوُنَ""وَ إِنْ تبُتْمُْ فلَ كَمُْ رؤُسُُ أ 

 د.هايتان براى شماست نه ستم كنيد و نه به شما ستم شوو اگر توبه كنيد، سرمايه

بر اساس آيات پيشين، رباخوارى حرام بلكه اعلام جنگ با خداوند است، ولى اگر  

يد بدو رباخوار توبه كند و از گرفتن سود ربوى صرف نظر كند، اصل سرمايه وى با

بازگردد؛ نه ظلم كند و نه بدو ظلم شود اين آيه نيز بر نفى ظلم در احكام شرعى 

د؛ تا آنجا كه امام خمينى حرمت ربا را دائر احكام قرض و ربا دلالت دار ويژهبه

 3.شماردمدار تحقق ظلم مى
 

 سنّت معصوم 

و ها و دعاها از عدل پيامبر اكرم و امامان معصوم در احاديث، خطبه 

 فرمايد: مى اند پيامبردادگرى خداوند بسيار سخن گفته

َ  فَ رَ "ما عَ  ه َّن شَ مَ  الل َّ ُ هَ ب َّ َ بِ  ه ِ خ ِ فَ صَ لا وَ  وهِ لق َ ه ب َ مَ  دلِ الع ُ ذُ  ليهِ إِ  بَ سَ ن ن   4".هِ بادِ عِ  وبَ ن

 
 .347، ص7، جالمیزان فى تفسیر القرآن - 1

 .279، آیه  2سوره بقره:   - 2

 .406، ص2ر.ك. کتاب البیع، ج  - 3

ن  محمد بن القاسم المفسر عن یوسف ب . سند حدیث:  23، ح 297، ص2بحار الانوار، ج   -4

محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار عن أبویهما عن الحسن بن علی بن محمد بن علی 

...این حدیث از تفسیر منسوب به امام  رجل إلى الرضاالرضا عن أبیه عن جده قال قام 
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و وى را به  ،اش مانند كندكه وى را به آفريده كس آنخداوند را نشناخته است 

 كه گناهان بندگانش را به وى نسبت دهد. كس آندادگرى توصيف ننموده 

 فرمايد:  در توصيف خداوند مى امام علی 

 َ َ وَ  هِ في ميعادِ  قَ دَ ذي صَ ل  "ا ِ  قامَ  وهِ بادِ عِ  لمِ ن ظُ عَ  عَ فَ ارت ِ ب ِ في خَ  سطِ الق َ  وَ هِ لق َ  لَ دَ ع َ ع يهم في  ل
ِ حُ    1". هِ كم

و به  به بندگانش است ستمگری ازو برتر  گو استراستاش كه در وعده كس آن

 ن آفريدگانش برخاسته و بين آنان در حكمش عدالت ورزيده است.دادگرى بي 

 فرمايد:و در بيانى ديگر مى 

  َ ُ حِ   مَ ظُ ذي عَ ل َّ "ا ُ لم َ  ه َ ف َ ى وَ فَ ع َ  ل ِ في كُ  لَ دَ ع َ ما ق    2ى".ض
كند و در آنچه داورى كند كه بردباريش بزرگ است، پس عفو مى كس آن

 دادگرى نمايد. 

 فرمايد:  داوند مىبه خ خطاب امام سجاد 

 َ َّكُ "ف َ ل   َ مُ   ةِ ري َّ  الب َ رِ عت ٌ ف ِ  ة َ   كَ ن َّ أ  ب ُ غ ِ ير ِ  م  ظال َ ل َ م ِ  ةٌ دَ شاهِ  وبتَ ن عاق َ مُ   كَ ن َّ أ  ب َ  لٌ ض ِ فَ ت َ لى مَ ع َ ن ع   3". يتَ اف
كه كيفر كردى، ستمكار نيستى و  كس ه تو نسبت به آنك اندمعترفهمه آفريدگان 

 اى.ارى نمودهاى، بزرگوهكه عفو كرد كس اند كه تو نسبت به آنگواه

مباحث خلق افعال عباد، جبر و  ويژهبهبا پديد آمدن و اوج گرفتن مسائل كلامى  

 
رجال سند عموما   ن به امام به شدت مخدوش است.آحسن عسکری است که انتساب 

 مجهول الحال هستند. 

 .185غه، خطبه  نهج البلا - 1

 .13همان، خطبه  - 2

 .14صحیفه سجادیه، دعاى   - 3
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تفويض، قضا و قدر، و استطاعت، توجه به اصل عدل الهى بيشتر شد با تأكيد بر اين 

شود محمد بن عجلان از امام رى از اين مباحث گشوده مىاصل، گره بسيا

را به بندگان واگذار كرده است؟ امام  خداوند كارها پرسيد كه آيا صادق

 فرمود:

 .خدا بزرگوارتر از آن است كه به آنان واگذارد  ."الل َّه أكرم من أن يفو ضِ إليهم" 

 پرسيد: پس خداوند بندگان را بر كردارهايشان مجبور ساخت؟ امام فرمود:   

ه أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذ به عليه".   1"الل َّ
اى را بر كارى مجبور كند و پس از آن وى را خداوند دادگرتر از آن است كه بنده

 بر آن كار عذاب كند.

  فرمايد:امام مىشود، درباره جبر پرسش مى از امام رضا 
 َ َ ل يُ "ب ُ خ ُ ي رِ ُ م وه َ ي َ هِ  م َ ت  م حَ هُ ل ُ ى ي ُ ت بلكه مردمان را اختيار دهد و مهلت دهد تا توبه  ، وا"وب

 .كنند

كند؟ و شود كه آيا خدا كسى را بيش از توانش تكليف مىن پرسش مىاز آپس  

 فرمايد:  امام مى

َ   يفَ كَ  َ ي ُ  ذلك وَ لُ فع َ ه َ   و َ   كَ ب   ما رَ وَ ": قولُ ي َ   ام  ل  ظَ ب  ؟"بيدللع
 گويد: و پروردگارت ستمكار به بندگان نيست؟ مى آنكهحالچگونه چنين كند و 

 د: كن نقل مىسپس امام رضا از امام باقر

 
احمد بن  . سند حدیث: 83ث . حدی51، ص5. بحار الانوار، ج 6، ح361التوحید، ص -1

عبداللَّه الوراق عن سعد بن عبداللَّه عن اسماعیل بن سهل عن عثمان بن عیسى عن محمد  

سهل و سندى به سبب اسماعیل بن حدیث از نظر  عبداللَّه.بن عجلان قال قلت لأبی 

 .عجلان ضعیف است محمدبن 
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َ  ن َّ أ   مَ عَ ن زَ "مَ  ه ِ يُ  الل َّ ُ جب َ بادَ عِ  ر َ  ه َ ع َ ل ُ عاصي أ  ى الم ِ كَ و ي ُ م ما لا هُ فُ ل  َ  ونَطيقُ ي َ ف ُ أكُ لات َ بيَ وا ذَ ل ُ حت  ه
 َ ِ ولات ُ قب َ ل َ هادَ وا ش ُ ت ُ  وَ ه َ وا وَ ل   صَ لات ُ راء ُ  وَ ه ُ عطُ لات َ شَ  كاةِ الز َّ  نَ مِ  وه ً يئ   1".ا
بدان كند يا آنان را ر مىكه گمان كند خداوند بندگانش را بر گناهان مجبو كسآن

را  اشیگواهكند؛ پس مذبوح وى را نخوريد و توانشان نيست، تكليف مى چه

 نپذيريد و پشت سرش نماز نگزاريد و از زكات چيزى بدو ندهيد. 

بر اساس اين دست روايات؛ پندار جبر يا تكليف بيش از توان، موجب ستمكار  

بداند و به لوازم پندار خويش نيز  دانستن خداست و كسى كه خداوند را ستمكار

 .آگاه باشد، از اسلام خارج است

دومين اصل اعتقادى  عنوانبهتوحيد و يگانگى خداوند  بنابراين، اصل عدل، پس از 

درباره اساس دين، توحيد و عدل پرسش شد و  شيعه معرفى شد از امام صادق

 امام فرمود: 

َ  وحيدُ الت    ام ا" ُ ن لاتَ أ  ف َ  وزَ ج ِ رَ  لىع َ  ما جازَ  كَ ب  َ ع َ م َّ أ   وَ  يكَ ل َ  دلَ ا الع ُ أ  ف ِ إِ  بَ نسِ ن لات ِ لى خال ما   كَ ق
َ  كَ لامَ  َ ع   2". يهِ ل

دانى بر خدا روا ندانى و عدل آن كه آن كاستى كه بر خود روا مىاست توحيد آن 

 
. سند حدیث:  17. ح11ص، 5. بحار الانوار، ج16، ح113، ص 2عیون اخبار الرضا، ج -1

زیاد عن  جعفر الأسدی عن سهل بن سنان عن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن 

حدیث از نظر سندى به  ...محمود قال سألت أباالحسنابیعبدالعظیم الحسنی عن ابراهیم بن 

 .سبب سه راوی نخستین ضعیف  است

محمد   . سند حدیث:13. ح 264، ص4. بحار الانوار، ج11معانی الاخبار، ص - 2

حدیث از   أحمد الزاهد بإسناد رفعه إلى الصادق.محمد بنعزیز عن القاسم بن سعید بن بن

 .نظر سندى مرسل است
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 را در پى دارد، به خداوند نسبت ندهى. كه آنچه ملامت خداوند بر تواست 

توحيد و عدل به هشام بن حكم آموزش اى را در شناخت اعدهامام در بيانى ديگر ق 

 دهد: مى

َ  نَ "مِ  َ أ   دلِ الع ِ ت َّ ن لات ُ مَ ه َ ن لاأ   وحيدِ الت َّ  نَ مِ  وَ   ه َ ت َ ت َ و َ ه ُ م   1". ه
 كه به خدا اتهام نزنى و توحيد آن است خداوند را به وهم نكشى.است عدل آن 

 ر متواتر است. در ميانه عدل، و نفى ظلم و جوروايات در باب توصيف خداوند ب 

 ادله روايی عدل الهی، برخی بيشتر بر عدل تشريعی دلالت دارند. 

 فرمايد:  در توصيف خداوند مى امام على

ِ  "قامَ  ِ ب ِ في خَ  سطِ الق َ  هِ لق َ   لَ دَ و ع َ ع ِ ل ِ م في حُ يه   2". هِ كم
َ فرمايد: و در بيانى ديگر مى َ  ل ِ في كُ  لَ دَ "و ع  3ضى". ما ق

 نويسد: مىامام حسن اى به ن در نامههمچنين اميرمومنا  

 َ ِ "يا بنُي ف َ  ن َّ ا ه َ  الل َّ َ م ل ُ ي ِ   ركَ أم َ  حسن  وَ ل ا بُ ا َ م ل َ ي ِ  كَ نه َ ل ا مِ ا ". ن ق  4بيح 

نواهى شرعى بر عقلانى اين روايت گذشته از اثبات اصل عدل در حوزه اوامر و  

 بودن حسن و قبح نيز دلالت دارد.

از شرايع دين خبر دهد امام شرايع ه وى را خواست ك ابومالك از امام سجّاد  

 دين را اين چنين برشمرد:

 
حدیث از نظر سندى مرسل است. همین سخن از . 106. ح58، ص5بحار الانوار، ج - 1

 .470نیز نقل شده است. نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه امام على

 .185نهج البلاغه، خطبه  - 2

 .13همان، خطبه  - 3

 .31همان، نامه  - 4
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 َ ُ و الُ  دقِ الص ِ  ولُ "ق ِ  حكم َ ب َ   دلِ الع ِ  فاءِ و الو َ ب  1".هدِ الع

داند، اساس احكام و شرايع دينى را بر حكم عادلانه مى اين حديث، امام بر بنا 

 از شريعت منتفى است. يرعادلانهغپس حكم 

 كند: ر خطاب به خداوند عرض مىنى ديگدر بياامام سجّاد  

َ "و َ  دق ِ ع ُ ن َّ أ   متُ ل َ  ه ِ في حُ  يسَ ل   2".لم  ظُ  كَ كم
 منتفى است.اين سخن نيز دلالت دارد كه حكم ظالمانه از بارى تعالى 

 

 اجماع 

و  گاههيچدر اسلام همچون ديگر اديان ابراهيمى، خداوند عادل است و  

ستمكارى را از خدا نفى  هرگونهيم بارها دارد. قرآن كرستم روا نمى كس هيچبر 

شود كه منكر اين كند هيچ فرقه و نحله كلامى نيز در ميان مسلمانان يافت نمىمى

هاى اسلامى، به زبان، خداوند را عادل همه فرقه ديگربيانبهاصل اعتقادى باشد، 

را متكلمان در تفسير و تشريح اين اصل، دو راه متفاوت  همهبااين شمرند مى

مسلكان و برخى از اهل حديث باورهايى دارند كه با اصل عدل شعرىاند اپوييده

كنند كه با آن تعريف مى یاگونهبهعادل بودن خداوند را  بنابراين ناسازگار است و 

انديشه اشعرى خداوند فقط  بنا برباورهاى كلامى سازگار آيد و خواهيم گفت كه 

 
جعفر  . سند حدیث: 10. ح 26، ص 72. بحار الانوار، ج90، ح113الخصال، ص - 1

عثمان عن سعید  المغیرة عن جده الحسن عن عمرو بن للَّه بن الحسن عن عبداعلی بنبن

قال قلت لعلی   یمالك الحضرم )الضحاك( أبیلهیعة عن شرحبیل عن عبداللَّه بن بن

حدیث از نظر سندى صحیح المغیره(، )عبدالله بن بنابر مبنای اصحاب اجماع الحسین.بن

 یف است. شرحبیل ضع، به واسطه سعید بن است. در غیر این صورت

 .48صحیفه سجادیه، دعاء  - 2
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  د بود!ر خواهستمكا درواقعبه زبان عادل است و 

از اجماع همه مسلمانان بر عادل دانستن خداوند نيز اگر بگذريم، اجماع عدليه  

كه خداوند عادل است و هيچ ستمى از او سر  گرفته قرار)شيعيان و معتزله( بر اين 

 نويسد: زند شيخ مفيد مىنمى

ه  م عن معصيته  اهنهعدل كريم، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته و -عز وجل  -"ان الل َّ
ا دون الطاقة  يكلف أحدا إل  تفضل عليهم بالاحسان، لم عم هم بهدايته بدأهم بالنعم وو

لا تفاوت في خلقه، لا قبيح ليه الاستطاعة، لا عبث في صنعه ويأمره إلا بما جعل له عولم 
يعذ ب  عالى عن اضطرارهم إلى الاعمال لات عن مشاركة عباده في الافعال، و في فعله، جل  

مثقال ذرة فإن تك  ا على قبيح صنعه لايظلم يلوم عبدا إل  نب فعله، ولاا على ذ ل  أحدا إ
ويؤت من لدنه أجرا عظيما. و به  هذا القول جمهور أهل الامامية و علىحسنة يضاعفها 

ا ضرارا منها وأتباعه، وهو  إليه يذهب المعتزلة بأسرها إل  . وتواترت الاثار عن آل محمد 
زيدية والمحكمة ونفر من أصحاب الحديث، وخالف فيه  ئة وجماعة من القول كثير من المرج

ه تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيتهجمهور العامة وبقايا ممن عددناه، و  خص  ، وزعموا أن الل َّ
ف أكثرهم ما لايطيقون من طاعته وخلق  كل  اده بعبادته، ولم يعمهم بنعمته و بعض عب 

معصيته، وأمر بما لم يرد ونهى عما  م من ا فعله فيهعصاة على معذ ب الأفعال جميع بري ته، و
كره من أكثر عباده الرشاد، تعالى عما يقول   الفساد و احب َّ أراد، وقضى بظلم العباد و

 1الظالمون علوا كبيرا". 
شمرد: ها از نتايج كلامى التزام به اصل عدل را برمىشيخ مفيد در اين بيان برخى 

تگارى را براى بندگانش مهيا هدايت و رس ماتو مقدقاعده لطف؛ خداوند اسباب 

كند در آفرينش وى، بيهودگى و كند در حد توان، بندگانش را تكليف مىمى

 
 .57أوائل المقالات، ص  - 1
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كند و گسيختگى و در كردارش زشتى نيست، مردمان را به كارى اجبار نمىازهم

 كند.را جز بر گناه خودش عذاب نمى كسهيچ

اهل سنّت عقائد و آيد، جمهور مىكه از عبارت شيخ مفيد نيز بر گونههمان 

باورهايى مانند جبر بر افعال، تكليف مالايطاق، اراده فساد و دارند كه نتيجه آن 

خداوند  صراحتبههيچ مسلمانى  همهبااين ناديده گرفتن اصل عدل الهى است ولى 

 نمايد!شمرد و عدالت وى را انكار نمىرا ظالم نمى

ى، روايى و عقلى بر عدل الهى، به ادله قطعى قرآنلازم به تذكر است كه با وجود  

توان تمسك كرد، بلكه چنين اجماعى پيروِ ادله سمعى و عقلى شكل اجماع نمى

است سخن از اجماع در اين باب تنها براى  "اجماع مدركى"گرفته و به اصطلاح 

 شمارند.كسانى مفيد است كه اجماع را مستند و دليلى مستقل مى
 

 عقل

 اثبات عدل الهى به دو گونه تقرير شده است:ل بر دليل عق  

 اول؛ اثبات عدالت بر اساس صفات جمالى و جلالى خداوند.   

  1. و استغناؤه و علمه يدلان على انتفاء القبح عن افعاله تعالى""
 .كند كه در كارهايش زشتى نيستنيازى و دانش وى بر آن دلالت مىو بى

دهد، به دو كارى انجام نمىكه خداوند زشتاين  خواجه نصير طوسى در استدلال بر

كند؛ خداوند داناست پس وجوه حسن و قبح نيازى او استدلال مىصفت علم و بى

كارى ندارد و كسى كه بداند نياز است پس نيازى به زشتداند و بىكردارها را مى

كارى زشت است و نيازى نيز بدان كار نداشته باشد، دست بدان كار زشت 

 .زندنمى
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شود كه هر كارى زمانى انجام علامه حلّى در شرح كلام خواجه متذكر مى 

گيرد كه فاعل قدرت و انگيزه انجام آن را داشته باشد خداوند قدرت انجام قبيح مى

داعى( انجام آن در حقّ تعالى نيست و كارى كه موجِب و )را دارد، ولى انگيزه 

ظلم را  ويژهبهعقلى هر كار قبيح، و ن دليل شود ايداعى آن وجود ندارد، انجام نمى

 كند.از خدا نفى مى

 اين دليل عقلى به آيات قرآن و ارشادات ائمه اطهار مؤيد است: 

ا عمَلِوُا وَ ما "  هلْهُا غافلِوُنَ  وَ لكِلُ   درَجَاتٌ ممِ َّ نْ لمَْ يكَنُْ رَب  كَ مهُلْكَِ القْرُى بظِلُمْ  وَ أ  ذلكَِ أ 
حْمةَِ".  فلِ  بغِارَب  كَ   رَب  كَ الغْنَيِ   ذوُ الر َّ ا يعَمْلَوُنَ  وَ   1عمَ َّ

در اين آيات شريفه، ابتدا ظلم از كيفر و عقاب الهى نفى شده و پس از آن تمام  

علل و اسباب ستمگرى نيز از بارى تعالى سلب شده است جهل، غفلت، نيازمندى و 

ها در خداوند از اين كاستى يكچي ه ازآنجاكهو  است یستمگرهاى سنگدلى ريشه

 نويسد:مى بارهدراين يافت نشود، پس خداوند ستمگر نخواهد بود علامه طباطبايى 

و  ء او تركه لأحد الامرين ام ا لحاجة منه اليه"ابطال حق  ان ما يتحقق من الظالم بأخذ شى
السي ئتين فهو الغني  فتين ن الص ام ا لشقوة باطني ة و قسوة نفساني ة و الل َّه سبحانه منز هٌ من هاتي 

  2.الذي لاتمس ه حاجة و ذوالرحمة المطلقة"
كند؛ يا بدان نيازمند است و يا از ستمكار به يكى از دو جهت حقّى را ابطال مى

روى پليدى درونى و قساوت قلبى و خداوند از اين دو صفت زشت به دور است، 

 است. ى مطلقمهرباننيازى است كه حاجتى ندارد و داراى كه او بى

در دعايى كه براى روز جمعه و عيد قربان وارد شده، خطاب  امام زين العابدين  
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 كند:به خداوند عرض مى

َ  "وَ  َ ق ِ دع َ ن َّ أ   متُ ل ِ في حُ  يسَ ه ل ٌ ظُ  كَ كم ِ ، ولم ِ قمَ لا في ن َ عَ  كَ ت َ ج ٌ ل َ ن  إِ ، وَ ة َ ما ي ،  وتَ الفَ  خافُ ن يَ مَ  لُ عج
َ  ، عيفُ الضَ  لمِ إلى الظُ  حتاجُ ما يَ ن  إِ وَ  َ و قدت ُ يا إلهي عَ  يتَ عال ُ ن ذلك ع   1بيراً".واً كَ ل

 كس آناى نيست، تنها دانستم كه در حكم تو ستمى و در كيفرت عجلهگمان و بى

شود ترسد از دستش برود و تنها ناتوان به ستمگرى نيازمند مىكند كه مىعجله مى

 .و تو، اى خداى من، بسيار برتر از اين هستى

 .داندكارى را در خداوند منتفى مىى ظلم و زشتستدلال مقتضاين ا 

 گونه دوم استدلال عقلی بر اصل عدل؛ اثبات عدالت بر اساس دليل خُلف.  

علامه حلّى در ادامه شرح سخن خواجه نصير، برهان ديگرى نيز بر نفى فعل قبيح  

ف است وى ، دليل خُلرديگبيانبهكند كه به منزله اثبات مانع يا از خداوند اقامه مى

 نويسد: ىم

ل بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لامكان  "لو جاز منه فعل القبيح او الاخلا
ذلك يفضى الى الشك  فى  ه اظهار المعجزة على يد الكاذب ولجاز من تطرق ال كذب عليه و

  2صدق الانبياء".
ش باقى هايو ترك واجب بر خدا روا باشد، ديگر اطمينانى به وعده یكارزشتاگر 

 يیگودروغشود كه بر دست مىشود! و بر او روا نماند، زيرا دروغ بر او روا مى 

 انجامد. پيامبران مى يیگوراستمعجزه پديد آورد و اين به ترديد در 

و در اين فرض گويى و خُلف وعده خدا كارى خدا يعنى امكان دروغامكان زشت 

خدا باقى  يدهایووعوعدهان و ديگر اطمينانى به وحى، كتاب آسمانى، پيامبر
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كند الهدى سيد مرتضى بر اين نكته تصريح مىماند! پيش از علامه حلّى، علمنمى

كه انكار اصل عدل و تجويز ستمكارى بر خداوند اصل و ريشه دين را سست 

 نويسد: كند. وى مىمى

ه تعالى معجزة  يمكنه  ان يثبت لرسول من رسل العلى الل َّه فعل الظلم لم "ان  من اجاز  ل َّ
ه لهداية الخلق دون اضلاله  م و فى ذلك سقوط العلم بصدق الرسل فيماادعت اليه اقامها الل َّ

  1و هذا هو الخروج من دين الاسلام".
هر كس كه انجام ظلم بر خداوند را روا بداند، بر او ممكن نيست كه براى پيامبرى 

آفريدگان، و نه گمراهى آنان، بر اى ثابت كند كه خدا آن را براى راهنمايى معجزه

توان دانست و اين هيچ پيامبرى را نمى گويیراستپا داشته باشد و بر اين اساس، 

 خروج از اسلام است.
 

 ز ادله قاعده نفي ظلمدو تفسير ا

خداوند به "گذارد كه ترديد هر انديشمند شيعى بر اين باور صحه مىبى 

  ".بر مبناى عدل شكل گرفته است كند و تمام احكام الهىستم حكم نمى

اى از اصل عدل كه بر اساس آن بتوان حكم يا راى فقهى را ولى استخراج قاعده 

 مشكل اساسى روبروست.منتفى و ملغى دانست، با يك 

 در حوزه فقه دو گونه ممكن است تفسير شود: "كندخداوند به ستم حكم نمى"

 عادلانه است. احكام و آراء فقهى حتماً و ضرورتاً همه 

  .احكام و آراء فقهى بايد عادلانه باشد همه

تفسير اول، عادلانه بودن احكام فقهى از پيش ثابت فرض شده است و اگر  بنا بر 

 سى حكمى فقهى را عادلانه نبيند، بايد عقل و خرد خويش را تخطئه كند. ك
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، اگر عقل مستقل تفسير دوم ظالمانه نبودن احكام فقهى بايد احراز شود بنا برولى  

آن حكم به مقتضاى قاعده نفی ظلم  منتفى حكمى فقهى را با عدل ناسازگار ديد، 

  خواهد بود.

تفسير اول، تفسيرى اشعرى است و با مبانى عدليه ناسازگار است حكم خدا مانند  

دانند، ولى در تفسير اين صفت چنين ديگر افعال اوست اشاعره نيز خدا را عادل مى

تواند وجه ند كه خداوند هر آنچه بكند، عدل است و عقل بشرى نمىانديشمى

گار تشخيص دهد پس اگر كسى در حسن و قبح و عدالت و ظلم را در افعال پرورد

حوزه فقه نيز عدالت خداوند را چنين تفسير كند كه تمام احكام و آراء مندرج در 

 به خطاى عقل عادلانه است و شكّ و شبهه در اين باب قطعاً ضرورتبهفقه 

پيروى از نظريه حسن و قبح شرعى اشاعره است و به اى گردد؛ چنين انديشهبازمى

 انجامد. مىعدم حجيّت عقل 

اين انديشه، همان تصويب است، به صواب دانستن و درست و صحيح انگاشتن 

سخن و نظر همه فقيهان! در اين انديشه همه وجوه و آراء فقهی مطابق با حكم 

هيچ نقد يا  يجهدرنت شود و همواره بر صواب است. اوند پنداشته میواقعی خد

 د بود.ايرادی نيز بر اين وجوه و آراء وارد نخواه

تفسير كنيم؛ پس بايد ادله نفى  گونهين ااز سويى ديگر، اگر ادله قاعده نفی ظلم را  

في   علَيَكمُْ  "ما جَعلََ فرمايد: حرج نيز بر همين منوال تفسير نمود خداوند در قرآن مى
 " اگر درك و دريافت عقل را همواره در مورد ادله قاعده نفی ظلم   1الدينِ منِ حرَجَ 

عادلانه و به دور از ظلم بدانيم؛  يم و احكام فقهى را پيشاپيش و به ضرورتنخطا بدا

پس فهم عرفى از حرج را نيز بايد تخطئه كنيم و نفى حرج از دين را بدين معنا 

 هاآنسهل است و اگر كسى در  ام و آراء فقهی همواره و بالضرورهبدانيم كه احك
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 سختى ديد، او اشتباه كرده است!

"فقهاى فريقين بر اساس آيه كهیدرحال  قاعده نفى  "ما جَعلََ علَيَكمُْ في الدينِ منِ حرَجَ 

تشخيص عرفى حرج را تخطئه نكرده، بلكه هر حكم و  تنهانهو  اندبنانهادهحرج را 

 اند.، ملغى دانستهبيانجامدفقهى را كه به حرج عرفى  رأی

ست كه عقل بر درك حسن و قبح تواناست، و درك عقلانى از ا عدليه بر اين باور 

توان اين باور را در اصول عقائد عدل و ظلم صحيح و قابل احتجاج است حال نمى

ان در عقائد تومنحصر كرد و در حوزه فقه و احكام فرعى آن را ناديده گرفت نمى

كليف تواند درك كند كه تعدلى بود و در فقه اشعرى! اگر عقل بشرى مى

گناه و قبيح و ظالمانه است؛ پس چرا مالايطاق، تقديم مفضول بر فاضل، كيفر بى

و قول فقهى، ظالمانه است و چون ظالمانه است،  رأینتواند درك كند كه فلان 

 حكم خداوند نخواهد بود؟!
 

 خارج از وسع م و تکليف بهقاعده نفي ظل

بر اصل كلامی عدل  ظلمشت بر اساس ابتنای قاعده فقهی نفی آنچه گذ 

را به  قاعده فقهی  نفی ظلمتوان الهی شكل گرفت در كنار اصل عدل الهی، می

، پس از اصل عدل الهی، دليل دوم برای ديگربيانبهمستند ديگری نيز نسبت داد 

قرآنی و روايی است كه تكليف به بيش از  همانا ادله ،قاعده فقهی  نفی ظلماثبات 

 شمرد.را منتفی می "وُسع"

را جز به گنجايش )وُسع( وى  كس هيچخداوند "فرمايد: قرآن كريم در پنج آيه مى

 بدان چهرا جز  كس هيچخداوند "فرمايد: اى ديگر مىو در آيه 1"كندتكليف نمى
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 1."كندبه وى داده، تكليف نمى

اند منتفى دانستهبر اساس همين آيات، تكليف خارج از توان را ملغى و  ن نيزفقيها 

معنايى فراتر از توان و طاقت دارد وسع در واقع به معناى گستره و  "وُسع"ولى واژه 

گنجايش آدمى است و منحصر كردن اين واژه در توان و طاقت بدنى و جسمى 

تره جسمى، روحى و عقلانى صحيح نيست؛ بلكه وسع در معنای عرفی خويش، گس

اى كه جسم مكلّف بتواند و ند مگر به اندازهكآدمى است پس خداوند تكليف نمى

 عقلش درك كند و روانش تاب بياورد.

آنچه خداوند به آدمى  "ما آتاها"تر است؛ آيه هفتم سوره طلاق در اين جهت صريح 

هم عقلانى مكلَّف كه بر توان جسمى صادق است، درك و ف گونههمانداده است 

 .گيردیدر برمرا نيز 

بدين دو آيه بر توان و  معنای وسع، استدلال امام صادق شاهد بر گستردگی 

پرسد: آيا خداوند در آدميان وُسع فكرى و عقلى آدمى است عبدالاعلى از امام مى

 . فرمايد: نهابزارى قرار داده كه به معرفت و شناخت )كامل( برسند؟! امام مى

نه، بر خداست "فرمايد: اند؟ مىسد: آيا آدميان به چنين معرفتى تكليف شدهپرمى

كند، خدا را جز به وسع وى تكليف نمى كس هيچكه معارف را بيان كند، خداوند 

 2."كندبه وى داده، تكليف نمى بدان چهرا جز  كسهيچ

نى عقلا درك معرفت به خداوند و وحى و پيامبر امرى است كه بر اساس فهم و  

گيرد و ارتباطى به طاقت و توان جسمانى ندارد امام با استناد بدين دو آيه، شكل مى
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 .كه در وسع و توان عقلى آدمى نيست، را منتفى دانستند بدان چهتكليف 

در توان جسمى آدمى نيست، از  آنچهكه تكليف به  گونههمانبر اين اساس،  

ل و خرد آدمى هضم نكند و ه عق را كخداوند نفى شده است؛ تكليف به آنچه 

 درك ننمايد، منتفى خواهد بود.

توان گفت اگر مكلّفى پس از دقت و توجه كامل، حكمى فقهى را با ، مىروازاين  

عدل و دادگرى ناسازگار ديد؛ تكليف وى بدان حكم، تكليف به خارج از وسع 

داوند نفى از خكمى اللَّه است، پس تكليف به چنين ح آتاه ما وى و تكليف بغير

 شده است.

آنكه يكى از مبانى قاعده نفی ظلم، نفى تكليف بيش از توان و وسع  سخن كوتاه 

كه شامل توان جسمانى  گونههماناست البته با توجه بدين نكته كه وسع و طاقت 

 .گيردیدر برمشود، توانايى عقلانى و فكرى را نيز مى
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 نگین 
 

 نويسد:رسد، مىمىل عدل به اص كهآنگاه علامه حلّى

اعلم ان  هذا اصل عظيم تبتنى عليه القواعد الاسلامية بل  
ء من الاديان و  الاحكام الدينية مطلقاً و بدونه لايتم  شى 

 صدق نبي  على الاطلاق  يعلمان  لايمكن
بدان اين اصلى بزرگ است كه قواعد اسلامى بلكه همه 

نا گذاشته بر آن ب -در همه شرايع الهى-احكام دينى 

 از اديان تمام  يكهيچشود، و بدون اين اصل مى

 دانسته نشود.  هيچ پيامبرى گويیراستنشود و 
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 مسو فصل

 مفاد، حدود و شرایط قاعده نفی ظلم 

 و پاسخ به شبهات 



 مفاد قاعده نفی ظلم  .........................................................................................   102

نماييم و پس از آن ، نخست مفاد قاعده فقهی  نفی ظلم را تبيين میدر اين فصل

 شمريم. ا برمیحدود و شرايط آن ر
 

 تبيين مفاد قاعده

اى فقهى است كه بر اساس اصل اعتقادى عدل الهى قاعده نفی ظلم  قاعده

 ،عقل مستقلدريافت  هر حكم فقهى كه بنا بر"اس اين قاعده؛ گيرد بر اسشكل مى

 "ظالمانه تشخيص داده شود، از شريعت منتفى است

 شكل اول به تصوير كشيد:توان استناد بدين قاعده را در يك برهان مى

  شود.حكم فقهى، به ظلم منتهى مى اين صغرى:   

 )صغرى قضيه عقلى است، بدين معنا كه حاكم در باب عدل و ظلم عقل است(.

 از شرع مقدّس منتفى است.كبرى: هر حكمى كه به ظلم منتهى شود،   

 ت(.كبرى به ادله عقلى و سمعى قطعى ثابت اس ،)كبرى قاعده نفی ظلم است

 حكم فقهى از شرع مقدس منتفى است. نتيجه: اين   

 ويژهبه-كه گذشت، اثبات اين قاعده بر اثبات حسن و قبح عقلى افعال  گونههمان 

متوقف است كه البته حسن و  -تشخيص عقلى عدل و ظلم در محدوده احكام فقهى

آنچه را عامّ مورد اتفاق عدليه است و در خصوص احكام فقهى،  طوربهقبح عقلى 

به اشكالات، پاسخ بخش پاسخ  اند؛ دركه به عنوان موانع درك عقل برشمرده

 خواهيم داد.

غروى اصفهانى درباره همراهى و پيوستگى حكم عقل و حكم شرع در آيه الله  

  نويسد:تشخيص عدل و ظلم مى
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لتنز ه   ن الش ارع بما هو شارع على خلافهففي موضوعي العدل و الظ لم لا يعقل الحكم م 
ايكون  اظ الحيثي ة العاقلي ة أن لفلايعقل مع انحف من الاقتراحات الغير العقلائي ة ساحته

 1. حاكما بما يحكم به العقلاء

ايشان اين مطلب را در باب ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع بيان كرده  هرچند 

شود كه شارع مقدّس در تعيين و است، اما از سخنانش اين اصل دريافت مى

 .تشخيص دو مفهوم عدل و ظلم با عقل مستقلّ مطابق و موافق است

ات ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع؛ قاعده نفی ظلم بر اثب  كهآنقابل توجه  

متوقف نيست، توضيح بيشتر در بخش مقايسه  كلّما حكم به العقل حكم به الشرع،

 نفى ظلم با ديگر قواعد فقهى خواهد آمد.
 

   محدوده جريان قاعده

قبح آن را محدوده اين قاعده، احكامى است كه عقل بتواند وجه حسن و 

درك كند تا بتواند عدل و ظلم را در مورد آن احكام تشخيص دهد توضيح آنكه 

 عقل بشرى در برابر احكام شرعى سه موضع دارد:

نمونه، عقل  عنوانبهاول آنكه عقل وجه حُسن آن حكم شرعى را درك كند   

 -از آن روى كه شايسته عبادت است-كند كه عبادت خدا مىدرك  كلّى طوربه

 خواهد بايد عمل كرد.كه معبود مى گونهآن نيكوست و در چگونگى عبادت بايد 

 
بر  -از آن روى که شارع است-در دو موضوع عدل و ظلم، معقول نیست که شارع  -1

س با  خلاف عقل حکم کند؛ زیرا شارع منزّه از آن است که طرحى ناخردمندانه دراندازد پ

.  کنند، حکم نکندتوجه به جایگاه عقل، محال است که شارع بدآنچه که عقلاء حکم مى

 .321، ص 2نهایة الدرایة، ج
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دوم آنكه عقل وجه حُسن حكم شرعى را درك نكند و البته وجه قبحى نيز در آن  

 هرچندفوق،  كند در همان مثالنيابد در اين حالت، عقل ساكت است و حكم نمى

د در كيفيّت و شرايط كند، ولى ملاكات موجوعقل حسن عبادت را درك مى

روز داند چرا شارع مقدس هفده ركعت در شبانهكند عقل نمىعبادات را درك نمى

و با اين كيفيّت و شرايط واجب كرده است ولى وجه قبحى نيز در اين كيفيت و 

شمرد و در كيفيت و شرايط آن تسليم بيند پس اصل عبادت را حسن مىشرايط نمى

 شود.ادله سمعى مى

يابد، وجه حسنى در مورد حكم فقهى نمى تنهانهت سوم آن است كه عقل حال  

دهد بيند و به ظالمانه بودن آن حكم مىبلكه آن را با عدل و دادگرى ناسازگار مى

ه يا قولى در بخش پايانى رساله مواردى را برخواهيم شمرد كه فقهاى شيعه وج

 .اندآن را مردود شمرده اند و به همين دليلفقهى را مخالف با عدل دانسته

پس مورد جريان اين قاعده، سكوت عقل يا عدم درك وجه حسن و عدم دريافت  

ملاك حكم شرعى نيست؛ بلكه مورد جريان اين قاعده حكم قطعى عقل به احتواى 

 حكمى فقهى بر ظلم است.

و كند كه وجوه عقل تنها زمانى به قبح يا حسن فعلى حكم مى كهآن تأملقابلنكته  

اطراف آن را ملاحظه كند در مورد حكم شرعى نيز عقل پس از لحاظ اطراف و 

خردى است نه از كند حكم عجولانه ناشى از كمجوانب به حسن يا قبح حكم مى

 خردمندى!

ض( نصف مرد است يكى از احكام فقهى آن است كه ارث زن )در بسيارى از فرو 

را جدا و مستقل از احكام ديگر فقهى  ترديد عقل مستقل و خرد كامل اين حكمبى

بيند نفقه زنان همواره بر عهده مردان است؛ پدر، شوهر و پسر بايد مخارج نمى

دختر، همسر و مادر خويش را تأمين كنند پس با توجه به وجوب نفقه زنان بر 
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 .رسدلانه به نظر مىمردان، نصف بودن ارث زنان عاد

تواند دليل بر ردّ و انكار آن شود در نمىهمچنين نامأنوس بودن يك حكم شرعى  

كند، ولى باب زكات، عقل، حُسن كمك به نيازمندان و تهيدستان را درك مى

انحصار زكات واجب در نهُ مورد براى عقل نامأنوس است ولى اين نامأنوس بودن 

 المانه دانستن اين حكم نيست.به معناى درك وجه قبح يا ظ

ر درك حُسن و قُبح، عقل مستقل از ديگر همچنين روشن است كه حاكم د

اجتماعى  ورسومآدابها و تمايلات است پس آنچه بر اساس احساسات، و گرايش 

نمونه شايد بر اساس  عنوانبهشود، قبيح و حسن عقلى نيست زشت يا زيبا دانسته مى

 كهیدرحالى زن به مرد زشت شمرده شود، زدواج از سو، پيشنهاد اورسومآداب

 بيند.عقل هيچ وجه قبحى در اين كار نمى

توان گفت: محدوده جريان قاعده نفی ظلم حكمى فقهى خلاصه مى طوربهپس  

و كنكاش كامل در اطراف و جوانب، آن حكم  تأملاست كه عقل مستقل پس از 

 بودن آن به يقين حكم دهد. را با عدل ناسازگار ببيند و به ظالمانه
 

 شرايط جريان قاعده  

با توجه به مطالبی كه گذشت و برخی از آنچه در فصل پايانی خواهد 

 توان گفت: شرايط جريان قاعده نفی ظلم از اين قرار است:آمد، می

تواند جانبه نمیص و يكع فقهی را در نظر بگيرد. نگرش ناقعقل همه جوانب فر

 اری برای حكم عقلی و خردمندانه باشد.پايه و اساس استو

های در جريان قاعده نفی ظلم، عقل مستقل از عواطف و گرايش  ناظر و حاكم

فرهنگی، گروهی يا شخصی باشد. ممكن است ما به دليل برخورداری از فرهنگ 

و مردمانی ديگر به دليل فرهنگی متفاوت آن را  بشماريمخاصی، كرداری را ظلم 

ل آن است ها، حكم عقلی نيست. حكم و دريافت عق دريافت نهگواين ظلم ندانند! 
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 كه همه عاقلان در آن متفق باشند. 

عقل مستقل پس از درك همه جوانب و ابعاد فرع فقهی، حكم قطعی صادر كند كه 

، عقل به يقين درك كند كه ديگربيانبهيا وجه فقهی در آن فرع ظلم است. يا  رأی

 حتمال يا گمان كافی نيست، وع ظلم است. بنابراين ايا قول فقهی در آن فر رأی

گمان و احتمال حكم نخواهد داد. حكم عقل و خرد  صرفبهعقل  گاههيچ اصولاً

 گيرد.همواره بر اساس قطع و يقين شكل می

و قولی كه عقل مستقل آن را ظلم دانسته است، مستند به دليل قطعی شرعی  رأیآن 

نباشد. در فصل پايانی خواهد آمد كه در اين فرض  )نص قرآن يا نص خبر متواتر(

 جريان قاعده نفی ظلم متوقف خواهد شد. 
 

 هاآنو پاسخ  ان شبهات و اشکالات به قاعدهبي

وارد بر قاعده نفی ظلم  ها، اشكالات و شبهاتدر اين فصل، پرسش 

بيان خواهد شد  يلتفصبهنيز  هاآنپاسخ  ازآنپس شود و يك طرح می بهيك

ها، در جهت تبيين و تشريح آشكارتر اشكال و پاسخ بدان گمان طرح پرسش و بی

 .نمايدحدود و شرايط جريان قاعده نفی ظلم ما را ياری می
     

 مشهورات يا بديهيات
 :اشكال 

دانان قضاياى بديهى را برهان بايد بر اساس قضاياى بديهى و پايه شكل گيرد منطق 

 اند:شش گونه دانسته

 .، قضايايى كه مجرد تصور موضوع و محمول موجب حكم بدان استاتلي اوّ 

اى كه بر اساس مشاهده حسّى )حسّيات( يا باطنى )وجدانيات( مشاهدات، قضيه 

 .گيردمستقيم شكل مى

ها اى كه حكم بين موضوع و محمول آن حاصل تكرار آزمايش ت، قضيهتجربيا
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 باشد.

محمول آن حاصل از مقدمات حسى اى كه حكم بين موضوع و حدسيات، قضيه 

 باشد.

اى كه حكم بين موضوع و محمول آن حاصل از خبر گروه بسيارى متواترات، قضيه

 .محال است هاآنبودن همه گو دروغاز آدميان است كه 

اى شكل اى كه حكم بين موضوع و محمول آن بر اثر واسطهفطريات، قضيه

َ ) .شوداز ذهن غائب نمى گاههيچگيرد كه مى َ ها مَ ضايا قياساتُ ق  1.( هاع

حسن عدل و قبح ظلم از قضاياى مشهوره است اين دست قضايا مورد پذيرش  

ندارند، بلكه در همگان يا گروه خاصى هستند قضاياى مشهوره در برهان جايى 

روند جدل نيز مفيد قطع و يقين نيست و نتيجه آن فراتر از ظنّ جدل بكار مى

لم نيز كه بر پايه حُسن عدل و قبح ظلم پايه گذاشته شده رود پس قاعده نفی ظنمى

لى  و مشهورات توان بر اساس قضاياى جداز قضايای جدلی و ظنّی است، و نمى

 نفى كرد. ظنّى، حكم شرعى را اثبات يا

 پاسخ:        

به سخن ديگر،   .تواند خود از قضاياى اوليه و ضروريه باشدقضيه مشهور مى 

دم مشهور است، جزء مشهورات اى بديهى از آن جهت كه بين مرممكن است قضيه

 نويسد: مى بارهدراين ابوعلى سينا  .به شمار آيد

وها مما يجب قبوله لا من حيث هي واجب "فام ا المشهورات فمنها ايضاً هذه الاولي ات و نح

 
 .252ة، صر.ك. نهایة الحکم  1
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 1قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها". 
لم را از قضاياى بديهى و قبح ظ حسن عدل صراحتبهحكيم سبزوارى نيز  

نمونه و مثال از قضاياى  عنوانبهبين مردمان  هاآنبرشمرده كه به سبب شهرت 

 نويسد: مشهوره به شمار آمده است وى مى

"ان  الحكم ببداهتها ايضا بديهي، و ان  جعل الحكماء إي اها من المقبولات العام ة ال تي هي  
الغرض منه ال تمثيل للمصلحة او المفسدة العام تين المعتبر فيه  ماد ة الجدل لاينافى ذلك، لأن  

لا طائفة مخصوصين، و هذا غير مناف لبداهتها، إذ القضي ة الواحدة  قبول عموم الن اس 
يمكن دخولها في اليقيني ات و المقبولات من جهتين، فيمكن اعتبارها في البرهان و الجدل  

 2باعتبارين بهذه الاحكام من العقل".

داند كه به سبب ملاعبدالرزاق لاهيجى نيز حسن عدل و قبح ظلم را ضرورى مى 

و اما عدّ نويسد: ز شمرده شده است، وى مىآدميان از قضاياى مشهوره ني  مههقبول 

حكما قضاياى مذكوره را از جمله مقبولات عامّه، فرض ايشان نيست مگر مجرد 

 
و اما مشهورات، اولیّات هم از آن دسته هستند که پذیرش آنها از جهت خودشان لازم  -1

 دارند، پذیرش آنها لازم است.نیست، بلکه از آن جهت که همگان بدانها اعتراف 

 .220، ص1الاشارات و التنبیهات، ج 

داهت مشهورات نیز بدیهی است، و اینکه حکیمان مشهورات را از مقبولات حکم به ب - 2

اند؛ با بدیهی بودن آنها منافات ندارد. مقصود  رود، شمرده عمومی که در جدل به کار می 

ز مانند مقبولات مورد پذیرش همه مردم است،  آنان از این تمثیل آن است که مشهورات نی

ین مقبولیت عمومی با بداهت آنها منافات ندارد؛ زیرا ممکن است یك  ای، و انه گروه ویژه

قضیه از دو جهت مختلف هم در مقبولات و هم در یقینیات به شمار آید و از این دو جهت  

 .322-321شرح الاسماء الحسنى، ص در برهان و در جدل به کار رود.  
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ل عموم الناس مدخليت دارد و اعتبار تمثيل به مصلحت عامهّ و مفسده عامهّ كه قبو

تواند بود؛ چه تواند بود كه مصلحت و مفسده در احكام مذكوره منافى ضرورت ن

مثل شد و از جهت ديگر داخل مقبولات و قضيه واحده از جهتى داخل يقينيات با

 1.ار توان كرد، در هر كدام به جهتىاين مقدمه را در باب برهان و جدل هر دو اعتب 

معروف است؛ از  و قبح عدل از آن جهت كه بين مردم مشهور و ن عدلپس حس 

رود ولى از سويى ديگر عقل آيند و در جدل بكار مىمشهورات به شمار مى

تصور ظلم قبح آن  صرفبهكند و تصور عدل، نيكويى آن را تصديق مى صرفبه

آيد ار مىى حسن عدل و قبح ظلم از قضاياى بديهى بشمروازاين كند؛ را درك مى

 ن يقينى باشد.نتيجه آتواند مقدمه برهان شود و و مى
 

 معانى حسن و قبح  

 اشكال:  

ست ا كم سه معنا دارد معناى اول آن كمال و نقص نفس آدمىحسن و قبح دست

معنا، علم از آن جهت كه كمال آدمى است، حسن و نيكوست؛ و جهل از  بنابراين 

 يح و زشت است.است، قب  آن جهت كه نقيصه نفسانى

معناى دوم حسن و قبح، سازگارى و ناسازگارى با نفس آدمى است پس صداى  

زيبا و موزون از آن جهت كه با نفس سازگار است، نيكوست؛ و صداى ناموزون از 

 .نفس ناسازگار است، زشت است آن جهت كه با

اتوان از معنا، كمك به ن بنابراين معناى سوم حسن و قبح، مدح و ذمّ عقلاء است  

اعتنايى به ناتوان آيد و بىكه مورد مدح عاقلان است، حسن به شمار مى آن جهت

 
 .61سرمایه ایمان، ص  - 1
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 1.از آن جهت كه مورد ذمّ عاقلان است، قبيح است

ظلم "عدل حَسن است و "، پس قضاياى حسن عدل و قبح ظلم به معناى سوم است 

اى براى اثبات يهتواند پا؛ واقعيتى وراى توافق آراى عقلاء ندارد و نمى"قبيح است

 يا نفى حكم شرعى شود.

 پاسخ:

كند صحيح است كه همه عقلاء اين اشكال نيز به همان اشكال اول بازگشت مى 

كنند، و حسن عدل و قبح ظلم مورد توافق عقلاء عدل را مدح و ظلم را ذمّ مى

اساس شكل گرفته است؟! آيا است؛ ولى آيا اين اتفاق آراء بدون دليل و بى 

زيت و ترجيحى بر يك بدون هيچ م اندعاقلان گفت كسانى بر اساس آنكه تومى

 پيدا كنند؟! نظراتفاقمطلب 

حسن عدل و قبح ظلم در نظر اول همانا نتيجه مدح و ذمّ عقلاء است؛ ولى اين  

 شود.عقل مستقلّ درك مى واسطهبهمدح و ذمّ ريشه در امورى واقعى دارد، كه 

قبح ظلم  كند كه اتفاق عقلاء بر حسن عدل ونكته تأكيد مىروحانى بر اين آيه الله 

تواند ارتجالى و ناشى از جعل صرف باشد، اين اتفاق يا مستند به يك امر عقلى نمى

است و يا مستند به يك اتفاق عقلايى ديگر، و اتفاق عقلايى ديگر نيز بايد بالاخره  

 -عقلاء بماهم-عقلاء  اجماع و اتفاق درهرصورت؛ پس استبه امرى عقلى مستند 

 نويسد: در درك عقل دارد. وى مىحسن و قبح ريشه  مسألهدر 

"ان ما ذكره من ان الحكم بحسن العدل بمعنى استحقاق المدح عليه و الحكم بقبح الظلم 
بمعنى استحقاق الذم  عليه ليس من الأحكام العقلية الداخلة في القضايا البرهانية، بل من  

نظارهم، فيكون حكما ا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء و إ الداخلة في القضاي
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مجعولا لا امرا واقعيا؛ غيرصحيح، و ذلك لأن المراد من نظر العقلاء ليس إدراكهم و إلا 
كان قبح الظلم امرا واقعيا، بل المراد من الن ظر ما يساوق بناء العقلاء في مقام العمل و  

نافى مع فرض  اء العملي يمتنع ان يكون عن ارتجال، فان  ذلك يعليه فنقول: ان بناء العقل
كونهم عقلاء، بل لا بد ان ينشأ بناءهم عن امر راجح، بحيث يكون ما بنوا عليه من  

 1مصاديقه أو أسبابه".
حتى اگر حسن و قبح را به معناى سازگارى و ناسازگارى با نفس آدمى بدانيم؛ باز  

 دليل و بدون جهت نخواهد بود.فس بىهم اين ملايمت و منافرت با ن

ترديد ريشه در هماهنگى و سازگارى آن ملايمت كردارى با نفس ناطقه آدمى بى 

فعل با قوه عاقله دارد، و منافرت كردارى با نفس ناطقه نيز ريشه در ناسازگارى آن 

 .فعل با قوه عاقله دارد

فعل را با قوه دراكه مرحوم آخوند خراسانى در تبيين اين مطلب علت سازگارى  

ودى بيشتر آن فعل، و علّت منافرت عقل از فعلى را حظّ ناقص آن آدمى را بهره وج

 2داند.كردار مى

پس حسن و قبح در افعال اختيارى آدمى به هر يك سه معنا؛ كمال و نقصان نفس،  

 ملايمت و منافرت با نفس، مدح و ذمّ عقلاء؛ ريشه در درك و دريافت عقلى دارد.
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 بناء عقلاء و تقرير شرعى

 اشكال:  

حسن عدل و قبح ظلم به حكم عقل مستقل ثابت است، ولى پس از آن مصاديق 

شوند. اگر اين اتفاق عدل و ظلم بر اساس اتفاق و بناى عقلاء تشخيص داده مى

عقلايى را شارع ردع نكند و تقرير نمايد، حجّت خواهد بود، ولى اگر شارع از اين 

 نمايد، حجّت نخواهد بود.يى منع كند يا آن را تقرير ناتفاق عقلا 

حال اگر عقلاء كردارى را مصداق عدل و حُسن بشمارند، ولى شرع از آن كار  

نهى كند؛ يا آنكه عقلاء كردارى را مصداق ظلم و قبيح بشمارند، ولى شرع آن كار 

طلان آن دلالت بناء عقلاء مردود خواهد بود و بيان شرعى بر ب اين را جايز بداند؛

ن، قاعده نفی ظلم مردود خواهد بود؛ زيرا آنچه را شرع قرار داده و دارد بدين بيا

شود، بلكه اين بناى عقلاء عقلاء اتفاق كنند كه ظلم است، حكم شرعى منتفى نمى

 مردود و ممنوع خواهد بود.

 پاسخ:

عقل  واسطههباى عقلى است و كه اصل حسن عدل و قبح ظلم قضيه گونههماناولاً  

د؛ تشخيص مصاديق عدل و ظلم نيز عقلانى است، نه عقلايى به شومستقل درك مى

يابيم كه قبح كذب و خيانت و سرقت و حسن صدق و وفادارى و وجدان مى

دارى، نه به اتفاق و اجماع عاقلان، بلكه به حكم عقل ثابت است متكلمان امانت

ه مصاديق عدل و ظلم را در حوز صدا حسن عدل و قبح ظلم و تشخيصعدليه يك

 نويسد: اند چنانكه سيد مرتضى مىدرك و دريافت عقل دانسته

ء او تقبيحه امر عقلى اي يدرك بالعقل كعلمنا "اهل العدل يذهبون الى ان تحسين الشى 
 1بحسن الصدق النافع و قبح كذب الضار ".
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اتفاق عقلاء باشد، بايد ثانياً بر فرض آنكه عدل يا ظلم دانستن كردارى بر مبناى  

گفت: بناء عقلاء، حجيّت ذاتى ندارد؛ بلكه حجيّت آن يا به حكم عقلى مستقل 

 شود.گردد و يا بر اساس تقرير شارع ثابت مىبازمى

در مواردى مانند اتفاق عقلاء بر قبح كذب و خيانت و سرقت، و حسن صدق و  

قبح و ر درك عقلانى عاقلان از ترديد اين اتفاق ريشه ددارى، بىوفادارى و امانت

روحانى به بازگشت بناء عقلاء به آيه الله بروجردى و  آيه اللهحسن اين امور دارد 

 1. كنندحكم عقل مستقل تصريح مى

كنند، بدان جهت كه عقل آنان جهت قبح ولى گاه عقلاء بر جواز امرى اتفاق مى 

هت قبحى در قرارداد نيافته است مثلًا عقلاء، ج هاآنيا حسن ملزِمى در 

ندخواندگى و اعتماد بر خبر ثقه نيافته است بنابراين فرزندخواندگى و اعتماد بر فرز

هاى مختلف پذيرفته شده است اين بناء و اتفاق عقلايى خبر ثقه نزد عاقلان فرهنگ

عدم درك جهت قبح( ناشى )ريشه در حكم عقل ندارد، بلكه از سكوت عقل 

ت آن متوقف بر عدم ردع شارع از اين دست باشد، حجيّ شود اگر بناء عقلاء مى

شود كند، معلوم مىشارع بناى عقلاء بر اعتماد بر خبر ثقه را منع نمى كهآنگاهاست 

شارع  كهآنگاهكند و كه آن را تقرير كرده و بدين واسطه، اين بناء حجيّت پيدا مى

ر نخواهد داشت؛ زيرا نه بكند، اين بناء حجيّت از قرارداد فرزندخواندگى منع مى

 اساس حكم عقل شكل گرفته و نه شارع آن را پذيرفته است.

بناء عقلاء بر حسن عدل و قبح ظلم و تشخيص مصاديق ظلم و عدل؛ بر اساس  

تر، درك عقلانى شكل گرفته است پس حكم عقل مستقل، يا به تعبير صحيح

 ذاتى است. حجيّت آن متوقف بر عدم ردع شارع نيست، بلكه حجيت آن
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 ظلم واقعىعدل و 

 :اشكال 

عقل حسن آن را  آنچهكند، ظلم واقعى است و عقل قبح آن را درك مى آنچه 

كند، عدل واقعى است از جهت شرع نيز، موضوعات خطابات شرعيه درك مى

از  آنچهاز سوى شرع نهى شده، ظلم واقعى است و  آنچهامور واقعى هستند، پس 

  ، عدل واقعى استسوى شرع بدان امر شده

پس بر اساس دليل عقل و دليل شرعى، ظلم واقعى از احكام شرعى منتفى است؛ نه  

 ظلم عقلى و نه ظلم عقلايى!

 پاسخ: 

امور مادى در اطراف ما، واقعيتى در جهان خارج دارند؛ ما تنها بر اساس حواس 

گاهى حواس  هرچندكنيم هاى مادى را احساس مىخويش اين واقعيت گانهپنج

شوند، ولى تشكيك در محسوسات و تفكيك بين واقع خارجى و چار خطا مىد

  اى ندارد.درك حسّى بشر، جز سفسطه و پوچى نتيجه

در امور معنوى نيز همين اصل حاكم است صحيح است كه ظلم و عدل در  

و الامر واقعيتى دارند، ولى تنها راه ما براى شناخت اين دست مفاهيم، عقل نفس 

اى براى اگر در درك و فهم عقل از واقعيت تشكيك كنيم، هيچ پايهاست و خرد 

 .ماندشناخت، علم و معارف باقى نمى

الامرى در دسترس و قابل شناخت براى آدمى نيست؛ ، عدل و ظلم نفس ديگربيانبه 

تواند موضوع خطاب و تكليف به آدمى باشد، عدل و ظلمى است كه بلكه آنچه مى

 .بشناسدآن را تواند آدمى ب

كند كه محقق نايينى )به تقرير كاظمى( در مبحث برائت عقلى اين نكته را بيان مى 

پس )ما به احكام در مرحله نفس الامر مكلّف نيستيم، بلكه به احكام به وجود علمى 

 نويسد: ( مكلّفيم وى مىهاآناز دانستن 
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و ان  الانبعاث عن البعث علمي، وده ال"ان  الانبعاث عن البعث المولوي ان ما يكون بوج 
 1الحقيقي من المحالات الاولي ة".

ها پس موضوع خطابات شرعى هميشه امورى است كه يا شارع خود براى انسان 

تعريف و تحديد كرده است )مانند نماز و روزه(، يا شناخت آن را به عرف رايج 

)مانند عدل ده است قرار داسپرده )مانند اكل و شرب(، يا عقل را مرجع شناخت آن 

 -از آن روى كه واقعى است-تواند به امر واقعى و ظلم( تكليف  و خطاب نمى

متوجه شود؛ بلكه موضوع خطاب بايد به واسطه عقل، عرف يا شرع مشخص و 

 .تعريف شود
 

 عدل و ظلم عرفى

 اشكال:  

بان كند، قرآن به زظلم را از خداوند نفى مى هرگونهقرآن كريم بارها و بارها 

ى، ظلم روازاين   .پس خطابات آن متوجه عرف استمردمان عادى نازل شده، 

عرف ظلم بداند، خداوند آن را  آنچهعرفى از خداوند نفى شده است؛ يعنى هر 

دهد پس ظلم منهى و منفى در قرآن، ظلم عرفى است نه ظلم عقلى و نه انجام نمى

 لايى!ظلم عق 

 پاسخ: 

آدميان متوجه  به عرف -و در صدر آن قرآنى-صحيح است كه خطابات شرعى  

شده است بنابراين تمام مباحث الفاظ در اصول فقه بر پايه فهم متعارف از كلام 

شود هاى عرفى بررسى و فهميده مىگيرد خطابات شرعى در چهارچوبشكل مى

حن كلام؛ همگى اطلاق و تقييد، عامّ و خاصّ، انصراف و شمول، مفاهيم و ل
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شود ز بر اساس آن دريافت و تبيين مىعرفى است كه كلام شارع ني  هاىچهارچوب

و درست است كه شارع بر پايه متعارف آدميان با آنان سخن گفته، ولى موضوع 

وى هميشه عرفى نيست! خداوند بيع را روا دانسته، شناخت بيع را نيز به  یامرونه

ى آيا تشخيص و روزه را نيز واجب كرده، ولعرف موكول ساخته است؛ نماز و 

  و را به عرف واگذار كرده است؟تحديد اين د

دو موضوع شرعى هستند و خود شارع متكفّل معرفى و تحديد  خير، صوم و صلات

  شده است. هاآن

توان گفت اين قرآن كريم بارها آدميان را به تعقّل، تدبّر و تفكّر فراخوانده، آيا مى 

 .شناخت اين سه عقل است اند؟! خير، مرجع درموضوعاتى عرفىسه 

خطابات شرعى بر پايه عرف شكل گرفته؛ ولى موضوعات  هرچندبر اين اساس،  

در خصوص عدل و   خطابات شرعى گاه شرعى است، گاه عرفى است وگاه عقلى.

توان گفت كه عدل و ظلم عرفى نزد شارع منفى و منهى است؛ زيرا ظلم نمى

مقدّس اسلام بدان پسند و قبيح بود، شرع نزد عرف عرب جاهلى نا آنچهارى از بسي 

نزد عرف عرب  آنچهفرمان داد؛ مانند تكريم بردگان و مستمندان و بسيارى از 

جاهلى پسنديده بود، شرع مقدّس اسلام از آن نهى كرد؛ مانند افتخار به پدران و 

 اجداد.

ست؛ بلكه شريعت اسلام تنها خطابات قرآنى ني ، دليل نفى ظلم از همهين اگذشته از  

نفى ظلم از حقّ تعالى دلالت دارد پس حتى اگر كسى دليل عقلى مستقل نيز بر 

عدل و ظلم منفى و منهى در قرآن و ديگر نصوص شرعى را عرفى بداند؛ باز عدل 

چنين فردى بايد بر  يجهدرنت و ظلم مأخوذ در برهان عقلى، عقلى است نه عرفى! و 

لى، ظلم عت منتفى بداند و بر اساس دليل عق اس ادله شرعى، ظلم عرفى را از شرياس

 .عقلى را از شريعت منتفى بداند
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توان در برابر هر سه اشكال فوق در نظر گرفت آن است پاسخ ديگرى نيز كه مى 

كه همه متكلمان عدليه، حسن عدل و قبح ظلم و تشخيص مصاديق عدل و ظلم را 

 1.اندريافت عقل دانستهدر حوزه درك و د
 

 وزه احکامعقل در حناتوانى 

 اشكال:  

شود؛ ولى تشخيص آنكه آيا حسن عدل و قبح ظلم، بر اساس عقل مستقل درك مى

مصداق عدل يا ظلم قرار گرفته بر اين متوقف است كه بر همه كردار يا حكمى 

 .جوانب آن فعل سيطره و احاطه داشته باشيم

اى دست يابد و ن احاطهحال ممكن است عقل بتواند در مورد كردار آدميان به چني  

تر از آن است كه در حوزه احكام الهى عقل ناتوان فعلى را عدل يا ظلم بداند؛ ولى

 فرمايد:  بتواند بر همه ابعاد حكمى شرعى احاطه پيدا كند، چنانكه قرآن كريم مى

يدْيِهمِْ  ِ وَ ما خلَفْهَمُْ وَ لايُحيطون بشِيَ "يعَلْمَُ ما بيَنَْ أ  َ  ء  منِ علِمْهِ  2."الِ ا بمِا شاء

 آن چنانكهاو بر همه جوانب ما دانست، ولى ما بر دانش خداوند احاطه نداريم و  

 كند: خطاب به خدا عرض مى حضرت مسيح

ترديد همانا تو دانم؛ بىآنچه در جان من است دانى و آنچه در جان توست، نمى"

 3."ها هستىداناى پنهانى

ن اصل را در كردارهاى پذيريم، ولى ايرا مىاصل حسن و قبح عقلى  هرچندپس  

 پذيريم، نه در احكام الهى.آدميان مى
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توانيم به درك عقلى خويش اعتماد كنيم و انسانى را بر اساس بر اين اساس مى 

كردارش عادل يا ظالم بدانيم ولى در حوزه احكام شرعى نبايد به داورى عقل 

الغيوب صادر شده و او جوانبى از امور را  اعتماد كرد؛ زيرا اين احكام از سوى علام

تواند نمى گاهيچهپس عقل بشرى رسد داند كه عقل و دانش ما بدان نمىمى

حكمى شرعى را ظالمانه را بشمارد، و اگر چنين حكمى نيز از عقل صادر شود، 

 توان اعتماد نمود.بدان حكم نمى

 پاسخ:

احكام الهى احاطه ندارد، به تعبير ترديد آدمى بر تمامى جوانب و ابعاد همه بى 

َ "و م،قرآن كري ِ ال ا ق ْ منَِ العلِم توان گفت كه عقل آدمى در ؛ ولى نمى1ليلاً" ما اوُتيتمُ

  يابد.اى دست نمىهيچ حكم فقهى نيز به نتيجه

به سخن ديگر، مرجع كلام در اين موضوع نه موجبه كليّه است و نه سالبه كليه؛  

استناد در قاعده نفی ظلم همانا قضيه موجبه جزئيه است عقل  بلكه پايه استدلال و

مورد حكمى خاص فقهى به نتيجه قطعى برسد و آن را آدمى ممكن است در 

كه بالفعل در -مخالف عدل ببيند و اگر چنين حكم قطعى براى عقل حاصل شد 

 آن قطع حجّت است. -مواردى حاصل شده
 

 خداوند؛ مالك و حاكم مطلق

 اشكال: 

و مالك   پروردگارخداوند؛ آفريدگار،  است يگریدتصرف در مال و ملك  م،ظل

است پس هر آنچه در مورد آفريدگان بكند يا حكم دهد، ظلم نخواهد جهانيان 

 بود؛ چون در ملك خويش تصرف كرده است.
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اين حكم ظالمانه  گاههيچكند و بر اين اساس، خداوند به هر چه بخواهد، حكم مى 

است فخر رازى اين مطلب را  ون او حاكم و مالك على الاطلاقنخواهد بود چ

 كند: چنين بيان مى

 1يكن ظالماً". "ان ه سبحانه مالك الخلق و المالك اذا تصرف في مل كه كيف شاء و اراد لم

 پاسخ: 

اى ظلم، منحصر به تصرف در مال ديگرى نيست؛ بلكه هر كار نابجا و ناشايسته 

 لوك خويش تصرف ناشايستى كند، ستمكار است.ستم است اگر مالك در مم

بندگان قرار داده و به مطيعان وعده ثواب داده  از سويى ديگر، خداوند تكاليفى بر 

مالك  هرچندهاى خويش عمل نكند، ستمكار خواهد بود؛ است، حال اگر به وعده

 و سرور همه بندگان است.

 گونههمانارند به بيان ايشان، خويى در پاسخ اشكال فوق بيانى دگرگون دآيه الله  

كند كند؛ درك مىند را درك مىكه عقل وجود، يكتايى، توانايى و دانايى خداو

كه فلان فعل قبيح است و انجام دادن آن مخالف حكمت است، پس خداوند آن 

 2كار را انجام نخواهد داد.

كار اعتبار مسلكان سرچشمه دارد و به ان، اين اشكال از ديدگاه اشعرىیهرروبه 

با پذيرش  ن در حوزه عدليه وانجامد بنابرايحكم عقل در حوزه حسن و قبح مى

 ماند.هايى باقى نمىحسن و قبح عقلى جايى براى چنين شبهه
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 نظريه جبران  

 اشكال:  

شرّ مطرح است پرسش محورى در آن مبحث آن  مسألهدر كلام مبحثى با عنوان 

خيرخواهى و عدالت خداوند، پس چرا شرور و است كه با توجه به علم، قدرت، 

هايى كه بدين پرسش داده شده، يكى از پاسخآيد؟! مصائبى در جهان پديد مى

در اين دنيا درد و رنج  گناهییبجبران اخروى است بر اساس اين پاسخ، اگر به فرد 

كند حال ممكن هاى بهشتى آن را جبران مىنعمت واسطهبه ى برسد، خداوند و شرّ

نيز مطرح شود و گفته شود كه اگر تكليفى فرعى  ينجاااست جبران اخروى در 

ايمان  یمقتضابهموجب ستم بر مكلّفى شود، آن تكليف منتفى نيست، بلكه ما بايد 

رت اين حكم ظالمانه را جبران و تسليم بايد بدان تكليف گردن نهيم خداوند در آخ

 خواهد كرد.

 :پاسخ

نه نيست؛ زيرا انجام ظلم و گوى فعل يا حكم ظالماخسخن از جبران آخرتى پاس 

با حكمت خداوند سازگار نيست!  -حتى اگر بعد از آن با نعمت جبران شود-ستم 

راى اى سيلى بزند و پس از آن بجهت بر گونه بچهفرض كنيد مرد عاقل و بالغى بى

يح جبران سكه طلايى بدان كودك بدهد، هر خردمندى عملكرد اين مرد را تقب

  كند كه چرا كودك را آزار دادى؟!كند و او را مذمت مىمى

ادله عقلى و نقلى به قطع و يقين دلالت دارند كه خدا به ستم حكم نخواهد داد و  

توان فعل و پس اصلًا نمىتعالى منتفى است هر حكمى كه به ظلم بيانجامد، از بارى

 رسد.جبران نمى حكم ظالمانه را به خدا نسبت داد و نوبت به سخن از

بر اثر عملكرد ظالمانه  یمؤمن جبران آخرتى در مورد ديگرى جريان دارد بلى، اگر  

انسان ديگرى يا عوامل طبيعى مانند بيمارى به زحمت و رنج بيافتد و در اين رنج 

كند ند، خداوند اين درد و رنج وى را در آخرت جبران مىصبر و بردبارى پيشه ك
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داراى مصلحت( است نه ظلم! ظلم قبيح و بر )درد و رنج  آنچه قابل جبران است

  جبران شود! هرچندخلاف حكمت است، 

ولى دردهايى كه خدا نه به نگارد: كند و مىمطلب تصريح مى سيّد مرتضى بدين  

عوض باشد؛ زيرا خدا  هاآنف خداوند در جهت كيفر آورد، روا نيست كه هد

دارد، عوض قرار دهد و عوض تنها كار تواناست كه در برابر چيزى كه مصلحت 

بودن كار خدا را از بيهودگى  داركند و با هدف بودن خارج مى خدا را از ستم

 1كند.خارج مى

 نويسد: مى بارهدراين ابوصلاح حلبى نيز  

  2ر عوض ظلم و بمجرد العوض عبث و لا يجوزان عليه سبحانه". "لأن  فعل هذه الآلام بغي
كارى است است و تنها براى عوض دادن بيهودهدون عوض ظلم كردن دردها بوارد

 كارى بر خداوند روا نيست.و ظلم و بيهوده
 

 ، داستان موسى و خضرذبح اسماعيل

 اشكال:  

عدل و ظلم را در مورد افعال و تر از آن است كه قبح و حسن و عقل بشرى ناتوان

صادر كند به خطا رفته  احكام الهى تشخيص بدهد و اگر در اين باب حكمى نيز

 موسى و خضر است بهترين دليل بر اين مدعا جريان ذبح اسماعيل و داستان

  است.

بركند  گناهش یبدهد كه سر از بدن جوان پاك و فرمان مى خداوند به ابراهيم 

جيّت و اعتبار حكم عقل بگذاريم، حضرت ابراهيم نبايد اين فرمان را اگر بنا بر ح
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آن حضرت  كهدرحالیترديد ظلم است بى گناهبین كشتن انسان پذيرفت، چومى

تسليم حكم نكرد و عقل را فروگذاشت و  وچرايیچوندر برابر حكم الهى هيچ 

 حقّ شد.

دهد كه نزد آموزگارى الهى رود و دانش فرمان مى خداوند به حضرت موسى 

 شوند، خضر كف كشتى رابر كشتى سوار مى 1فراگيرد موسى و خضر

كشد. حضرت موسى نيز نوجوانى را مى ازآنپس رساند شكافد و بدان زيان مىمى

نامد، كارى مىكند و اين دو را ناپسندى و زشتنسبت به هر دو كار اعتراض مى

كند؛ پادشاهى ظالم در پى غصب ولى خضر حكمت انجام اين دو كار را بازگو مى

تا غصب نشود و اين نوجوان  هاى سالم است، اين كشتى را معيوب ساختمكشتى

را به طغيان و كفر سوق دهد، او را كشتم تا ايمان والدينش محفوظ پدر و مادرش 

 2. بماند

اين داستان كاملًا دلالت دارد كه عقل متعارف بشرى در فهم و درك ابعاد احكام  

اعتراض  هرگونهو افعال الهى ناتوان است و راهى جز تسليم در برابر وحى ندارد و 

 .تپايه اسشرع مقدس نادرست و بى در برابر

 :پاسخ

ذبح حضرت اسماعيل، كردارى ظالمانه نيست در جريان قربانى كردن آن  

حضرت، سه طرف قرار دارند؛ خداوند كه به ذبح وى فرمان داده، حضرت ابراهيم 

كه مجرى اين فرمان است و حضرت اسماعيل كه بنا بود ذبح شود خداوند، 

ت، هر زمان و به ها در دست اوساست، مرگ و زندگى انسان آفريدگار آدمى

 
یامبر اولوالعزم است واینکه آیا آن آموزگار در اینکه موسى در این داستان آیا همان پ -1

 .شود مشهور بین مفسران و محدثان استخضر است؛ اختلاف است، آنچه بیان مى

 .82-65آیات   18ر.ك. سوره کهف:  - 2



 123 .......................................................................................................... دادگرفقه 

خواهد اسماعيل بدين واسطه از برد و مىكه بخواهد آدمى را از اين دنيا مى هرگونه

 دنيا برود پس اين فرمان از سوى خدا ستمكارانه نيست.

فرمان الهى را دريافته بود و پيش از  -نه ظنّ و وهم- يقين بهحضرت ابراهيم نيز  

 گذاشت و نظر وى را جويا شد. اجراى حكم، جريان را با فرزندش در ميان

 حضرت اسماعيل نيز در برابر اين حكم تسليم بود و اظهار موافقت كرد. 

بتَِ افعْلَْ ما تؤُمْرَُ  " ْ ما ذا ترَى قالَ يا أ  ذْبَحكَُ فاَنظْرُ ن يِ أ  رى فيِ المْنَامِ أ  قالَ يا بنُيَ َّ إِن يِ أ 
 ِ هُ منَِ سَتجَِدنُ رِِينَ".ي إِنْ شاءَ الل َّ اب  1الص َّ

بوده، پس  گناهبی، كيفر نبوده تا گفته شود اسماعيل قربانى كردن اسماعيل 

از  دو تننبايد كشته شود؛ بلكه تكليفى الهى و البته سخت و دشوار بود كه بر 

ا كردند. پيامبران بزرگ وارد شد و آن دو نيز اين فرمان را به رضايت پذيرفته و اجر

بيند در و ظلمى در جعل، پذيرش و اجراى اين حكم نمىقبح  وجهيچهعقل 

هاى بسيارى براى حفظ سرزمين خويش يا ها و جوامع مختلف، انسانفرهنگ

شوند، حال كه عقل ند و كشته مىازاندآزادسازى آن جان خويش را به خطر مى

قربانى كردن و  اولیيقطربهبيند، را قبيح نمى وخاكآبجانبازى در راه حفظ 

 ربانى شدن براى رضايت حقّ تعالى را قبيح نخواهد دانست.ق

ظواهر امور به كارهاى خضر  بنا بر، حضرت موسى در داستان موسى و خضر 

اعتراض كرد و اعتراض وى در چهارچوب همان ظواهر درست و بجا بود بلى، 

 .بر اساس ظواهر اوليه در داورى خود عجله كرد موسى

ستم  -اگر موجب غرق شدن مردم شود ويژهبه- سوراخ كردن كشتى ديگران 

شد و سوراخ شده بود كه موجب غرق نمى یاگونهبهبزرگى است؛ ولى اولاً كشتى 

ثانياً اين كار براى اين انجام شد كه كشتى از دست مالكانش خارج نشود. حضرت 
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از  دانست اين زياند و اگر مىموسى بدون توجه به اين نكته اين كار را تقبيح كر

كسى  كهآن كرد مانند كند، اين كار را تقبيح نمىترى جلوگيرى مىزيان بزرگ

 .اى را خراب كندبراى نجات شهرى از خطر سيل، مزرعه

ظاهر  بنا بررسيد، حضرت موسى ظلم و قبيح به نظر مى ظاهربهكشتن آن جوان نيز  

ة"امر آن جوان را  آيد كه نبود! اولًا از آيات برنمى چنينين ايد، ولى امن "نفَْس زكَي َّ

گويند، نامد و غلام به جوان نيز مىمى "غُلام"آن جوان نابالغ باشد زيرا قرآن او را 

كشاند تا ثانياً آيات دلالت ندارد كه آن جوان در آينده پدر و مادرش را به كفر مى

سازگار است با اين احتمال نيز كشتنش كيفر پيش از جنايت باشد؛ بلكه ظاهر آيات 

كشانده، كه جوان در همان هنگام كافر بوده و اطرافيانش را نيز به كفر و عصيان مى

 كه در اين فرض كيفر وى ستم نخواهد بود.

بر اين اساس، اعتراض حضرت موسى ناشى از ندانستن ابعاد پنهان كردارهاى  

بارى و بلكه به جهت نابرد خضر است و خضر نيز موسى را نه به جهت اعتراضش،

اش نكوهش نمود اصولًا صبر و تحمل در برابر كارهاى خضر از داورى عجولانه

، تا آن زمان 1تسَْتطَيعَ معَي صَبرْاً""انِ َّكَ لنَْ استطاعت و توان حضرت موسى خارج بود: 

كه خضر ابعاد پنهان كارهايش را براى موسى بازگو كرد، موسى ديگر اعتراضى 

 .المانه ندانستو آن كردارها را ظنداشت 

و را به جريان امام على عباس در بيانى جالب داستان موسى و خضرابن  

يابم مگر مثالى براى )حضرت( على و مردم نمىگويد: داند، وى مىردم مانند مىم

گفت و خضر بر پايه دانايى، داستان موسى و خضر؛ موسى بر اساس نادانى سخن مى

 2.گويد و مردمان بر پايه نادانىمىدانايى سخن ر اساس نيز ب على
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عباس لغزشگاه حضرت موسى را در اين داستان شود كه ابن از اين سخن معلوم مى 

 داند.هاى ناقص( مىداورى بر پايه نادانى )دانسته

نكته اساسى ديگر آن است كه خضر اين كردارها را از جانب خويش انجام نداده  

َ "وَ  است: ُ ما ف مْري"علَتْ اند، و بر اساس همين ظاهر آدميان به ظاهر امور مكلّف 1.هُ عنَْ أ 

كنند. حال اگر خداوند يكى از اوليايش را بر برخى رفتارهاى خويش را تنظيم مى

هاى ويژه دهد، حساب وى از مردمان از امور پنهانى آگاه كند و به او مأموريت

 عادى جدا خواهد بود.
گويى به پاسخ درصددكند و را نقل مىسى و خضران موداست  ،تضىسيد مر 

 جهتين بدآيد. به نظر ايشان اولاً اعتراضات حضرت موسى اشكالات مطروح برمى

دانسته است. و ثانياً اعتراضات وى به نحوه بوده كه علّت كارهاى خضر را نمى

پرسد: اخبارى نيست، بلكه استفهام يا قضيه شرطيه است حضرت موسى از خضر مى

كشى؟ )اگر چنين كرده باشى( آيا انسان پاكى را بدون آنكه كسى را كشته باشد مى

كارى هاى موسى اسناد ظلم و زشتعتراضاى! بنابراين اكردار ناپسندى انجام داده

 2.به خضر نيست، بلكه قضاياى شرطى است و بر پايه ظواهر امور شكل گرفته است
 

 روايت اَبان 

 اشكال: 

دلالت  -در مورد احكام فقهى ويژهبه-ناتوانى دريافت عقل بشرى  بان برروايت اَ 

آيد و از آن ، نزد ايشان مىتغلب، از فقهاى اصحاب امام صادقدارد. ابان بن 

دهد: ده و امام پاسخ مى ؟پرسد: ديهّ يك انگشت زن چند شتر استحضرت مى
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 . بيست شتر -؟ دو انگشتديه  .شتر

 .ترسى ش-؟ سه انگشتديه 

 بيست شتر!-زن؟  چهار انگشتديه 

 گويد: مىابان  

ه! يقطع ثلاثاً فيكون ثلاثون و يقطع اربعاً فيكون عشرون، ان هذا كان يبلغنا و   سبحان الل َّ
 . نحن بالعراق فنبرء عم ن قاله و نقول الذي جاء به شيطانٌ 

ن حكم سه انگشت قطع كند، بايد سى شتر ديهّ بدهد و چهار انگشت بيست شتر! اي

كه چنين گويد شيطان  كسآنتيم و گفتيم در عراق به گوش ما رسيد و ما نپذيرف

  فرمود: است! امام

، ان  المرأة تقابل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت  مهلاً يا ابان! هكذا حكم رسول الل َّه"
  1لدين". الثلث رجعت الى النصف يا ابان! ان ك اخذتنى بالقياس و السنة اذا قيست محق ا

سوم با مرد برابر  حكم كرده، ديه زن تا حد يك چنين ين اآرام باش ابان! پيامبر خدا 

شود اى ابان! تو سوم ديه كامل برسد، ديه زن نصف مرد مىاست، پس وقتى به يك

 شود.قياس شود، دين تباه مى كهآنگاهگويى و سنّت بر اساس قياس با من سخن مى

سه تر از بريدن بزرگ چهار انگشتت بريدن د كه جنايكن ترديد عقل حكم مىبى 

 باشد؛ ولى امام سه انگشتبيشستر از  چهار انگشتاست، پس بايد ديه  انگشت

كند پس عقل از استناد حكم شريعت به اين استدلال عقلى نهى مى صراحتبه

شد، چه از احكام و افعال الهى اعتراضى داشته با يكهيچتواند و نبايد در مورد نمى

 
إِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ علَِیُّ بْنُ. سند حدیث: 6. ح 299، ص7الکافى، ج -1

انِ الْحَجاَّجِ عَنْ أَبَعُمَیْرٍ عَنْ عبدالرَّحْمنَِ بنِْابىشَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ محمد ابنو الْفضَْلِ بْنِ

 .. حدیث از نظر سندى صحیح استعبداللَّهی تَغلِْبَ قَالَ قلُْتُ لِاببْنِ
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 باشد و چه ديه انگشت زنان! گناهبیتن يك انسان كش

 :پاسخ

خويى )به تقرير بهسودى(، روايت ابان و استدلال بر آن را در جهت منع از  آيه الله 

ايشان در درجه اول  1دهد.سه پاسخ ارائه مى ازآنپس كند و عمل به قطع نقل مى

 شمرد.اين حديث را ضعيف و نامعتبر مى

است:  چنين ين ا 2الاسلام كلينى هته نيست، سند حديث به نقل ثقخ پذيرفاين پاس 

 عمير عن عبدالرحمن ابىبن شاذان عن ابن ابراهيم عن ابيه عن الفضلبن على

 الحجّاج عن ابان.بن 

و  4، محقق اردبيلى3السند است و بزرگانى همچون شهيد ثانىحديث صحيح 

  اندهبه صحت سند آن تصريح كرد 5صاحب جواهر

المنهاج اين روايت را  ملهخويى، خود در مبانى تك آيه الله و جالب آن است كه  

خويى از  آيه الله كند كه سيد محمد تقى حكيم نيز نقل مى 6صحيح شمرده است.

 7اند.گردان شدهتضعيف اين حديث روى

ردّ حكم  خويى به روايت ابان آن است كه ابان نسبت به انكار و آيه الله پاسخ دوم  
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از عمل  يقين نداشته، بلكه به ظنّ آن را انكار كرد بنابراين امام چهار انگشتديه 

 .به قطع نهى نكرده، بلكه از انكار حكم بر اساس ظنّ بازداشته است

ت كه وى يقين داشته اين پاسخ نيز پذيرفته نيست، سخنان ابان صريح در اين معناس 

  ه آن شيطان است!كه چنين حكمى نادرست است و آورند

ابان را از  است بر اساس اين پاسخ، امام توجهقابلخويى  آيه الله پاسخ سوم  

 موردنقدعمل به قطع و يقينش نهى نكرد، بلكه ريشه و اساس قطع و يقين وى را 

هاى خطاى پايه كهآنگاهده بود و قرار داد. ابان بر اساسى نادرست يقين پيدا كر

خويى در توضيح اين مطلب  آيه الله  .ع وى از ميان رفتيقينش معلوم شد، قط

 نويسد:مى

"ان ه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان فان  الامام ازال   
  1قطعه ببيان الواقع".

كرد كه ديه هر آن است كه وى گمان مىلغزشگاه و محل خطا در جريان ابان 

وچكى آن جنايت ارتباط دارد، پس بايد ديه چهار انگشت جنايتى با بزرگى و ك

 ر از سه انگشت باشد!بيشت 

نيست، ديه ارتباطى با بزرگى و كوچكى جنايت ندارد، اگر چنين بود  چنينين ا 

ر باشد! يا ديه بايد ديه انگشت يك نقاش يا خطاط بيشتر از ديه انگشت يك بيكا

دى نادان و ناشايست باشد! خير چنين كشتن يك فرد مفيد و دانا بيشتر از ديه فر

نيست؛ بلكه تنها و تنها  شدهكشتهيا انسان  شدهقطعنيست؛ ديه، ارزش عضو 

 .كه شارع بر جنايتكار قرار داده است است ایيمهجر

قطع كننده سه انگشت، كننده چهار انگشت زن نسبت به ، قطعمسألهحال در فرض  

ترديد بيشتر است، ولى رواست رتى آن نيز بىترى انجام داده و كيفر آخگناه بزرگ
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 گذار ديگرى جريمه كمترى بر او قرار دهد.قانون كه شارع يا هر

ها يا هاى مالى نسبت به جريمهقوانين و قراردادها در برخى نظام گونهين اهمينك  

، ديه صرفاً يك جريمه مالى مجعول يرهرتقدبه .داردهاى مالياتى وجود بخشودگى

گرنه قطع ، ونايت نداردشارع است و ارتباطى با بزرگى و كوچكى ج از طرف

ديه آن دو  كهدرحالیانگشت كوچك پا با قطع انگشت اشاره دست برابر نيست، 

 برابرند. 

شمرد اين جهت مىكند و اشتباه ابان را در مظفر نيز روايت ابان را نقل مىآيه الله  

سيده بود كه بايد ديه چهار انگشت كه وى بر اساس محاسبه عددى بدين نتيجه ر

، وجه اولويتى كه ابان بر آن پايه گذاشته بود، از فحواى بيشتر از سه انگشت باشد

به سخن ديگر اين وجه اولويت نه منصوص بود و نه  .شودكلام معصوم استفاده نمى

در فر مظ آيه الله  .، سخنان ابان را ناشى از قياس باطل دانستندمقطوع بنابراين امام

 نويسد:بيان اين مطلب مى

وية تعدية الحكم الى غير ماتضمنه  "لم يكن في المسألة خطاب منه في الفحوى من جهة الاول
يكن  الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة و ان ما الذي وقع من أبان قياس مجر د لم 

وية اذ تصو ر ان  الدية تتضاعف  بالنسبةمستنده ف بتضاعف قطع  يه ال ا جهة الاول
 1الاصابع".

نيست و با مقدار جنايت نيز  شدهقطعدانست ديه ارزش عضو  ازآنكهپس عقل  

اى مجعول از طرف شارع است كه كمى و فزونى او همسان نيست، بلكه تنها جريمه

 بيند.المانه نمىكاملًا به دست شارع است؛ چنين حكمى را ظ
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 نگین 
 د:فرمايمحقق نايينى مى

 زمة العقلية بين حكم العقل و حكم الشرع  لملا"فبا
 رمته شرعا".تستكشف من قبحه عقلا ح 

 پس بر اساس ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، 

 ، از قبح عقلی يك كار حرمت شرعی آن 

 شود.آشكار می  
 

 



 

 

 

 

 

 چهارم فصل

 قاعده نفی ظلم به موارد استناد 
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و ان بزرگوار شيعه در مسائل اصولی هفت مورد از تمسك و استدلال فقيهوسی

فروعات فقهی در اين بخش گرد آمده است. اين موارد هم از جهت عصر فقيهان 

)از زمانه سيد مرتضی تا عصر حاضر( و هم از جهت تنوع فروعات فقهی )عبادات، 

. گيردبرمی دررا معاملات، نكاح، و مسائل اجتماعی و حكومتی( گستره بزرگی 

، ده مورد از ابواب گوناگون فقهی مورد "دادگرفقهِ "با عنوان  همچنين در فصلی

 تواند مجرای قاعده نفی ظلم قرار گيرد.گيرد كه میطرح و بررسی قرار می

 

 موارد استناد فقهاء به قاعده نفي ظلم

اى استوار و كامل باشد، ولى تمسك و استناد ادله اثباتى قاعده هرچند

اى براى طرح آن قاعده و  مختلف فقهى، پشتوانهفقهاء بدان قاعده در فروعات 

اى، پژوهشگر را در يا قاعدهاعتماد بر آن است تمسك فقها به حديث، اجماع و 

در طرح و پذيرش دهنده آن است كه وى كند؛ زيرا نشانپيروى از آن دلگرم مى

 آن دليل تنها نيست.

تواند می ه نفی ظلمعدقااز سويی ديگر، بررسی موارد استناد فقيهان بزرگوار به 

مفاد، حدود، شرايط، و نسبت اين قاعده با احكام مستنبطه و قواعد فقهی را آشكار 

يّت رساله ای برای كلتواند پشتوانهسازد. بنابراين طرح موارد استناد فقها به قاعده می

 باشد.

در فقه  قاعده نفی ظلمهايى از استدلال فقيهان شيعه به در اين فصل از رساله نمونه 

كنم كه ممكن است استدلال به كنم بر اين نكته تأكيد مىو اصول فقه، را نقل مى

مهم  آنچهو اشكال باشد؛ ولى  موردنقددر خصوص موارد ذيل،  قاعده نفی ظلم

است كه نشانه پذيرش قاعده از  قاعده نفی ظلمر اين موارد به است استناد فقيهان د

 سوى آنان است.
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صريح و  قاعده نفی ظلمد و استدلال فقيهان به در مواردى استنانكته ديگر آنكه  

آشكار است، و در برخى موارد اين استناد پوشيده است و كمى بايد درباره آن 

 توضيح داد.
 

 برائت عقلى 

اصل برائت عقلى، از اصول عمليه است كه در سرتاسر فقه جريان دارد  

اش نرسد و بنده در اين نادانى اىكند كه اگر حكم الهى به بندهعقل حكم مى

كيفر دادن  ديگربيانبهاى را كيفر نخواهد داد و يا چنين بندهمقصّر نباشد، خداوند 

 .عقل بر خلاف دادگرى است حكمبهچنين كسى 

اند و تنجّز حكم و ترتب كيفر بر فقيهان به اصل برائت عقلى استدلال كرده 

، مكلف دانستن ديگربيانبهاند نفى نموده مخالفت حكم را در فرض نبود دليل معتبر

ورد حكمى كه هنوز دليل معتبر بر آن اقامه نشده، حكمى بر خلاف آدمى در م

كند، پس تنجّز حكم پيش از وصول عدل است و چون خداوند به ستم حكم نمى

 نويسد: بيان منتفى است. سيد مرتضى مى

تكليف، و يجري مجرى تكليف مالايطاق،  "أن تعذر العلم بالواجب أو بسببه يقتضي قبح ال
 1قلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر، و من لايتمكن من العلم".ند العو لافرق ع

علم به تكليف واجب يا ادله آن موجب قبح تكليف است، و تكليف  ناممكن بودن 

پيش از دانستن مانند تكليف به بيش از توانايى است و نزد خردمندان تفاوتى بين 

 ند، نيست.تواند بداتواند و كسى كه نمىكليف كردن كسى كه نمىت

ترين علل عدم امكان علم به تكليف، همانا عدم بيان تكليف گمان يكی از مهمبی

است. بر اين اساس، سيد مرتضی، تكليف پيش از بيان حكم را قبيح عقلی 
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 شمارد.می

؛ بلكه اين اصل را مستند به داندشيخ انصارى نيز اصل برائت عقلى را از ظنون نمى 

 نويسد: داند، وى مىمى "بيانقبح تكليف بدون "

"و فيه: منع كون البراءة من باب الظن كيف و لو كانت كذلك لم يكن دليل على  
  1اعتبارها، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف من دون بيان".

اگر از باب ظنّ بود،  آنكهحالو باشد  گونهين ابرائت از باب گمان نيست، چگونه 

تبار آن نبود، بلكه برائت از باب حكم قطعى عقل به زشتى تكليف بدون دليلى بر اع

 بيان است.

 آنچهديگر جريان برائت عقلى را دائر مدار قبح تكليف به  يانیدربشيخ انصارى 

 شمرد بنگريد: توان دانست، مىنمى
ريق إلى "ان التمسك بأصل البراءة منوط بدليل   2العلم به". عقلي هو قبح التكليف بما لا ط

قاعده توان گفت كه برائت عقلى يكى از صغريات بر اساس آنچه گفته شد، مى 

كه  بدان چهمسلك بر اساس درك عقلى خويش، تكليف است فقيه عدلى نفی ظلم

بايح داند و گذشت كه تمام قتواند بداند، را قبيح مىداند و نمى مكلّف آن را نمى

كه تمام محاسن عقلى به تحقق  گونههمانردد، گعقلى به تحقق عنوان ظلم بازمى

نمايد كند و تكليف نمىگردد و خداوند عادل، به ستم حكم نمىعنوان عدل بازمى

كه دانسته نشده و راهى براى دانستنش نيست، از خدا  بدان چهپس تكليف كردن 

 منتفى است.

 كند.می احكام و شروط ايجابی محتمَل را رفع مقاعده نفی ظلدر اين مورد، 
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 تکليف به بيش از طاقت

مسلكان، عقل تكليف كردن به بيش از توان و طاقت را عدلى اتفاقبه 

كند پس هر تكليف شرعى كه از تكليف نمى چنين ين اداند و خداوند عادل ظلم مى

ت منتفى است. در مكلّف خارج شود، از آن روى كه ظلم است، از شريع وتوانتاب

ه چه تكليف به بيش از طاقت را قبيح يا محال توان گفت كتقرير  اين اجماع می

 بدانيم، امر به قبيح يا محال، قبيح عقلی است و صدور قبيح از خداوند محال است.

 :شمردعادل دانستن خدا مىشيخ مفيد نفى تكليف به بيش از طاقت را از نتايج  

ه   1إل ا دون الطاقة".يكل ف احدا ل كريم لم عد  -عزوجل-"ان الل َّ
عقل تكليف به بيش از توان را ظلم  است قاعده نفی ظلماين قاعده نيز از صغريات 

كند پس هر حكم شرعى كه از توان مكلّف شمرد و خداوند حكم ظالمانه نمىمى

 نويسد: مى بارهدراين شيخ طوسى  خارج باشد، منتفى خواهد بود

ان ه مركوزٌ في العقل قبح تكليف الاعمى نقط المصاحف و  الايطاق قبيحٌ ل"ان  التكليف بم
 2العلم بقبح ذلك ضروريٌ لاجتماع العقلاء على ذلك". 

در توان نيست، مانند تكليف كردن نابينا به  بدان چهبه بيان شيخ طوسى، تكليف  

 گذارى كتاب، به حكم عقل و بناى عاقلان قبيح است.نقطه

نمونه اگر به جهت  عنوانبهكند رى جريان پيدا مىكام فرعى بسيااين اصل در اح 

دار نتوانست از خوردن آب امساك گرماى شديد يا ديگر شرايط خارجى روزه

رفع  اندازهبهتواند شود و وى مىكند، وجوب امساك از آب از عهده او برداشته مى

 3ضرورت آب بنوشد.
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تكليف به بيش از توانايى اگر بر اساس  تذكر دو نكته لازم است؛ اول آنكه نفى  

باشد، و اگر بر اين  قاعده نفی ظلمتواند از ادله قرآنى پايه گذاشته شود، مىآيات 

قاعده نفی اساس شكل بگيرد كه تكليف مالايطاق ظلم است، از نتايج و صغريات 

 است. ظلم

لّف متعذر و نبود توان و طاقت بدان معناست كه انجام كار بر مك"نكته دوم آنكه  

شمرد ولى اگر كارى دشوار ارى را ظلم مىمحال باشد عقل تكليف به چنين ك

بيند. بلى، ادله نفى حرج، تكليفى را كه به باشد، عقل تكليف بدان را ستم نمى

 .نمايد، منتفى مىبيانجامدسختى نامتعارف 

يار دشوار بود؛ بنابراين اگر تكليفى در ديد عرف بيش از توان بود، بدين معنا كه بس 

كند و اگر در ديد عقل انجام آن متعذر بود، دليل نفى ادله نفى حرج آن را نفى مى

 داند.ظلم نيز آن را منتفى مى
 

 تکليف غافل

گذشته از نادان و ناتوان، تكليف كردن غافل نيز ظلم و قبيح است و  

فلت نيز از تكاليف شرعى در مورد غافل ملغى و منتفى است. نفى تكليف در حال غ

 .است قاعده نفی ظلمصغريات 

دار واجب است كه در طول روز از خوردن و آشاميدن نمونه، بر روزه عنوانبه 

دار بودن خويش غافل دارى در بخشى از روز از روزهدورى كند حال اگر روزه

توان وى را به امساك مكلّف دانست، چون تكليف كردن غافل ظلم است شد، نمى

 نويسد: مى هباردراين كند شيخ انصارى ه ظلم حكم نمىو خداوند ب

يمسك "العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لان ه غافل و لهذا لايعاقب لولم 
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 1فيه و الدليل العقلي غير قابل للتخصيص و لايرتفع مقتضاه بالاجماع". 

ست، زيرا كند كه تكليف  به امساك در اين جزء زمانى زشت اعقل حكم مى

ر در اين زمان امساك نكند، كيفر نخواهد شد و مكلّف غافل است و بنابراين اگ

 شود.دليل عقلى قابل تخصيص نيست و مقتضاى آن به اجماع برداشته نمى

بخش پايانى سخن شيخ انصارى متوجه كسانى است كه بين غافل و جاهل تفصيل  

جماع فقهاء بر اين قرار گرفته كه در اند كه ااند و درباره غافل مدعى شدهقائل شده

فرمايد: دليل ن فرض غافل، مكلف به امساك است شيخ در برابر اين سخن مىاي

اجماع فقهاء نيز برداشته  واسطهبهعقلى قابل تخصيص نيست و مقتضاى دليل عقلى 

 شود.نمى
 
 

 بيان حکم تأخير

 انداختن بيان حكم از وقت حاجت مخالف عدل است، پس  تأخير 

اند و رى بدين قاعده استناد نمودهكند. فقهاء در موارد بسياخداوند دادگر چنين نمى

 نويسد: نمونه محقق طباطبايى مى عنوانبهاند. جزء يا شرط احتمالى را منتفى دانسته

البيان عن   تأخیردليلٌ على نفيها لقبح "و الدلالة واضحة فان  السكوت عنها فى مقام الحاجة 
  2". وقت الحاجة

دلالت روايت روشن است و سكوت از وجوب كفاره دليل بر نبود كفاره است؛ 

 انداختن بيان از زمان نياز قبيح است. تأخيرزيرا 

داند و آن را ظلم بيان حكم از زمان حاجت را نزد عدليه روا نمى تأخيرعلامه حلّى  
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 1داند.شارع مقدّس منتفى مى شمرد و ازمى

، به حكم عقل نشدهيانبكه در زمان نياز  بدان چهدانستن بر اين اساس، مكلّف  

كارى از خداوند منتفى است، تكليف ستم و زشت ازآنجاكهستمگرى است و 

بيان از وقت  تأخيرنيز از شرع مقدّس منتفى است. بدين بيان، قاعده قبح  چنينیين ا

 .است قاعده نفی ظلمت حاجت از صغريا
 

 جريان برائت و علم اجمالى

مشخص نداند، بلكه اجمالاً بداند  طوربهر مكلّف امر واجب يا حرام را گا 

اند كه يكى از اطراف شبهه، واجب يا حرام است؛ فقهاء و اصوليان تصريح كرده

ترك همه اطراف در علم اجمالى به وجوب و ارتكاب همه اطراف در علم اجمالى 

ر عدم اجراى برائت در سيد محسن حكيم دليل ب آيه الله به حرمت ممنوع است. 

شمرد، وى اجمالى را قبح عقلى ارتكاب اطراف علم اجمالى مىهمه اطراف علم 

 نويسد: مى

ً لمتعلقه في نظر العقلاء منُع ذلك من اعِمال ادلة الاصول   "ان كان العلم الاجمالي منجز ا
 2لان  اعمالها يكون ترخيصاً في محتمل المعصية و قبيحٌ عقلاً". 

اطراف علم اجمالى موجب حكيم، اجراى برائت در همه خن مرحوم بر اساس س 

 -تفصيلى يا اجمالى-شود كه اجمالاً گناهى روا دانسته شود، تجويز معصيت آن مى

عقلًا قبيح است و آنچه عقل قبيح بشمارد، مشروع نيست. پس جريان برائت در 

 اطراف علم اجمالى مشروعيت نخواهد داشت.

مبناى نفى مشروعيت  طراف علم اجمالى،قبح عقلى ارتكاب ا در اين استدلال نيز 

 
 .265، ص 6ر.ك. مختلف الشیعة، ج - 1
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نيز تحقق عنوان ظلم از آن روى كه قبيح  قاعده نفی ظلمآن قرار گرفته است. در 

 گيرد.عقلى است، مبانى نفى مشروعيت قرار مى
 

 حسُن احتياط و اختلال نظام

احتياط به حكم عقل و بيان شرع، حَسَن و مطلوب است حُسن احتياط  

كه احتياطى كه موجب از ميان رفتن نظم است آن  شرايطشرايطى دارد، از آن 

 .اجتماعى و اختلال در زندگى آدمى نشود، پسنديده است

عقل قبيح  آنچهاختلال نظام شخصى و اجتماعى در نظر عقل قبيح است، و  

 ، از آن روىبيانجامدنخواهد بود پس احتياطى كه به اختلال نظام  بشمارد، مشروع

سيد محمد روحانى )به تقرير  آيه الله عقلى منجرّ شده، مشروع نيز نيست. كه به قبح 

 نويسد: حكيم( در بيان اين مطلب مى

  "اذا يستلزم الاحتياط اختلال النظام فان ه لايكون حسناً عقلاً و لا شرعا؛ً اذا الاخلال 
 1بالنظام قبيحٌ عقلاً فيمتنع ان يحسن الاحتياط المستلزم له". 

پرروشن است كه در اين استدلال نيز قبح عقلى احتياطِ منجر به اختلال نظام دليل  

بر عدم جعل شرعى چنين احتياطى شمرده شده است و قبح عقلى به تحقق عنوان 

قق عنوان ظلم به حرمت گردد.  پس اين استدلال كه از قبح عقلی و تحظلم بازمى

 است. ظلم قاعده نفیكند، از موارد شرعی دست پيدا می
 

 موافقت تصادفى

يكى از آن دو  اتفاقبهاگر دو نفر بدون رعايت وقت، نماز خواندند ولى  

 داخل وقت نماز خواند و ديگرى خارج از وقت؛ آيا نماز هر دو باطل است؟!

آن نمازگزار نسبت به  هرچنديا نماز كس كه در وقت انجام گرفته صحيح است،  

 
 .547، ص 4منتقى الاصول، ج - 1



 ظلم نفی قاعده به موارد استناد ............. ............................................................  140

 وقت جاهل بوده است؟

نين باور دارد كه اگر نماز داخل وقت را صحيح بشماريم، زوارى چمحقق سب  

را هر دو نمازگزار نسبت به وقت جاهل بودند و انجام يك خلاف دادگرى است؛ زي

نماز در وقت و نماز ديگر در خارج آن، تنها به اتفاق و صُدفه بوده است. فرض 

توان ل باشد، زيرا نمىصحت هر دو نماز نيز پذيرفته نيست پس بايد نماز هر دو باط

طل دانست! وى تنها بر اساس اتفاق و تصادف كارى را صحيح و كار ديگر را با

 نويسد:مى

رية الموجبة للمدح و الذم  و ان ما  "يلزم خلاف العدل لاستوائهما فى الحركات الاختيا
  1حصل مصادفة الوقت و عدمه بضرب  من الاتفاق". 

پايه  ين دو نماز در حركات اختيارى كهاين بر خلاف دادگرى است؛ زيرا ا

ودن يا نبودن تنها بر اساس اتفاق نكوهش و ستايش است، مساوى بودند و در وقت ب

 بوده است.

مطابقت عقائد و  یطوركلبهو همچنين محقق سبزوارى  2مرحوم وحيد بهبهانى 

داند و كافى نمى -اتفاقى  طوربهحتى  -كه انجام گيرد  هرگونهاحكام با واقع را 

 شمارد. عبارت محقق سبزوارى را بنگريد: آن را بر خلاف عدل مىكافى دانستن 

يكن عن دليل  لايوافق  لم "الاكتفاء فى الاعتقادات الكلامية بأصابة الحق  كيف اتفق و ان 
  3القواعد الصحيحة العدلية".

از روى  دهرچن ه اتفاق بيافتد، ك هرگونهكافى دانستن يافتن حق در باورهاى دينى، 

 
 .209، ص2ذخیرة المعاد، ج - 1

 .35ر.ك. الرسائل الفقهیة، ص  - 2

 .209، ص2ج ذخیرة المعاد، - 3



 141 ........................................................................................................... دادگرفقه 

 گرايان سازگار نيست.دليل نباشد، با قواعد صحيح عدل

توان صحت عمل يا اعتقادى را كه به صدفه و اتفاق بر اساس اين سخنان، نمى 

موافق واقع شده، به شارع نسبت داد؛ زيرا صحيح دانستن چنين فعل يا اعتقادى بر 

 ست.عدل باشد، از شرع منتفى اخلاف عدل است، و آنچه بر خلاف 
 

 مخالفت تصادفى

تفصيلى -در فرضى برخلاف فرض پيشين، اگر دو نفر عبادتى را با علم  

و صدفه، عبادت يكى جامع  اتفاقبهبه موافقت با امر شرعى انجام دادند  -يا اجمالى

توان شرايط صحت بود و عبادت ديگرى فاقد شرط يا جزيى انجام گرفت. آيا مى 

شود و عبادت اولى پاداش كيك اين دو نفر مىگفت اين اتفاق و صدفه موجب تف

 داده شود و عبادت دومى بدون پاداش بماند؟

فكيك بين دو كند و ترا در فروض احتياط طرح مى مسألهشيخ انصارى اين  

شمارد و هر دو نفر را عبادت را بر اساس اتفاق و صدفه، بر خلاف قوانين عدليه مى

 سد:نويداند. وى مىدر پاداش برابر مى

"و أما الامر العقلي بحسن الاحتياط و حكمه باستحقاق فاعله الثواب وإن لم يصادف  
وية في الثواب بينه وبين من صادف  بناء على أن الفرق بينهما  فعله المحبوبية، بل التس

  1مخالف لقواعد العدلية فهو ان ما يرد على موضوع الاحتياط".

از آن روى كه عقل تفكيك بين  - موافقت و مخالفت تصادفى -در هر دو فرض  

از شرع  داند؛ چنين تفكيكىعقاب دو نفر تنها بر اساس تصادف، ظلم مىثواب و 

 .ض از صغريات قاعده نفی ظلم استرهر دو ف مقدس منتفى شمرده شده، پس 
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 قاعده نفى ضرر

با قواعد لاضرر و  قاعده نفی ظلمدر مباحث پيشين شباهت و تفاوت  

تواند يكى از ادله قاعده نفى ضرر مى قاعده نفی ظلمته شد كه لاحرج گذشت و گف 

رساندن به ديگرى، ستم به اوست پس هر حكم شرعى  باشد؛ بدين تقريب كه زيان

هر  قاعده نفی ظلمكه به اضرار منجر شود، به ستمكارى منجر شده است و بر اساس 

م ضررى از حكمى كه به ظلم منتهى شود، از شارع مقدّس منتفى است پس حك

 است.شريعت منتفى 

بر اين اساس، دليل اثبات قاعده نفى ضرر ديگر روايات لاضرر نيست، بلكه دليل  

 .خواهد بود قاعده نفی ظلمآن 

مراغى در استدلال بر قاعده نفى ضرر بر قبح عقلى ضرر  آيه الله در اين راستا  

 سد: نويكند. وى مىرساندن و مخالفت اضرار با عدالت تأكيد مى

"ان  الضرر و الضرار غيرمجو ز، بل هو قبيح، و يكون القضية مسوقة مساق قاعدة عقلية و 
ل أيضا، فإن  من هنا يتجه أن نستدل على هذه القاعدة مضافا إلى النصوص بدلالة العق

  1الضرر و الإضرار مناف للطف و العدل على ما يفهم من معناهما". 
ت، و بر اى عقلى اسو ناروايى زيان قاعده ضرر و زيان نارواست، بلكه زشت است

توان به دليل عقلى نيز براى نفى ضرر استدلال اين اساس، گذشته از روايات مى

كه معناى آن دو فهميده  گونهآن-نمود؛ زيرا حكم ضررى با لطف و عدالت 

 منافات دارد. -شودمى

داند، پس مى مراغى، حكم ضررى را با قاعده لطف و اصل عدل مخالفآيه الله  

 اند. مستند كرده قاعده نفی ظلم توان گفت وى قاعده نفى ضرر را بهمى

 كند كه نفى ضرر يك حكم خاصّ سلطانى )ولايىسيستانى نيز تصريح مى آيه الله  
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و قراردادى( نيست، بلكه حكمى كلّى است كه ريشه در حسن و قبح عقلى دارد. 

 نويسد: وى مى

ي ا إلهيا لا حكما سلطانيا، لان  الاضرار  يناسب أن يكون حكما كل "النهي عن الاضرار إنما
رية بل هو أوضح موارد التحسين والتقبيح  بالغير ظلم عليه و قبح الظلم من القوانين الفط

ريع الالهي خالية عن مثل هذا الحكم الفطري مع ان   العقلي  ين، فكيف تكون صفحة التش
ريعات الالهية تفصيل و توضيح للق رية". التش   1وانين الفط

رسانى حكم الهى كلّى است، نه حكمى ولايى، زيرا زيان رساندن به نهى از زيان

ترين وشن ديگرى، ستم به اوست و زشتى ظلم از قوانين فطرى است، بلكه از ر

موارد حسن و قبح عقلى است پس چگونه ممكن است كه تشريع الهى از چنين 

نين الهى تفصيل و توضيح قوانين فطرى واق كهدرحالیحكم فطرى خالى بماند؟! 

 است.

كند كه هر آنچه نيز تأكيد مى قاعده نفی ظلمسيستانى در اين بيان بر مفاد آيه الله  

را كه عقل قبيح بشمارد، نبايد صفحه شريعت از حكم به الغاء و انتفاء آن خالى 

 بماند. 

سويى، و انتفاء آن  آن است كه بين حرمت تكليفى ظلم و ضرر از توجهقابلنكته  

ن ترديد اگر خداوند آدميان را از ستم و زيان رسانداست. بىاز شريعت نيز ملازمه 

كند، قبيح است خود قوانينى جعل كند كه به ستمكارى و ضرر منتهى شود نهى مى

شود، آقايان مراغى و سيستانى نيز به كه در عبارات فوق ملاحظه مى گونههمان

 نمايند.ليفى ظلم و ضرر، و انتفاء اين دو از شريعت اشاره مىملازمه بين حرمت تك
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 صحت عبادات

عى، كيفيت و چگونگى و شرايط انجام يك سرى اوامر و نصوص شر 

عبادت را بيان كرده و برخى از نصوص هدف از انجام آن عبادت را بيان داشته 

 است.

يان كرده و البته برخى از نمونه ادله سمعى بسيارى چگونگى انجام نماز را ب عنوانبه 

 ايت نماز را دورى از فحشاء و منكر و يا ذكر و يادآيات قرآن نيز هدف و غ

 خداوند دانسته است.

حال آيا در عبادات موافقت امر ظاهرى شرعى و صحت عمل عبادى، موجب قبول  

  از جانب خداوند و دادن پاداش و ثواب است؟

است و  موجب كيفر نشدن و برائت ذمهّ مكلّفيا آنكه موافقت با امر ظاهرى تنها  

  پاداش تنها در صورتى است كه غايت تكليف نيز حاصل شود؟

اگر فردى بر اساس احاديث و روايات معتبر، نمازى خواند كه بر اساس  ديگربيانبه 

ظاهر، صحيح بود ولى آن هدفِ مطلوب را تأمين نكرد، مثلًا با حضور قلب همراه 

گزار را از فحشاء دور نساخت؛ آيا اين نماز تنها او را از كيفر الهى نبود و از نماز

خداوند هم هست و پاداشى نيز به همراه  يرشپذموردنجات داده است؟! يا آنكه 

 دارد؟

نظر محقق بحرانى چنين است كه چنين نمازى گذشته از رفع كيفر، داراى پاداش  

د و آن بنده مطابق همان فرمان اش فرمانى دهنيز هست؛ زيرا اگر سرورى به بنده

عمل كند، ولى سرور به او پاداش موعود را ندهد، ستمكار خواهد بود! پس بر 

و موجب ثواب است. وى  يرشموردپذاز مطابق امر ظاهرى اساس اصل عدل، نم

 نويسد:مى

بما امر  "ان  السي د اذا امر عبده امراً ايجابياً بفعل  و وعد الاجر عليه فأتى العبد بالفعل حس



 145 .......................................................................................................... دادگرفقه 

يخالف ان ه لم يقبله منه و منعه الاجر الذى وعده مع به السيد ثم  ان  السي د رد ه عليه و لم 
  1ون فى لؤم السي د و نسبته الى خلاف العدل". شيئاً مم ا امره به فان  العقلاء كاف ة لايختلف

ر را الاجراء دهد و بنده بر طبق فرمان آن كااى را فرمانى لازماگر سرورى بنده

ه داده بود، انجام دهد، ولى سرور آن كار را نپذيرد و آن پاداش را كه به بنده وعد

همه عاقلان در به وى ندهد با اينكه بنده هيچ مخالفتى انجام نداده است؛ پس 

 سرزنش آن سرور و ستمكار دانستن وى اختلافى نخواهند داشت.

دتى را كه مطابق و موافق بنابراين محقق بحرانى احتمال عدم ترتب ثواب بر عبا

شمارد و اين احتمال را از شرع مقدّس ا مخالف عدل مىاوامر شرعى انجام گرفته ر

 است. ی ظلمقاعده نف شمارد اين سخن از صغريات منتفى مى

اى در اين بيان، محقق بحرانى بر اساس اصل عدل الهى و قبح خُلف وعده نتيجه 

ادات موافق با اوامر ظاهرى، گذشته از كند پذيرش عب كلامى استنتاج مى-فقهى

ول يا كامل جنبه كلامى، نتايج فقهى نيز به دنبال دارد؛ زيرا اگر چنين عبادتى را مقب 

ز لزوم يا مطلوبيت اعاده يا قضاى آن عبادت گشوده ندانيم، مجال براى بحث ا

 خواهد شد.
 

 وضوء و تيمم با آب و خاك غصبى 

خاك غصبى ترديدى نيست؛ زيرا در حرمت وضوء و تيمم با آب و  

 .وضوء و تيممى، تصرف عدوانى و غاصبانه است و غصب حرام است گونهين ا

ولى آيا چنين وضوء و تيممى باطل است؟! علامه حلّى درباره حرمت و بطلان   

 نويسد:وضوء و تيمم با غصبى مى

ي مال الغير قبيحٌ  "لايجوز التيمم بالتراب المغصوب و كذا الماء المغصوب ان  التصرف ف 
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 1لقبيح لايكون مأمورٌ به فيبقى في عهدة الامر". عقلاً و شرعاً و ا

دهد؛ پس كه در نظر عقل قبيح باشد، فرمان نمى بدان چهبه بيان علامه، شارع  

وضوء و تيمم با آب و خاك غصبى از آن روى كه قبيح عقلى است مأمورٌبه شارع 

باطل  ، گذشته از حرمت تكليفى،شدهانجامم وضوء و تيم يجهدرنت .گيردقرار نمى

 نيز خواهد بود.

عقلًا قبيح  آنچهاست هر  قاعده نفی ظلماين استدلال علامه حلّى يكى از صغريات  

باشد، از شارع منتفى است  وضوء و تيمم با آب و خاك غصبى، عقلًا قبيح است 

 پس چنين  وضوء و تيممى در شرع منتفى و ملغى است.
 

 ت نماز آيا

، زلزله و حوادث آسمانى خواندن نماز  یگرفتگماه به هنگام خورشيد و  

آيات واجب است برخى فقهاء بر اين باورند كه در موردى كه رويدادهای موجب 

نماز آيات سريع و ناگهانی است )مانند زلزله(، وقت نماز آيات تا آخر عمر است، 

(، نماز يدگرفتگیخورشا ي یگگرفت ماهگيرد )مانند ولی آن رويدادها كه وقت می

بنابراين نماز آيات در اين موارد، واجب مضيّق است و  2در همان زمان واجب است.

 .در زمان محدودى بايد انجام گيرد

-تر از زمان خواندن نماز بود، آيا خواندن چنين نماز آياتى اگر زمان گرفت كوتاه 

كند كه در ى فقهاء نقل مىبرخواجب است؟ محقق نراقى از  -اداء يا قضاء  عنوانبه

 نويسد: اين فرض، نماز آيات نه به اداء و نه قضاء، واجب نيست. وى مى

ع جماعة من الأصحاب على التوقيت المذكور أنه لو قصر الوقت عن الصلاة سقطت  فر  قد 
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ً أداء؛ لاستحالة ال إذ لا قضاء فيما لا يجب أصله  تكليف بعبادة في وقت يقصر عنها وقضاء
يجب الإتمام بل يقطعها  ثم تبين ضيقه عنها لم  ك أن ه لو شرع فيها ابتداء الوقتقتضى ذلو م

 1.نكشاف عدم الوجوبلا
تر از نراقى، واجب دانستن نماز آيات در محدوده زمانى كه كوتاه آيه الله به بيان  

چنين تكليفى به ظلم  درواقع .زمان انجام نماز است، تكليفى محال و نشدنى است

كشد در بنده به انجام كارى كه پنج دقيقه طول مى شود، مكلّف كردنتهى مىمن 

كند، جعل مىظرف سه دقيقه، ستم است و چون خداوند عادل به ظلم حكم ن

محقق نراقى بر اين بيان، فرع ديگرى  .تكليفى از سوى خداوند محال است چنين ين ا

  كند:را نيز مترتبّ مى

نماز آيات را آغاز كرد و پيش از پايان نماز، گرفت، آغاز  محضبهاگر نمازگزار  

  بودن زمان گرفت از زمان انجام نماز، دليل بر آن  ترگرفت پايان پذيرفت كوتاه

پايان گرفت؛ بايد نمازگزار،  محضبهاست كه نماز آيات از ابتدا واجب نبوده، پس 

او واجب نبوده نماز آيات خويش را قطع كند، چون معلوم شده اين نماز اصلًا بر 

 است.

در صورتى است كه فقيه زمان انجام نماز آيات را محدود به زمان  همهين االبته  

را واجبى موّسع بداند كه بتوان آن را پس از گرفت گرفت بداند، و اگر نماز آيات 

 آيدنيز انجام داد؛ مباحث فوق پيش نمى

توان با اعتماد بر كه نمى كندمحقق نراقى در ادامه، از صاحب حدائق چنين نقل مى 

در فرض كوتاهى زمان گرفت از زمان انجام نماز، واجب دليل عقلى، نماز آيات را 

له بر وجوب نماز آيات به هنگام گرفت اطلاق دارند و ندانست؛ زيرا روايات دا

 .شوندشامل فرض كوتاهى زمان گرفت نيز مى

 
 .233، ص 6مستند الشیعة، ج - 1



 ظلم نفی قاعده به موارد استناد ........................................................................  148

نماز آيات  اند و وجوبدضعيف مى شدتبهمحقق نراقى، سخن صاحب حدائق را  

شمرد به تر از زمان انجام نماز را تكليف به مالايطاق مىدر محدوده زمانى كوتاه

را حتى از درك چنين مطالبى ناتوان بدانيم، پس اصولًا بيان محقق نراقى اگر عقل 

 بر چه اساسى اخبار و روايات را حجّت بشماريم؟! عبارت محقق نراقى را بنگريد: 

ي الحدائق بعد نقل السقوط بدليل الاستحالة المذكورة من أن  ما ذكره ف و أضعف منه
ويل على مثل هذه القواعد العقلية في مقابل إطلاق الأخ بار فاسد فإن استحالة التع

التكليف بعبادة في وقت لا يسعها من البديهيات التي لاتقبل الارتياب، فإن ه تكليف بما لا  
 1هذه الأحكام فبأي  شئ تثبت حجية الأخبار؟يطاق، ولو عزل العقل عن أمثال  

است اگر در اعتبار  توجهقابلمسلكان بسيار یاين سخن محقق نراقى در برابر اخبار 

مانند وجوب نماز آيات در فرض -حكم و درك عقل حتى در يك مورد جزيى 

 ترديد روا داريم، پايه تمام معارف و علوم لرزان و سست خواهد شد. -مزبور
 

 ء عبادتو قضاكافر 

نظريه مشهور فقيهان شيعه، احكام فرعى مانند نماز و روزه بر كافر  بنا بر 

ست كافر نماز بخواند ولى چون در حال كفر نماز از او پذيرفته قرار دارد واجب ا

 نيست، پس واجب است مسلمان شود تا بتواند نماز بخواند!

نيز بر كافر واجب است؟! در مورد قضاى نماز اختلاف است، آيا قضاى نمازها  

چه اثرى دارد؟! در حال كفر كه نمازى از او پذيرفته وجوب قضاى نماز بر كافر 

شود پس و با اسلام آوردن هم كه قضاى عبادات از دوش او برداشته مى نيست

 قضاى نماز نه در حال كفر ممكن است و نه در حال اسلام!
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تنها به سبب آن  -قابل انجام نيستكه در هيچ فرضى -اگر گفته شود چنين تكليفى 

دن بر خويى تكليف بر غيرمقدور و كيفر كر آيه اللهفر كيفر شود! ولى است كه كا

 نويسد: داند. وى مىچنين تكليفى را خلاف عدل و دادگرى مى

"لاينبغى الاصغاء اليها لعدم تماميته على مسلك العدلية و الا لصح  التكليف بالطيران  
  1ة على تركه". تسجيلاً للعقوب 

گرايان روا نيست كه به چنين سخنى گوش داده شود؛ زيرا بر اساس روش عدل

وگرنه صحيح خواهد بود كه كسى را به پرواز فرمان دهند تا آنكه درست نيست 

 وى را به جهت انجام ندادن آن كيفر دهند.

ه عادلانه خويى، وجوب قضاء عبادات بر كافر را بدين دليل ك آيه الله بنابراين،  

 است. قاعده نفی ظلمتدلال نيز از صغريات اند اين اسنيست، منتفى و ملغى دانسته
 

 كافر قاصر

اند پس در فقه اماميه، كافران به اصول عقائد و احكام فرعى مكلّف 

شوند، در و معاد كيفر مى و نبوتكه در برابر نپذيرفتن توحيد و عدل  گونههمان

 و روزه و حجّ نيز كيفر خواهند شد.برابر انجام ندادن نماز 

َ آيه شريفه كافران به فروع به  مكلّف بودنمحقق همدانى براى اثبات   َ "ف ِ رَو  كَ ب 
 َ َ ل َ ن َ سئ ُ ن َّ ل َ ه َ م ا َ  عينَ جم ُ م  ع َ ا كانو ُ عمَ ا ي  ازآنپس كند و و روايات و اجماع فقهاء استناد مى 2"ونَل

  نمايد.به دليل عقلى استدلال مى

مانند برگرداندن -را كه عقل خوب ببيند دانى هر كردارى به بيان محقق هم 

مانند خوردن مال -هر آنچه عقل زشت بداند بر هر خردمندى لازم است و  -امانت
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بر همه خردمندان ممنوع است پس احكام عقل بر كافران نيز جريان دارد  -ديگرى

 داردو شرع بر مبناى درك عقلى كافران را مكلَّف و معاقب مى

انى در اين استدلال مكلف دانستن كافران را از نتايج قواعد عدليه همد محقق 

 سد: نويشمرد، وى مىمى

"و لازمه على قواعد العدلية ان يكون ما فيه حسن ملزم واجبا عليهم وما فيه قبح ملزم  
محرما في حقهم ويدل عليه ايضا اما في الاحكام التى يدرك العقل حسنها او قبحها  

ديعة وحرمة اكل مال الغير فالعقل يحكم بعمومها لكل  مكل ف و عدم  كوجوب رد الو
 1. اختصاصها بشخص دون شخص"

ولى همه اين احكام در صورتى است كه كافر در كفر خويش مقصِّر باشد، امكان  

تحقيق و يافتن دين حقّ براى او باشد و وى در فحص و بحث كوتاهى نموده باشد 

ن و مذهب حق ناتوان بوده، و در كفر و گمراهى پس كافر قاصر كه در يافتن دي

ن كسى ظلم است و خداوند عادل از  شود كيفر چنيخويش، مقصّر نبوده، كيفر نمى

 .ظلم به دور است

گردد قاصر ناتوان است نفى عقاب از كافر قاصر به نفى تكليف از او برمى درواقع 

كند بر اين اساس، ىو تكليف كردن ناتوان ظلم است و خداوند حكم ظالمانه نم

است. امام  قاعده نفی ظلمنفى عقاب و نفى تنجّز تكليف از قاصر از صغريات 

 نويسد: شمارد، وى مىخمينى نيز نفى عقاب از كافر قاصر را از نتايج اصل عدل مى
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"و ال كفار معاقبون على الاصول والفروع ل كن مع قيام الحجة عليهم لا مطلقا، فكما ان  
هم معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين ام  كون المسلمين  معاقبين على الفروع ليس معناه ان 

 1كذلك ال كفار طابق النعل بالنعل بحكم العقل و اصول العدلية".مقصرين 

، بلكه در درهرصورتشوند، ولى نه كافران بر )ترك( اصول و فروع كيفر مى

مانان بر ترك فر مسلكه كي گونههماندليل و حجّت بر آنان پس  برپا بودنصورت 

كنند، كيفر فروع بدان معنا نيست كه آنان چه كوتاهى بكنند و چه كوتاهى ن

 اند.گونههمانشوند؛ همچنين كافران، به حكم عقل و اصول عدليه مى
 

 دارى در خوابروزه

 هوشیبدارى تمام مدت روز )از اذان صبح تا اذان مغرب( را اگر روزه 

  وى صحيح است؟يا خواب بود، آيا روزه 

داند. وى تفصيل بين بيهوشى و خواب اى را صحيح نمىشيخ انصارى چنين روزه 

شود، پس و خواب تكليفى متوجه نمى هوشیبپذيرد به نظر شيخ، به را هم نمى

يا خواب بوده، اصلًا واجب نشده است پس  هوشیبرا  روزتمامروزه بر كسى كه 

است و نه بر ترك روزه كيفر  از او پذيرفته یاروزهنهاو تكليفى نداشته است، 

كند كه بين خواب و بيهوشى تفصيل شود. سپس ايشان از برخى فقهاء نقل مىمى

اند، ولى روزه نائم را بر اساس اجماع را باطل دانسته هوشیباند؛ روزه قائل شده

 نويسد: اند. شيخ در ردّ اين تفصيل مىصحيح شمرده

صحة الصوم مع استيعاب النوم اذا سبقت منه النية، قلنا الاجماع على  "فلو قيل ان ه انعقد
انعقاد الاجماع على وجوب الصوم عليه بحيث يعُاقب على الترك فباطلٌ لان ه قبيحٌ عقلاً  

 1فلا يُحس نه الاجماع". 
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به بيان شيخ انصارى، پذيرش روزه نائم متوقف بر مكلّف دانستن وى به روزه است  

كه بر ترك روزه كيفر شود، نيز در نظر عقل قبيح  یاگونهبهتن نائم، و مكلّف دانس

 كند.است. اجماع نيز قبيح عقلى را حَسَن نمى

اى نقل شود، پذيرفته نخواهد بود؛ پس حتى اگر اجماعى بر صحّت چنين روزه 

زيرا پذيرش اين روزه، فرع ثبوت تكليف در حال خواب است و عقل چنين تكليف 

 ند.بيا قبيح مىو تشريعى ر

پرواضح است كه شيخ انصارى در استدلال بر عدم صحت و مشروعيت چنين  

 تمسك كرده است. قاعده نفی ظلماى به روزه
 

 زكات و بدهکار گناهکار  

يكى از مصارف زكات بدهكاران و ورشكستگان است فقهاى شيعه  

نگرفته ى وام كاررسد كه براى معصيتاند كه زكات به بدهكارى مىشرط نموده

باشد اگر كسى براى انجام گناهى قرض بگيرد و پس از آن نتواند بدهى خود را 

  اش به او كمك كرد.توان از زكات در بازپرداخت بدهىبپردازد؛ نمى

 كند: سيد محمد عاملى اين مطلب و دليلش را چنين بيان مى آيه الله  

دانته في معصية  و استدلوا عليه  ون است "اشترط الاصحاب في جواز دفع الى الغارم ان لاتك
بان  دفعه في قضاء دين المعصية حملاً للغريم على المعصية و هو قبيحٌ عقلاً فلايكون متعبداً  

 2به شرعاً". 

 
 .313کتاب الصوم، ص  - 1

 .223، ص5ام، ج مدارك الاحک -2
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بدين بيان، پرداخت بدهى كه براى معصيت اخذ شده، كمك به گناهكار است در  

در شرع قرار داده  باشد،نظر عقل كمك به گناه قبيح است آنچه در نظر عقل قبيح 

 .شود پس پرداخت زكات در مورد چنين بدهكارى، مشروع نيستنمى

صاحب مدارك پس از نقل اين استدلال، آن را در مورد بدهكارى كه از گناهش  

  1. پذيردتوبه نكرده، مى

، ملاك در اين اشتراط، تحقق عنوان كمك به معصيت است اگر یهرروبه

رى، كمك به گناه شمرده شود؛ عقلًا قبيح و شرعاً دهكاپرداخت زكات به چنين ب

نفی كننده قاعده بيان صراحتبهمنتفى است بخش پايانى عبارت صاحب مدارك، 

 ."شوددر ديد عقل قبيح باشد، تشريع نمى آنچههر "ست: ظلم ا
 

 ونه و خمسؤم  

فرد و   هایها و منافع مالى، پس از كسر هزينهاخراج خمس درآمد 

 او واجب است اش )مؤونه( برخانواده

 ها است.خمس پس از هزينه 2. "الخمس بعد المؤنة" 

حال آيا در موارد ديگر وجوب خمس، مانند غنايم جنگى يا گنج و غواصى نيز 

است؟! آيا رزمنده يا جوينده پس از برداشتن مخارج جنگ و جستجو،  چنين ين ا

 خمس باقيمانده غنيمت يا گنج را بايد پرداخت كند؟

 
قمى در غنائم  و میرزاى  575، ص2شبیه این استدلال را محقق حلىّ در المعتبر، ج  -1

 .اندآورده 147، ص4الایام، ج

مُحَمَّد عبداللَّه عَنْ أَحْمَد بْن سَعْدُ بْنُ . سند حدیث: 9. ح123، ص 4تهذیب الاحکام، ج  -2

. حدیث به جهت عدم توثیق  الْحسََنِ الْأَشْعرَِیِّ قَالدِ بْنِمهَْزِیَارَ عَنْ محُمََّعیسى عَنْ علَِیِّ بْنِ بن

 .ضعیف استحسن  محمد بن 
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 شود؟يا آنكه خمس از اصل مال و پيش از كسر مخارج اخراج مى 

را شامل  كند ايشان از سويى واژه مؤونهمى محقق نجفى قول دوم را تقويت 

كه بر اين اساس بايد خمس مال پس از آن مخارج اخراج  داند،مخارج مى گونهين ا

داند افق عدل مىها را موشود و از سويى ديگر اخراج خمس پس از كسر اين هزينه

 نويسد:وى مى

"بل قد يقال بامكان تحميل لفظ المؤونة الوارد خروجها قبل الخمس في النصوص السابقة  
العيال، على ان اسم الغنيمة و الفائدة و  لذلك ايضا على ان يراد منها الاعم من مؤونة

خروجها، بل هو  نحوهما الظاهر من الادلة اعتبارهما في جميع انواع الخمس لا يتحقق قبل 
 1الموافق للعدل والمناسب للطف الذي يقرب العبد إلى الطاعة".

هاى يافتن گنج يا بر اين اساس، صاحب جواهر اخراج خمس را پس از كسر هزينه 

شمرد. پس اخراج خمس پيش از كسر هزينه، مطابق عدل مطابق عدل مى غواصى

 تفی است.نيست، و آنچه مطابق عدل نيست؛ از شريعت اسلامی من
 

 حلف منکرِ

قضاء اسلامى بر اساس شاهد و يمين بنا گذاشته شده است اگر مدعى  

خواهد. اگر مىمال يا حقى را از ديگرى طلب كرد، حاكم اسلامى از او شاهد 

تواند طرف دعوا را بر انكار دعوايش سوگند بدهد. اگر مدعى شاهد نداشت، مى

ى سوگند خورد، دعوا مختومه و ادعاى منكر در حضور قاضى بر انكار ادعاى مدع

كه به فرض به صدق خويش يقين دارد و خود -مدعى مردود است. حال آيا مدعى 

وگند منكر و اتمام دعوا، باز مال يا حقّ مورد تواند پس از سمى -داندرا بر حق مى

 دعوا را از منكر مطالبه كند؟

 
 .83، ص16جواهر الکلام، ج - 1
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داند و بر اين فرضى ظلم مىشيخ انصارى مطالبه مال يا حق از منكر را در چنين  

 نويسد: شمرد. وى مىا نامشروع و حرام مىاى راساس چنين مطالبه

الحق ظاهرا، فلا يتسلط   "فإن طلب المدعي إحلاف الحاكم المنكر احلف و برئ من 
ها ظلم، إذ  المدعي عليه، بل يأثم لو أعاد المطالبة باتفاق علمائنا بل المسلمين، كما حكي، لان 

لاستحقاقه عليه اليمين ال ا ان له الاكتفاء منه بها، فلا يجمع بين استحقاقه   لا معنى 
 1احلافه، و كونه بعد اليمين كما كان قبله".

حق از منكر پس از يمين وى بر انكار و اتمام دادرسى، از آن  بر اين اساس مطالبه 

 .روى كه عقلًا ظلم است، از شرع نيز منتفى است
 

 درهم ودعى  

دارى به امانت و سكه طلا و ديگرى يك سكه نزد امانتنفر د اگر يك 

دار از دست برفت! دو سكه گذاشت سپس يكى از اين سه سكه بدون تقصير امانت

  را چگونه بايد بين صاحبان امانت تقسيم كرد؟ ماندهیباق

مانده، يك سكه را فقيهان در پاسخ دو نظريه دارند: نخست آنكه از دو سكه باقى 

دهيم و سكه دومى را بين آن دو نفر كامل به نفر اول )صاحب دو سكه( مى ورطبه

به  چهارميكبه اولى و  چهارمسهمانده، كنيم بنابراين از مجموع مال باقى نصف مى

 2تقسيم دلالت دارد. هگونين ارسد روايتى نيز بر دومى مى

 
 .207القضاء و الشهادات، ص - 1

هاشم عن بنیحیى عن ابراهیم احمدبنمحمدبن  .797، ح181، ص7تهذیب الاحکام، ج -2

فی  :ید السکونی عن جعفر عن ابیه عن علزیابن یزید النوفلی عن اسماعیلبن  الحسین

آخر دیناراً فضاع دیناراً منها فقضى انّ لصاحب  رجل استودع رجلاً  دینارین و استودعه
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زيرا نسبت اين دو نفر  گويند: تقسيم بالا مطابق عدل نيست،گروه دوم از فقيهان مى 

بوده است )دو سكه براى اولى و يك سكه براى دومى( پس  يكدوبهاز اصل مال 

شدن يك سكه نيز بايد همين نسبت در باقيمانده مال رعايت شود و از دو از گم

 به دومى داده شود. سوميكدوسوم به نفر اول و مانده، سكه باقى

ايت دالّ بر تنصيف درهم را از نظر سندى نى روسيستاآيه الله ز فقهاى گروه دوم، ا 

تقسيم  ، بلكه مقتضاى قانون عدل راو انصاف عدلقاعده داند و مقتضاى معتبر نمى

 نويسد: ى مىوداند. گذاران مىليه وديعههاى باقيمانده بر اساس نسبت اودرهم

احب  "مقتضى العدل عندهم اعطاء صاحب الدرهمين درهما و ثلث درهم و اعطاء ص
إنما تشتمل على حكم الدرهم ثلثي الدرهم و أما الرواية فهي على تقدير تمامية سندها، 

 1تعبدي غيرموافق للقاعدة مع إن ه غير تام من جهة عدم ثبوت وثاقة النوفلي كما مر ". 

ماند كه اگر مفاد روايت بر سيستانى باقى مى آيه الله البته اين نكته مبهم در عبارت  

دادگرى است، ديگر تعبّد بدان معنا نخواهد داشت! اصل و  ظلمنفی  قاعدهخلاف 

با اصول دين و از جمله عدل مخالف باشد، منتفى و ملغى خواهد بود و  آنچه

 توان بدان متعبد شد.نمى

نسبت اران بهذگوديعه ؛قسيم به گونه اول، بر خلاف عدل است، تهررویبه 

ن ميا سهبهيكمانده به نسبت سيم مال باقى، وديعه گذاشته بودند حال تق دوبهيك

و  .تقسيم نامشروع است گونهين اپس  .و ظلم از شرع منتفى است ،ظلم است هاآن

به سبب مخالفت با  -حتى بر فرض صحت سند -تقسيم  گونهين اروايت داله بر 

 اصل عدل، مردود است.

 
حدیث بنابر وثاقت نوفلی، از نظر سندى  الدینارین دیناراً و یقسمان الدینار الباقی نصفین.

 موثق است. 

 .322ر.ك قاعدة لاضرر و لاضرار، ص - 1
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 ازدواج كافران   

ر فرهنگى مورد پذيرش و تأييد مراسم ازدواج در هر دين و آيين بلكه ه 

ِ  فرمود: ت پيامبر اكرماسلام اس َ  ل ِ كُ "ل ِ ق  1". كاحٌ وم  ن
اى ازدواج به شمار گونهحال اگر در فرهنگ خاصّى دزديدن و غصب زنان نيز  

  آمد، آيا اين نوع ازدواج نيز مورد تأييد و امضاى اسلام است؟مى

 نويسد:مى مسألهعلامه حلّى در طرح اين  

 اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على اشكال بعد الاسلام و قبله".  لو "و 
ست، البته برقرارى اگر غصب كردن زن را ازدواج بدانند، چنين ازدواجى برقرار ا

 چنين ازدواجى، پيش و پس از اسلام زوجين محل اشكال است.

 نويسد: المحققين در شرح سخن پدر مى فرزند علامه، فخر 

من اعتقادهم صحته و اقرارهم على اعتقادهم و لأنه ليس فيه ال ا اقامة الفعل مقام  شأ "ين 
حترم و هو ظلم قبيح عقلا القول فاشبه سائر وجوه الفساد و من حيث أنه غصب للم 

بالضرورة و يستحيل ان يحسن الشارع في ملة من الملل غصب المحترم فهو من المحر ف و  
تقرير عليه قبيح عقلا، و هذا الإشكال قبل الاسلام و أما بعده  لأن التمكين من الظلم و ال

 2فمن حيث أن دوام الغصب كابتدائه في القبح". 

داند كه در آن فرهنگ يا المحققين وجه صحت چنين ازدواجى را چنين مى فخر 

سخن از درخواست ازدواج شمرده شده و چون خود آن  منزلهبهدين عمل غصب 

 
 عَنْ مُحَمدَِّ  الْحَسنَِ الصَّفَّارُ محَُمَّدُ بْنُ . سند حدیث: 99. ح472، ص7تهذیب الاحکام، ج  -1

حدیث از نظر سندى   بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ اباعبداللَّه. حَفْصٍ عَنْ أبَِیالْحُسَینِْ عَنْ وَهْبِ بْنِ بْنِ

 .موثق است

 .105، ص3إیضاح الفوائد، ج  - 2
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شمرند، اسلام نيز بر اساس باورشان با آنان رفتار صحيح مى مردمان چنين كارى را

 .كندمى

داند امضاء و پذيرش غصب مىولى وجه بطلان چنين ازدواجى را غصب بودن آن  

به حكم عقل قبيح است و محال است كه شرع مقدّس غصبى را امضاء كند، و 

اين اشكال پذيرش و امضاى ظلم نيز ظلم است پس از اسلام آوردن زوجين نيز 

 جريان دارد، زيرا ادامه غصب نيز مانند ابتداى آن كردارى زشت است.

را در مورد كافران در ذمهّ اسلام ملغى ازدواج به غصب  صراحتبهمحقق كركى  

شمارد كه در اسلام منتفى و ازدواج را از مصاديق ظلم مى گونهين اشمارد وى مى

 نويسد: مرفوع است. وى مى

 1رير على غصبها للنكاح لان  ذلك ظلمٌ يجب في الاسلام رفعه". فلايتصور التق"ام ا الذمية 
دواجى از صغريات نفى ظلم است روشن است كه وجه عدم اعتبار چنين از 

دزديدن و غصب آدمى، به حكم عقل ظلم است و ظلم از شريعت منتفى است پس 

اد شود، واج قلمدهاى ازداى چنين كارى يكى از راهحتى اگر در فرهنگ و جامعه

 نخواهد بود. ييدمورد تأدر شريعت پذيرفته و 
 

 اجرت اجير  

را انجام داد، مثلًا پيراهنى را اگر فردى به درخواست ديگرى عملى  

اى را رنگ كرد ولى پيش از آنكه نتيجه آن كار را تحويل دوخت يا پارچه

رفت مثلًا دزدى آن كننده دهد، بدون تقصير آن فرد، نتيجه كار از ميان درخواست

كننده اجرت اجير را بايد بدهد يا اجرت بر  پيراهن يا پارچه را گرفت آيا درخواست

يست؟! آيا اجرت اجير براى انجام كار است يا براى تحويل دادن كار او واجب ن

 
 .184، ص12جامع المقاصد، ج - 1
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  شده؟انجام

ميرزاى قمى بر آن است كه عمل آن اجير محترم است و اجرت در برابر كار است  

! به نظر ميرزاى قمى اگر بگوييم اجرت در برابر تحويل نتيجه كار است و نه نتيجه

شود، چنين حكمى ده شدن نتيجه كار، هيچ اجرتى به اجير داده نمىدر فرض دزدي

 نويسد: ظلمى آشكار و صريح است. وى مى

و  كما لو خاط الثوب و تممه  -ما ما لم يكن المنع عن التخلية من جانب الموجر عدوانا "وا
ريط منه  زوم  فالقول بعدم ل -يريد التسليم على الصباح، و سرقه سارق فى الليل بدون تف

الاجرة و صيرورة العمل لغو لاجل عدم الاقباض، فى غاية البعد فان ه فعل فعلا محترما  
ريط فهو ظلم صريح واجحاف فضيح".يبعقد لازم و لم    1حصل منه تف

نموده و مانند آنكه اجير لباسى را خياطى -شد و اگر منع از تحويل از جانب اجير نبا

خواهد صبح آن را تحويل دهد و شبانه دزدى آن را دزديد، به پايان رسانده و مى

اجير بر اين پس ندادن اجرت و لغو شدن كار  -بدون آنكه اجير كوتاهى كرده باشد

ى اساس كه نتيجه كار تحويل داده نشده، سخنى نادرست است اجير بر اساس عقد

لازم، كار داراى اجرت انجام داده و كوتاهى از جانب وى نبوده؛ پس حكم به نفى 

 ستمى آشكار است. اجرت

بر اين اساس ميرزاى قمى اين وجه را كه اجرت تنها پس از تحويل نتيجه كار  

كند، چنين وجهى داند و چون خداوند به ظلم حكم نمىظالمانه مىصورت گيرد، 

مدار انجام كار و كوتاهى ننمودن  اجرت را دائر يجهدرنتمرد؛ شرا از شرع منتفى مى

 داند.اجير مى

البته صحت سخن ميرزاى قمى دائر بر اين مدار است كه در عقود اجاره رايج،  

 
 .498، ص 3جامع الشتات، ج - 1



 ظلم نفی قاعده به موارد استناد ............. ............................................................  160

بر آن است كه اجرت در برابر عمل است؟!  مرتكز عرفى چيست؟! آيا ارتكاز عرف 

 يل كالا است؟يا آنكه مرتكز عرف آن است كه اجرت در برابر تحو

بلى، اگر احراز شود كه ارتكاز عرف بر اولى قرار گرفته، سخن ميرزاى قمى  

 صحيح است و منع اجير از اجرت در فرض سرقت يا تلف ستم است.
 

 تصرف در اموال فرزند  

تصرف كند؟ آيا  -بدون اذن وى-واند در اموال فرزندش تآيا پدر مى 

 حجّ برود؟تواند از اموال وى بردارد و به مى

َ  و مالكَ  "أنتَ كه به فردى فرمود:  شدهنقلاز سويى روايتى از پيامبر اكرم   تو ، "بيكَ أ  ل

كه  واردشدهو از سويى ديگر رواياتى از ائمه اطهار  و آنچه دارى براى پدر توست.

تواند از اموال فرزند پدر تنها در صورت نياز و اضطرار، آن هم به اندازه متعارف مى

شود و در يكی از اين روايات، حديث نبوی پيشين بر امام باقر عرضه می 1بردارد.

 فرمايد: آن حضرت می

" ُ َ  ب   حِ ما ا َ أ   له ِ  مالِ ن مِ  ذَ أخُ ن ي ِ ا ُ ليه مم  إِ  ا احتاجَ ا مَ ل  إِ  هِ بن ُ مِ  د َّ ا لاب َ  ، إن َّ نه   ل َّ جَ وَ ز َّ عَ  الل  ه
ِ لايُ   ."سادَ الفَ  ب   ح

دان نياز دارد برگيرد، مگر آن مقدار كه بكه پدر از دارايی فرزندش  و دوست ندارم

 ای از آن ندارد، همانا خداوند فساد را دوست ندارد.و چاره

سيد عبدالاعلى سبزوارى پس از نقل اين دو دسته روايت، گروه دوم را  آيه الله

 نويسد: دهد و مىترجيح مى

 
مَحْبوُبٍ زِیَادٍ عَنِ )حسن( ابْنِ سهَْلُ بْنُ . سند حدیث:5. ح 136، ص 5ر.ك. الکافى، ج - 1

 .ضعیف است ،. حدیث به واسطه سهلجَعْفَرٍمُسْلمٍِ عَنْ ابِیرَزین عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَنِ الْعلَاءِ بْنِ
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وافقة للعدل و  "و مثل هذه الاخبار محكمات اخبار الباب و شارحة لسائر الاخبار و م
 1المشهور بين الاصحاب و مخالفة للظلم و العدوان". 

شود؛ اطلاق روايت نبوى موجب ظلم و عدوان مىبه بيان مرحوم سبزوارى، اخذ به  

عقلًا ظلم است  -حتى تصرف پدر در اموال فرزند-زيرا كه تصرف در مال ديگرى 

در حدّ متعارف  و روايات دسته دوم كه تصرّف پدر را مختص صورت ضرورت و

دهد؛ مطابق عدل است به همين دليل روايت نبوى متشابه و روايت دسته قرار مى

 شود.م شمرده مىدوم محك

ای به قاعده نفی ظلم است، تصرف پدر در اموال امام باقر نيز اشاره اختتام سخن 

نشود، و اگر چنين شد، خداوند فساد  "فساد"فرزند تا آنجا مجاز است كه موجب 

 گمان ظلم، فساد است.بی دوست ندارد و بدان حكم نخواهد كرد، و را
 

 القيمغاصب و اعلى  

ى را غصب كرد و آن مال نزد او از ميان رفت در مدتى كه اگر كسى مال 

اين مال نزد غاصب بود، ارزش آن مال تغيير كرده بود؛ حال بناست كه قيمت آن 

د فقيهان اختلاف است كه كدام قيمت مال را از غاصب بگيرند و به مالك بدهند نز

 بايد گرفته شود؟

يوم مالك )قيمت مال در روز غصب، در هنگام تلف مال، در هنگام دادن قيمت به  

دهى مال الاداء(، و يا آنكه بايد بالاترين قيمت از هنگام غصب تا هنگام بازپس 

  )اعلى القيم( در نظر گرفته شود؟

ترين قيمت را بر عهده بسيارى از فقيهان ديگر، بالا صدا بامرحوم وحيد بهبهانى هم 
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در اين  1شمرد.هاى ديگر را بر خلاف عدل و دادگرى مىگذارد و نظريهاصب مىغ

اند و با انتفاء نيز فقهاء ديگر فروض و وجوه را مخالف عدل و منتفى دانسته مسأله

غاصب لازم آن فروض، بالاترين قيمت مال را از زمان غصب تا زمان اداء بر 

 اند.دانسته
 

 عدم احترام عمل غاصب   

ر غاصب، مال غصب شده را به كمالى برساند؛ مثلًا پارچه را بدوزد و  اگ 

تواند در برابر كارى كه دهى مال آيا مىيا آن را رنگ بزند، حال در هنگام بازپس 

  بر مال غصب شده انجام داده است، از صاحب مال اجرتى بگيرد؟

چ قيد و شرط كند كه غاصب مال را بايد بدون هي صريح مىبهبهانى ت مرحوم وحيد 

  2اى جز اين خلاف عدل است.به مالك پس دهد و حقّ هيچ اجرتى ندارد و نظريه

اند و فروعى را بدان را مطرح كرده مسألهسيد عبدالاعلى سبزوارى نيز اين  آيه الله  

غاصب )مثلًا رنگ( از عين مال  اگر مالك بخواهد كه نتيجه كار .انداضافه كرده

وى )مثلًا پيراهن( جدا شود، اگر اين كار ممكن است، بايد غاصب اين كار را انجام 

دهد و اگر بر اثر اين تفكيك نقصى به عين مال وارد شود، غاصب ضامن آن نقص 

 آيه الله سخن آقاى سيد محمد تقى مدرسى در تعليقه خويش بر  3نيز هست

 4"هذا هو الموافق لقاعدة العدل و القسط".  :نويسدسبزوارى مى
را بر اساس  مسألهآقاى مدرسى نيز به پيروى از وحيد بهبهانى، احكام مربوط بدين  

 
 .624الفائدة و البرهان، ص ر.ك. حاشیه وحید بهبهانى بر مجمع - 1

 .632همان، ص - 2

 .47مهذب الاحکام، کتاب التجارة، مسألة   - 3

 .269، ص1تعلیقات على مهذب الاحکام، ج  - 4
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 اصل عدل و دادگرى پايه گذاشته است.
 

 غصب متوالى 

گشت  دستبهدستاگر مالى را كسى غصب كرد و آن مال مغصوب  

بوده يا  هاآنادى كه مالشان در دست مالك يا وارثان وى به هر يك از آن افر

 .بگيرند باز پس توانند مراجعه كنند و عين، بدل يا قيمت مال را هست، مى

نتيجه اصل  از تمام سلسله غاصبان را -يا ورثه وى-محقق نجفى، حق مطالبه مالك  

 1داند.عدل مى
 

 كنيزِ زوجه

ببرد؟  كنيز وى لذّت تواند بدون اذن زوجه خويش، ازآيا زوج مى 

پرسد، بنا به نقل، امام اين كار را روا چنين مى از امام صادق مغيرهبن على

محقق  3دهد.شيخ طوسى بر اساس همين روايت به جواز اين كار فتوا مى 2شمرد.مى

 نويسد: كركى پس از نقل اين حديث و فتوا مى

ر بغير اذنه قبيحٌ "هذه الرواية شاذة مخالفة لاصول المذهب فان  التصرف في مال الغي
 4عقلاً". 

ون اجازه در از كنيز بدون اذن مالكش، تصرف بد يیجوكامبه بيان محقق كركى؛  

 
 .115، ص41جواهر الکلام، ج - 1

الْحَکَم عنْ سیْف  بْنعیسى عنْ علیِّ محمَّد بْن احْمَد بْن . 257، ص7تهذیب الاحکام، ج  -2

عبْداللَّه عن الرجل یتمتع بأمة المرأة بغیر اذنها،   ا الْمُغیرَة قال سالْتُ ابعَمِیرة عنْ علیِّ بْن بْن

 .حدیث از نظر سندى صحیح استقال: لابأس به.  

 .49ر.ك. نهایة الاحکام، ص  - 3
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مال غير است چنين تصرفى عقلًا قبيح و مصداق ظلم است، پس مشروع نيز نخواهد 

از آن روى كه مخالف اصول مذهب  -السند باشدحتى اگر صحيح -بود روايت نيز 

بود روشن است كه اصل مذهبى كه روايت با آن مخالفت  است، مردود خواهد

 دارد، همانا اصل عدل است.

اند بدين تقريب كه تمسك كرده قاعده نفی ظلماين فرع به  محقق كركى در 

تصرف در مال غير بدون اذن وى، ظلم به اوست و حكمى كه به ظلم  هرگونه

ز زوجه بدون اجازه وى، از شود پس حكم به جواز تمتع با كني ، تشريع نمىبيانجامد

 لم است، از شرع منتفى خواهد بود.آن روى كه عقلًا ظ
 

 اولاد زنا 

شوند و فرزندى خارج از چهارچوب شرع به مرد و زنى به گناه آلوده مى 

حق ندارد، او  وجههيچبهاين فرزند نامشروع است، ولى مادر وى  هرچندآيد دنيا مى

ان اراى حقّ حيات، و كشتن وى مانند كشتن هر انسرا سقط كند، او انسان است و د

 .شودديگرى گناه است و موجب قصاص يا ديه مى

تواند همچون افراد عادى ديگر در ميان ولى آيا فرزند نامشروع )ولد الزنا( مى 

وصىّ قرار داده شود، و كند، امين و  دادوستدمسلمانان زيست كند، ازدواج نمايد، 

 ، مرجعيت و حكومت بنشيند؟يا حتى در مسند قضاوت

نطفه اين فردى به گناه بسته شده، سزاست كه شرع مقدس براى حفظ  ازآنجاكه 

ها و مناصب مهم محروم سازد؛ به همين جهت مصالح عمومى وى را از برخى مقام

توان ولى آيا مى قضاوت، مرجعيت دينى و حكومت مشروط به طهارت مولد است

حروم سرشت و دوزخى دانست و وى را از حقوق عمومى مزاده را از ابتدا بدناپاك

از رحمت خدا به دور است؟! آيا وى  درهرصورتساخت؟! آيا چنين كسى 

 شود؟رستگار مى
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 شود و... .در برخى روايات آمده كه زنازاده رستگار نشود، به بهشت وارد نمى 

ين دست و كلام شيعه همواره در مقام توضيح و تشريح ابزرگان حديث، فقه  

اند كه اين روايات را با اصل عدل سازگار نشان بوده درصدداند و روايات برآمده 

 نويسد:مى بارهدراين خالد برقى محمدبن دهند. احمد بن 

نا  "يمكن الجمع بين الاخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل، بان يقال: لا يدخل ولد الز 
 1. يظهر منه ما يستحقه" الجنة، ل كن لايعاقب في النار ال ا بعد أن 

اى كه موافق اصل عدل است، گردآوريم؛ به ممكن است كه روايات را برگونه 

شود مگر شود، ولى به دوزخ نيز وارد نمىاينكه بگويى: زنازاده به بهشت وارد نمى

 پس از آنكه كارى كند كه مستحق دوزخ گردد.

آيد اصل عدل الهى برمى ايجاد سازگارى بين روايات و درصددبحرانى نيز محقق  

نمايد كه پاداش دادن و وارد بهشت كند و اضافه مىلام پيشين را نقل مىوى ك

 2نمودن بر خداوند واجب نيست!

اند كه روايات را با اصل عدل بر آن بوده هرچنداين دو فقيه و محدّث بزرگوار  

ه مستقيم و چ-تطبيق دهند، ولى سخنشان در باب ثواب تمام نيست؛ زيرا خداوند 

در برابر ايمان و كردار نيك، وعده ثواب و پاداش داده  -فرستادگانش  واسطهبهچه 

كارى و زشتى بر خدا محال است پس است و خلف وعده ستم و زشت است و ستم

بايد  -زادهزاده باشد و چه حرامچه حلال-و نيكوكار  مؤمن ساس وعده الهى، بر ا

زاده نبوده، و زادگى به سوء اختيار فردِ حرامحرام .پاداش گيرند و به بهشت درآيند

توان ترتّب ثواب بر ايمان و عمل صالح را مشروط به شرطى نمود كه از اختيار نمى

 مكّلف خارج است

 
 .109، ص 1المحاسن، ج - 1
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مانند -زاده كند كه حرامنقل مى ايتى را از امام صادقشيخ حرّ عاملى رو 

گيرد، اگر خوبى پيشه كرد، در معرض آزمايش و تكليف قرار مى -هاى ديگرانسان

روايت را موافق اصل عدل بيند ايشان اين گيرد و اگر بدى كرد، كيفر مىپاداش مى

 د: دهد عبارت وى را بنگريشمرد و بر بقيه روايات ترجيح مىمى

  . : ان  ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به و ان عمل شرا جزي به "و عن الصادق
 1عدل". هو الموافق لقواعد الاقول: هذا و امثاله 

زنازادگى را  صرفبهطرد و دورى رحمت الهى  هرگونهبجنوردى نيز آيه الله  

شمرد وى بر اين باور است كه تمام رواياتى كه مخالف آيات قرآن و اصل عدل مى

شمارند، بايد تأويل شوند، و ملعون و مطرود مى -زنازادگى صرفبه-زنازاده را 

 نويسد: نيستند بايد كنار گذاشته شوند. ايشان مىاگر قابل تأويل 

ة بالنسبة إلى ما ورد في حق ولد الزنا من أنه لا  "و بما ذكرنا يرتفع الاشكالات المتوهم
يدخل الجنة، وان اطاع ولم يعص أبدا، فيقال بأن هذا ظلم في حق ولد الزنا وأي ذنب  

ه له، مع ان ه تعالى يقول:  أذنب كي يكون مستحقا لمثل هذا الطرد، و عدم شمول حر مة الل َّ
والحاصل أن كل  رواية كان   3" ا يكسبونو أيضا قوله تعالى: "جزاء بما كانو 2" "جزاءا وفاقا 

ويله فلابد و أن   في هذا المقام مخالفا للعدل الالهي فلابد و أن يؤول وإن لم يمكن تأ

 
مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ معُلََّى الْحُسیَْنُ بْنُ . سند حدیث: 21، ح 268، ص3لفصول المهمة، جا -1

  فُورٍ قَالَ قَالَ ابوعبداللَّه. یَعْابىعُثْمَانَ عَنِ ابنعلَِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِمُحَمَّدٍ عَنِ الْحسََنِ بْنِ بْن

 .سندى صحیح استاز نظر ، بنابر توثیق معلی حدیث

 .78، آیه  78سوره نباء:  - 2

 .17، آیه 32سوره سجده:  - 3
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 1يطرح". 

خود  -ث گرفته تا متكلماز محدّ-دهنده آن است كه بزرگان شيعى نشان همهين ا 

باورهاى كلامى و احكام  يجهدرنت و -ه احاديث و روايات دانستند كرا موظف مى

را با اصل عدل الهى تطبيق دهند و آنجا كه مخالف عدل است، تأويل يا  -فقهى

 طرح نمايند.
 

 عدالت وصىّ   

شرط است؟ و آيا وصيت به غير عادل شرعاً نافذ آيا عدالت در وصىّ  

 است؟

داند و وصيّت به فاسق را از نظر شرعى بروجردى عدالت را شرط وصىّ مى آيه الله  

 نويسد: داند. ايشان )به تقرير مرحوم اشتهاردى( مىنافذ و صحيح نمى

ً فيستكشف قبح ت ً له قبيحٌ عقلا نفيذ الشارع  "انشاء الوصاية و الولاية لمن ليس اهلا
 2ايضاً".

وى را امين بر مال و نفس  توانكه نمى-يت براى فاسق به بيان ايشان، وصيت و ولا 

 .شودكه قبح عقلى دارد، شرعاً نيز قرار داده نمى روازآن -دانست

از قبح "كند: را بيان مى قاعده نفی ظلم صراحتبهبروجردى  آيه الله ذيل سخن  

عاً ، بدين معنا كه آنچه عقلًا قبيح است، شر"شودشف مىعقلى، قبح تنفيذ شرعى ك

 جعل و تنفيذ نخواهد شد.
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 توبه مرتدّ فطرى  

نظر فقيهان، در مورد لزوم كشتن  بنا برآيا توبه مرتد فطرى قبول است؟!  

وى، جدايى همسرش از او و تقسيم اموالش، توبه او تأثيرى ندارد ولى آيا توبه او 

پاك  مثال آيا وى پس از توبه، طوربهدر ديگر موارد و احكام پذيرفته است؟! 

 و كفن و در قبرستان مسلمانان دفن خواهد شد؟ خواهد بود؟! آيا غسل

نپذيرفتن توبه وى در اين موارد تكليف مالايطاق و بر خلاف  به نظر محقق نجفى 

 نويسد:اصل عدل است. وى مى

وبته بالنسبة إلى غير ذلك من الاحكام، و قد أطنبنا في ذلك في   "إنما الكلام في قبول ت
ارة و حكينا القول بالقبول عن جماعة، لاقتضاء عدم القبول تكليف مالايطاق  كتاب الطه

 1مناف لقواعد العدلية".و نحوه مما هو  

سخن در پذيرش توبه مرتد نسبت به احكام ديگر است و در كتاب طهارت سخن 

بسيار گفتيم و قول به پذيرش توبه وى را از گروهى نقل كرديم، زيرا نپذيرفتن توبه 

 ب تكليف به نشدنى است و چنين تكليفى با قواعد عدليه ناسازگار است.وى موج

كند؛ استدلال، عدم پذيرش توبه مرتدّ را از شريعت نفى مىصاحب جواهر در اين  

 شود.از آن روى كه منجرّ به تكليف مالايطاق و ظلم مى
 

 ارث زوجه  

برد و از تمام اموال در فقه اماميه، به قول مشهور، زوجه از زمين ارث نمى 

حال پيش از تقسيم ارث بايد ديون  منقول و غيرمنقول ديگر زوج ارث خواهد برد.

متعارف وى و وصاياى وى نيز از اصل  ودفن كفن ميّت پرداخت شود و مخارج 

ول )پول نقد( كسر كنند و اين تركه پرداخت شود اگر ديون و وصايا را از اموال منق 
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الارث زوجه بيش از ديگر وارثان ها به حساب نياورند، سهمكسر را در بخش زمين 

ها كسر كنند، كسرى فقط ها را فقط از بخش زمين شود و اگر اين هزينهكاسته مى

وارد شده است. محقق نجفى نسبت بدين اشتباه  -زوجه جزبه-به ديگر وارثان 

شمرد. به بيان وى، موافق تقسيم ارث را مخالف عدل مى گونهين او دهد هشدار مى

زمين و -، از مجموعه تركه ودفن كفن عدل آن است كه ديون و وصايا و مخارج 

بايد كسر شود تا زوجه و وارثان ديگر در تحمل اين كسرى برابر باشند.  -غير آن

 نويسد: وى مى

زيع الدين و ال كفن و  نحوهما على مجموع التركة من غير ضرر على أحد  "أن الموافق للعدل تو
من الورثة، فلا يدفع جميعه من غير الارض كي يلزم الضرر على الزوجة، ولا منها خاصة  
كي يلزم على الورثة دونها، بل يوزع عليهما جميعا وإن كان العمل من جميع من عاصرناه  

 1على خلاف ذلك". 
 

 رحقصاص جَ

خواهد قصاص كند، ولى خورده مىكسى زخمى بر ديگرى زد، زخم  

نظر محقق نجفى، اگر  بنا برتر است تر و يا چاقبزرگ زخم زنندهخورده از زخم

خورده بخواهد زخمى با همان مساحت و عمقى كه بر او وارد شده، بر زخم

زننده وارد كند؛ خلاف عدالت است بلكه بايد در قصاص نسبت بدن زخم

مورد مساحت و عمق زخم در نظر گرفته شود!  شونده دركننده و قصاصصاصق

عليه بر وى قصاص در جروح را بدون در نظر گرفتن نسبت بدن جانی و مجنی

 2داند.خلاف عدل و نامشروع مى
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 قصاص نفس  

شريعت اسلامى ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است حال اگر مردى  

آيه  بنا بررا قصاص كنند، آيا  خواستند قاتلاولياى دم مى زنى را به قتل رساند و

َ شريفه  ِ  فسُ لن َّ "ا َّب شود؟ يا آنكه اصولًا ، جان مرد در برابر جان زن گرفته مى1"فسِ الن َّ

گردد؟ و يا آنكه چون ديه زن نصف شود و قصاص نمىمرد در برابر زن كشته نمى

آن را به اولياى وى بدهند و پس از توانند نصف ديه مرد مرد است، اولياى دم مى

 وى را قصاص كنند؟

گزيند و دليل وى آن است كه تنها اين نظريه موافق سيد مرتضى نظريه سوم را برمى

 نويسد:  عدل و دادگرى است. وى مى

"و إذا قتل الرجل امرأة و اختار الأولياء قتله بها، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها على قيمة  
 2ء المتقول، لأن  ذلك هو العدل". فلابد  من رد  الفضل على أوليا نفس المقتولة،

اطلاق  بنا برممكن است سخن سيد مرتضی را نپذيريم و وجه نخست را  هرچند 

، اين بيان بر آن دلالت دارد كه سيد مرتضى دو یهرروبهآيه موجه بدانيم، ولی 

همين جهت آن دو را از داند و به نظريه پيشين را مخالف عدل و موجب ستم مى

 شمرد.فى مىشرع مقدّس منت
 

 ربا و نرخ تورم  

دهنده نبايد بيش از آنچه نمايند قرضاديان ابراهيمى با ربا مخالفت مى 

گيرد قرآن كريم با لحنى صريح و قاطع ربا را ممنوع  باز پس گيرنده وام داده از وام
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در حرمت ربا شك  1داند.پيامبر مىشمرد و رباخوارى را اعلان جنگ با خدا و مى

، پول رايج، ازاين يش پست. ا دى نيست، سخن در تعريف و شناسايى رباو تردي

كردند، كه داراى هاى نقره و طلا معامله مىارزش ذاتى داشت مردمان بيشتر با سكه

يك مثقال نقره  درهميكارزش ذاتى بود يك دينار همواره يك مثقال طلا و 

 مضروب بود.

رند، بلكه تنها حاكى از ارزش هستند هايى كه خود ارزش ذاتى ندابا پيدايش پول 

ها و و به وجود آمدن توّرم، اين پرسش پيش آمد كه از نظر شرع و فقه، در دريافت

هاى مالى، پول رايج ملاك است يا ارزش و قدرت خريد پول؟! مردى كه پرداخت

ه عقد دائم خويش درآورده، اگر در زنى را به بيست هزار تومان ب 1350در سال 

بخواهد وى را طلاق دهد، آيا كافى است بدو بيست هزار تومان بدهد؟!  1380سال 

چه مقدار  1350يا آنكه بايد ببينيم قدرت خريد و ارزش مالى بيست هزار تومان در 

بوده و به هنگام طلاق، زوج بايد مبلغى به زن بپردازد كه همان قدرت خريد و 

نيز همچنين است؛ با تورم الى را دارا باشد؟! در مورد بازدهى بدهى ارزش م

اكنون هشتاد تومان ارزش دارد، حال اگر درصدى، صد تومان سال پيش همبيست

دهنده بپردازد، مال وى را سال صد تومان به واممديون پس از گذشت يك

  120ست! و اگر ني  بازنگردانده، چون صد تومان اكنون با صد تومان پارسال برابر

 .داده است باز پس يادى نپرداخته، بلكه حق مالك را دهد، ربا و ز باز پس تومان 

ممكن است در مواجهه با اين مشكل، راه حلّ مصالحه را پيشنهاد شود؛ ولى  

كند، مصالحه نيازمند رضايت دو طرف است، حال مصالحه اين مشكل را حلّ نمى

كه مال بر ذمهّ اوست راضى نشد كه توّرم را در نظر بگيرد، صاحب  كس آناگر 

  ال چه بايد بكند؟م
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با توجه به تفاوت فراوان ارزش مالى، يك حكم قطعى  ويژهبهراه حلّ اين فروض،  

 ساز باشد.تواند چارهالاجرا است و مصالحه نمىو لازم

دهكار ستم كرده، و اگر اگر طلبكار بيش از مالى كه وام داده پس بگيرد، به ب 

ى ستم شده است آيه ربا از هر دو گونه كمتر از آن مال نيز به طلبكار بدهند، به و

 ، نه ستم كنيد و نه به شما ستم شود."لاتظَْلمِوُنَ وَ لاتظُْلمَوُنَ"كند: ستم نهى مى

دادن ديون و پرداخت مهريه و ستم است و  باز پسدر نظر نگرفتن نرخ توّرم در  

، حرمت تصراحبهخمينى  تهى شود، از شريعت منتفى است. آيه اللهه به ستم من آنچ

 نويسد:  شمرد، وى مىمدار تحقق ستم مى ربا را دائر

ريفة في خالد بن الوليد أو غيره ممن كان أربى في   زيادة ظلم و قد نزلت الآية الش "اخذ ال
ه تعالى،  و معلوم ان  كونه ظلما و فسادا  الجاهلية و أراد الاخذ في الاسلام، فنهاه الل َّ

ه تعالى بالتحريم،   1فالتحريم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآية ال كريمة". أوجب حكم الل َّ

   :نويسدمكارم شيرازى در توضيح و تأييد اين مطلب مى آيه الله      

اذا كانت قيمة النقود الورقية متغيرة من زمان الى زمان متأثرة بالظروف الاقتصادية "
الم كتوبة عليها فان من   المختلفة فان ه لايصح  ان يجعل الملاك فى احتساب ماليتها قيمتها 

الواضح البي ن لدى كل احد من الناس عدم التساوى بين مأة تومان فى زماننا هذا و مأة  
ً الى ان اصل العدل من الاصول الاسلامية لدى  تومان قبل ارب عين سنة هذا مضافا

هيا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الاسلاميين و يدل عليه قوله تعالى:  و   2لل َّ
من الواضح ان  دفع مأء تومان فى المثال لايكون من العدل عند عرف العقلاء بل اشبه  
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  1ء عندهم بالهزل". شى
ها( به گذشت زمان و بر اثر اوضاع  هاى كاغذى )اسكناسارزش پول كهآنگاه

ها، عدد نوشته كند، صحيح نيست كه ملاك تعيين ماليت اين پولاقتصادى تغيير مى

اكنون با صد تومان چهل باشد بسيار روشن است كه صد تومان هم هاآن ر شده ب

سلامى نزد همه سال پيش متفاوت است گذشته از اين اصل عدل از اصول ا

مسلمانان است و بر آن آيه شريفه: اى كسانى كه ايمان آورديد، به دادگرى 

د عاقلان، كند و روشن است كه نزبرخيزيد و براى خدا شهادت دهيد؛ دلالت مى

 تر است.معنا شبيهپرداخت صد تومان در مثال پيشين، عدل نيست، بلكه به كارى بى

تورم و ارزش مالى پول در شناسايى ربا به حكمى آنكه در نظر نگرفتن  سخن كوتاه

 باز پسانجامد، صاحب مال همواره بايد كمتر از آن مالى كه وام داده، ظالمانه مى

ربا، نه ظلم به مديون و نه ظلم  مسألهدر  ويژهبهكند؛ نمى گيرد خداوند به ظلم حكم

داند پس در تعريف و تشخيص ربا بايد ارزش مالى و به صاحب مال را روا نمى

قدرت خريد پول و پديده تورم را لحاظ نمود تا تحريم ربا به ظلم به صاحب مال 

 منجر نشود.
 

 حقّ تأليف و طبع

تصاص را براى مؤلف و چاپ كننده آيا تأليف يا چاپ كتاب حق و اخ 

موظف باشند رضايت كه ديگران براى استفاده از آن اثر  یاگونهبهكند، ايجاد مى

آفريند؛ تر، هر كس كه اثرى مىرا رعايت كنند؟! در سطحى گسترده مؤلف و ناشر

بخشد، تركيب مىسرايد، نماى ساختمانى را صورت كشد، شعر مىنقاشى مى

اختراع يا اكتشاف كرده، حقّ پيدا  بدان چهسازد و آيا نسبت ىدارويى جديدى م
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 كند؟مى

اند در جهت اثبات اين دست برخى از فقيهان نيز اين حقوق را به رسميت شناخته 

سيد  آيه الله كه شهيد  گونهآنحقوق ممكن است به قاعده نفى ضرر استدلال شود، 

 نويسد: نين كرده است. وى مىمحمدباقر صدر چ

ريع " ً في عصر التش ً من أفراد الضرر في عرفنا المعاصر لم يكن موجودا لو فرض أن  فردا
وية   بشخصه، من قبيل حق التأليف للمؤلف و حق الطبع للناشر و غيرهما من الحقوق المعن

رية، ففي مثل هذه التطبيقات و ما يشابهها، تثبت هذه الحقوق بلا ضرر، لأن   و الاعتبا
  1د  ضرراً عرفا".المفروض أن سلبها يع

اگر فرض شود كه يكى از افراد ضرر در زمان ما، در زمان پيامبر نبوده؛ مانند حقّ 

موارد اين حقوق به  گونهين اتأليف و چاپ و ديگر حقوق معنوى و اعتبارى، در 

 شود، زيرا نفى اين حقوق عرفاً ضرر به شمار آيد. نفى ضرر ثابت مى

را حقّ  هاآنعرف جامعه كه  روازآننوى را برخى ديگر از فقيهان، حقوق مع 

 نويسد: محمد شيرازى مىسيدآيه الله اند از آن جمله ند، معتبر دانستهرشمامى

الحقوق الأدبية و تسم ى أحيانا بالمل كية الفني ة مثل حق الاختراع و حق التأليف و حق  
ك مما يسميه العرف  ال كشف كما إذا اكتشف دواء نافعا مركبا من اجزاء، أو ما أشبه ذل 

ونحوها من الروايات   2حق ا، لان ه داخل في الرواية القائلة: بأن  حقوق المسلمين لاتبطل
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  1.الأخرى
گيرد، معترف است؛ مثل حق اختراع گاه مالكيت معنوى نام مى آنچهحقوق ادبى، 

و حق تأليف و حق كشف مانند آنكه داروى سودبخشى را اجزايى كشف كند كه 

فرمايد: حقوق مسلمانان باطل  شمرد زيرا رواياتى كه مىا حقّ مىعرف آن ر

 شود.حقوق را شامل مى گونهين اشود، نمى

اين مبحث بسيار راهگشا خواهد بود بر اساس اين اصل در  قاعده نفی ظلمترديد بى 

، از شريعت منتفى است پس حكم به جواز تصرف و بيانجامدهر حكمى كه به ظلم 

صولات در فرضى كه موجب ظلم به پديدآورنده محصول شود، از استفاده از مح

آثار و  گونهين اهر نوع تصرف در  ديگربيانبهشريعت اسلامى منتفى است 

است  يزجا يرغت، اگر موجب ظلم به پديدآورنده اثر شود، نامشروع و محصولا

تواند ا آنجا مىكند پديدآورنده اثر تجريان پيدا مى قاعده نفی ظلمنيز  سوآنالبته از 

 حق سيطره اولويت خويش بر اثر را اعمال كند كه موجب ظلم بر ديگران نشود.

كند و از سوى ديگر اين را اثبات مىحق تأليف و طبع و امثال آن  قاعده نفی ظلم 

 نمايد؛ تا نه به صاحب اثر و نه به ديگران ستم نشود.حقوق را تعديل مى
 

 خيار فسخ

روشنده در موارد معينى حقّ دارند كه معامله را فسخ در فقه، خريدار و ف 

خيار مجلس، خيار عيب،  مانندتعبير شده است،  "خيار"كنند كه از اين موارد به 

جريان  يدوفروشخرو اين خيارات در درجه اول در مورد  تأخيرخيار حيوان، خيار 

فقيهان در نسبت به ديگر معاملات محل بحث واقع شده است.  هاآندارند و شمول 

كننده خيار، اند، در مواردى نصوص اثباتاين باب تنها به ادله سمعى استناد نموده
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، نصوص تأخيرشود و در مواردى مانند خيار مجلس و نيز شامل مىعقود ديگر را 

 شود.شامل عقود ديگر نمى

 لمقاعده نفی ظبه  -بيع جزبه-توان در اثبات برخى از خيارات براى عقود ديگر مى 

، منتفى و ملغى بيانجامداستناد نمود بدين تقريب كه لزوم هر عقد معاملى كه به ظلم 

 .خواهد بود

، نصوص ويژه بيع است ولى اگر فرض كنيم تأخيرنمونه، در مورد خيار  عنوانبه 

ترديد حكم به لزوم اجاره موجب ظلم كند، بى تأخيرمؤجر در تحويل مورد اجاره 

چه - بيانجامد، هر حكمى كه به ظلم قاعده نفی ظلمس به مستأجر است بر اسا

تحويل  تأخيرره در فرض منتفى خواهد بود پس لزوم اجا -تكليفى و چه وضعى

آيه تواند چنين عقدى را فسخ كند. عين مستاجره، منتفى خواهد بود و مستاجر مى

ند كبر اساس اصل عدل تصريح مى تأخيرتقى مدرسى به شمول خيار سيدمحمد الله 

"نصوص خيار التأخير مختصة بالبيع و ل كن ادلة الضرر و قواعد العدل قد  نويسد: وى مى
 1غيره من العقود". تشمل 

 

 رّحبس حُ

كسى كه مانع از تصرف مالك در ملك خويش شود، ضامن منافع آن  

اش بازدارند، نگذارند كه وى ملك خواهد بود مثلًا اگر كسى را از تصرف در خانه

كننده نسبت به منافع آن مال ضامن اجاره دهد و يا بفروشد، ممانعت اش راخانه

دانند. علامه حلّى را در مورد بنده و كنيز نيز جارى مى خواهد بود فقهاء اين حكم

 نويسد:مى

وبا او عقارا او حيوانا مملوكا ضمن منافعه  سواء اتلفها   ً او ث رية ً او جا "لو غصب عبدا
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  1يده و لايستعملها عند علمائنا اجمع". استعملها او فاتت تحتبان 
مملوكى را غصب كرد؛ نزد همه علماى ما اگر برده، كنيز، پيراهن، زمين يا حيوان 

شود، چه آنكه آن منافع را تلف كرده باشد بدين چنين است كه ضامن منافع آن مى

آن  كه آن مال را به كار گرفته باشد و چه اينكه آن مال مدتى در دست وى باشد و

 را به كار نگرفته باشد.

كننده ضامن آيا حبس  اما اگر انسان آزادى )غيرمملوك( به ستم زندانى شود، 

  منافع آن شخص خواهد بود؟

فقهاء بر اين باورند كه برده و كنيز چون مملوك هستند و مال ديگرى به شمار  

آيند، پس غصب و حبس آنان موجب ضمان است؛ ولى انسان آزاد چون مى

ملوك و مال ديگرى نيست، پس حبس و غصب وى موجب ضمان نخواهد بود! م

اش به كار روز او بستگى ختمانى را كه نان شب وى و خانوادهپس اگر كارگرى سا

كننده ضامن نخواهد دارد، چند روزى به زندان ببرند و به ستم حبسش كنند، حبس 

  بود؟

سو دچار مشكل باشد  رّ از دوحبس ح مسألهرسد قول به عدم ضمان در به نظر مى 

گرى نيست، ولى خود اولاً مستند اين قول نادرست است انسان آزاد مملوك دي

تواند وقت و مالك عمر و وقت خويش هست! بر همين اساس هر انسان آزادى مى

حرفه و توانايى خويش را در برابر پول به ديگرى بفروشد و خود را اجير ديگرى 

سان آزاد را حبس نموده است، غاصب در برابر فرد سومى نمايد حال غاصب اين ان

محبوس ضامن است، زيرا مانع استفاده وى از  ضامن نيست، ولى در برابر شخص

 اش شده است.وقت و توانايى

ثانياً قول به عدم ضمان، مستلزم ظلم به محبوس است بر اثر حبس انسان آزاد، منافع  
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توان گفت كه غاصب در د، چگونه مىروبسيار مادى و معنوى از دست وى مى

 برابر اين ظلم بزرگ هيچ ضامن نيست؟

حبس حرّ، ظلم به وى خواهد بود؛ و آنچه به ظلم  مسألهم ضمان در قول به عد  

 ، از شريعت منتفى است.بيانجامد

سيد عبدالاعلى سبزوارى، به پيروى از فقه رايج حبس حرّ را موجب ضمان  آيه الله  

 نويسد: ىداند وى منمى

ان صانعاً فليس  يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما اذا ك"اذا حبس حر اً لم  
  1على الحابس اجرة مدة حبسه".

 نويسد:محمد تقى مدرسى در تعليقه خويش مىلى آيه الله سيدو 

"مع صدق تفويت الحق  عليه يعتبر من الظلم و خلافه من القسط الذى امرنا به قوله   
و هكذا يضمن عمل الحر  باتلافه بحبسه   2، بحانه: و اقسطوا ان الل َّه يحب  المقسطينس

  3عنه".
آيد و بر خلاف حبس موجب از ميان رفتن حقّ است، پس ستمكارى به شمار مى

و دادگرى كنيد، كه خدا دادگران را "ما فرمان داده؛  آن دادگرى است كه خدا به

آور ، ضمانترفتهيانازم آزاد كه بر اثر حبس و همچنين كاركرد فردِ "دوست دارد

 است.
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 گرفتن مال مغصوب پس باز  

 باز پس مالك حق دارد در هر زمان و مكانى مال خويش را از غاصب  

به كار رفته باشد،  یتربزرگگيرد حال اگر اين مال مغصوب در ساختمان يا وسيله 

ى را در كشتى بكار ببرد؛ مثلًا آجرى غصبى را در ساختمانى يا قطعه چوب غصب

يش را از درون ملك تواند ملك خوفقها بر اين باورند كه اگر مالك بخواهد مى

غاصب بيرون بكشد، حتى اگر اين كار به مال غاصب ضرر بزند و يا موجب خرابى 

 نويسد: آن شود شهيد اول مى

اللوح فى السفينة و "يجب رد  المغصوب الى مال كه اجماعا و ان تعسر كالساجة فى البناء و 
يضمن ارش نقصانهما و   ان اد ى الى خراب مل كه لان  البناء على المغصوب لا حرمة له و

 1اجرتهما". 
مانند آجر  هرچندبه اجماع علماء، ردّ مال مغصوب به مالكش واجب است،  

مغصوب در ساختمان و چوب مغصوب در كشتى باشد كه بازگرداندنش سخت و 

؛ زيرا بنايى كه بر مال مغصوبى نهاده شود، احترام ندارد و موجب خرابى ملك شود

و كشتی و ضامن اجرت بركندن آجر و چوب خواهد  غاصب ضامن خسارت بناء 

 بود.

ترديد غاصب ظالم است، ولى ظلم مجوّز ظلم نخواهد بود! مظلوم حقّ ندارد به بى 

آجرى مغصوب ظالم ظلم كند! عقل خراب كردن ساختمانى را تنها بدان دليل كه 

 نويسد: مى، مشهور خمينى پس از نقل نظر امامشمارد! ، ظلم مىكاررفتهبهدر پى آن 

"ل كن الانصاف ان  المسألة مشكلة فلادليل على جواز غرق سفينة فيها ملايين من مال  
الغاصب و هدم بناء مشتمل على طبقات كثيرة بمجرد كون لوح مغصوب فيها فالاقوى  
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  1لحيلولة و الحكم بتعذ ر تسليم العين مع بقائها على ملك مال كها".الالتزام بالبدل ل
مشكل است دليلى نيست كه غرق كردن كشتى كه  مسألهانصاف آن است كه اين 

جايز باشد،  چندطبقهاز مال غاصب در آن است و خراب كردن ساختمانى  هايليونم

بدل حيلولت ملتزم تنها بدان جهت كه قطعه چوب مغصوبى در آن است پس بايد به 

، ولى برگرداندن  است یباقشويم و حكم دهيم كه عين مغصوب بر ملك مالكش 

 آن ممكن نيست.

محمد تقى مدرسى، خراب كردن ملك غاصب براى آيه الله سيدنيز  مسألهدر اين  

و  2" لاتظَْلمِوُنَ وَ لاتظُْلمَوُنَ"شمرد و بر اساس آيات دهى مال مغصوب را ظلم مىبازپس 
 َ گويى ظلم به ظلم را پاسخ 3"ماَاعْتدَى علَيَكمُْ منَِ اعْتدَى علَيَكمُْ فاَعْتدَوُا علَيَهِ بمِثِلِْ "ف

 4داند.نادرست مى

بر اين اساس، اخراج مال مغصوب از اموال غاصب تا آنجا جايز است كه به ظلم  

 ، مشروع نخواهد بود.بيانجامدمنجرّ نشود؛ و اگر به ظلم 
 

 دادگر فقهِ

شود كه به نظر ، احكامى از ابواب مختلف فقهى نقل مىبخش ين در ا

تواند مجراى قاعده نفى ظلم قرار گيرد. البته طرح اين موارد، در قالب رسد، مىمى

گيرد، ممكن است خواننده محترم بپذيرد كه احكام ذيل منجر پيشنهاد صورت مى

ت، نپذيرد. مكن اسبه ظلم است و بر اساس اصل نفى ظلم منتفى و ملغى است و م
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قاعده نفى  -ازپيشبيش -، اميد است كه طرح اين موارد راه را بر جريان هررویبه

 يد.گشاب ازپيش دادگری بيش فقهگيری و شكلظلم 
 

 ازدواج دختران

در فقه پدر و جدّ پدرى بر فرزند نابالغ چه دختر و چه پسر ولايت دارد و  

اند، بالغ  كه پدر يا جدّشان همسر دادهرى را تواند وى را ازدواج دهد. پسر يا دخت مى

  شوند؛ آيا حق دارند عقد ازدواج پدرشان را ردّ كنند؟مى

دانند و رضايت و عدم مشهور فقيهان ولايت پدر و جدّ را اجبارى و قهرى مى 

 نگارد: فهد حلّى مىشمرند. ابن اعتبار مىرضايت فرزند را پس از بلوغ بى

 1ن صح  و توارثا و لا خيار لاحدهما عند البلوغ".لصغيري"اذا زو ج الابوان ا

پدر و جدّ، دختر و پسر را ازدواج دهند صحيح است و آن دختر و پسر )بر  هرگاه

 برند و پس از بلوغ اختيارى ندارند. ( از هم ارث مىوشوهریزناساسى 

و  دختر حمزه بينبراج، ابن ادريس، ابن ؛ شيخ طوسى، ابن ازجملهبرخى از فقيهان  

اند، به نظر آنان پسر پس از بلوغ حق دارد عقد ولىّ خويش را شده قائلپسر تفاوت 

 نويسد: حمزه حلّى مىامضاء يا ردّ كند ولى دختر چنين حقى ندارد! مرحوم ابن 

 2"و اذا عقد الابوان على صبي تهما كان عقد الصبى  وقوفا على اجازته اذا بلغ دون الصبي ة".
و جدّ بر دختر و پسرشان عقدى بستند، عقد پسر بر اجازه وى پس از  پدر هرگاهو  

 بلوغ موقوف است ولى دختربچه چنين نيست.

با توجه به اينكه زن حق طلاق نيز ندارد بايد بگوييم اگر پدر يا جدّ پدرى،  

دخترشان را به ازدواج مردى درآوردند دختر مجبور به پذيرش اين ازدواج است و 
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 ايد با اين شوهر ناخواسته زندگى كند! آيا چنين حكمى با عدل وآخر عمر بتا 

 دادگرى سازگار است؟

لازم به تذكر است كه روايات صحيحى بر اختيار پسر و دختر پس از بلوغ دلالت  

 دارند كه خبر ذيل از آن جمله است: 

اللذان  ن ابوهما عن الصبى يزو ج الصبية قال: "اذا كامحمدبن مسلم قال سالت اباجعفر 
زو جاهما فنعم جائز و ل كن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على  

 1الاب".

اى كه دختركى را به همسرى درباره پسربچه مسلم از امام باقربن  محمد 

اند، بلى، پرسد. امام فرمود: اگر پدرشان، آن دو را به ازدواج درآوردهگيرد، مىمى

ولى هنگامى كه آن دو بالغ شدند، اختيار دارند. اگر هر دو پس نافذ است. ازدواج 

 از بلوغ راضى شدند، پدر بايد مهريه را بدهد. 

اجبار و اكراه دختر و پسر بر پذيرش عقد نكاح ولايى  رسد كه چنين به نظر می

مسلم در دست نبود، بن  شود. حتى اگر روايت محمدپدرشان، منجر به ظلم مى

خبرى صحيح از  آنكهحالجبار بر مبناى اصل نفى ظلم نامشروع بود، اكراه و ا چنين 

معصوم به ما رسيده كه بر اختيار دختر و پسر در پذيرش يا ردّ عقد پدرشان دلالت 

 كند.مى

 
 

 
عیسى عن  محمد بن احمد بن  . سند حدیث: 19. حدیث 382، ص7تهذیب الاحکام، ج -1

.. حدیث از نظر سندى   ال: سألت اباجعفر.مسلم قمحبوب عن العلا عن محمد بن الحسن بن 

  .صحیح است
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 اطاعت از پدر و مادر

ترين و از كوچك فرمان داده مادر ويكی به پدر قرآن كريم بارها به ن

 :، نهی كرده استآزار آنان شودچيزی كه موجب 

ف     وْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تقَلُْ لهَمُاَ أ  حدَهُمُاَ أ  ا يبَلْغُنَ َّ عنِدْكََ الْ كِبرََ أ    وَ "وَ باِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً إِم َّ
 1.قلُْ لهَمُاَ قوَلْاً كرَِيماً" تنَهْرَهْمُاَ وَ لاَ

ت، حال آيا ان وارد شده اسرواياتی نيز در باب تعريف و ذكر مصاديق اين احس

اطاعت از پدر و مادر در همه امور مصداق احسان به آنان خواهد بود؟ آيا اطاعت 

 از آنان واجب است؟

كند كه پيامبر اكرم به مردی مروان از امام صادق حديثی نبوی نقل میمحمد بن 

 چنين سفارش كرد:

َ  وَ " َ وال َ  يكَ د َ  ما وَ عهُ طِ أ  ف ِ ب َ  ينَ ي َّ ما حَ هِ ر  َ ي ِ و مَ ا أ  كان َ أ  ن  إِ وِ  نَ يت َ  راكَ م ُ ن تَ ا ِ أ  ن مِ  جَ خر ِ  وَ  كَ هل   كَ مال
 َ َ أف َ فع    2".يمانِ إال نَ مِ   ذلكَ  ن َّ إِ ل، ف

و پدر و مادرت را اطاعت كن و به آن دو نيكی كن؛ زنده باشند يا مُرده، و اگر به 

از  [اطاعت]برون آيی، چنين كن كه اين  اتدارايیتو فرمان دادند كه از خانواده و 

 ايمان است.

 اين حديث در كتب اهل سنت نيز با تفاوتی اندك نقل شده است:

 
   .23، آیه17سوره اسراء:  - 1

عِیسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بنِْمُحَمَّدُ بنُْ  . سند روایت:227، ص 2الکافی، ج  - 2

نَافعٍِ الْبَجلَِیِّ عَنْ مُحَمدَِّ  نْ خَالِدِ بْن مَحْبوُبٍ عَإِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحسََنِ بْنِ علَِیُّ بْنُ

اند و بدین  مجهول و مشتركمروان نافع و محمد بن خالد بن  سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ.مَروَْانَ قَالَ بْنِ

 واسطه سند ضعیف است. 
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َ  عْ طِ  أ  وَ " َ وال ْ د َ أ   نْ  إِ وِ  كَ ي َ  راكَ م ُ تَ  نْ ا ِ شيَ نْ مِ  جَ خر ْ کلُ   1. "خرجُْ ء  فاَ
تواند بدون  اين آيات و احاديث مباحثی را در فقه به دنبال داشته است؛ آيا فرزند می

فر برود؟ و آيا نماز جماعت به فرمان آنان ؟ يا به سرضايت پدر يا مادر، روزه بگيرد

 نويسد: درباره نماز جماعت می ويژهبهشود؟ محقق يزدی بر فرزند واجب می

حدَِ الوالدیَن"   2"بلَ لایبَعدُُ وجوبهُا بأِمرِ أ 
سيدمحسن حكيم در توضيح سخن محقق يزدی، وجوب اطاعت از والدين را 

ت حديث پيشين، و دوم آنكه اطاعت شمرد: نخسمستند به يكی از دو دليل می

نكردن موجب عقوق )قطع رابطه( و اطاعت از آنان مصداق احسان است، و البته 

عقوق والدين حرام، و احسان به آنان واجب است. ولی دليلی بر وجوب اطاعت از 

آيد، بلكه پدر و مادر وجود ندارد، و سرپيچی از فرمان آنان، عقوق به شمار نمی

 3ن آنان هم با عدالت منافاتی ندارد.شمگين ساختخ

علامه خويی نيز دلالت آيات و روايات را در حدّ لزوم حسن معاشرت و مصاحبت 

مروان را حكمی اخلاقی داند. وی مفاد روايت محمد بن متعارف و آزار نرساندن می

مانند طلاق همسر يا  ایمسألهكند كه اطاعت از پدر و مادر در می تأكيدشمرد و می

 
الْحَسَنِ  وأََبُوبَکْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبُوعَبْدِالِله الْحَافِظُ  . سند روایت:497، ص7السنن الکبری، ج - 1

عَبْدِالْعَزِیزِ  ابْنَ  بَکْرٍ نا سَعِیدُ نَصْرٍ نا بشِْرُ بْنُ یَعْقُوبَ نا بَحْرُ بْنُ بْنُ الْقَاضِی قَالَا: نا أَبُوالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ 

حدیث مرسله است؛ زیرا میان  .بَیْتِهأَیْمَنَ أنََّ رَسُولَ الِله أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ عَنْ مَکْحوُلٍ عَنْ أُمِّ

 ایمن فاصله است. محکول و امّ

 . 1868، مسألة  244العروة الوثقی، ص - 2

 . 169، ص7مستمسك العروة الوثقی، ج - 3
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 1ها، واجب نيست.دادن دارايی

توان گفت: اگر پدر يا مادر به امر حرام يا ترك واجب می مسألهيل اين در تفص

توان در اطاعت از گمان فرمان آنان اعتباری ندارد؛ زيرا نمیفرمان دهند، بی

مخلوق، خالق را عصيان كرد. قرآن كريم در كنار نيكی به والدين، اين فرض را نيز 

 شود، بنگريد:متذكّر می

" ْ ينْاَ الْإِن  2".ساَنَ بوِاَلدِيَهِْ حُسْناً وإَِنْ جاَهدَاَكَ لتِشُرْكَِ بيِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ فلَاَتطُعِْهمُاَووَصَ َّ
و اگر والدين به ترك مستحب يا انجام مكروه فرمان دهند، فقهاء درباره لزوم 

در صحت روزه  مادر وبار اذن پدر اند. محقق نجفی اعت اطاعت از آنان سخن گفته

داند. صحيح و معتبر میرا پذيرد، و حتی روزه در فرض نهی آنان تحبی را نمیمس

 نويسد: میاين مطلب در استدلال بر وی 

  3". في ذلك ما لم تستلزم إيذاء بذلك  على وجوب طاعته لعدم ما يدل   "
دارد؛ مگر آنكه آنان زيرا دليلی بر وجوب اطاعت آنان در روزه مستحبی وجود ن

 اطاعت نكردن آزار ببينند.  واسطهبه

اگر به  مثلاً حال آيا اطاعت از پدر و مادر در ترك يا انجام امور مباح، واجب است؛ 

فرزند خويش امر كنند كه در شهر خاصی سكونت كند، يا با زن معينی ازدواج 

نيز جريان دارد؛ يا  شغل خويش را تغيير دهد... سخن فقيهان در اين باب كند، 

هست دوری از آزار دادن است.  آنچهدليلی بر وجوب اطاعت از آنان نيست، بلكه 

گمان اطاعت انجامد، بیو حال اگر امر يا نهی پدر و مادر در امر مباحی به ظلم می

 
 . 106، ص8، و ج 32، ص5کتاب الصلاة، ج - 1

 . 8، آیه 29سوره عنکبوت:  - 2

 . 110، ص18جواهر الکلام، ج - 3
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يا مادر به طلاق همسر فرمان دهند، و  از آن دو روا نخواهد بود. فرض كنيد كه پدر 

ظلم به همسر و فرزندانِ طلاق است. قاعده نفی ظلم در اين  گماناين طلاق بی

اطاعتی كه موجب ظلم شود، حتی اطاعت از هر آن كند و موارد جريان پيدا می

، در جايی كه اطاعت از پدر و مادر ديگربيانبهد. خواهد بوپدر و مادر، نامشروع 

اطاعت از  تنهاهناست؛  -اشخانوادهخودِ فرزند يا  ازجمله- ظلم به كسیموجب 

آنان احسان به آنان نيست، بلكه همراهی نكردن و سرپيچی از فرمانشان، مصداق 

شود كه آنان در گناه ظلم احسان به آنان است؛ زيرا اطاعت از آنان موجب می

  گيردامن شكل نگيرد و  شود اين گناهشريك شوند، و سرپيچی از آنان موجب می

ل بود: ثَز حديثی نبوی است. در عرب جاهلی چنين مَبرگرفته ا سخن اين آنان نشود. 

 ْ ِ  كَ اخَا  صرُْانُ ً ظْ ماً او مَ ظال بردارت را ياری كن، چه ستمگر و چه ستمديده باشد!  ،لوُما

ستمگر، آن  برادرِكردن پيامبر اكرم اين مَثَل را با اين اصلاحيه امضاء نمود كه ياری 

 1بازداری. كردن است كه وی را از ستم

سرپيچی از فرمان والدين نبايد با آزار ديدن آنان همراه  موارد، گونهاين در  نگمابی

فرضی كه انجام دادن واجب يا ترك حرام به هر صورت موجب آزار  شود، ولی در

 آنان شود، رعايت امر الهی برتر از جلب رضايت آنان خواهد بود.
 

  طلاق

در آغاز براى عقد  هرچندفقيهان تنها به دست مرد است.  اتفاقبهطلاق  

ازدواج رضايت زن و مرد لازم است، ولى براى جدايى تنها رضايت و خواست مرد 

كننده است. زن اگر بخواهد از شوهرش جدا شود، بايد با بذل مهر تعيين 

 
. حدیث به سبب درج در صحیح بخاری، مورد پذیرش  156ص،  6السنن الکبری، ج  - 1

 اهل سنّت است.
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پوشى از مهريه( و يا حتى پرداخت اموالى، مرد را راضى به طلاق كند )خُلع )چشم

تواند گره ازدواج را باز كند. قرآن در د است كه مىتنها اين مر وگرنهو مُبارات(. 

 فرمايد: مورد ادامه زندگى مشترك يا طلاق چنين مى

وْ سرَ حُِوهنُ َّ بمِعَرْوُف  وَ   مْسِكُوهنُ َّ بمِعَرْوُف  أ  جلَهَنُ َّ فأَ  َ فبَلَغَْنَ أ  ُ الن سِاء قْتمُ "وَ إِذا طَل َّ
ُمسِْكُوهنُ َّ ضرِاراً لتِعَْتدَوُا".    1لات

و چون زنانتان را طلاق داديد و به پايان عدّه رسيدند يا به نيكويى نگاهشان داريد يا 

 به نيكويى رهايشان سازيد و هرگز به آزار نگاهشان نداريد.

دستور اين آيه، به ستم و سركشى، زنى را در  برخلافنكته آنجاست كه اگر مرد  

وظايف قانونى خويش عمل كند،  خانه نگه دارد و راضى به طلاق نيز نشود، البته به

 حلیراهولى رفتار و كردار شايسته و معروف نداشته باشد، در چنين فرضى فقه چه 

 !كند؟براى نجات يافتن اين زن پيشنهاد مى

اگر دو قاعده نفى ضرر و نفى حرج را نيز در باب نكاح و طلاق جارى ندانيم، زن  

  .د شدهبار و سخت قرار داده خوادر يك زندگى زيان

هاى نفى ظلم، ضرر و حرج از شريعت اسلامى در مورد رسد قاعدهبه نظر مى  

نامتعارف  طوربهازدواج نيز جريان داشته باشد و زندگى مشتركى كه ظالمانه يا 

  .بار و سخت باشد، از نظر شرعى ملغى و منتفى شودزيان

است؛ بر  ترديد تشخيص آنكه زندگى مشترك، موجب ظلم يا حرج بر زنبى 

پذيرد كه زندگى مى هركسینمونه،  عنوانبهعهده قاضى معتبر شرعى خواهد بود. 

 .با معتادان )در مراحل شديد آن( موجب ظلم و حرج بر زن است
 

 
 . 231، آیه  2سوره بقره:   - 1
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  ظِهار و ايلاء

شد، همبسترى با او را بر مرد عرب چون از همسر خويش عصبانى مى 

گرفت. گاه مرد عرب، همسر ىكرد؛ اين كار به دو گونه انجام مخود ممنوع مى

كرد كه با همسرش شمرد و گاه سوگند ياد مىخود را مانند مادر خويش مى

ُ ظَ گفت: مرد به زن خود مى طورمعمولبههمبستر نشود. در حالت اول  َ  كِ هر َ ع ى   ل
ُ  هرِ ظَ كَ  ، پشت تو بر من مانند پشت مادرم باشد! كنايه از آنكه تو را مانند مادرم م يا

سوگند ياد    .ناميدندمى "ظهِار"و با تو همبستر نخواهم شد! اين كار را بينم مى

 .نامندمى "اِيلاء"كردن بر ترك همبسترى را نيز 

بررسى احكام ظهار و ايلاء  عموم فقيهان در بخش پايانى كتاب طلاق به 

اند. پس از شكايت زن به حاكم شرع، مرد در ظهار سه ماه و در ايلاء چهار پرداخته

اه وقت دارد، تا تصميم بگيرد كه زنش را طلاق بدهد و رها سازد يا اينكه كفاره م

دارى( )به ترتيب؛ آزاد كردن يك بنده، غذا دادن به شصت فقير، شصت روز روزه

بنا ه زندگى عادى بازگردد. در اين مدت سه يا چهار ماه همبسترى با زن و بدهد و ب

ى از زن حرام و ممنوع است! محقق حلى رأى برخى از فقيهان هر نوع كامياب بر

 نويسد: مى

"ان صبرت المظاهرة فلااعتراض و ان رفعت امرها الى الحاكم خي ره بين التكفير و الرجعة  
يختر احدهما ضيق  ثلاثة اشهر من حين المرافعة فان اقتضت المدة و لم او الطلاق و انظره 

ً و لايط لق  عليه فى المطعم و المشرب حتى يختار احدهما و لاي جبره على الطلاق تضييقا
 1عنه".

اگر زن مورد ظهار صبر كند، بر مرد اعتراضى نيست و اگر به حاكم شكايت كند، 

ا طلاق دهد و يا كفاره دهد و به زن رجوع دهد كه زن رحاكم مرد را اختيار مى

 
 .629شرائع الاسلام، ص - 1
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دهد. اگر مدت گذشت و مرد كند و مرد را از زمان شكايت سه ماه فرصت مى

كنند( و در آب و غذا بر او سخت او را زندانى مى)را انتخاب نكرد،  يكهيچ

او  جایبهكنند و بر طلاق مجبور نمى خصوصبهگيرند، تا انتخاب كند. و مرد را مى

 .تواند زن را طلاق دهدنمىكسى 

براى داورى بهتر بايد اصول و احكام نظام جنسى در فقه را در نظر گرفت. زن  

دار تواند رابطه جنسى داشته باشد. ولى مرد زنمرد ديگرى نمى شوهردار با هيچ

، بيشمار زن موقت و بيشمار كنيز داشته باشد و با آنان دائمتواند تا چهار زن مى

 .برقرار كند رابطه جنسى

كه شوهر از زن تقاضاى جنسى كند بايد بپذيرد، ولى بر مرد تنها  هرزمانی 

 .بار واجب استترى چهار ماه يكبار و همبسچهارشب يك خوابگیهم

حدود سه ماه( عدّه نگه دارد و در اين پس از طلاق بايد به مدت سه پاكى )زن  

تواند ازدواج ديگرى مى هرزمانیمدت حق ازدواج با كسى را ندارد، ولى مرد در 

 .كند

ر با توجه به اين احكام وضعيت زن مورد ظهار يا ايلاء را در نظر بگيريد؛ سه يا چها 

دارد، حال ماه اين زن از كاميابى محروم است و حق رابطه جنسى با هيچ مردى را ن

اگر پس از اين مدت مرد تصميم به طلاق گرفت، زن باز بايد حدود سه ماه عدّه 

! استبگيرد كه در جمع شش تا هفت ماه هر نوع رابطه جنسى بر چنين زنى ممنوع 

آيد كه مردى ك رسم جاهلى مىاينكه تمام اين احكام در پى ي توجهجالب

كرده كه همسرش را از حق كاميابى همسرش را چون مادرش دانسته يا سوگند ياد 

به جاى آنكه مرد به خاطر اين گفتار يا كردارش تنبيه شود، زن  درواقعمحروم كند! 

 !شودتنبيه مى
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شمرد و مرد را تكليف قرآن كريم ظهار را گفتارى زشت و سخنى ناحق مى 

ت ند كه پس از ظهار و پيش از همبسترى بايد كفاره بدهد، ولى سخنى از فرصكمى

 شود! بنگريد: در قرآن يافت نمى ماههسه

هاتهُمُْ إِلا َّ اللا َّئيِ ولَدَنَْهمُْ وَ إِ  م َّ هاتِهمِْ إِنْ أ  م َّ همُْ  "ال َّذيِنَ يظُاهرِوُنَ منِكْمُْ منِْ نسِائِهمِْ ما هنُ َّ أ  ن َّ
 ْ ٌّ غفَوُرٌ ليَقَوُلوُنَ منُ َ لعَفَوُ  ه ً وَ إِن َّ الل َّ ً منَِ القْوَلِْ وَ زوُرا وَ ال َّذيِنَ يظُاهرِوُنَ منِْ نسِائِهمِْ ثمُ َّ    كرَا

ا". َماس َّ َت نْ ي رِيرُ رقَبَةَ  منِْ قبَلِْ أ  ِما قالوُا فتَحَْ  1يعَوُدوُنَ ل

تند، مادرانشان كنند، همسرانشان مادران آنان نيسآنان كه از شما با زنانشان ظهار مى 

يست و ناحق گويند و خدا اند. آنان سخنى ناشااند كه آنان را زادهتنها كسانى

اند كنند، سپس از آنچه گفتهبخشنده آمرزنده است.  كسانى كه با زنانشان ظهار مى

 .اى آزاد كنندگردند، پيش از همبسترى بايد بندهبازمى

  .دانندكردن را حرام مىبر اساس همين آيه بسيارى از فقيهان ظهار  

 .ختصاص داده استقرآن كريم دو آيه را نيز به موضوع ايلاء ا 

 " َ ٌ  وَ  إِنْ عزَ هَ غفَوُرٌ رحَِيم شهْرُ  فإَِنْ فاؤُ فإَِن َّ الل َّ ِ أ  رْبعَةَ رَبَ  صُ أ  ذيِنَ يؤُلْوُنَ منِْ نسِائِهمِْ ت ِل َّ موُا  ل
هَ سمَيِعٌ علَيِمٌ". لاقَ فإَِن َّ الل َّ  2الط َّ

رصت است، اند، چهار ماه فان كه بر دورى از زنانشان سوگند خوردهكسآنبراى 

از سوگندشان( بازگردند، خداوند آمرزنده مهربان است.  و اگر تصميم بر )پس اگر 

 .جدايى دارند، خداوند شنواى داناست

 
 . 2-3، آیات 58مجادله:  سوره  - 1

 .226-7، آیات 2سوره بقره: - 2
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 در فقه شيعى، سوگند تنها زمانى معتبر است كه به امر راجح و مطلوبى متعلق شود، 

د يا آنكه اش دعوت نكن پس اگر فردى سوگند ياد كند كه برادرش را ديگر به خانه

  .به مسجد نرود، سوگند وى معتبر نيست

ماند كه چگونه سخنى كه به نصّ قرآن و حكم عقل، اين پرسش بدون پاسخ مى 

زن از حقوق  شدن محروماعتبار، موجب زشت و ناحق است و سوگندى بى

 شود؟اش مىطبيعى

ارزش است، و اگر بىكند كه ظهار و ايلاء دو گفته پوچ و ترديد خرد حكم مىبى 

اى به همراه بياورد بايد آن جريمه متوجه گوينده آن سخن شود نه هم جريمه

ديگرى! فرصت سه يا چهار ماه به مرد نيز اگر موجب ضرر، حرج و يا ظلم به زن 

مان ممكن از سخن خويش بازگردد و بشود، ملغى خواهد بود و مرد بايد در اولين ز

يى به زندگى مشترك ادامه دهد و به جريمه سخنش به دستور قرآن يا به نيكو

 .كفاره دهد و يا آنكه به نيكويى زن را رها سازد و طلاق دهد

به  ماههسهاين سخن در مورد ظهار پشتوانه استوارترى دارد؛ زيرا از سويى فرصت  

وهب  واسطهبهاست كه سند آن  يثى از امام صادقمرد ظهاركننده مستند به حد

و از سوى ديگر، عموم فقهاى شيعه، بر اساس   1س ضعيف است.بن حفص نخا

 
یحیى عن  احمد بن محمد بن  . سند حدیث:80، ح24، ص8ر.ك. تهذیب الاحکام، ج  - 1

 .بصیر قال: سالت اباعبداللَّه..حفص عن ابی الحسین عن وهیب )وهب( بنمحمد بن 
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رساندن به زن  به قصد و نيّت زيان كهدرصورتیظهار را  1،حديثى از امام باقر

 2دانند. انجام گرفته باشد، معتبر نمى

در قرآن كريم آمده است، ولى با  هرچندفرصت چهارماهه به مرد ايلاءكننده نيز  

 .گرددظلم، حرج و ضرر اجرا مى توجه به ادله نفى
 

  حضانت

حضانت است. اگر مرد  مسألهاز ديگر احكام مربوط به ازدواج و طلاق،  

  است؟ يككدامدارى فرزندان حقّ و زن از همديگر جدا شدند، نگه

 نويسد: زهره حلبى مىمرحوم ابن  

به فان كان انثى فالام   احق  بالذكر من الاب مدة الرضاع و بعدها الاب احق  "المطل قة 
احق  بها الى سبع سنين الا ان تتزو ج فيكون الاب احق  على كل  حال  كل  ذلك بدليل 

 3اجماع الفرقة". 
زن طلاق داده شده نسبت به فرزند پسر در مدت شيردهى اولويت دارد و پس از آن 

رد مگر اولويت دا سالگیهفتاگر فرزند دختر بود، مادر تا  پدر اولويت دارد و

به دليل اجماع  همهاين اولويت دارد.  درهرصورتآنكه ازدواج كند كه آن گاه پدر 

 .شيعه است

 
إبراهیم علی بن . سند حدیث: 1، ح 152، ص 6. الکافى، ج "ارو لایقع ظهار فی اضر" - 1

جعفر. ولاد الحناط )حفص بن سالم(، عن حمران عن أبیمحبوب، عن أبیعن أبیه عن ابن

 .ث از نظر سندى صحیح استحدی

 . 300، مهذب الاحکام، ص 526ر.ك. النهایة، ص   - 2

 . 387غُنیة النزوع، ص - 3



 193 .......................................................................................................... دادگرفقه 

و اگر زن پس از طلاق، ازدواج مجددى كند حق حضانت خود را از دست  

 .دهددهد، ولى اگر مرد ازدواج كند، حق حضانت را از دست نمىمى

مرد و  ازآنجاكهر، مادر و فرزند. حضانت، سه نفر داراى حقّ هستند؛ پد مسألهدر  

توانند فرزندشان را اند، بايد بپذيرند كه هر دو با هم نمىزن از يكديگر جدا شده

دارى كنند و به هر صورت يكى از آن دو بايد از فرزندش دور بماند! ولى در نگه

ى در طلاق و جدايى نداشته است، پس عقل دادگر اين ميان، آن فرزند هيچ نقش

كند كه بايد بيشتر مصلحت و منفعت فرزند را در نظر گرفت. اطلاق و ىحكم م

ساله را از عموميت چنين احكامى كه به قهر و غلبه پسر دوساله و دختر هفت يا نه

  .مادر بگيرند و به پدر بدهند، عادلانه نخواهد بود

به بررسى وضعيت فرهنگى،  طرفبیند كه داوران كعدالت چنين حكم مى 

ى، اجتماعى و مالى پدر و مادر بنشينند و فرزند را تا آن هنگام كه به رشد اخلاق

گيرى نرسيده، به آن يك از پدر و مادر بدهند كه بيشتر به فكرى و قدرت تصميم

 .صلاح فرزند است

حضانت فرزندان به دست مسئله حضانت و حدود سنّى كه فقه براى  ديگربيانبه 

، منتفى و ملغى است. و در اين فرض، بيانجامدبه ظلم  پدر يا مادر تعيين كرده، اگر

 .كند، عمل كنيمعدالت اقتضاء مى بدان چهبايد 
 

 شاهد و شهادت  

اى را ديد، در ترديد حق بلكه وظيفه هر انسانى است كه اگر واقعهبى 

تا حقى پايمال نشود و باطلى چيره نگردد. دادگاه عادل حاضر شود و شهادت دهد 

هاست. قرآن نيز همه را به برپايى اين حق و تكليف عقلى و شرعى همه انسان
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ها است، بنگريد: خواندهفراشهادت  قيِموُا الش َّ هِ "وَ أ  َ لل َّ و شهادت را براى خدا  ،1"دةَ

 برپاى داريد. 
كارى را و چنين پنهان و در آيه ديگرى از پنهان داشتن شهادت نهى كرده است 

هادةََ وَ منَْ   كارى دل دانسته است، بنگريد:ناشى از گنه رَب َّهُ وَ لاتكَْتمُوُا الش َّ هَ  قِ الل َّ "وَ ليْتَ َّ
 ْ  2بهُُ". يكَْتمُْها فإَِن َّهُ آثِمٌ قلَ

و بايد از خدا، پروردگارش پروا كند و شهادت را پنهان نكنيد و هر كس شهادت 

 و دلش گناهكار است.را پنهان كند، پس ا

  اعتبار شمرده شده است، در فقه، شهادت سه گروه بىهمهبااين  

دانند! علامه حلّى برخى از فقيهان شهادت فرزند بر ضدّ پدرش را معتبر نمى 

 نويسد: مى

ويه و سل ار و ابن  البراج و  "قال الشيخان لاتقُبل شهادة الابن على الاب و به قال ابناباب
 3ادريس".ابن حمزه و ابن

شيخ صدوق و شيخ مفيد و شيخ طوسى گويند: شهادت پسر بر پدر پذيرفته نشود. و 

 ."ادريس نيز چنين گويندحمزه و ابن براج و ابن پدرش و سلار و ابن 

 فرمايد:  آيا چنين حكمى با قرآن موافق است؟! قرآن مى 

 ِ اميِنَ باِلقْ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ َّ وِ الوْالدِيَنِْ وَ  "يا ايَ   نفْسُِكمُْ أ  هِ وَ لوَْ علَى أ  َ لل َّ سْطِ شهُدَاء
وْلى بِهمِا". الأ   هُ أ  وْ فقَيِراً فاَلل َّ ا أ  رْبَيِنَ إِنْ يكَنُْ غنَيِ ًّ  4ق

 
 . 2،  آیه 65سوره طلاق:  - 1

 . 283، آیه  2بقره:  سوره  - 2

 .493، ص 8مختلف الشیعة، ج - 3

 . 135، آیه   4نساء: سوره  - 4
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براى خدا شهادت دهيد، اى كسانى كه ايمان آورديد، به دادگرى برخيزيد و 

نياز و چه يكانتان باشد، چه بىخودتان يا پدر و مادر يا نزد بر )زيان( هرچند

 .تهيدست باشد، خدا از آنان سزاوارتر است

كه حقّ و تكليفِ شهادت  -و فهم او نيز حجّت است-فهمد ل در كنار قرآن مىعق  

 !توان به جهت احترام پدرى خطاكار ناديده گرفتراستين را نمى

فرض،  بنا برستند. دومين دسته از كسانى كه شهادت آنان اعتبار ندارد، بردگان ه 

ارا هستند، ولى تنها به اين بردگان ديگر شرايط شهادت از جمله اسلام و عدالت را د

 !جهت بردگى شهادت آنان پذيرفته نيست

مانند )در مورد شهادت بردگان چهار نظريه در بين فقيهان بوده است؛ برخى  

مانند )تند، برخى دانساعتبار مىكامل بى طوربهعقيل( شهادت آنان را ابىابن 

انند، برخى نيز شهادت برده داعتبار مىآزاد بى مؤمنانالجنيد( شهادت آنان را بر ابن 

اعتبار دانند، ولى مشهور فقيهان شهادت برده را بر ضدّ مولايش بىرا معتبر مى

 1اند.دانسته

ق اعتبار است. محق سومين گروه زنان هستند كه شهادت آنان در موارد بسيارى بى 

 نگارد: حلّى مى

قبولها فى الرضاع ترد د اشبهه القبول و  "لاتقبل شهادة النساء فى الهلال و الطلاق و فى 
لاتقبل فى الحدود و تقبل مع الرجال فى الرجم و القتل بأن يشهد رجل و امرأتان و يجب  

عيوب  بشهادتهن  الدية لا القود و فى الديون مع الرجال و يقبلن منفردات فى العذرة و 
 2النساء الباطنة".

 
 . 497، ص 8ر.ك. مختلف الشیعة، ج  - 1

 .280النافع، ص المختصر   - 2
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ته نيست و در پذيرش شهادتشان در اثبات( هلال و طلاق پذيرف)شهادت زنان در 

شيردهى ترديد است و رأى بهتر پذيرش است. و در حدود پذيرفته نيست و در 

رجم و قتل شهادتشان به همراه مردان پذيرفته است بدين گونه كه يك مرد و دو 

در وام  .شود نه قصاصدر قتل( ديه ثابت مى) هاآنزن شهادت دهند و با شهادت 

اثبات( بكارت و )در  تنهايیبههمراه مردان پذيرفته و شهادتشان  نيز شهادتشان به

 .هاى باطنى زنان پذيرفته استعيب

  :شود كه شهادت زن سه سرنوشت دارداز سخنان فقيهان چنين استفاده مى 

د اثبات هلال ماه، ازدواج، طلاق، وكالت، شود، مانن ل پذيرفته نمىئدر برخى مسا

 .شود مانند سرقت و ارتدادو آنچه موجب حدّ مىوصيّت، عتق، نسب، وديعه 

در برخى ديگر شهادت زنان به همراه مردان پذيرفته است و اگر مردى با آنان   

شهادت يك مرد  منزلهبهشود. در اين موارد شهادت دو زن نباشد، پذيرفته نمى

قتل كه  ؛ همه معاملات مالى، اثبات زنا و اثباتقرارندازاين د. اين موارد خواهد بو

البته اگر قتلى با شهادت زنان ثابت شود قاتل قصاص نخواهد شد، بلكه فقط ديه بر 

 .او ثابت است

نيز پذيرفته است؛ مسائل زنانگى مانند  تنهايیبهو در بخش سوم شهادت زنان  

 .وب پنهانى موجب فسخ ازدواج و حيضبكارت، شيردهى، تولد بچه، عي 

اعتبارى اعده اولى در شهادت زنان، نپذيرفتن و بىآيد؛ قهاى فقهى برمىاز كتاب 

 !است

با فرض اينكه تمام -اعتبار دانستن شهادت اين سه گروه رسد كه بىبه نظر مى  

ستم است.  -شرايط شهادت را دارا هستند، عاقل و بالغ و عادل و ضابط هستند

گر قرار بر آن  دهند، ادر مورد زنان كه نيمى از جمعيت جامعه را تشكيل مى ويژههب
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پذيرفته نشود، چه بسيار  -تنهايیبه-باشد كه در تمام دعاوى مالى، شهادت آنان 

 .شودحقوق ضايع مى

مردود شمردن شهادت در اين موارد، از سويى ظلم به شاهد است، زيرا سخن وى  

شود. و از سويى ديگر ستم به صاحب حقّ لى مردود مىبدون هيچ دليل معقو

كه تنها بدان دليل كه شاهدش برده يا زن يا فرزند مشهودعليه مشهودله( است )

 -بدان جهت كه زن است-رسد. ردّ كردن شهادت زن است، به حقّ خويش نمى

ايمن را و امّ كردار عمر است. در جريان فدك، حضرت زهرا، اميرمؤمنان

گواه به ابوبكر معرفى نمود. عمر، شهادت اميرمومنان را بدين بهانه كه از  نعنوابه

ايمن را بدين دليل كه زنى ناعرب است برد، و شهادت امّاين دعوا سود مى

 1نپذيرفت!
 

 ت در قصاصجنسيّ

كارى خون انسانى زمانى كه انسانى به كينه  و دشمنى يا به طمع و زشت 

  !گيرد، چه بايد كرد؟را به ظلم مىاو ريزد و جان ديگر را مى

  .گشايد: قصاص، ديه و عفوقرآن كريم سه راه را بر وابستگان مقتول مى 

 درنكته اساسى تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص است. ديه زن نصف مرد است و  

مورد قصاص هم اگر بستگان زن مقتول بخواهند مرد قاتل را قصاص كنند، بايد 

 .ه او بدهندا بنصف ديه مرد ر

ها مساوى نيست. بلكه ترديد ديهّ، ارزش يك انسان نيست، و اصولًا ارزش انسانبى 

اى بر قاتل و كمكى مالى به بازماندگان مقتول است تا هم قاتل جريمه منزلهبهديهّ 

بدون كيفر نماند و هم خونريزى ادامه پيدا نكند و هم خانواده مقتول در مضيقه 

 
 .302، ص 28ر.ك. بحار الانوار، ج - 1
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  .مالى نمانند

اين اساس ممكن است گفته شود كه چون زن در نظام اقتصادى و درآمدزايى  بر 

خانواده جايگاه فروترى دارد، ديّه او نصف ديّه مرد قرار داده شده، وگرنه چه بسيار 

 .زنانى كه از مردان ارزش انسانى بيشترى دارند

توان مى است، ولى نابرابرى مرد و زن در قصاص را چگونه كنندهاقناعاين سخن  

 توجيه كرد؟!

اگر بستگان زن به ديهّ راضى نشدند و خواستند مرد قاتل را قصاص كنند، بايد  

نصف ديهّ را به بستگان قاتل بدهند. آيا عقل، گذشته از احساسات و تأثيرات 

 !بيند؟فرهنگى اين حكم را عادلانه مى

 : گويدها در قصاص سخن مىاى از برابرى جانقرآن كريم در آيه 

فْسِ". فْسَ باِلن َّ ن َّ الن َّ   1"وَ كَتبَنْا علَيَْهمِْ فيِها أ 
 .اسراييل نوشتيم كه جان در برابر جان استو در تورات بر بنى

 فرمايد:  و مى 

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُتبَِ علَيَكْمُُ القْصِاصُ فيِ القتَلْى الْحرُ   باِلْحرُ ِ وَ العْبَدُْ  ي   نثْى  باِلعْبَدِْ وَ ا "يا أ  لأ 
نثْى".   2باِلأ 

شدگان قصاص بر شما نوشته شد. آزاد به آزاد و برده آورندگان، در كشتهاى ايمان 

 .به برده و زن به زن

 !؛ آيا جان مرد با جان زن در قصاص مساوى نيست؟اندمتفاوتآيا اين دو آيه  

ه غنى، چه چه فقير و چ-يكديگر رسد آيه دوم بر برابرى همه آزادان با به نظر مى 

قيمت و چه چه گران-و همه بردگان با يكديگر  -فرادست و چه فرودست

 
 .45، آیه 5سوره مائده:   - 1

 . 178، آیه  2سوره بقره:   - 2
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كند، ولى سخنى از و همچنين برابرى همه زنان با يكديگر دلالت مى -قيمتارزان

  .شودنابرابرى زن با مرد در آيه ديده نمى

يكديگر در ها با كند كه انسانآيه تنها جهت اثباتى قضيه را بيان مى ديگرعبارتبه 

قصاص برابرند و از جهت سلبى كه همانا نابرابرى زن و مرد باشد، ساكت است. بر 

اين اساس، مرجع همانا آيه اولى و حكم عقل دادگر است كه جان را در برابر جان 

 !دهدقرار مى
 

 ترتّب ديه بر عاقله

ل شبه عمد و قتل به ، قت عمدبهدر فقه سه نوع قتل تعريف شده است؛ قتل  

. است "عاقله"خطا. ديه عمد و شبه عمد به عهده قاتل است ولى ديه خطا بر عهده 

عاقله مردانى را گويند كه از جهت پدر با انسان رابطه خويشاوندى دارند: پدر، 

اجداد پدرى، برادران پدرى و پدر و مادرى و فرزندان آنان، عموها و فرزندان 

شود و اصلًا به خطا تنها به عاقله متوجه مى باورند كه ديهّ قتل . فقيهان بر اين هاآن

 نويسد: شود. محقق نجفى مىقاتل متوجه نمى

ن  "فهي على العاقلة بلا خلاف اجده بيننا و لاترجع العاقلة بذلك على القاتل لان ه لايضم 
 1منها شيئاً". يالجان

به قاتل  عاقله است و عاقله در اين موردبدون هيچ اختلافى بين ما ديه قتل خطا بر 

 .كند؛ زيرا قاتل در ديه قتل خطا هيچ ضامن نيستمراجعه نمى

 فرمايد: قرآن كريم در مورد جريمه قتل خطا چنين مى كهدرحالی 

هلْهِِ إِ  مةٌَ إِلى أ  رِيرُ رقَبَةَ  مؤُمْنِةَ  وَ ديِةٌَ مسُلَ َّ قوُا". "وَ منَْ قتَلََ مؤُمْنِاً خَطأًَ فتَحَْ د َّ نْ يصَ َّ  2لا َّ أ 

 
 . 25، ص42جواهر الکلام، ج - 1

 . 92، آیه  4نساء: سوره  - 2



 ظلم نفی قاعده به موارد استناد ............. ............................................................  200

را )به كفاره( آزاد كند و  مؤمنیرا به خطا بكشد پس بايد برده  مؤمنیهر كس و 

 .اى را به بستگان مقتول بدهد مگر آنكه درگذرندديه

كفاره و ديه يك نفر است و او همان قاتل  كنندهپرداختآيد كه از ظاهر آيه برمى 

 .است

وى كردار عمد يا گبايد پاسخ هركسیكند كه كم مىگذشته از اين، عقل چنين ح 

خطاى خودش باشد و اگر برادر يا پسرعموى من در يك سانحه رانندگى كسى را 

بار )گناه،  كس هيچ"كشت، چرا من بايد ديه را بپردازم؟! مگر نه اين است كه 

پاسخى كند ولى . شيخ مفيد اين اشكال را بيان مى1"جريمه و...( ديگرى را برندارد

 2دهد!بدان نمى

و عادلانه است. در نظام  معناداراى هاى ايلى و عشيرهبر عاقله در نظامترتب ديه  

اى، افراد عشيره بر اساس پيمانى نانوشته ولى استوار، در سود و زيان يكدگر عشيره

. بر اين اساس اگر يكى از افراد عشيره به خطا موجب مرگ كسى شود، اندشريك

كه به يارى قاتل بيايند.  اندوظفم -بر اساس همان قرارداد-ر عشيره مردان ديگ

هاى ناخواسته ديگر اعضاى همچنان كه فرد قاتل نيز در موارد ديگر، در برابر زيان

اى يك نوع قرارداد توان گفت در نظام عشيرهعشيره مسئول خواهد بود. پس مى

  .بيمه متقابل بين افراد عشيره حاكم است

ل معناى خود را از دست داده است و هايى كه عشيره و طايفه و ايدر نظامولى  

پذيرند،  افراد يك خاندان، بلكه يك خانواده، مسئوليت عملكرد يكديگر را نمى

اى باقى نمانده تا متحمل ديه شود! قول به وجوب ديه بر وابستگان ديگر عاقله

 
 . 18، آیه 35سوره فاطر:    - 1
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گونه قرارداد پيشينى، جريمه پدرى، ستم بر آنان خواهد بود، چون آنان بدون هيچ

 .اندا بايد پرداخت كنند كه در آن هيچ دخالتى نداشتهكارى ر
 

 ارتداد 

هيچ مسلمانى حق ندارد از اسلام دست بردارد و دين ديگرى را بپذيرد. و   

اگر چنين كند يا يكى از اصول يا احكام ضرورى اسلام را منكر شود و يا به پيامبر 

 .گيردمرتد( نام مىبرگشته )امامان دشنام دهد، مرتدّ يعنى ازدين اكرم و يا 

  .مرتد سه حكم متفاوت دارد؛ دو حكم براى مردان و يك حكم براى زنان 

اند و او  اگر مرد مرتد پيشتر مسلمان بوده و يا پدر يا مادرش مسلمان بوده 

در دادگاه  آمده؛ مرتد فطرى است. توبه چنين مرتدىمسلمان به شمار مىبچه

اثبات ارتداد  محضبهو  -خدا پذيرفته شود ممكن است نزد هرچند-پذيرفته نيست 

 .شودگيرد و خود او كشته مىرسد، همسرش عده وفات مىاموال وى به ورثه او مى

اند، سپس ولى اگر مرد مرتد پيشتر نامسلمان بوده، پدر و مادر وى نيز نامسلمان بوده 

ى نام دارد. او  دوباره از اسلام بازگشته، چنين فردى مرتد ملّوى مسلمان شده و باز 

شود وگرنه كشته دهند، اگر توبه كرد، رها مىكم در مدت سه روز توبه مىرا دست

 .شودمى

شود و اگر شود؛ بلكه توبه داده مىكشته نمى -چه ملى و چه فطرى-زن مرتد  

 .زننداو را مى گانهپنجرود و در زمان نمازهاى نپذيرفت به زندان مى

اند، بايد پس از پسرى كه پدر يا مادرش مسلمان بودهحال نكته در آنجاست كه  

بلوغ اسلام اختيار كند و اگر ساكت بماند و اسلام نياورد و يا آنكه دين ديگرى 

چنين فردى  درواقعآيد و كشته خواهد شد. برگزيند، مرتد فطرى به شمار مى

 وگرنهد كى از والدينش مجبور است، اسلام را اختيار كن مسلمان بودن ي واسطهبه

 نويسد: شود. شهيد ثانى مىكشته مى
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"الارتداد على قسمين فطري و ملي. فالاول ارتداد منْ ولُد على الاسلام بان انعقد حال  
ويه و هذا لايقبل اسلامه... و على الامام ان يقتله و لايستتيبه".  1اسلام احد اب

اسلام متولد شده  گونه است؛ فطرى و ملى. اولى آن است كه مرتد برارتداد بر دو 

باشد؛ بدين معنى كه در حال اسلام پدر يا مادرش نطفه وى منعقد شده باشد و چنين 

شود... و بر پيشواى مسلمانان است كه او را اش( پذيرفته نمىمرتدى اسلامش )توبه

 ."بكشد و از او توبه نخواهد

ه پدر يا مادرش ك جهتبدين اكراه انسانى به پذيرش اسلام تنها  ترديد اجبار وبى 

اسلام نياورد، با عقل دادگر  كهدرصورتیاند، و حكم به قتل وى مسلمان بوده

"لا  فرمايد: كند، در آنجا كه مىمخالف است. قرآن نيز با چنين حكمى مخالفت مى
 .در )پذيرشِ( دين، هيچ اجبارى نيست 2اكِرْاهَ في الدينِ" 

مذكور، ظلم است. و به قاعده  بر اين اساس، شمول احكام مرتد فطرى در فرض 

 .شودنفى ظلم، احكام فقهى مرتد فطرى شامل چنين موردى نمى
 

 كيفرِ زندان

های قضايی بر مجرمان قرار داده همينك بيشترين كيفری كه در نظام

نظام قضايی اسلام، كيفر زندان در موارد بسيار اندكی در شود، زندان است. در می

كند كه آن نقل می ه امام باقر از اميرمومناننظر گرفته شده است. چنانك

كه دارايی يتيم را به ستم  كس آنكرد: غاصب، حضرت تنها سه كس را زندان می

اين سه كه امانتی را كه نزدش بوده از ميان برده است. و اگر  كس آنخورده، و 
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 1فروخت.دارايی داشتند، آن را )برای استيفای حق( می

برابر حقوق مالی )دِين، عِوَض اتلاف يا اضرار( به زندان بسيارند كسانی كه در 

كنند. مبلغ اندكی عمر خويش در زندان سرها برای مدت بساچهافتادند و 

را  هكاربدكند كه آن حضرت نقل میامام صادق از اميرمومنان كهدرحالی

ان كارطلب كرد، اگر دارايی داشت آن را به كرد، پس در حال وی نظر میزندان می

فرمود: كرد و به آنان میكاران تسليم میطلب داد و اگر دارايی نداشت، وی را به می

و همچنين نقل  خواهيد اجرتش دهيد. ا به كار گيريد و اگر می خواهيد او راگر می

ورشكسته و نيازمند است، بدهكار، شد كه آشكار میان بر اميرمومن چون شده كه 

  2د.پردازببدهی خود را از درآمدش و دست آورد  كرد تا دارايی بهوی را رها می

)غريم( نظر مثبتی  بدهكاراز اين رو فقيهان شيعه از ديرباز نسبت به زندانی كردن 

 نويسد:می بارهدراين حمزه طوسی ابن  نداشتند.

اعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، وأمره بالتمحل، وإن كان  إذا ثبت "
   3".إليه ليستعمله، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذه بحقهذا حرفة دفعه 

ای نداشت كه بدان كسب كند، او را رها ثابت شد و حرفه بدهكاراگر تنگدستی 

ای دارد، او را حرفه بدهكاردهند. و اگر یرا فرمان به بردباری م طلبكاركنند و می

رد، پس آنچه از هزينه متعارف خودش و كنند تا او را به كار گي تسليم می طلبكاربه 

 به جای حق خويش برگيرد.  طلبكاراش بيش آمد، خانواده
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 1اند.حمزه را پذيرفتهمحقق اردبيلی و علامه حلّی، سخنان ابن 

فقيهان شيعه بوده و هست. محقق  موردتوجهعام نيز  طوربهزندان و زندانی  مسأله

نويسد: شايسته است كه قاضی میاردبيلی در شرايط و آداب قاضی و قضاوت 

ت كه نخست در احوال زندانيان نظر كند، زيرا زندان عذاب است! بلكه شايسته اس

كند، پس هر د(: قاضی در حال زندانيان نظر میكسی ندا كند )اعلام عمومی كن 

س زندانی به زندان دارد به دادگاه آيد، و صاحبان حق نيز آيند. و خود به كار  ك

پردازد يا افراد امينی را بدين كار بگمارد. و اگر لازم بود كه برای زندانيان ب

  2شناسايی و آشكار شدن وضعيتشان، آنان را آزاد كند، پس چنين كند.

نويسد: اگر  از اثبات جرم میهمچنين محقق اردبيلی درباره زندانی كردن پيش 

شده بود و مدعی حاضر شد و حكم نياز به شاهد داشت و عدالت شاهدان ثابت ن

كنندگان عدالت شاهد حاضر نبودند نياز بدان بود كه عدالت آنان ثابت شود و ثابت

و مدعی گفت: متهم را زندان كنيد تا گواهان بر عدالت شاهدم را بياورم، بر قاضی 

رخواست مدعی را بپذيرد، بلكه ممكن است كه جايز نباشد، زيرا لازم نيست د

اثبات جرم است. همچنين اگر شاهدان غايب  زندان كردن متهم، كيفر پيش از

 3بودند و مدعی درخواست كرد كه متهم را زندانی كنند تا شاهدان حاضر شوند.

كه  كس آندارِ تهيدست، يا ، زندان كيفر مناسبی نيست. زندانی كردن وام هررویبه

به جهت دادخواستی حقوقی به زندان فراخوانده شده و جرمی مرتكب نشده است، 

افراد، ظلم به آنان و به افراد خانواده آنان است. چگونه  گونهاين ر زندان برای كيف 
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تومان، قيمت دومثقال  ميليونيك پذيرد كه فردی برای مبلغ اندكی )فرضعقل می

 ارزش است! طلا( چند سال در زندان بماند، مگر زندگی يك انسان اين مقدار كم

و از شريعت اسلام و عقل دادگر به دور  كيفر، مصداق ستم است گونهاين گمان بی

 است.
 

 حدّ سارق

از آن  ،، كيفرهايی قرار دادهجرائمشريعت اسلامی برای برخی گناهان و 

 جمله كيفر دزدی است.

هِ  يدْيَِهمُاَ جزَاَءً بمِاَ كَسبَاَ نكَاَلاً منَِ الل َّ ارقِةَُ فاَقطْعَوُا أ  ارقُِ وَ الس َّ هُ عزَيزٌ   "وَ الس َّ  1حكَيمٌ". وَ الل َّ
[ سوی]هايشان را ببريد، كيفری از اند دستمرد و زن دزد را به سزای آنچه كرده

 پيروزمند خردورز است.خداوند است و خداوند 

كند كه كيفر )حدّ( دزدی قطع دست است؛ ولی ظاهر آيه بر آن دلالت می هرچند

صلی را اختلاف ا كه دو استفقهی واقع شده اختلافات متعددی  مسألهدر اين 

 كنيم.گزارش می

به گزارش شيخ طوسی، شيعيان و شافعيان بر آن هستند كه دزد هم بايد مال -1

دهی )بازپس رم طع و غُقَ ديگربيانبهدهد و هم دستش قطع شود،  پس  بازرا  دزديده

هر دو جريان دارد. ولی ابوحنيفه بر آن است كه قطع و غُرم با يكديگر مال مسروق( 

شود، و دهد، دستش بريده نمی پس  بازدزدی كه مال مسروق را  شوند؛جمع نمی

اين نظر در كتب فقهی  2.ندهد پس  بازقطع دست تنها كيفر دزدی است كه مال را 

نويسد:  قدامه مقدسی میشود، چنانچه ابن اهل سنّت نيز به ابوحنيفه نسبت داده می
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شوند، اگر دزد مال را نمیرم و قطع دست هر دو انجام غاند: ثوری و ابوحنيفه گفته

برخی از  1شود؛ و اگر دستش قطع شد، ضامن مال نيست.برگرداند، دستش قطع نمی

و در صورت قطع دست، دزد  اندموافقاهل سنت در فرض دوم با ابوحنيفه  فقيهان

دانند. دليل ابوحنيفه نقلی و عقلی است؛ دليل نقلی وی حديث را ضامن اموال نمی

". است كه فرمود: از پيامبر اكرم  مُ الس ارقُِ إذا اقُیمَ علیه الحدَ     2"لایغُرَ َّ
 البته اين حديث تنها بر فرض دوم دلالت دارد. 

دهد، مال به  پس  بازو دليل ديگر ابوحنيفه آن است كه چون دزد مال دزدی را 

 3مالك بازگشته و ديگر جرم )دزدی( باقی نمانده است.

؛ زيرا سند روايت نبوی ضعيف ان قرار نگرفتورد پذيرش فقيهسخن ابوحنيفه م

م وضعی و حق الناس است، ولی قطع دست، حكم دهی اموال حكاست و بازپس 

  شوند.شرعی و حق الله است، پس هر دو انجام می
، 4شود؟  فقهای شيعه امامی و برخی از ائمه زيديهدست دزد از كجا قطع می -2

دانند، دليل آنان نخست آن است میكيفر دزد را قطع چهار انگشت دست راست 

و دليل دوم احاديثی از امامان معصوم  5شود.لاق میبر انگشتان نيز اط" يَد"كه واژه 

آورند و آن حضرت كند، وی را نزد اميرمومنان میاست. مردی حبشی دزدی می

 
 . 294، ص 10الشرح الکبیر، ج  - 1
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زمانی وی با جدشّ  ور نزد رجالیان مجهول است. و هم کند، مس عوف نقل می عبدالرحمن بن 

 نیز ثابت نشده است.

 . 294، ص 10الشرح الکبیر، ج  - 3

 . 79، آیه 2نه؛ سوره بقره: برای نمو - 4

 . 185، ص 2زید. ر.ك. اصول الاحکام، جعیسی بناز جمله؛ احمد بن  - 5
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 عسل و روغن خوراك دارد و با نگاه میكند، وی را چهار انگشت وی را قطع می

كند و لباسی نيكو به او وی را به توبه دعوت می آنگاه ،دبخشمیبهبود  رازخمش 

  1سازد.دهد و رهايش میمی

آورند و فقهاء حاضر نزد وی درباره حدّ قطع دست دزدی را نزد معتصم عباسی می

پرسد،  آن حضرت می بارهدراين ورزند و معتصم از امام جواد وی اختلاف می

فرمايد: چهار انگشت كند، ولی در پی اصرار معتصم مینخست از پاسخ امتناع می

ه شود. و چون دليل وی دست قطع شود و انگشت شست و كف دست باقی گذاشت 

شود:  را خواستند، از پيامبر اكرم نقل كرد كه سجده بر هفت عضو انجام می

پيشانی، دو كف دست، دو زانو و دو انگشت بزرگ پا. پس دو كف دست از 

 فرمايد: است و خداوند می اعضای سجده
هِ فلَاَ "وأَ   حدَاً". ن َّ المْسَاَجِدَ للِ َّ هِ أ    2تدَْعوُا معََ الل َّ

 را نخوانيد.  كس هيچهمانا مساجد از آنِ خداست، پس با خداوند 

گاه است و از آنِ خداست، پس نبايد قطع شود. معتصم از اين كف دست سجده

امام جواد حكم كرد. اين حديث را زده شد و موافق با سخن استدلال شگفت

 3كند.اد )قاضی بغداد( نقل میؤدَابیاحمد بن  عياشی از 

است؛ بر اساس اين استدلال، معنای واژه  توجهقابلل منقول از امام جواد استدلا

هايی كه در گسترش داده شده است، در درجه نخست از اين واژه مكان "المساجد"

 
حمد عن علی ممحمد عن معلى بنالحسین بن سند حدیث:  .371، ص7الکافی، ج - 1

حصیرة قال: مررت  مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بنمرداس عن سعدان بنبن

 مرداس و حارث ضعیف است.جهالت علی بن ... سند به سبب ارسال وبحبشی

 . 18، آیه 72سوره جنّ:   - 2

 . 339، ص1تفسیر العیاشی، ج - 3
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شود، ولی معنای دومی برای يُسجدُ فيه( فهميده میشود )ما آن سجده گزارده می

توسعه معنا  گونهاين اين واژه در نظر گرفته شده است: اعضای سجده )ما يُسجدُ به(. 

 مال  لفظ است. دليل بر صحت اراده بيش از يك معنا در يك استع

 با توجه به آنچه در باب حدّ سرقت گفته شد، همينك به نكات ذيل توجه كنيد:

حدود شرعی منحصر در قتل، رَجم )سنگسار(، جَلد )تازيانه(، نفی بلد )تبعيد( و  -1

ای نيست كه شخص مجرم پس از اجرای حدّ با زندان است. اين كيفرها به گونه

دم زندگی كند، تنها در قطع دست است كه علامت مشخص و آشكار ميان مر

ش را به همراه دارد. خوي بودن دزدمجرم حتی پس از اجرای حدّ، همواره نشانه 

حال چنين فردی چگونه در جامعه پذيرفته شود؟ و چگونه به زندگی خود ادامه 

 دهد؟

 تأمينای نيست كه مجرم در ادامه زندگی از كار و اشتغال و حدود به گونه -2

بريده )حتی چهار انگشت( از انجام بسياری زهای خويش بازماند، ولی دزد دستنيا

كند؟ آيا  امرارمعاشد بود. وی پس از اجرای حدّ، چگونه از كارها عاجز خواه

  كند؟بريدن دست، وی را به دزدی دوباره، يا گدايی نزديك نمی

ان علی آوردند در روايات آمده است كه دزدی را برای بار سوم نزد اميرمومن  -3

 كه دست چپ وی را قطع كند، ولی امام چنين نكرد، وی را حبس كرد و فرمود:

َ  "إِن ي تركُ ن أ  ".لاَسَتحَي منَِ الل  هِ أ     1هُ لاينَتفَعُِ بشِئَ 
 و در نقل ديگری چنين آمده كه فرمود: 

ن  "إِن ي لاَسَْ  تركَُ لاتحَي منَِ الل  هِ أ  ْ أ    1. ي بهِ"ج لهَ ما یأَکلُُ بهِ و یسَتنَ
 

عدة من أصحابنا عن   إبراهیم عن أبیه وعلی بن . سند روایت:223، ص 7الکافی، ج -1

جعفر  قیس عن أبیحمید عن محمد بننجران عن عاصم بنأبیزیاد جمیعا عن ابنسهل بن

 حدیث صحیح است.  . أمیر المؤمنینقال: قضى 
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 و در كتب اهل سنّت آمده كه اميرمومنان درباره چنين دزدی فرمود:
" َ ِ شيَْء  ي ي  ِ شيَْء  يأَْكلُُ مسْحَُ بأِ  ي  ِ شيَْ    بأِ  ي  سْتحَِي مِ علَىَ أ  هِ ء  يمَشْيِ إِن يِ لأَ   2".نَ الل َّ

نتواند   [از هيچ عضوی]ای رها كنم كه من از خداوند شرم دارم كه وی را به گونه

خورد و خود را از نجاسات تطهير مند شود، و آنچه را با آن خوراك میبهره

با چه بر سر مسح كشد؟ با چه خوراك بخورد؟ بر چه  نگذارم.كند، برايش باقی می

 راه برود؟

انديشی حاكم شرع است، است، نخست مآل اين احاديث نشانگر دو مطلب مهم

توان تنها به جرم و حدّ انديشيد و زندگی مجرم را پس از اجرای حدّ در نظر نمی

مجرم از خود بپرسيم كه نگرفت. بايد با اميرمومنان هماهنگ شويم و درباره آينده 

اجرای حدّ به است؛  ""إِن ي لاَسَتحَي منَِ الل  هِ تعبير چه كند و چگونه بزيد. نكته دوم 

سزایِ  تنهانهای كه مجرم از ادامه زندگی و از ضروريات حيات بازبماند؛ گونه

 آدمی نيست، بلكه با حكمت و رحمت خداوند نيز ناسازگار است.

استدلال، توسعه در واژه  بنابراين گرديم. ام جواد بازمیبه استدلال منقول از ام

 38در آيه  "أیدي"شود كه واژه ه بر آن میسوره جنّ، قرين  18در آيه  "المساجد"

)انگشتان( گرفته شود، و بدين استدلال حدّ قطع يد  "اصابع"مائده به معنای مجازی 

 ن گفت: تواسارق به بريدن چهار انگشت تقليل يابد.  حال آيا نمی

های ناپذير و از ميان رفتن فرصتاگر قطع چهار انگشت موجب سرافكندگی پايان

شود و عقل با توجه به شرايط و زندگی شرافتمندانه برای مجرم می  كسب حلال

 "قطع"فعلی اشتغال، چنين حكمی را ظلم در حقّ سارق ببيند، در چنين شرايطی از 

 جدانه  خراشيدن، وست دزد را به معنای اش دست بكشيم و قطع دبه معنای حقيقی

 
 . حدیث بدون سند نقل شده است.400، ص 8الخلاف، ج - 1

 . حدیث بدون سند نقل شده است.316، ص 3السنن الصغری، ج - 2
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 انيم.های دزدی بداز ميان بردن زمينه، و يا به معنای كردن

ً "آيه  حدَا هِ أ  هِ فلَاَ تدَْعوُا معََ الل َّ ن َّ المْسَاَجِدَ للِ َّ قرينه بر آن شد كه از معنای حقيقی  1"وأَ 

همُْ فلَيَغُيَ رِنُ َّ گذر كنيم، حال آيه  "ي یدأ" ا منِْ  "ولَآَمرُنَ َّ يطْاَنَ ولَيِ ًّ خذِِ الش َّ هِ ومَنَْ يتَ َّ  خلَقَْ الل َّ
هِ  ً دوُنِ الل َّ نيز بر آن دلالت دارد كه تغيير دائمی در آفرينش  2"فقَدَْ خَسرَِ خُسرْاَناً مبُيِنا

كاری است، و بريدن دست الهی )همچون اخته كردن( كرداری شيطانی و مايه زيان

نقص و تغيير دائمی در آفرينش الهی است، پس  )هر بخش و از هر مفصل( كاستن،

يدْيَِهمُاَ"  قطع در به قرينه اين آيه، از معنای حقيقی گذر كنيم و معنای  3"فاَقطْعَوُا أ 

 ويژهبهمجازی مشهور قطع را كه با حكم عقل نيز سازگار است، در نظر بگيريم. 

ٌ را  خداوند ،اختتام آيه را بنگريد كه پس از حكم به قطع يد سارق ٌ حكَيم   ""عزَيز

خواند؛ عزّت و حكمت الهی با كدام گونه قطع سازگار است؛ قطع دستی كه بر می

ای شود، يا قطعی شمار دزدان و بيچارگان بيفزايد و مايه شرمساری هميشگی بنده

 ماده  چيند.را برمی دزدینشستة و همواره بركنارهپرده ها و عوامل پشتكه زمينه

ا رود، چنانكه در آيه ار به كار میبسي يدن ی كردن و خراشقطع در معنای زخم "فلَمَ َّ
عْنَ  كْبرَنْهَُ وَ قطَ َّ ُ أ  ينْهَ يدْيَِهنُ َّ  رأَ  قطع نه به معنای بريدن و جداساختن، بلكه به معنای   4" أ 

 خراشيدن  است. زخم كردن و

 
 . 18، آیه 72سوره جنّ:   - 1

 . 119، آیه  4سوره نساء:  - 2

 . 38، آیه 5سوره مائده:   - 3

 . 31، آیه 12: سوره یوسف - 4
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؛ يج داردبس مشهور و را "ن بردن زمينهاز ميا"كاربرد ماده قطع در معنای همچنين 

نشين نزد پيامبر اكرم آمد و زبان به ستايش پيامبر گشود، نقل است كه عربی باديه

َ  آن حضرت خشنود نشد و به اميرمومنان فرمود: ُ "یا ع ْ  مْ لي ق مردم گمان  "لسِانهَ طعَْ فاَق

ی عطا هايبُرد، ولی امام علی به وی درهمنشين را میاكنون زبان باديهكردند كه هم

مرداس ابياتی در در نقل ديگری آمده است كه در روز فتح مكه، عباس بن و  1كرد.

َ إِذْ " مدح پيامبر اكرم سرود، پيامبر فرمود: ْ بلَال یا  بْ ه ، شاعر هراسناك لسِانهَ" طعَْ فاَق

شود؟  بلال چون گفت: ای مسلمانان، آيا پس از پذيرش اسلام، زبانم بريده می

مان نداده كه زبانت را ببرم، بلكه فرمان داده كه ديد، گفت: پيامبر فربيتابی وی را 

 2ای به تو بدهم.لباسی و هديه

در ساكت كردن و منصرف نمودن  "قطع لسان"كه تعبير مجازی  گونههمانپس 

ها، نيز در معنای از ميان بردن زمينه "قطع يد"سخنگو رواج داشته و دارد، تعبير 

 مقبول و مطلوب است.
 

 دارىبرده

رى از ناپسندترين كردارهاى آدميان بوده است، اسلام با تدوين دابرده  

اى سعى در محدود كردن و سرانجام برچيدن اين رسم احكام و قوانين ويژه

شوند كه بر ناشايست نمود. در قوانين اسلام تنها كسانى به بردگى گرفته مى

 
یحیى عن محمد  أبی قال: حدثنا محمد بن . سند راویات:201، ص1معانی الاخبار، ج - 1

سند به جهالت   الله..عبدبکر عن رجل عن أبیعمر عن موسى بنأحمد عن موسى بن بن

 ضعیف است. موسی و ارسال

 . 517، ص 10کنز العمال، ج  - 2
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ن ممكن است خته باشند. اين بردگامسلمانان شمشير كشيده و به جنگ با آنان پردا

 ؟!اسلام بياورند و با اجازه مولاى خود ازدواج كنند، حال آيا فرزند آنان آزاد است

گويد اگر مولا آنان را آزاد نكند، بردگى در نسلشان تا ابد باقى خواهد بود! فقه مى 

 نويسد: شهيد اول مى

ربي و ان كان كتابياً ثم  يسري ال  1اسلموا".  رق  فى عقبه و ان"و يختص  الرق  بالح
بردگى در ، اگر چه اهل كتاب باشند. و ستا گيرى ويژه كافران جنگجوو برده 

 .نسل آنان جريان دارد حتى اگر اسلام بياورند

بردگى اسير جنگى يا كافرى كه به شرايط معاهده وفادار نبوده، قابل توجيه است؛  

  .تواند جريمه جرمى باشد كه مرتكب شده استزيرا مى

رزندِ برده مسلمان ى نسل چنين فردى، به حكم عقل ناعادلانه است. فولى بردگ 

كه نه شمشيرى  گناهبی آيد، مسلمانى تبعيت از پدرش مسلمان به شمار مى حكمبه

بر مسلمانان كشيده و نه در جنگى عليه اسلام شركت كرده است. پس چرا تا آخر 

تواند بخرد و نه د، نه مىشواى كه نه مالك چيزى مىعمر برده ديگرى باشد! برده 

اى كه مانند حيوانات و ن اجازه مالكش ازدواج كند! بردهبفروشد و نه حتى بدو

شود! بنابراين تسرى رقيت در عباد و اماء مى خريدوفروشرسد و اشياء به ارث مى

 .به فرزندان آنان به حكم عقل ظلم است و هر ظلمى از شريعت منتفى است
 

  احکام جنگ

ويش متخاصم هيچ راهى براى گفتگو و صلح در برابر خ دو گروه 

شود. ولى دانند، جنگ آغاز مىبينند و تنها راه باقيمانده را كشتن همديگر مىنمى

توان از هر راهى توان استفاده كرد؟! مىآيا در صحنه جنگ از هر سلاحى مى

 
 .193، ص 2الدروس، ج - 1
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 دشمن را به زانو درآورد؟

روا بلكه  -دفاع از خود، وطن و دين مانند -جنگيدن را در مواردى  هرچندعقل  

شمارد، ولى در همان صحنه جنگ نيز كردارهايى را زشت و غيراخلاقى واجب مى

  شمرد.مى

ممكن است كشتن زنان و فرزندانِ طرف متخاصم موجب ضعف وى شود و راه را  

 بيند؟ روا مىبراى پيروزى هموار سازد، ولى آيا عقل چنين كارى را 

زدن نظم اجتماعى، آرامش دشمن را بر هم روريستى كور و برهمانجام عمليات ت 

  زند؛ ولى آيا چنين كارهايى عقلًا قبيح نيست؟مى

گير سوزاندن مزارع و آلوده ساختن محيط زيست دشمن، وى را ناتوان و زمين  

 پسندد؟كند، ولى آيا عقل چنين كردارى را مىمى

نقل شده كه آن بزرگواران  مومنانو امير مارى از پيامبر اكرمروايات پرش 

ها تأكيد هاى اخلاق و دورى از زشتىدر صحنه جنگ نيز بر رعايت ارزش

در جنگ صفين،  در جريان حمله به يهوديان و حضرت على اند. پيامبر اكرم كرده

وانست تتشنگى مى هرچندآب آشاميدنى را از دشمنان خويش دريغ نكردند. 

زانو درآورد، ولى آن بزرگواران از اين اسلحه استفاده دشمن را شكست دهد و به 

  ننمودند.

قطعه كردن اجساد و بريدن گوش و بينى دشمنان )مُثله كردن(، در تضعيف قطعه 

رزمانشان تأثير فراوانى دارد. عرب جاهلى اين كردار پست و زشت را روحيه هم

ين كارى منع كردند، بلكه در اكرم مسلمانان را از انجام چن داد. ولى پيامبر انجام مى

كردند و پس از پايان جنگ آن اجساد ها اجساد دشمنان را بر زمين رها نمىجنگ

 سپردند.را به خاك مى

فرستاد، به آنان سفارش پيامبر اكرم آن هنگام كه گروهى را براى جهاد مى 
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ده، بچه، ننماييد، راهب، پيرمرد سالخورروى نكنيد، كسى را مُثله زياده"كرد: مى

گير، نابينا، و ديوانه را نكشيد، درختى را قطع نكنيد، درختان و مزارع را به زن، زمين 

 . "آتش نكشيد، حيوانى را نكشيد

كردن سرزمين مشركان نهى كرد، و آلودهو از اميرمومنان نقل شده كه پيامبر از سم

 1شبيخون نزد. نقل شده كه پيامبر هرگز به دشمنى

 كرد به سپاهيانش فرمود: آن هنگام كه به سوى صفين حركت مى نيز حضرت على 

ً و لاتصيبوا معورا و لاتجهزوا على جريح و   ه فلاتقتلوا مدبرا "فاذا كانت الهزيمة بأذن الل َّ
  2لاتهيجوا النساء بأذى و ان شتمن اعراضكم و سبن امرائكم". 

نكشيد و  اى رابه اذن خداوند، دشمن شكست خورد؛ فراركننده كهآنگاه

خوردگان را به قتل نرسانيد و زنان را آزار اى را آزار ندهيد و زخمشدهتسليم

 هايتان را ناسزا گويند.نرسانيد حتى اگر به شما نسبت زشت دهند و يا فرمانده

اند. كرده اظهارنظرختلف م هایسلاحفقهاى اماميه نيز درباره استفاده از وسايل و 

پيمانى دارد كه اند، پيشواى مسلمانان همن شوريدهگروهى بر پيشواى مسلمانا

پيمان شكست دهد. ولى آن هم واسطهبهتواند از او كمك بگيرد و شورشيان را مى

كند؛ پيمان قوانين شرعى و اصول اخلاقى را در ميدان جنگ رعايت نمىآن هم

ين كشد. شيخ طوسى كمك گرفتن از چنفراركنندگان را مىمجروحان و اسيران و 

داند. وى پيمانى، بلكه كمك گرفتن از هر ستمگر و متجاوزى را حرام مىهم

 نويسد: مى

يجهز على  البغي بمن يرى قتالهم مدبرين، و "لايجوز للامام أن يستعين على قتال أهل

 
 .شود. در این روایات صحیحه و موثقه یافت مى 64-58ص ، 15وسائل الشیعة، ج  - 1

 .14البلاغة، خطبه نهج  - 2
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ن، فلايستعين بمن يتعدى جريحهم و يقتل أسيرهم، لأن  قتلهم مدبرين ظلم و عدوا
 1ويظلم". 

يست كه در جنگ با شورشيان از كسانى كمك بگيرد كه شورشيان بر پيشوا روا ن 

كشد؛ چون كشتن چنين افرادى ستم و تجاوز است و مجروح، اسير و فرارى را مى

 نبايد از ستمگر و متجاوز كمك گرفت.

 نويسد: ران مىآلوده نمودن سرزمين كافهمچنين شيخ طوسى درباره سم 

تال ال ا بالقاء السم  في بلادهم فان  ذلك مكروهٌ لان  فيه "يجوز قتال ال كفار بسائر انواع الق
 2المجانين".يجوز قتله من الصبيان والنساء وهلاك من لا

هاى آنان. آلودن سرزمين با كافران جنگيد، مگر به سم ای هرگونهرواست كه به 

روا نيست،  شدنشان كشتهپس اين كار ناپسند است، زيرا بر اثر اين كار كسانى كه 

 شوند.انند كودكان و زنان و ديوانگان، كشته مىم

هاى كردن را از گونهآلودهعبارت شيخ دچار يك گره است؛ از سويى ايشان سم 

شمرد كه كشتنشان كند و دليل آن را كشته شدن كسانى مىاء مىجايز جنگ استثن 

رسد شمرد! به نظر مىكردن را مكروه مىآلودهجايز نيست. ولى از سويى ديگر سم

كراهت در عبارت ايشان به معناى كراهت فقهى نيست كه جواز فعل را به دنبال 

 عناى حرمت است.داشته باشد، بلكه با توجه به صدر و ذيل عبارت، كراهت به م

كند و كراهت را كردن را نقل مىآلودهمحقق حلّى دو قول حرمت و كراهت سم 

كردن باشد، اين كار را جائز ودهآلدهد. و اگر پيروزى متوقف بر سمترجيح مى

 
 .274، ص7المبسوط، ج  - 1

 .324الاقتصاد، ص  - 2
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 2شمرد.كردن را جائز و مكروه مىآلودهعلامه حلىّ نيز سم 1شمرد.مى

كند كه آب ندادن به كافران و ديگر قل مىن شهيد اول روايتى از امام على 

 نويسد: اند. وى مىدشمنان را ممنوع دانسته

وال ا جاز اذا توقف الفتح   تياريحمل على حالة الاخ: لايحل  منع الماء. وعن علىو
 3.عليه

 كهدرصورتیداند، و شهيد اين منع و نهى را ويژه حالت اختيار مسلمانان مى 

 شمرند. آب باشد، آن كار را جايز مى پيروزى متوقف بر منع

شمرد، روايت علوى را ظاهر در حرمت منع آب مى هرچندسيد على طباطبايى نيز  

 4داند.آن را قابل استناد نمىولى به جهت مرسله بودن، 

فقيهان معاصر نيز در تبيين احكام جنگ بيشتر بر احاديث و نصوص تكيه كردند. از  

اند. از نظر دلالى نيز ممكن است نهى و منع در ايات ناتمامنظر سندى، بيشتر اين رو

اين روايات بر كراهت يا بر حالت اختيار حمل شود. تنها از عبارت شيخ طوسى در 

ظلم و تعدى شمرده شود، در صحنه جنگ ممنوع و  آنچهآيد كه بسوط برمىم

 حرام است.

، از شريعت اسلام منتفى است. بيانجامدبر اساس اصل نفى ظلم هر آنچه به ظلم  

 بيند، نامشروع است.جهاد و قتالى را كه عقل ظلم و ستم مى گونهآنپس 

تسليحات نامتعارف كه به كاربردن  اىهاى شيميايى، ميكربى، هستهاستفاده از بمب 

 
 .236، ص 1شرائع الاسلام، ج - 1

 .391، ص 4مختلف الشیعة، ج - 2

 .32، ص 2الدروس، ج - 3

 .488، ص 1الریاض الناضرة، ج - 4
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شود، هدف قرار دادن مراكز مى گناهانبیديدن و صدمه  شدن كشتهموجب  هاآن

، ترورهاى كور و كشتار مردم عادى و... ظلم است. و غيرمسلحغيرنظامى و افراد 

ادله جواز و وجوب جهاد و قتال در چنين موارد كه ظلم شمرده شود، ملغى و منتفى 

 است.

با دشمنان، در موارد بر اساس اصل نفى ظلم، ادله جواز و وجوب قتال و جهاد  پس 

هايى از جنگ كه به حكم عقل ستم تشخيص داده شوند، جريان پيدا و گونه

  نخواهند كرد.

بغرنج و پيچيده جهان امروز شده است. پديده ترور را عقل  مسألهاكنون ترور هم 

جوانمردانه باشد. با نگاهى به تاريخچه ترور در  كند؛ جنگ و مبارزه بايدتأييد نمى

دانستند، بلكه خود يابيم كه پيشوايان اسلام ترور دشمنان را روا نمىدرمى اسلام

  اند.قربانى ترورهاى متعدد قرار گرفته

در تاريخ اسلام، هدف اولين ترورها پيامبر اكرم بود، پيامبر اكرم براى گفتگو و  

 د يهوديان رفت، ولى آنان بر آن شدند كه از بالاى قلعهامضاى قرارداد صلح نز

خويش سنگى را بر سر پيامبر زنند و ايشان را به شهادت برسانند. فرشته وحى آن 

حضرت را از اين نقشه شوم آگاه كرد. بار ديگر نيز در بازگشت از منطقه موته، 

ريك و به هنگام را پر از ريگ كردند و در شبى تا كدوتنبلینما، منافقان مسلمان

ا به سوى شتر پيامبر غلطاندند. شتر رم كرد گذر پيامبر از كنار پرتگاهى، آن كدو ر

كه چنين نشد و پيامبر اكرم نجات پيدا  بيندازدو نزديك بود كه پيامبر را به پرتگاه 

كرد. و در جريانى ديگر، زنى يهودى پيامبر و مسلمانان را به خوردن غذايى دعوت 

بخورد و از دنيا  مسموم بود، يكى از مسلمانان پيش از پيامبر از آن غذا كرد، آن غذا

  برفت.

اى براى دستگاه عباده، از بزرگان انصار كه خطر عمدهپس از پيامبر، سعد بن  
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آمد، بيرون مدينه هدف تيرى قرار گرفت و كشته شد. براى خلافت به شمار مى

ه جنّيان سعد را مورد هدف قرار آنكه افكار عمومى نيز توجيه شوند، گفتند ك

  اند!داده

كرد و به ن ستم مىهاى نژادپرستى خويش، به ايرانيادر پى سياست خليفه دوم 

زخم زد و به همين زخم نيز  سختیبهلو، فيروز ايرانى، وى را همين جهت ابولؤ

، عمر را غاصب خلافت پيامبر اكرم و بمرد. با اينكه حضرت على و ديگر امامان

  روز را نيز تأييد نكردندكردار في  گاههيچدانستند، ولى مى ظالم به حضرت زهرا

معاويه كشتن ناجوانمردانه را در دستور كار خويش قرار داد و از جمله،  

دت رساند! سردار اميرمومنان، مالك اشتر را با شربت عسل زهرآلودى به شهابزرگ

حال نماز ضربت خورد و به شهادت نيز در جريان ترورى ديگر، در  و حضرت على

 رسيد.

يروان حقّ براى رسيدن به اهداف خويش، ترور را روا بدانند و بدان  ترديد اگر پبى 

 اين ازتر بسته نخواهد نشست، و بيشتر و گستردهدست بزنند؛ جبهه باطل نيز دست

  ش آسان و ساده و سريع اما غيراخلاقى و ستمكارانه استفاده خواهد كرد.رو

اعور، از بزرگان شريك بن عروه پنهان شده بود. عقيل در خانه هانى بن مسلم بن  

زياد براى عيادت شريك به خانه هانى آمد. شريك به شيعيان بيمار بود. عبيداللَّه بن 

مسلم پيشنهاد كرد كه در فرصتى مناسب بر عبيداللهَّ شمشير بكشد و كار وى را 

با اعتراض شريك روبرو شد، بدو  كهآنگاهو يكسره كند. ولى مسلم چنين نكرد 

گفت: حديثى كه از پيامبر اكرم نقل شده مرا از اين كار بازداشت كه آن حضرت 

دارد، ايمان از كشتن ناجوانمردانه بازمى 1. "فلايفتك مؤمنٌ  1"الايمان قيد الفتك فرمود: 

 
بر دیگرى در حال غفلت و ناآگاهى حمله کند و وى  فتك آن است که کسى بیاید و - 1

 .، ماده فتك163، ص 4را بکشد. الصحاح تاج اللغه، ج
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 كند.چنين نمى مؤمن 

 است توجهقابلدرادامه احكام جنگ، حكم اسير 
      

 مفسد واسير، محاربِ  حکم

اند كه اسيرانى را كه از كافران در كتاب جهاد عموم فقيهان متذكر شده

آيند سرنوشت شود، اگر كودك يا زن باشند به كنيزى يا غلامى درمىگرفته مى

آيند، به دست پيشواى مردانى كه پس از اتمام جنگ به اسارت مسلمانان درمى

ند و يا به غلامى بگيرد ولى هر ا بدون فديه يا با فديه آزاد كمسلمانان است تا آنان ر

شود و مردى از دشمنان كه در حال جنگ به اسارت گرفته شود، الزاماً كشته مى

گردن او را بزند و يا آنكه دست و پاى  بارهيكبهپيشواى مسلمانان اختيار دارد كه 

د! به رد! مگر آنكه اسير اسلام بياوراو را ببرد و او را رها كند تا بر اثر خونريزى بمي 

 عبارت علامه حلّى توجه كنيد: 

ً ملُ كوا بالسبى و ان كانت الحرب قائمة و الذكور   ً او اطفالا "الاسارى ان كانوا اناثا
يسلموا و يتخي ر الامام بين ضرب رقابهم و  البالغون ان اخُذوا حال المقاتلة حر م ابقاؤهم مالم 

ان اخُذوا بعد انقضاء الحرب حر م  تركهم حتى ينفزوا و يموتوا و  قطع ايديهم و ارجلهم و
  2قتلهم و يتخي ر الامام بين المن  و الفداء و الاسترقاق". 

 هرچندآيند، اسارت به تملك درمى واسطهبهاسيران اگر مونث يا كودك باشند، 

جنگ جريان داشته باشد و مذكران بالغ اگر در حال جنگ گرفته شدند، باقى 

امام اختيار دارد كه گردن  حرام است مگر آنكه اسلام بياورند و هاآنگذاشتن 

 
عقیل . حدیث نبوى و استناد جناب مسلم بن 2. حدیث 344، ص44بحار الانوار، ج - 1

  .مشهور است بدان،

 .488، ص1قواعد الاحکام، ج  - 2
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برود  هاآنرا قطع كند و رهايشان كند تا خون از  هاآن را بزند، يا دست و پاى  هاآن

حرام است و امام بين  هاآنشدند، كشتن  و بميرند و اگر پس از اتمام جنگ گرفته

 بنده گرفتن اختيار دارد. آزاد كردن با يا بدون فديه و يا

در اين روايت، احكام فوق بدين آيه  1است. مستند اين حكم، روايتى از امام باقر

 مستند شده است: 

هَ وَ رسَُولهَُ وَ  رِبوُنَ الل َّ ما جزَاءُ ال َّذيِنَ يُحا وْ  "إِن َّ بوُا أ  وْ يصَُل َّ لوُا أ  نْ يقُتَ َّ رْضِ فسَاداً أ  يسَْعوَنَْ فيِ الْأ 
رْضِ".تقُطَ َّ  وْ ينُفْوَاْ منَِ الْأ  رْجلُهُمُْ منِْ خِلاف  أ  يدْيِهمِْ وَ أ     2عَ أ 

جنگند و در زمين به تباهى اش مىان كه با خداوند و فرستادهكسآنهمانا كيفر 

وند يا به دار زده شوند يا دست و پاهايشان بر كوشند؛ آن است كه كشته شمى

 تبعيد شوند.خلاف )يكدگر( بريده شود يا )از وطن( 

برپا باشد  چند سالها نه يكى دو روز، بلكه ممكن است چند ماه و امروزه جنگ

اسير نيز در بيشتر موارد، فردى از جنگجويان دشمن است كه به هر دليلى دست از 

به كنار نهاده و خود را تسليم نموده است. عقل كشتن  جنگ با ما كشيده، سلاح

بيند چه جنگ در جريان باشد يا نباشد! چه آن ىچنين كسى را زشت و ناعادلانه م

كشتن چنين فردى بدين ترتيب كه  ويژهبه فرد كيش ما را بپذيرد و چه نپذيرد! 

ها ر جنگقطع شود و رهايش شود تا بر اثر خونريزى بميرد امروزه د يش وپادست

ه جبهه و اكراه يا فريب و نيرنگ ب اجباربهافتد كه مردم عادى را بسيار اتفاق مى

جنگ آورند حال فردى كه بدين گونه به جبهه آورده شده، در فرصت مناسبى 

توان گفت كشتن چنين كسى كند، آيا مىخود را به نيروهاى جبهه حقّ تسليم مى

 
محمد عن محمد  یحیى عن احمد بنن محمد ب. سند حدیث: 1، ح 32، ص5الکافى، ج  - 1

 .سند موثق است زید قال: سمعت اباعبداللَّه.یحیى عن طلحة بن بن

 .33، آیه 5سوره مائده:   - 2
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 واجب يا حتى جايز است؟ 

كه  روستين ازاكند. كشتن اسير جنگی در وضعيت موجود حكم می عقل بر قبح

زى پس از بيان اين حكم فقهى و برشمردن ادله آن، محمد شيراسيد آيه الله 

 نويسد: مى

"ان  قتل الاسرى مطلقاً م مايبعد عن الموازين العقلية جد اً فأن ه لو اخذ عشرة آلاف او مأة  
  1تضع الحرب اوزارها". فيمالم  الف اسير فهل يمكن ان يقال بقتلهم

سيار به دور است! اگر بر  كشتن اسيران بدون هيچ قيد و شرطى، از موازين عقلى ب

بگوييم چون هنوز جنگ  فرض ده يا صد هزار اسير گرفته شود، آيا ممكن است

 برپاست، اين اسيران بايد كشته شوند؟ 

ظلم در اين مقام، بايد گفت  به قاعده نفی و استنادگذشته از سخن آيه الله شيرازی 

محارِبِ مفسِد را بيان سوره مائده درباره اسيران جنگی نيست؛ بلكه كيفر  33آيه 

آيه شريفه، كيفر تبعيد نيز قرار داده شده، كه فقهاء آن را در مورد  كند. همچنين می

ای ديگر در حالی است كه قرآن كريم در آيه همهين و ا. داننداسير جارى نمى

 بيان كرده است:  صراحتبهچگونگی رفتار با اسير را 

ُ ال َّذيِنَ كَفرَوُ ا بعَدُْ وَ  "فإَِذا لقَيِتمُ ا منَ ًّ وا الوْثَاقَ فإَِم َّ ثْخنَتْمُوُهمُْ فشَدُ   ى إِذا أ  ا فضَرَبَْ الر قِابِ حَت َّ
 ْ ى تضََعَ الْحرَ ا فدِاءً حَت َّ وْزارهَا".إِم َّ   2بُ أ 

گيرشان كنيد، پس پس چون با كافران )در رزم( ديدار كرديد، گردن زنيد تا زمين 

اش را ت نهاده يا فديه بگيريد تا جنگ سنگينىسخت به بندشان كشيد، آن گاه يا منّ

  فرونهد.
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گيرد. سوره مائده اسير جنگی را دربرنمی 33بر اين اساس، احكام مذكور در آيه 

نيز مورد استناد قرار گرفته فی الارض  و مفسداين آيه در دو عنوان محارِب  البته

 :است توجهقابل. در استناد به اين آيه نكاتی است

كردار پيشين  همانند ودر آغاز آيه، به معنای كرداری در برابر  "جزاء ". واژه 1

اند، بر دار بر دار كرده اگر واند، كشته شوند، است؛ پس اگر محارِب مفسِد كشته

را  شهرتنها  اگر وببريده شود،  وپايشاندستاند، بريده  وپايیدست اگر  وروند، 

فقهای شيعه بدين مطلب تصريح  و اند، از شهر برون شوند. مفسرانكرده آشوب

است و به حكم  "جزاء"ود در اين آيه، جچهارگانه موپس كيفرهای  1اند. كرده

 شرع جزایِ هر كرداری همانند همان كردار باشد، نه بيشتر از آن.  عقل و

. كيفرهای موجود در اين آيه برای كسانی است كه سه ويژگی محاربه با خدا، 2

واو  تلاش در فساد را با هم داشته باشند. اين سخن، مقتضای ومحاربه با رسول خدا، 

پس اگر يكی از اين سه وصف منتفی شود، عاطفه در ميانه اين سه وصف است. 

مسلمان  طلبانآشوب ونمونه، جنگجويان  عنوانبهگيرد. آيه آن مورد را دربرنمی

در زمين فساد  تنها ومورد اين آيه نخواهند بود؛ زيرا آنان با خدا در جنگ نشدند 

 كند، چنين است: مسلمان را بيان می طلبانای كه حكم آشوباند. آيهكرده

خْرىَ فقََ " صْلحُِوا بيَنْهَمُاَ فإَِنْ بغَتَْ إِحدْاَهمُاَ علَىَ الْأ  اتلِوُا  وإَِنْ طَائفِتَاَنِ منَِ المْؤُمْنِيِنَ اقتْتَلَوُا فأَ 
 َ ى تفَِيءَ إِل ُ ال َّتيِ تبَغْيِ حَت َّ صْلحُِوا بيَنْهَ هِ فإَِنْ فاَءتَْ فأَ  مْرِ الل َّ  2". ماَ باِلعْدَْلِ ى أ 

آورندگان به پيكار با يكديگر برخاستند ميان آن دو سازش از ايمان گروه دوواگر 

كنيد، پس اگر يكی از آن بر ديگری به سركشی ستم كرد پس با ستمكار پيكار 

ازگشت ميانه آن دو به دادگری آشتی كنيد تا به فرمان خداوند بازگردد، پس اگر ب
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 سازيد.

سوره مائده درباره كسانی است كه نزد پيامبر اكرم  33، آيه 1. با توجه به شأن نزول3

 واظهار اسلام كردند، بر سفره آن حضرت نشستند، شترانی را به امانت گرفتند، 

بردند  غارترا به  شتران وهای مسلمان را كشتند از مدينه خارج شدند؛ شتربان چون

حتی  يا و ناچاری وارگی از سرِ بيچ را كه كسانی كفر كردند. پس اين آيه اعلام و

 شود. را شامل نمی اند، آشوب كردهفريب ونادانی 
 

  تشکيل حکومت

در تاريخ اسلام همواره حكومت بر يكی از سه اساس تغلّب )چيرگی(، 

سه، تغلّب رواج و  شده است. از اينعهد )پيمان و وصيت( و شورا تشكيل 

پايه امام حسن را به پذيرش صلح گستردگی بيشتری داشته و دارد. معاويه بر اين 

واداشت و خلافت را به سلطنت اموی تغيير داد. ابوالعباس سفاح بر همين اساس 

عبدالله مأمون نيز بر برادرش  بساط امويان را برچيد و خلافت عباسی را تأسيس كرد.

گذاری حكومت بر پايه و خلافت را از وی بستد. پس از بنيان محمد امين چيره شد

بر اين پايه در ميان رسد و حكومت بر جامعه ، نوبت به وراثت و وصيت میتغلّب

چرخد. و كمتر پيش آمده است كه حكومت دست میبهاعضای يك خانواده دست

اندك  و امارت كسی بر پايه شورا و رضايت عمومی پايه گذاشته شود. از اين

 ها، حكومت اميرمومنان علی است. نمونه

بودند و خواستار  گردآمدهمسلمانان بر خانه امام علی  كهنگاهآپس از قتل عثمان، 

 بيعت با وی بودند، آن حضرت فرمود: 

َ وني وَ عُ دَ " ِ الت َ سُ م َ وا غ َ ا مُ ن  إِ يري ف ِ ست ُ قب ً مرَ أ   ونَل َ  ا ُ ل َ  هٌ جووُ  ه َ  ومُ قُ لات ُ ه القُ ل َ لاو وبُ ل ُ ت َ  تُ ثب  ليهِ ع
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 ُ َ وَ  .ولُ قُ الع ُ اعل ُ جَ ن أ  ني إِ وا أ  م ِ  بتُ كِم رَ كُ بت َ م ما أ  كُ ب َ  و مُ عل َ إِ  صغِ أ  م ل ِ  ولِ لى ق ِ  تبِ وعَ  لِ القائ   ، بِ العات
َ إِ وَ  َ ن ت ُ ر َ مُ كت ُ دِ حَ أ  نا كَ أ  وني ف َ  وَ  مك َ ل ُ ي أ  ل  ع ُ سم َ م وأ  كُ ع ُ طو ِ كُ ع َ م ل ُ ل َّ ن وَ م ُ مرَ وه أ  مُ يت َ أ   م  وَ ك ً م وَ كُ ا ل َ ن ٌ خَ  زيرا   ير
ً ميري أ  ن  م مِ كُ ل َ   1". ا

بيابيد كه ما امری چندوجهی را در پيش خواهيم داشت مرا رها كنيد و ديگری را 

ها بر آن پايدار نماند... بدانيد كه اگر ها آن را تاب نياورد و انديشهكه دل

درخواست شما را پاسخ دهم آنچه را بدانم بر شما جريان خواهم داد و به سخن 

د، من كنندگان گوش نخواهم داد. و اگر مرا واگذاريلامتسخنگويان و ملامت م

پذيرترين شما نسبت به مانند يكی از شما خواهم بود و چه بسا شنواترين و فرمان

ايد، باشم. و من برای شما وزيری باشم، بهتر برايتان كسی كه حاكمش قرار داده

 است از آنكه امير باشم.

ند و گفتند: عثمان كشته شده و مردم را بايد مردم در خانه اميرمومنان اجتماع كرد

ايی باشد. امام فرمود: آيا شورايی تشكيل شده است؟ گفتند: تو برگزيده ما  پيشو

َ "هستی. فرمود:  َ ف ً إِ  سجدُ الم َ  ذا به مسجد برويم تا بيعت از  "اسِ الن   نَ مِ  ضىً ن رِ عَ  كونُي

   2روی رضايت مردمان باشد.

مومنان به خلافت بيعت كردند، آن حضرت خطبه فردای آن روز كه مردم با امير

 خواند و فرمود:
َ كُ ن َّ إِ  اسُ ها الن  ي   "أ   ُ م باي َ مُ عت َ وني ع َ والط   معِ ى الس َّ ل َ وأ   ةِ اع َ  عرضُ ا أ  ن َ ا َ  ومَ لي َ ع ُ عَ م ما دَ يكُ ل ُ وت  ليهِ وني إِ م
َ  مسَ أ   ُ جَ ن أ  إِ ف َ بت َ م ق َ إِ  م وَ كُ ثل ُ مِ  دتُ ع   3".د حَ على أ   جدُ أ  لال ا ف
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فرمانبری با من بيعت كرديد و من امروز فرمانی و بهن شما بر پايه گوشای مردما

كنم، اگر پاسخ مثبت آنچه را كه مرا ديروز بدان فراخوانديد بر شما عرضه می

 گيرم.نشينم و گرنه بر هيچ كس خشم نمیداديد، به حكومت بر شما می

 واند و فرمود: اميرمومنان در مسجد خطبه خ نيز در نخستين جمعه پس از بيعت

َ ن مَ ، عَ اسُ ها الن  ي   يا أ  " ُ مرُ ن  هذا أ  ، إِ ذن  إِ وَ  أ  ل َ ك ِ  يسَ م ل ٌّ حَ  فيهِ  د حَ أ  ل ُ ن رَ ل ا مَ إِ  ق  َّ أ  م وَ ضيت م،  رتُ م َّ
َ قد وَ  َ افت ِ ر َ  مسِ الأ  قنا ب َ مر  لى أ  ع ُ ن شِ إِ ، ف َ ئت َ  م، وَ كُ ل َ  عدتُ م ق َ  دَ حَ لا أ  إل ا ف ُ . د حَ لى أ  ع  حنُ وا: نَ قال
 َ َ لى مَ ع َ ا افت َ ر َ قنا ع ِ ل َ مسِ الأ  يه ب َ ... ت َ ت ِ  اسُ الن   عَاب َ ب َ الب ُ  ةِ يع ُ كرِ لاي   1". دٌ حَ ها أ  ه

ای مردمان در حضور و اجازه همگان گويم كسی در حكومت بر شما حقّی ندارد 

مگر آنكه رضايت دهيد و وی را فرمانروا قرار دهيد، و ديروز بر توافقی گذشت، 

سيطره ندارد. مردم  كس هيچبر  كسيچهنشينم وگرنه اگر بخواهيد به حكمرانی می

يك با وی بيعت كردند و  بهيك  گفتند: ما بر همان پيمان ديروز هستيم. و مردم 

 در بيعت ناپسند نداشت. كسهيچ

معاويه  در پاسخ، خواندفرارا به بيعت معاويه پس از استقرار خلافت، اميرمومنان 

ن نبوده است، پس حكومت آن چنين بهانه آورد كه به هنگام بيعت با اميرمومنا

 : رمودفگيرد. امام در پاسخ وی حضرت معاويه و شام را دربرنمی

اسِ فمَاَ إِلىَ ذلَكَِ سَبيِلٌ وَ ل كَِ " ةُ الَن َّ ى يَحضْرُهَاَ عاَم َّ َئنِْ كاَنتَِ الَْإِماَمةَُ لاَ تنَعْقَدُِ حَت َّ نْ لعَمَْريِ ل
هلْهُاَ يَحكْمُوُنَ علَىَ منَْ غاَبَ عنَْ  نْ يَختْاَرَ أ  نْ يرَجِْعَ وَ لاَ للِغْاَئبِِ أ  اهدِِ أ   2".هاَ ثمُ َّ ليَسَْ للِش َّ
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پيشوايی مسلمانان تنها به حضور همه مردمان شكل نگيرد كه اين كار نشدنی اگر  

كه به هنگام بيعت غائب بودند  كسانآنكنندگان بر است. ولی چنين است كه بيعت

 .داردده حق بازگشت ندارد و غائب حق انتخاب نكنن بيعت ازآنپس كنند، حكم می

شود آن است كه پذيرش و رضايت مردم، شرط  از اين سخنان دريافت می آنچه

گمان امام معصوم لازم برای مشروعيت هر حكومت و حكمرانی است. بی

ترين فرد برای زمامداری جامعه است و در زمان حضور و دسترسی به او، شايسته

است كه  پيش انداختن فروتر بر برتر )ترجيح مرجوح بر راجح(زمامداری ديگری 

به حكم عقل و شرع كرداری ناپسند است. ولی تحقق و فعليت زمامداری، حتی 

 عموم متوقف است. رأیبرای امام معصوم، بر جلب رضايت و 

مقتضای اصل عدل الهی و قاعده نفی ظلم آن است كه تنها از سويی ديگر، 

د. رد كه رضايت اكثريت مردمان را به همراه داشته باشحكومتی مشروعيت دا

 استدلال بر اين امر بر پايه مقدمات ذيل استوار است:

زندگی ترين تصرف در مال و جان و ترين و گستردهزمامداری بزرگ -الف

 ديگران است.

ها، بندیها و اولويتريزیزمامدار با وضع و اجرای قوانين، پاداش و كيفرها، برنامه

داند، بر جامعه زم يا روا میپسندد و لاها، آنچه را خود میها و ترخيصبازداشت

ها، عمر و كند. تصرفات زمامدار در گستره بزرگی از اموال، جانخويش تحميل می

، همه كلاميكسرنوشت آدميان، نيروهای ذهنی و جسمی، محيط زيست و در 

 . كندهای افراد آن جامعه، جريان پيدا میداشته

ن جلب رضايت آنان، به حكم ها و جان و عمر ديگران، بدوتصرف در دارايی -ب

 شرع و عقل، غصب و ظلم است.

گيرد. غصب حرام تصرف در اموال ديگری بدون رضايت وی، غصب نام می
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های ناشی از غصب است. شرعی و قبيح عقلی است و غاصب ضامن همه زيان

ه كه وی را كشته شود يا عضو يا نيرويی تصرف در جان و پيكر ديگری، بدان گون

آور است. تصرف در وقت و عمر گمان حرام و ضمانتدهد، بیرا از دست 

حبس حرّ )زندانی كردن انسان آزاد( در فقه طرح شده است.  عنوانبهديگری، 

آور است. و البته تصرف در محيط زيست تصرف نيز حرام و ضمانت گونهاين 

ان به گموهوا و زمين، بدون جلب رضايت آنان، بیبوم، آبها؛ تغيير زيستانسان

 حكم عقل ناروا و به حكم شريعت حرام است. 

اصل عدل الهی و نتيجه آن؛ قاعده نفی ظلم، بر آن دلالت دارد كه آنچه به ظلم  -ج

 بيانجامد نامشروع است.

كند و  نتيجه: هر زمامدار و زمامداری كه بدون رضايت مردم بر آنان سيطره پيدا

 حكم براند، مشروعيت نخواهد داشت.

شود. در برابر گر میاكثريت مردم جلوه رأی صورتبهدم به زمامدار رضايت مر

گيرند؛ نخست اقليت كه رضايت آنان نيز تا آنجا كه به اكثريت، دو گروه قرار می

 رضايت اكثريت زيان نرساند، بايد جلب شود. و آن دسته از مردم كه در انتخابات

اند، و به اختيار خويش كردهپوشی اند، از حق اظهارنظر خويش چشمشركت نكرده

   اند.حق خود را واگذاشته

رأى و نظری بر بررسى بيشتر، موارد ديگرى را در فقه روشن خواهد ساخت كه 

، زيرا خداوند استاز شريعت منتفى  آراء فقهیاين  است؛ دهخلاف عدل مطرح ش

  .كندمیو دادگرى حكم ن حقّ است و جز به حق
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 نگین 
 نويسد: الله غروى اصفهانى می  يهآ

 

 أن  الت حسين و التقبيح العقليين مم ا توافقت عليه آراء العقلاء
 للمصلحة العام ة أو للمفسدة العام ة فلا محالة لايعقل الحكم على خلافه 

 ...رع من العقلاء بل رئيس العقلاءمن الشارع؛ والشا
 الش ارع". منهم قبيح عندهم و  هو ظلمما والظ لم ب

نيكو وزشت دانستن كردارها از آن احكام است كه همه  

خردمندان، بر پايه مصالح و مفاسد عام، بر آن توافق دارند،  

محال است كه شريعت بر خلاف حكم خردمندان حكم    پس 

 خردمندان است...  يسرئمندان، بلكه كند؛ شريعت از خرد

 ن روی كه ستم پس ستمكاری از آ 

 است نزد همه خردمندان، و از 

 جمله آنان شريعت،

 زشت است. 
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 با احکام مستنبطه قاعده نفي ظلمنسبت  

احكام فرعیِ فقهی بر پايه ادله شرعی؛ آيات قرآن و سنّت معصومان 

ن دليل شرعی، در جهت اثبات حكم فرعی، نصّ  است؛ شود گاه اياستنباط می

بدين معنا كه به قطع و يقين بر آن حكم دلالت دارد و هيچ احتمال خلافی در 

ُ نمونه آيه  عنوانبهدلالت آن وجود ندارد  ْزِيرِ "حرُ مِتَْ علَيَكْ مُ ولَحَمُْ الْخنِ ُ واَلد َّ  1" مُ المْيَتْةَ
وك است دلالت اين آيه بر حرمت نصّ در حرمت خوردن مردار و خون و خ

 مردار و خون و خوك، قطعی است و هيچ احتمال خلافی در آن نيست.
خويش بر حكمی دلالت دارد، اين دلالت قطعی نيست،  ظاهربهو گاه دليل شرعی 

َابَ  نمونه آيه عنوانبهبلكه احتمال خلاف در آن وجود دارد  وتوُا الكْتِ "وطََعاَمُ ال َّذيِنَ أ 
 ٌّ های اهل كتاب را بر ما حلال اعلام به اطلاق خويش همه خوراكی 2ل كَمُْ" حِل 

گيرد در اينجا آيه ا دربرمیكند؛ اين اطلاق، خوراك گوشتی و غيرگوشتی رمی

كند، خويش بر حليّت خوراك گوشتی و مذبوحات اهل كتاب دلالت می ظاهربه

دی بر اين آيه يافت ولی اين دلالت قطعی نيست، و تنها آن زمان كه شرط يا قي 

 توان از اطلاق آيه پيروی نمود.نشود و ظهور آن را در اطلاق از ميان نبرد، می

با احكام فرعی نيز بايد توجه  قاعده نفی ظلمم درباره نسبت با توجه بدين تقسي

داشت كه گاه اين حكم فرعی بر اساس نصّ شرعی، و گاه بر اساس ظاهر دليل 

 دهيم.اين فصل را در دو مبحث ادامه می شرعی استنباط شده است پس 
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 و احکام مستنبطه از نصوص قاعده نفي ظلم

، عقل مستقل بر سوآننص شرعی بر حكمی فرعی دلالت تامی دارد از 

نيز هر  قاعده نفی ظلمانجامد. و البته آن حكم كرده است كه اين حكم به ظلم می

د. در اين تقابل، سه طرف وجود دانای را از شريعت مقدس منتفی میحكم ظالمانه

رف قطعی و يقينی و هر سه ط قاعده نفی ظلمدارد؛ نص شرعی، حكم عقل، و 

تمام  صراحتبههستند فرض كنيد شارع مقدس )فرض كنيد امام معصوم( شما را 

يابيد، و گناه میدهد كه نوجوانی را به قتل برسانيد و شما آن نوجوان را بیفرمان می

قاعده نفی گناه ظلم و قبيح است و كند كه قتل فردِ بیقل حكم میالبته عقل مست

و  قاعده نفی ظلمكند. آيا ای را از شريعت الهی نفی میلمانهنيز هر حكم ظا ظلم

حكم عقل مكلف مقدم است و قتل آن نوجوان حرام است؟ يا آنكه نصّ شرعی 

 مقدّم است و قتل آن نوجوان واجب است؟

فرض شد، قرار گرفت خداوند به وی  بدان چهی شبيه حضرت موسی در موقعيت 

پيروی كند در جريان سفر، آن آموزگار  دهد كه آموزگاری الهی رافرمان می

ةً بغِيَرِْ نفَْس    خروشد:رساند حضرت موسی مینوجوانی را به قتل می قتَلَتَْ نفَْساً زكَِي َّ "أ 
د كه اين آموزگار از سوی خداوند دانحضرت موسی می 1لقَدَْ جِئتَْ شَيئْاً نكُرْاً".

كند از گناه و آلودگی به دور  ييدشتأرا كه خداوند  كس آنتعيين شده است، و 

كشد نوجوانی كه در بيند كه آموزگار نوجوانی را میبه چشم می سوآناست از 

 كند كهحكم می یدرستبهگناه است و عقل وی نظر حضرت موسی پيراسته و بی

ناشايست و قبيح است حضرت موسی حكم عقل خويش را  انجام چنين كاری

 صراحتبهنشيند، بلكه كند و در برابر كردار آموزگار ساكت نمیپيروی می

 كند.اعتراض می
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ولی آيات قرآن بر آن دلالت دارد كه اين اعتراض ناشايست است، حكم عقل 

ر آنجاست ائب است اشكال كاگناه قبيح است، قطعی و صبدين كه قتل نوجوان بی

كه حضرت موسی در تشخيص موضوع حكم عقل تعجيل نموده و بدون فحص و 

گناه دانسته است آنچه قطعی نيست، بلكه جستجوی كامل نوجوان مقتول را بی

 یدرست بهگناه بودن نوجوان است! بر اين اساس، موضوع حكم عقل مظنون است بی

كند كه حضرت می تأكيد نيز بر همين نكتهاحراز نشده است آن آموزگار الهی 

 واقع بهموسی در احراز موضوع حكم عقل خويش تعجيل نموده است و آن نوجوان 

 گناهكار بوده است.

دهد كه به جهت تعجيل قرآن كريم در آيات ديگری نيز خبر از داوری ديگری می

ارد دو برادر بر حضرت داوود و .در شناخت موضوع ناروا شناخته شده است

گويد كه من يك ميش و برادرم از آن دو در مقام شكايت می شوند، يكیمی

گويد كه ميش خويش را به من بده تا ميش دارد، و حال برادرم به من می نودونه

كند كه برادرت در های من تكميل شود! و حضرت داوود داوری میشمار ميش 

هيدست آن ميش از برادر تگمان گرفتن بی 1اين درخواست بر تو ستم كرده است!

جاست؛ ولی حضرت ظلم به اوست، حكم عقل و شرع در اين باب قطعی و به

ای بطلبد و يا آنكه به سخن متهم گوش شاهد يا بينه ،داوود پيش از آنكه از مدعی

 2پس در حكم خويش تعجيل نموده است. ،دهد، داوری نمود
 عده نفی ظلمقاكه در فرض تقابل توان گفت با توجه و تدبر در اين آيات الهی می

و حكم مستنبطه از نص شرعی بايد توقف نمود. دلالت نص بر حكم فقهی قطعی 

نيز هم در ادله و هم در مدلول خويش قطعی و يقينی است.  قاعده نفی ظلماست. 
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عقل در تشخيص موضوع  بساچهبيشتر قرار گيرد،  یموردبررسحكم عقل بايد 

آن است كه به نص شرعی پايبند  مؤمن خويش خطا كرده است. پس مقتضای ايمان 

نيز احتمال خطا و خلاف نيست، پس ممكن  قاعده نفی ظلمباشد، در دليل و مدلول 

است عقل در احراز موضوع حكم خويش همه جوانب را نديده باشد و در حكم 

و تدبر در مبانی و  تأملچه گفته شد توقف و خويش تعجيل نموده باشد مقتضای آن

 مقدمات حكم عقل است.
فرزندان  دو برابرسهم ارث فرزندان پسر را  صراحتبهنمونه قرآن كريم  عنوانبه 

نثْيَيَنْ"" كند:دختر اعلام می ِ الْأ  ِلذ َّكرَِ مثِلُْ حَظ  وْلاَدكِمُْ ل هُ فيِ أ  بودن   دو برابر 1يوُصِيكمُُ الل َّ

 رویيچهبهپسر نسبت به دختر از ضروريات شريعت اسلامی است و   سهم ارث

ابل خدشه و ترديد نيست حال اگر كسی مدعی شود كه عقل اين تقسيم را ظالمانه ق

پذيرتر است نصف سهم پسر تر و آسيببيند و چرا بايد سهم دختر كه ضعيفمی

كرد، پس نصف بودن ، خداوند به ستم حكم نخواهد قاعده نفی ظلمباشد و بر پايه 

كه گذشت  گونههمانست! سهم ارث دختر نسبت به پسر حكم خداوند دادگر ني 

اين استدلال سه طرف دارد نصوص قطعی شرعی بر اين دلالت دارد كه سهم پسر 

نيز به جای خويش قطعی است كه  قاعده نفی ظلمدختر است  دو برابراز ارث 

كند. آنچه نادرست و نابجاست ادعای ظلم بودن اين خداوند به ستم حكم نمی

های ضروری زن را بر عهده مرد گذاشته زينهتقسيم است شريعت اسلام از سويی ه

كه در زمان حيات در همه  باز گذاشتهاست، از سويی ديگر دست پدر و مادر را 

كه  یهركسدر ثلث اموال خويش تصرف كنند و به  اموال، و پس از مرگ

باز خواهند، اعم از  فرزند پسر يا دختر، ببخشند و تنها در آنچه از اموال پس از می

ماند احكام ارث را جريان داده است پس ن بدهی و انجام وصيت باقی میداد پس 
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د قرار بودن سهم پسر از سويی در مقابل حكم به وجوب نفقه زن بر مر دو برابر

گيرد، و از سويی ديگر نصف بودن سهم دختر با اختيار والدين در بخشش اموال می

پس با دقت در اطراف و خويش يا وصيت در محدوده ثلث اموال قابل جبران است 

بودن سهم پسر ظلم  دو برابر تنهانهجوانب حكم شرعی عقل حكم خواهد كرد كه 

های زندگی و مديريت خانواده هزينه مين تأنيست، بلكه موافق و مطابق نقش وی در 

؛ بلكه در تقابل يستنو تدبر بيشتر تنها به مقدمات حكم عقل محدود  تأمل است.

كرد و نص بودن آن را  تأملبايد در آن دليل سمعی نيز  دليل شرعی و حكم عقل

 كنيم.نمونه ديگری ذكر می ،احراز نمود

و  سوره مائده  33ء بر پايه آيه گذشت كه برخی از فقها "حكم اسير"در عنوان 

 وپادستمنقول از امام باقر، حكم اسير جنگی قتل، دار زدن، يا بريدن  يثحد

نزول آن آشكار  و شأنموجود در آيه ادله و قرائن ه اند. با توجه به مجموعدانسته

حكم عقل در اين  و البتهنيست نصّ بر حكم قتل اسير جنگی شود كه اين آيه، می

در برابر دريافت قطعی عقلی شرعی مشكوك  مظنون ياقطعی است؛ ولی دليل باب 

 مقاومت نخواهد كرد.

و حكم عقل مبنی بر  مقاعده نفی ظلگذشت كه دليل شرعی بر حكم از سويی، و 

و  تأملظلم بودن آن حكم فرعی از سويی ديگر، با يكدگر تعارض و تنافی دارند با 

شود و ديگر عقل در اين موضوع ست مقدمات حكم عقل متزلزل میتدبر ممكن ا

كند و ممكن است آن دليل شرعی و سمعی، نصّ و صريح نباشد؛ بلكه حكم نمی

از اين دو اتفاق نيفتاد، مقدمات  يكيچهلی اگر مورد شكّ و ترديد واقع شود. و

و هيچ اختلافی حكم عقل استوار ماند، و دليل شرعی نيز در افاده آن حكم نص بود 

را عقلی  قاعده نفی ظلمدر آن وجود نداشت؛ در اين وضعيت مفروض، اگر كبرای 

 كند و دلالتبدانيم، حكم قطعی عقلی در صغرای همچون قرينه متصله عمل می
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را شرعی  قاعده نفی ظلمسازد. و اگر كبرای نص را بر حكم مزبور را منتفی می

نص شرعی، همانند تعارض دو نصّ )تعارض  و قاعده نفی ظلمبدانيم؛ تنافی بين 

 مسألهنصّ گويند، در اين  النصّين(  است و آنچه علمای اصول و فقه در تعارض دو

 نيز جريان دارد.

 باره اين تفصيل سخن خواهيم گفت.در يلتفصبهدر مبحث بعدی 
 

 و احکام مستنبطه از ظواهر قاعده نفي ظلم

خويش بر  ظاهربهاگر دليلی شرعی، آيه قرآن يا حديثی از معصوم، 

جانبه حكم نمود كه كامل و همه تأملنمود و عقل با دقت و حكمی دلالت می

هر حكم  فی ظلمقاعده نحكم مستنبَط از ظاهر آن دليل سمعی، ظلم است و البته 

ين تقابل، ظاهر كند پرواضح است كه در اای را از شريعت الهی نفی میظالمانه

دليل سمعی يارای معارضه با حكم قطعی عقل را ندارد حكم عقل مقدَّم است و آن 

حكم فرعی از شريعت منتفی خواهد بود. گذشت كه شيخ مفيد درباره چنين فرضی 

 نويسد: می

يُخالف احكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده ثم  الحكم بذلك على  "انْ وجدنا حديثاً 
    1صحيحٌ خرج مخرج التقية او باطلٌ اضُيف اليهم".ان ه 

كنيم چون اگر حديثى يافتيم كه با حكم خردها ناسازگار بود آن حديث را رها مى

ديث كنيم كه اين حبه تباهى آن حكم كرده است و درباره آن حكم مى كه عقل

به صحيحى است كه از روى تقيّه بيان شده و يا آنكه مطلب باطلى است كه 

 معصومان نسبت داده شده است.

 نويسد: داند و میحكم عقل را بر دليل نقلی مقدم می صراحتبهو شيخ انصاری نيز 
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  الذي يقتضيه النظر وفاقا لأكثر أهل النظر أنه كلما حصل القطع من دليل عقلي "و
ويله إن إن وجد ما ظاهره ان يعارضه دليل نقلي، وفلايجوز أ يمكن  لم لمعارضة فلا بد  من تأ

   1طرحه". 
از دليلى عقلى يقينى  هرگاه -نظران موافق استكه با نظر بيشتر صاحب-به نظر من 

به دست آمد، پس روا نيست كه دليلى نقلى با آن معارض باشد و اگر دليلى نقلى 

يل عقلى معارض بود، پس بايد آن دليل نقلى را تأويل يافت شد كه ظاهر آن با دل

 كرد و اگر نشد، آن را كنار گذاشت.

گوار شيعه به جهت در فصل پيشين نيز موارد پرشماری را برشمرديم كه فقيهان بزر 

 ، حكم فرعی مستنبَط از ظواهر ادله سمعی را بركنار نهادند.قاعده نفی ظلمجريان 
 عقل بر حكم سمعی مستنبط از چه باب است؟!  و حكم قاعده نفی ظلمتقدّم 

 قاعده نفی ظلمپاسخ بدين پرسش بدين نكته بستگی دارد كه كبرای استدلال ما در 

گيرد؛ بر اساس يك استدلال شكل می قاعده نفی ظلمعقلی باشد يا شرعی. جريان 

 مثال: عنوانبه

 زوجه بدون رضايتش، ظلم است. تصرف در كنيزِ

 د، از شريعت منتفی است.ظلم باش آنچههر 

 تصرف در كنيز زوجه بدون رضايتش، از شريعت منتفی است. )مشروع نيست(.

ين باور است كه حاكم در گمان صغرای اين استدلال عقلی است؛ زيرا عدليه بر ابی

تواند عقلی يا شرعی باشد؛ باب حسن و قبح، عقل است. كبرای اين استدلال می

كند، و هم به ستم حكم نمی گاهيچهكند كه خداوند زيرا هم عقل مستقل حكم می

 نصوص شرعی بر اين معنا دلالت دارد. 

ا عقلی بدانيم؛ تقدم ر قاعده نفی ظلمبا اين تفصيل، اگر كبرای استدلال در جريان 

 
 .57، ص 1فرائد الأصول، ج - 1



 237 ......................................................................................................... دادگرفقه 

كه حكم قطعی عقل همانند  روستازآنبر احكام مستنبطه از ظواهر  قاعده نفی ظلم

ادله سمعی در اثبات حكمی كه ظالمانه باشد،  اصولاً كند وقرينه متصله عمل می

نمونه اگر روايتی بر آن دلالت داشته باشد كه تصرف  عنوانبهكند. ظهور پيدا نمی

تصرف در مال غير بدون رضايت  سويكرواست، و عقل از  طلقاًمدر كنيز زوجه 

داند، اين یبيند و از سويی ديگر شريعت الهی را به دور از ستم موی را ستم می

درك عقلانی همچون قرينه متصله ظهور آن روايت را از جواز تصرف در كنيز 

فرض  سازد و آن روايت ديگر درزوجه در حالت عدم رضايت زوجه منصرف می

 مزبور ظهوری نخواهد داشت.

را شرعی بدانيم؛ آن گاه تقدم  قاعده نفی ظلمو اگر كبرای استدلال در جريان 

نمونه پيامبر  عنوانبهكام مستنبطه از ظواهر از باب حكومت است. اح قاعده نفی ظلم

َ : اكرم فرمود ِ ق ِ "لکِلَ  خويش بر آن دلالت دارد كه هر  ظاهربهاين سخن  1" کاحٌ وم  ن

آداب و مراسمی در هر ديانت يا فرهنگی كه نشانه ازدواج رسمی بين زن و مرد 

حال ين يا فرهنگ معتبر است. باشد، از ديدگاه شريعت اسلامی برای پيروان آن د

آمد، اى ازدواج به شمار مىاگر در فرهنگ خاصّى دزديدن و غصب زنان نيز گونه

  زدواج نيز مورد تأييد و امضاى اسلام است؟آيا اين نوع ا

شمارد ازدواج به غصب را از مصاديق ظلم مى صراحتبهمحقق كركى گذشت كه 

در موضوع ادله  قاعده نفی ظلمين مثال، در ا 2كه در اسلام منتفى و مرفوع است.

 گونهآنكند. و كند و آن را تضييق میاعتبار ازدواج اقوام و ملل تصرف می

 
  الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمدَِّ مُحَمَّدُ بْنُ . سند حدیث: 99. ح472، ص7تهذیب الاحکام، ج - 1

حدیث از نظر سندى   بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ اباعبداللَّه. حَفْصٍ عَنْ أبَِیالْحُسَینِْ عَنْ وَهْبِ بْنِ بْنِ

 .موثق است

 .184، ص 12ر.ك. جامع المقاصد، ج - 2
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ا نهاده شده باشد را از شريعت اسلامی نفی اجی را كه بر اساس ظلم و غصب بن وازد

فرمايد آن گونه نكاحی كه ظالمانه كند. گويی شارع مقدس به لسان حاكم میمی

َ  بر مفاد حديث قاعده نفی ظلمبنابراين ، مشروع و معتبر نيست. باشد ِ ق ِ "لکِلَ    " کاحٌ وم  ن
 حاكم است.

همواره لسان سلبی دارد و احكام ظالمانه را از شريعت  قاعده نفی ظلماز آنجا كه 

بر ادله احكام  قاعده نفی ظلمرسد كه حكومت كند؛ به نظر میاسلام نفی می

دهند، و ن شود. ادله احكام، بر موضوعی حكمی قرار میهمواره موجب تضييق آنا

كند؛ پس ق اين موضوع سلب میاين حكم را در برخی از مصادي قاعده نفی ظلم

بر ادله احكام همواره به تضييق است. در بررسی موارد  قاعده نفی ظلمحكومت 

موجب  قاعده نفی ظلمنيز موردی را نيافتم كه  قاعده نفی ظلماستناد فقيهان به 

 توسعه موضوع دليل شده باشد.
 

 با قواعد فقهي قاعده نفي ظلمنسبت 

را با برخى از قواعد فقهى  قاعده نفی ظلم یهاو تفاوتها در اين بخش شباهت

با آن قواعد را  قاعده نفی ظلمنسبت  يجهدرنت نماييم و مرتبط يا مماثل  بررسى مى

 يابيم.درمی
 

 شرع  قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم

مورد انديشمندان عرصه كلام، فقه و اصول، از ديرباز مبحثى را در 

اند كه آيا همواره حكم عقل مستلزم حكم شرع حجيّت حكم عقل پايه گذاشته

است؟ اگر عقل حسن يا قبح كردارى را دريافت، آيا از اين دريافت عقلى، حكم 

كم به العقل حكم أفكلّما حشود؟ جوب يا حرمت آن كار استكشاف مىشرع به و

 به الشرع؟
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نيز، آيا همواره حكم شرع مستلزم حكم عقل است؟ اگر شرع به  سوآنو از  

حرمت يا وجوب كارى حكم كرد، آيا بر اساس اين حكم شرعى، عقل قبح يا 

 كند؟ أفكلّما حكم به الشرع حكم به العقل؟حسن آن كار را درك مى

دانند، زيرا حكم بدون صالح واقعى مىگمان احكام شرعى را بر اساس معدليه بى 

عقلًا زشت است و هر آنچه عقلًا زشت  كاریيهودهو بكارى است، لحت بيهودهمص

 باشد از پروردگار منتفى است.

خويى( در اثبات استوارى احكام شرعى بر مصالح  آيه الله )به تقرير  ينینائمحقق  

 فرمايد: واقعى مى

لجنة و يبعدكم عن ء يقر بكم إلى ا: ما من شي مضمون قوله"و قد تواترت الاخبار معنىً ب
ء يقر بكم إلى النار و يبعدكم عن الجنة ال ا و قد نهيتكم  النار ال ا و قد أمرتكم به و ما من شي

؛ الصريح في انبعاث الأحكام عن المصالح و المفاسد في الأفعال و كيف كان فلا  1عنه
رية لا يمكن إنكارها". ريب في ان مناطية المصالح و المفاس  2د للأحكام ضرو

  تواند مصالح احكام شرع را كشف كند؟ولى آيا عقل مى 

كلّى  طوربهعقل  هرچندبر اين باورند كه  3اخباريان شيعه و حتى برخى از اصوليان 

احكام شرعى بر پايه مصالح و مفاسد  هرچندكند، و حسن و قبح افعال را درك مى

همه جوانب احكام ولى دائره ديد عقل محدود است و بر  واقعى شكل گرفته است،

عقل فعلى را حسن يا قبيح بداند، ولى شارع به  بساچهخداوند احاطه ندارد؛ پس 

 
 .. این حدیث از نظر سندى مرسل است10. ح171، ص2نوار، جالابحار  - 1

 .37، ص2أجودالتقریرات، ج  - 2

راحت چنین نظرى را ارائه  بنابر گزارش شیخ انصارى اولین کسى که از اصولیان به ص  - 3

 .231الأنظار، ص، فاضل زرکشى است. ر.ك. مطارحداده
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 بساچهسبب جهتى كه بر عقل پوشيده مانده، به وجوب يا حرمت آن حكم ندهد و 

شيده مانده، شرع فعلى را واجب يا حرام بداند، ولى عقل به سبب جهتى كه بر او پو

 به حسن يا قبح آن را درك نكند.

 نويسد: محقق بحرانى در بيان و تأييد اين انديشه مى 

ء من الأحكام الفقهية من عبادات و غيرها و لا سبيل إليها ال ا  "لا مدخل للعقل في شي 
 1لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها".  السماع عن المعصوم 

صافى اصفهانى( انديشه پذيرش ملازمه بين حكم عقل و ير خويى )به تقر آيه الله  

شرع در عالم ثبوت و انكار اين ملازمه در مرحله اثبات را مبنى بر ادعاى قصور و 

 نويسد: داند. وى مىمى یشرعكوتاهى عقل از درك ملاكات احكام 

ها مقتضية للوجء أو مفسدته وو إحرازه مصلحة شي لأمر إدراك العقل غاية ا وب او ان 
غير ذلك مم ا له دخل في  حمها والتحريم، ام ا احراز عدم وجود مانع يمنعها و مزاحم يزا

فر ق بين المجتمعات في كثير من  وقدجمع الشارع بين المختلفات وتأثيرها فلا كيف 
 2الموارد". 

اين تشكيك عامّ در توانايى عقل به احكام فقهى محدود  رسد كهبه نظر مى 

نديشمندى عقل را در محدوده فروع ناتوان ببيند، چگونه ممكن ماند، اگر انمى

است آن را در اصول و معارف توانا و مدرك فرض كند؟! همين تشكيك در 

كند كه تقديم مفضول بر اصول اعتقادى نيز راه پيدا خواهد كرد! عقل حكم مى

د: قبيح است، ولى ممكن است انديشمند اشعرى بگوي گناهبیاضل و كيفر دادن ف

كند و خداوند به مصلحتى كه بر عقل پوشيده مانده، مفضولى را بر فاضلى مقدّم مى

 
 .دهم()مقدمه   132-125، ص 1ر.ك. الحدائق الناضرة، ج - 1

 .70، ص3الهدایة فی الاصول، ج  - 2
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تواند حكم كند كه چنين كارى عقل نمى گاههيچكند! و را عذاب مى گناهییب

ظلم و قبيح است! پس انكار ملازمه بين حكم عقل و شرع در محدوده احكام فقهى 

انجامد. گاه اشاعره و الغاء اصل عدل مىبه نفى حسن و قبح عقلى، و ورود به اردو

ر محقق نايينى )به تقرير كاظمى( نيز ابتدا باور اخباريان و برخى اصوليان مبنى ب

پذيرش حسن و قبح شرعى از سويى و انكار ملازمه بين حكم عقل و شرع از سوى 

 كند پس از اين، احتمال وجود ملاكات و وجوهِ پوشيده بر عقل را ديگر را نقل مى

 .شمردبر خلاف فرض قاعده ملازمه مى

به نظر محقق نايينى فرض قاعده ملازمه در آنجاست كه عقل جميع اطراف  

ده و تمام وجوه حسن و قبح آن را استقصاء نموده و سپس به قطع بر كردارى را دي

كند عقل به قطع و حسن يا قبح كردار حكم كرده است نايينى مثالى نيز ذكر مى

كند كه دروغى كه موجب كشته شدن پيامبرى شود و هيچ منفعتى يقين حكم مى

 نويسد: شود، قبيح است. وى مىدر آن يافت نمى

أن ه يمكن أن تكون للمصالح و المفاسد الن فس الأمرية موانع و مزاحمات، فان   فإن ا لاننكر 
لعقل لجميع  ذلك مما لا سبيل إلى إنكاره، و إن ما ند عي أن ه يمكن موجبة جزئية إدراك ا

 الجهات من المقتضيات و الموانع و المزاحمات.  
و مزاحماتى داشته ما منكر آن نيستيم كه ممكن است مصالح و مفاسد واقعى، موانع 

توان انكار كرد؛ بلكه ما مدعى هستيم كه ممكن است عقل باشد، اين مطلب را نمى

 مات را درك نمايد.و مزاح و موانعبه نحو موجبه جزئيه همه جهات را از اقتضا 

 نويسد: وى در پايان مطلب مى

ل أن ه لا سبيل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف بتبعية الأحكام ل لمصالح و المفاسد و  فتحص 
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 1. اك العقل لتلك المصالح و المفاسدبعد الاعتراف بإدر

محقق نايينى بر ناتوانى عقل در ادراك جميع ملاكات احكام شرعى تأكيد  

را  -حتى به نحو موجبه جزئيه-ولى انكار درك عقل در احكام شرعيه كند، مى

پيامبران و سستى  گويیراستموجب انكار اصل حسن و قبح عقلى و عدم ثبوت 

 نويسد: شمرد. وى مىهاى اصل دين مىپايه

ة   إنكار إدراكه لهما في الجمل يكن له إدراك جميع المصالح و المفاسد ال ا ان  م ان  العقل وان ل
لك لما ثبت أصل الديانة ولزم إفحام  لا ذ جبة الجزئية مناف للضرورة أيضا ولو بنحو الموو

 2.الأنبياء

مظفر پذيرش حسن و قبح عقلى را موجب پذيرش ملازمه بين حكم عقل و  آيه الله  

 3.شمردشرع مى

هاى تشكيك در معارف و دريافت هرگونهصدر نيز  محمدباقرسيد  آيه الله شهيد  

 4نامد.در حوزه حسن و قبح را تشكيكى اشعرى مى عقلى

 هرگونهدهد، وى غروى اصفهانى در اثبات ملازمه بيانى دگرگون ارائه مى آيه الله  

د؛ بدين تقريب داندوگانگى و تفكيك بين حكم عقل مستقل و شرع را نامعقول مى

ست پس عقلا  يس رئكه اگر عقل به قطع حكمى صادر كند، شرع نيز از عقلاء بلكه 

بر   ويژهبه محال و خُلف فرض است كه حكم عقل و شرع ناسازگار درآيد وى 

 نويسد: كند. وی میهماهنگى عقل و شرع در تشخيص عدل و ظلم تأكيد مى

 
 .62، ص3فوائد الاصول، ج  - 1
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ن مم ا توافقت عليه آراء العقلاء للمصلحة العام ة  "فحيث عرفت أن  الت حسين و التقبيح العقليي
لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع، إذ المفروض ان ه مم ا لا أو للمفسدة العام ة فلا محالة 

يختص  به عاقل دون عاقل و ان ه بادئ رأى الجميع لعموم مصلحته، و الشارع من العقلاء  
لعقلاء و إلا  لزم الخلف من كونه بادئ رأى  بل رئيس العقلاء، فهو بما هو عاقل كسائر ا

ظلم يع العقلاء و منهم الش ارع، و الظ لم بما هو الجميع، فالعدل بما هو عدل حسن عند جم
 1منهم الش ارع". قبيح عندهم و

اى تواند خود موضوع رسالهنقض و ابرام در مبحث ملازمه گسترده است و مى 

و قاعده  قاعده نفی ظلمشود نسبت واقع می یموردبررسولى آنچه در اينجا  2شود،

 .ملازمه است

بنا ه ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع متفاوت است با قاعد قاعده نفی ظلممفاد  

-كند؛ بلكه حكم عقل ، حكم عقلى، حكم شرعى را كشف نمىقاعده نفی ظلم بر

س دهد شارع مقدّصغراى حكم شرع را تشخيص مى -و بهتر بگوييم درك عقلى

اعلام كرده است كه به ظلم و جور حكم نخواهد كرد و همه احكامش بر اساس 

 3ست.ا دادگری

لسان سلبى اين قضيّه آن است كه حكمى كه به ظلم بيانجامد، از شارع منتفى  

 است.

 
 .320، ص 2نهایة الدرایة، ج - 1

م  بررسى قاعده ملازمه بین حک "پوشنگر با عنوان  ر.ك. رساله دکتراى آقاى حسن - 2

 . "عقل و حکم شرع

البته این قضیه به دلیل عقلى مستقل نیز ثابت شده است. پس این کبرى هم عقلى است   -3

 .و هم شرعى
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دهد كه فلان حكم عقل تنها و تنها، صغراى اين حكم كلّى شرعى را تشخيص مى 

 قاعده نفی ظلمپس نقش عقل در  ،انجامده ظلم مىفقهى با عدل ناسازگار است و ب

تنها تشخيص موضوعِ حكم حرج، تنهاو قواعد نفى ضرر و نفىمانند نقش عرف در 

 .است

كند كه هر حكمى كه به ضرر و حرج بيانجامد، منتفى و ملغى شرع اعلام مى 

 درواقعدهد كه فلان حكم به ضرر و حرج انجاميده و است، عرف تشخيص مى

قاعده نفی سازد در ى حكم شرع را در قاعده لاضرر و لاحرج مشخص مىصغرا

حكم شرع به انتفاء و الغاى احكام ظالمانه را تشخيص  نيز عقل، صغريات ظلم

 دهد.مى

بر اثبات ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع متوقف نيست  قاعده نفی ظلماثبات   

زيانى  قاعده نفی ظلمع، به انكار ملازمه بين حكم عقل و حكم شر ديگربيانبه

 زند.نمى

عى بر وجوب و حرام فرض كنيم درك عقل از حسن و قبح افعال به حكم شر 

انجامد، ولى تنها و تنها بر فرض پذيرش اصل حسن و قبح عقلى، عقل قادر نمى

است ظلم و عدل را تشخيص دهد و درك او در اين باب صائب است حال عقل 

انجامد، و پيشتر شرع اعلام كرده كه فقهى به ظلم مىدرك كرده كه فلان حكم 

كم فقهى كه به ظلم بيانجامد، از شرع كند پس حاگر خداوند به ظلم حكم نمى

 مقدّس ملغى و منتفى است.

حكم عقل صغراى حكم شرع را  قاعده نفی ظلمكه گذشت، در  طورهمان 

شخيص صغريات دهد، نه آنكه حكم شرعى را استكشاف كند و بين تتشخيص مى

 حكم و استكشاف اصل حكم فاصله بسيارى است.
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 و انصاف قاعده عدل

كند كه اگر اموال معلوم و مالكان اى را طرح مىمسألهين چن  محقق يزدى

المالك خواهد بود؟ يا مال مردّد ولى منحصر در چند نفر باشد؛ آيا آن مال، مجهول

شود؟ و يا آنكه آن مال بين مالكان قرعه به يكى از مالكان محتمل داده مى بنا بر

 1پذيرد.را مى به تقسيمحكم  عروهشود؟ صاحب احتمالى به نسبت برابر تقسيم مى

اگر مرد نامسلمانى بيش از چهار زن دائم داشته باشد و مسلمان شود، لازم است از  

را برگزيند و از بقيه دورى كند حال اگر پيش از انتخاب  چهار تن ميان همسرانش 

آيند و از او ارث از زنان همسر وى بشمار مى يككدامچهار همسر، از دنيا رفت؛ 

 مسألهالارث بر همه زنان را راه حلّ حقق حلّى قرعه يا تقسيم مساوى سهمبرند؟ ممى

 2داند.مى

متفاوت وى را به همسرى خود  يهمهر دوو با  دو باراگر زنى ادعا كرد كه مردى  

تكرار كرده است  دو باردرآورده، و مرد مدعى بود كه يك عقد با يك مهريه را 

رده؛ اول آنكه تكرار و تأكيد خلاف اصل محقق حلّى دو احتمال در پاسخ مطرح ك

است، پس ظاهر آن است كه دو عقد صورت گرفته و دو مهريه بر زوج لازم است 

مهريه و نصف بر زوج لازم است، زيرا يك مهر مورد اتفاق زوج  و دوم آنكه يك

 3و زوجه است و مهر دوم كه مورد اختلاف آن دو است، نصف آن پرداخت شود.

يافتند و هر دو خواستار حضانت وى بودند و از نظر  دو نفراى را اگر بچه گمشده 

شراكت در حضانت ها و مرجحات هر دو مساوى بودند، علامه حلّى قرعه يا ويژگى

 
 .497،  ص9مستمسك العروة الوثقى، ج - 1

 .525، ص 2شرائع الاسلام، ج - 2

 .555، ص2شرائع الاسلام، ج -3
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 1داند.مى مسألهرا راه حلّ 

حكم به تقسيم و توزيع مال يا حقّ در مجموع موارد فوق و شبيه بدان بر اساس  

قاعده در مواردى كه اموال يا حقوق دو يا  نابراين باست  "و انصاف قاعده عدل"

، شود و تفكيك اموال مالكان ممكن نباشدچند نفر با يكدگر مخلوط و مشتبه مى

 شود.حكم به شراكت مالكان در آن مال يا حقّ مخلوط داده مى

داند كه دو )يا چند( مدعى سيد على بهبهانى موضوع اين قاعده را آنجا مى آيه الله  

يكى از  درواقعدانيم مى كهدرحالی)يا حقّى( در ظاهر كاملًا مساوى باشند،  مال

شود و تساوى واقعى انگاشته مى منزلهبهمدعيان ذوحقّ است تساوى ظاهرى آنان 

 2گردد.آن مال )يا حقّ( به مساوات بين مدعيان توزيع مى

نمونه  عنوانبهمستند اين قاعده دو چيز است دليل اول برخى از روايات است؛  

م به همراه داشتند؛ اولى پرسد: دو نفر، دو درهمى سالم از امام صادقهشام بن 

براى تو بوده و درهم  درهميكگويد هر دو درهم براى من است و دومى گويد 

 كسآنبراى  درهميككند كه ديگر براى من است امام در پاسخ چنين حكم مى

 3شود.م بين آن دو تنصيف مىاست كه مدعى دو درهم است و درهم دو

 
 .200، ص2قواعد الأحکام، ج  -1

 .47، ص1الفوائد العلیة، ج  -2

 بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عبداللَّهعلَِیِّ بْنِمُحَمَّدُ بْنُ . سند حدیث: 35، ص3من لایحضره الفقیه، ج -3

؛ حدیث از دو جهت قابل اعتماد است عبداللَّه.ابىالْمُغِیرَةِ عَنْ غَیرْوَِاحِدٍ منِْ أَصْحاَبِنَا عَنْ 

م و بر اساس مبنای مشهور، به  المغیرة را از اصحاب اجماع بدانینخست آنکه عبدالله بن 

را دال بر   "عَنْ غَیْروَِاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا"روات پس از وی اعتماد نماییم. دوم آنکه تعبیر 

  ، ی فقیهان مانند صاحب ریاض )ریاض المسائل وثاقت راویان بشماریم. به هر صورت برخ
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 1شود.كتاب صلح يافت مى ويژهبهواب فقه، روايات دالّ بر تقسيم و توزيع در اب 

موارد اشتباه  گونهين ادر  2اند.را بناء عقلاء دانستهقاعده عدل و انصاف مستند دوم  

ى بيشتر متصور نيست؛ يا آنكه تمام اموال را به حكم قرعه به يك حلراهو خلط دو 

ايم الى نمودهاز اطراف شبهه دهيم، كه در اين صورت مخالفت و يا موافقت احتم

 بدين معنا كه همه اموال به مالك واقعى رسيده يا هيچ مالى بدو نرسيده است.

راه دوم تقسيم و توزيع است، كه در اين صورت موافقت و مخالفت قطعى  

مال به مالك رسيده و برخى  ايم، بدين معنا كه قطعاً برخى ازالجمله نمودهفی

 نرسيده است.

ضعيف و محتمل قوى است  واقع بهعمل به قرعه احتمال اصابت  بنا بر ديگربيانبه 

و انصاف، محتمل ضعيف و احتمال قوى است  قاعده نفی ظلمعمل به  بنا برو 

مال احت  %25مثال اگر مالى بين چهار نفر مردد باشد؛ با اعطاى آن به يك نفر،  طوربه

كامل  طوربهه مالك احتمال دارد ك %75دارد كه همه مال به مالك رسيده باشد و 

مال به مالك  %25از مال خويش محروم مانده است و با تقسيم و توزيع مال، قطعاً 

 .آن به مالك نرسيده است %75اصلى رسيده است و 

يع را ترجيح بر اين باورند كه عقلاء تقسيم و توزقاعده عدل و انصاف موافقان  

شبهه و محروم كردن ديگران   دهند؛ زيرا اعطاء مال يا حقّ به يكى از اطرافمى

 
دیگر،  . و برخی اندبر اساس همین دو دلیل، این روایت را صحیحه شمرده ( 29، ص9ج

 اند.مرسله دانسته ( این حدیث را 203، ص2مانند محقق یزدی )تکملة العروة الوثقی، ج

 .218، ص5؛ الکافى، ج 575، ص 17ر.ك. وسائل الشیعة، ج  - 1

؛ القواعد الفقهیة،  80، ص3الأصول، ج ؛ دراسات فی علم146ب الخمس، ص ر.ك. کتا - 2

 .94، ص3ج
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 1ترجيح بدون مرجّح است و چنين ترجيحى ظلم است.

بر اين باورند كه روايات دالهّ بر تقسيم و قاعده عدل و انصاف منكران عموميت  

را به موارد ديگر  هاآنتوان مفاد توزيع در موارد خاصّى وارد شده است و نمى

ت و اگر هم ثابت شود، از سوى شرع در گسترش داد بناء عقلاء نيز ثابت نشده اس

امضاء نشده است؛ زيرا از نظر شرعى در برخى از اين موارد، قرعه راه حلّ  جاهمه

 2است نه تقسيم.

و قاعده قرعه و ترجيح يكى بر ديگرى بستگى به قاعده عدل و انصاف نسبت بين  

دارد. اگر اعتبار و شمول ادلهّ قرعه ثابت شود؛ به جعل شرعى،  3د روايات قرعهمفا

شود؛ زيرا در برخى از روايات قرعه مرجِّح اعطاى مال به يكى از اطراف شبهه مى

 4.باب قرعه آمده كه قرعه حكم خداست و به خطا نخواهد رفت

ز مورد اجراى اند كه تميي ولى برخى محققان حوزه فقه و اصول تصريح كرده 

 5بسيار مشكل است.قاعده عدل و انصاف قاعده قرعه از مورد جريان 

كه  گونههماناست  قاعده نفی ظلماخصّ از قاعده عدل و انصاف موضوع   

شود كه تنها در اموال يا حقوق قابل تقسيمى اجراء مىقاعده عدل و انصاف گذشت 

در همه احكام  قاعده نفی ظلم كهدرحالیبين دو يا چند نفر مردد است  هاآنمالك 

 
 .66ص ، 7ر.ك. منتقى الاصول، ج - 1

 .160؛ مائة قاعدة فقهیة، ص 47، ص1؛ الفوائد العلیة، ج147ر.ك. کتاب الخمس، ص  - 2

 .92، ص3و من لایحضره الفقیه، ج  189، ص 18ر.ك. وسائل الشیعة، ج  - 3

یَحْیىَ عَنْ مُوسَى  أَحْمَدَ بْنِمحَُمَّدِ بْنِ  . سند حدیث:259، ص 27وسائل الشیعة، ج  - 4

نی حدیث به جهت سه راوی پایا  حَکِیمٍ قاَلَ سَأَلْتُ.عُثْمَانَ عَنْ مُحَمدَِّ بْنِبْنِ عُمَرَ عَنْ علَِیِّبْنِ

 .ضعیف است

 .107، ص5و نهایة الأفکار، ج  680، ص4ر.ك. فوائد الأصول، ج  - 5
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  مالى و غير مالى، حقوق و تكاليف جريان دارد.

دو مستند دارد؛ روايات و بناء عقلاء اگر اين قاعده را فقط قاعده عدل و انصاف   

اى صرفاً شرعى و ر چهارچوب روايات بپذيريم؛ اين قاعده، قاعدهبر اساس و د

 نخواهد داشت. ظلمقاعده نفی شود و ارتباطى با تعبدى مى

ولى اگر قاعده را بر اساس بناء عقلاء ثابت بدانيم و آن را منحصر در موارد روايى  

 .خواهد بود قاعده نفی ظلمندانيم؛ اين قاعده يكى از صغريات 

اعطاى مال يا حقّ به  -بر اساس درك عقلانى خويش-يب كه عقلاء بدين تقر 

-دانند اطراف را ترجيح بدون مرجّح مىيكى از اطراف شبهه و محروم ساختن بقيه 

و چنين ترجيحى ظلم  -مرجّح شرعى پذيرفته نشده باشد عنوانبهبا فرض آنكه قرعه 

 .است

ست، اعطاى مال به يك يا اى از شريعت منتفى اهر حكم ظالمانه ازآنجاكهو  

برخى از اطراف شبهه و محروم كردن ديگران مشروع نيست و تنها راه باقى مانده 

مساوى بين همه اطراف شبهه  طوربهبراى حلّ منازعه، تقسيم و توزيع مال يا حقّ 

 1است كه به نظر عقل اين رويّه مطابق عدل و داد خواهد بود.
 

 تزاحم، قاعده اهمّ و مهم

قبله باشد، و اگر بخواهد تواند روبهاگر نمازگزار ايستاده نماز بخواند، نمى

بخوابد و با اشاره چشم نماز بگزارد؛ در اين فرض باشد، بايد به پشت  قبلهروبه

تر است يا قيام؟! محقق طباطبايى، قيام را اولى چگونه نماز بخواند؟! استقبال قبله مهم

 
کند. ر.ك. آیه اللَّه سیستانى به ابتناء قاعده عدل و انصاف بر اصل عدل تصریح مى - 1

 .323، صقاعدة لاضرر ولاضرار
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 1داند.مى

تشخيص دهد كه در حالت حيض است يا استحاضه؛ اگر حائض  اگر زنى نتوانست 

ماز بر وى واجب است! باشد نمازگزاردن بر وى حرام است و اگر مستحاضه باشد ن

فرمايد كه ابتدا بايد ملاحظه شود كه وجوب نماز بر غيرحائض محقق همدانى مى

ت مقدّم اهمّ و ارجح است يا حرمت نماز بر حائض؟! آن حكم كه اهمّ و ارجح اس

 2داريم و اگر ارجح مشخص نشد، آن زن بين انجام و ترك نماز مخيّر است.مى

متوجه شد مسجد نجس شده؛ آيا بايد نمازش را قطع  اگر نمازگزار در حال نماز 

كند و مسجد را تطهير كند يا آنكه نمازش را تمام كند و پس از نماز مسجد را 

ست يا وجوب فورى تطهير مسجد؟! محقق تر اتطهير كند؟! وجوب اتمام نماز مهم

خى ديگر و بر اندموافقبا وى  داند برخى شارحان عروهرا اهمّ مىيزدى اتمام نماز 

 3دهند.تطهير فورى مسجد را بر ادامه نماز ترجيح مى

اگر نمازگزار مقدار كمى آب در اختيار دارد و اين مقدار آب براى وضوء و  

كافى نباشد؛ آن مقدار آب را صرف وضوء بكند يا تطهير بدن وى از عين نجاست 

ند نمازگزار بايد با  دانتر از وضوء مىتطهير بدن از نجاست؟! فقها تطهير بدن را مهم

 4آن مقدار بدنش را تطهير كند و به جاى وضوء، تيمم كند.

موارد دو حكم شرعى در يك مصداق خارجى مزاحم يكديگرند  گونهين ادر  

نامند. در مورد را تزاحم مى مسألهتواند هر دو حكم را اطاعت كند اين مكلّف نمى

به هنگام تزاحم دو حكم شرعى، آن كند: تزاحم، قاعده اهمّ و مهم جريان پيدا مى

 
 .119، ص2الریاض، ج  - 1

 .313، ص 1مصباح الفقیه، ج - 2

 .180، ص1العروة الوثقى، ج  - 3

 .237، ص 1ر.ك. قواعد الاحکام، ج - 4
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توان براى نجات جان تر است، بايد انجام شود بنابراين مىحكم كه نزد شارع مهم

انسانى از زمين فردى بدون رضايت او عبور كرد؛ زيرا وجوب نجات جان از 

تر است و اگر اهميّت و اولويت حرمت تصرف در مال ديگرى نزد شارع مهم

مخيّر است كه  -به حكم عقل-تزاحم كشف نشد، مكلّف شرعى يكى از دو حكم م

 يكى از دو حكم را رعايت كند.

 نويسد: مى بارهدراين  -به تقرير كاظمى-نى محقق نايي  

نه من الجمع ال ذي كان يقتضيه   فاذا وقع الت زاحم بينهما من حيث قدرة المكل ف و عدم تمك 
ح من اه م ية او غيرها، فلا بد  من سقوط كلا  الإطلاق، فان لم يكن لأحد الحكمين مرج ِ

ح، و  تكون نتيجة الخطابين بعد سقوط  الاطلاقين، لأن  سقوط احدهما ترجيح بلا مرج 
 1. اعتبار القدرة هو الت خيير عقلا اطلاقهما لمكان

گردد؟! به همان تزاحم بين دو حكم شرعى بازنمى قاعده نفی ظلمحال آيا مفاد  

مقام دو حكم دارد؛ حكم به وجوب فعل فلانى و  بدين تقريب كه شارع در اين 

نى مصداق ظلم شده است و بين حكم حكم به حرمت ظلم در مقام امتثال، فعل فلا 

به وجوب آن فعل و حرمت ظلم تزاحم است و از آنجا كه حرمت و قبح ظلم اشدّ 

و اعظم از وجوب و حسن آن فعل است؛ پس بايد مكلف آن فعل خاص را ترك 

همانا تزاحم بين ادله احكام فرعى با دليل   قاعده نفی ظلمين تقريب، مفاد كند بنابرا

 ت.حرمت ظلم اس

خير، چنين نيست! مبحث تزاحم بين دو حكم، تنها در مقام امتثال  كهآنپاسخ  

به مقام جعل احكام متوجه است در فرض  قاعده نفی ظلم كهدرحالیجريان دارد 

اند و اين دو حكم در ستقل فقهى جعل شدهتزاحم سخن از آن است كه دو حكم م

 
 .366، ص1فوائد الاصول، ج  - 1
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تواند هر دو حكم را در لّف نمىاند، و مكمصداق خارجى واحدى جريان پيدا كرده

تر را امتثال كند و حكم ديگر را اين مصداق خاصّ رعايت كند پس بايد حكم مهم

 كنار بگذارد.

ا اصل آنجاست كه عقل، حكمى شرعى را ب قاعده نفی ظلممجراى  كهدرحالی 

عدل ناسازگار تشخيص دهد و حكم ناسازگار با عدل از شريعت منتفى است اين 

   گردد نه به مقام امتثال!و الغاء به مقام جعل حكم بازمىانتفاء 

انتفاء  كهدرحالیاز سويى ديگر تزاحم دو حكم ناشى از ناتوانى مكلّف است،  

كه بر اساس حكم عقل و حكم ظالمانه ارتباطى با مكلّف و قدرت وى ندارد؛ بل

ه اهمّ و مهم در با قاعد قاعده نفی ظلمگيرد بنابراين شرع به عدالت الهى شكل مى

 مفاد، مجرى و مصاديق مختلف است.
 

 نفى ضرر، نفى عسر و حرج  

اگر به دليل گرمى، رطوبت در دست براى مسح باقى نماند، رواست كه 

 1ام شرعى حرج منتفى است.رطوبت از اعضاى ديگر گرفته شود، چون در احك

رسد، حتى اگر فروشنده مجهول باشد، در بازار مسلمانان به فروش مى آنچهخريد  

آيد دليل اين حكم روايات رواست و كالاى خريده شده پاك و حلال به شمار مى

 2.سوق مسلمين و قاعده نفى حرج است

حكم در مورد آيد، ولى اين عضو بدن اگر جدا شود ميته و نجس به شمار مى 

شود، جريان ندارد؛ ها از بدن جدا مىشت كه در زخماجزاى كوچك پوست يا گو

 1زيرا نجس دانستن اين اجزاء موجب حرج است.

 
 . 92الذکرى، ص - 1

 .213روض الجنان، ص  - 2
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 2كند. آور را تشريع نمىزيان -تكليفى يا وضعى-شارع هيچ حكمى  

ها و كتب بسيارى در مورد آن نوشته شده؛ نفى دو قاعده مهم در فقه كه رساله 

قاعده سختى و زيان نامتعارف را از شريعت اسلامى ج و نفی ضرر است. اين دو حر

كند و بر اين اساس هر حكم فقهى كه به حرج يا ضرر بيانجامد، منتفى و نفى مى

 ملغى خواهد بود.

 نويسد: خويى )به تقرير بهسودى( در مورد اين دو قاعده مى آيه الله 

ريع هو ن مفاد نفى الحرج في عالم  نفى الحكم الضرري، كما أ مفاد نفى الضرر في عالم التش
ريف دالا على نفى جعل الحكم   ريع هو نفى الحكم الحرجي فيكون الحديث الش التش
الضرري، سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن، او ناشئا  

 3. الوجوب في الثاني و  من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر، فاللزوم مرتفع في الأول

است و  4" "ما جَعلََ علَيَكْمُْ فيِ الد يِنِ منِْ حرَجَ   ترين دليل قاعده نفى حرج آيهمهم 

َ ترين دليل قاعده نفى ضرر، روايات مهم . فخرالمحققين است 5" رارَ و لا ضِ  رَ رَ "لا ض

نفی  قاعدهاين دو قاعده از چهار جهت با   6.مدعى تواتر روايات لاضرر شده است

 ارتباط دارند: ظلم

 
 .277، ص11مجمع الفائدة و البرهان، ج - 1

 .460، ص2فرائد الأصول، ج  - 2

 .530، ص2مصباح الاصول، ج  - 3

 .78، آیه  22سوره حجّ:  - 4

خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عبداللَّه مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ. سند حدیث: 2. ح 292، ص5الکافی، ج - 5

 .. حدیث از نظر سندى صحیح استجَعْفرٍَبُکَیْرٍ عَنْ زُرَارةََ عَنْ أبَِیبْنِ

 .48، ص2الفوائد، ج ر.ك. إیضاح - 6
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يكى از ادله اين دو قاعده مطرح   عنوانبهرا  قاعده نفی ظلمتوان اول آنكه مى  

كرد، بدين تقريب كه اگر حكمى شرعى موجب اثبات حرج و ضرر بر مكلّف 

آميزى شود، حرج و ضررى كه عقل آن را ظلم بداند، چنين حكم ضرر و حرجمى

سمعى پرشمار و يقينى بر نفى حرج و ضرر  جود ادلهبا و هرچندمنتفى و ملغى است 

 نيازى نيست. قاعده نفی ظلمديگر به استناد اين دو قاعده به 

از جهت جايگاه و عملكرد كاملًا مانند دو قاعده نفى  قاعده نفی ظلمدوم آنكه  

حرج و ضرر است حرج و ضرر از شريعت اسلامى منتفى است و اين قانون بر تمام 

 .كم استفقهى حا احكام فرعى

به همين نحو، ظلم نيز از شرع منتفى است و اين اصل بر همه احكام فقهى مقدّم  

است هر حكم تكليفى يا وضعى كه به حرج، ضرر و ظلم بيانجامد، منتفى و ملغى 

 است.

وجود  قاعده نفی ظلمهايى بين دو قاعده لاحرج و لاضرر و سوم آنكه تفاوت  

متباين دارند و از لحاظ مصاديق نيز اين سه، اعم ه مفهوم دارد ضرر و حرج و ظلم س

ها به حدّى است كه عقل به ظلم هستند برخى از ضررها و حرج من وجهو اخصّ 

نيز،  سوآنكند و ممكن است ضرر يا حرجى بدين حدّ نرسد از بودن آن حكم مى

آن حكم موجب  كهدرحالیممكن است حكمى را عقل ظالمانه تشخيص دهد؛ 

 ج عرفى نشود.رر يا حرض

ضرر و حرج عرف است مكلّف بر اساس تشخيص  دهندهيصتشخچهارم آنكه   

يابد و در اين صورت حكم عرفى خويش، حرج يا ضررى بودن حكم را درمى

ظلم،  دهندهيصتشخ كهدرحالیضررى يا حرجى در مورد وى منتفى خواهد بود 

كم عقل مستقل  ر اساس حعقل مستقلّ است اين تشخيص فردى نيست، بلكه ب

 گيرد.شكل مى
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 قياس، استحسان و مصالح مرسله  

چنين مشهور است كه اهل سنّت براى استكشاف احكام فقهى، در برابر 

آيات قرآن و احاديث معصومان به راهكارهايى مانند قياس، استحسان و مصالح 

دين را كامل  كنند. به بيان شيخ مفيد، فقهاى اهل سنّت از سويىمرسله تمسك مى

برو بودند، پس براى  دانستند و از سوى ديگر با هزاران فرع فقهى مستحدث رومى

تفقهّ در اين فروع به قياس، سدّ ذرائع، استحسان و مصالح مرسله پناه بردند. فروعى 

را كه در آن نصّى از قرآن و روايات نبوى نيافتند، بر موارد شبيه آن كه داراى نصّ 

 نويسد: كنند. وى مىمىشرعى است؛ قياس 

هم يقول ون ان  مسائل و نوازل ترد علينا لابد  من  و السبب الذى احوجهم الى العمل به ان 
ه فننظر الى   ه تعالى و لا في سنة رسول الل َّ ان نعرف احكامها و لاذكر لها في نص  كلام الل َّ

نص  فيه بمثل الحكم فيما ا ما يشابهها مما ذكر في الكتاب و السنة فنقيسها عليه و نحكم فيما ل
 1. فيه نص  

آن است كه فقهاى همه فرق سنّى نسبت به قياس،  نكته قابل توجه در اين انتساب 

آنچه را كه شيخ مفيد به فقهاى   استحسان و مصالح مرسله موضع واحدى ندارند.

دهد و پس از آن نسبت مى "اهل قياس"حزم به دهد، عيناً ابن اهل سنّت نسبت مى

كند و مىرا نسبت به قياس نقل  -امامان چهارگانه فقهى ويژهبه-ع فقهاى عامهّ موض

قياس بشمار  دارپرچمكه در محيط انديشه شيعى بزرگ -جالب آنكه از ابوحنيفه 

 كند:چنين نقل مى -آيدمى

ه اولى بالقياس و لايحل  القياس   و قال ابوحنيفة: الخبر المرسل و الضعيف عن رسول الل َّ
 2. لا في الحدود و لا في المقد رات جوده و لايجوز الحكم بالقياس في ال كفارات ومع و

 
 .228اوائل المقالات، ص  - 1

 .929، ص 7الاِحکام فى اصول الاَحکام، ج  - 2
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ها بايد بيشتر دقّت كرد و بر اساس كتب فقهى پس در انتساب فقه عامه بدين رويهّ 

 را دريافت. شانیاستنباطرويكرد  هاآنو اصولى خود 

يشمندان شيعه قرار حال قياس، استحسان و مصالح مرسله كه مورد انكار مذمّت اند 

 گيرد؛ به چه معناست؟مى

را  چيزيكدر عبارت شيخ مفيد گذشت، قياس بدان معناست كه حكم  گونههمان 

 -كه حكمش در نصوص نيامده-به شبيه آن  -كه در نصوص شرعى آمده-

قياس فقهى همان تمثيل منطقى است شيعيان به پيروى از  درواقعگسترش دهيم 

اين ردّ و شمرند و علّت در احكام شرعى را مردود مى ، قياسامامان معصوم

شود كه حكم يكى را انكار اين است كه صرف شباهت دو موضوع، دليل آن نمى

  به ديگرى گسترش دهيم.

توان گفت صرفاً بدين دليل كه نماز قضاى روزه بر زن حائض واجب است، آيا مى 

 ئض واجب است؟نيز مانند روزه عبادت است، قضاى نماز نيز بر حا

حكم نيست، زيرا ممكن است خصوصيتى در خير، صرف شباهت موجب گسترش  

روزه باشد كه در نماز يافت نشود )يا برعكس( و آن خصوصيت موجب قضاى 

حال اگر همان شباهت بين دو موضوع، علّت  روزه بر حائض شده است و نه نماز

د مثلًا اگر در نصوص اثبات حكم باشد، حكم به موارد شبيه سرايت خواهد كر

اب حرام و نجس است چون مايع مسكِر است حال هر چيز شرعى آمده باشد كه شر

را  قياس گونهاين كه در اين وصف شبيه به خمر باشد؛ حرام و نجس خواهد بود 

 اند. دليل پذيرفته عنوانبهاند و ناميده العلهفقهاى شيعه، قياس منصوص

توانيم حكم را به مىت حكم را در منصوص بدانيم، همچنين اگر به قطع و يقين علّ 

موارد ديگر كه داراى همان علّت هستند، گسترش دهيم قرآن كريم بر فرزندان 
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 1بگويند. "اُف"حرام كرده است كه به پدر و مادر خويش 

است پس هر  و مادرترديد علّت اين تحريم، رنجش خاطر و آزار ديدن پدر بى 

اس، قي  گونهين اخواهد بود  شبيه است، حرام "اف گفتن " آنچه را در اين جهت با

شيعه است محقق نايينى )به تقرير  يرشموردپذناميد و  توان قياس مستنبط العلهرا مى

 نويسد: مى العلهيى( درباره پذيرش قياس مستنبطآقاى خو

لمذكور في  و قد يتحقق المفهوم بالمساواة في غير منصوص العلة فيما اذا احرز مناط الحكم ا
 2. لى كل  مورد تحقق فيه مناط الحكمج يقيناً فيحكم بسراية الحكم االقضية من الخار 

آن قياسى كه مورد انكار شيعه واقع شده، آنجاست كه شباهت بين دو مورد، نه به  

حدس و گمان علت حكم  بنا برنصّ و نه به قطع، علّت حكم نباشد؛ بلكه فقط 

تواند پايه برهان و دليل قرار گيرد نطقى است و نمىفرض شود چنين قياسى تمثيل م

گردد و همه به برهان شكل اول بازمى درواقع ى قياس منصوص و مستنبطالعلهول

 پذيرند. صورت اين برهان چنين است:خردمندان چنين برهانى را مى

 كم شرعى(شراب انگورى حرام و نجس است. )ح 

اسكار و ميعان شراب است.  -قلىبه نصّ شرعى يا قطع ع-علّت اين تحريم  

 )كشف حدّ وسط و علّت حكم(

 آبجو، مايع مسكِر است. )صغرى(  

  مايع مسكِر باشد، حرام و نجس است. )كبرى( آنچههر   

 پس آبجو حرام و نجس است. )نتيجه(

كنيم اگر مردى زنى را به همسرى بگيرد و مىاى براى قياس باطل ذكر حال نمونه 

وى را طلاق دهد، به حكم قرآن كريم نصف مهر بر مرد لازم  پيش از همبسترى

 
 .23، آیه 17سوره اسراء:  - 1

 .499، ص 1اجود التقریرات، ج - 2
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حال اگر دختر شيرخوارى را به عقد پسرى درآوردند و پس از عقد، مادر  1است.

آن پسر، آن دختر را شير داد )مادرشوهر عروس خويش را شير داد( بدين ترتيب 

حال  گرددشود و زوجيت بين آن دو ساقط مىر، خواهر رضاعى پسر مىآن دخت 

آيا تمام مهر بر زوج لازم است يا هيچ مقدار از مهر بر او نيست يا آنكه نصف مهريه 

  بر او لازم است؟

بجنوردى بر اين باور است كه تمام مهريه لازم است و اگر كسى بخواهد  آيه الله  

از دخول را مانند طلاق پيش از دخول بداند، دچار سقوط و انفساخ ازدواج پيش 

شده است؛ زيرا نه به نصّ شرعى و نه به قطع عقلى ثابت نشده كه علّت قياس باطل 

تنصيف مهر، عدم همبسترى زوج و زوجه باشد تا بتوان حكم به تنصيف را از طلاق 

مطلب  پيش از همبسترى به انفساخ پيش از همبسترى تسرى داد. وى در بيان اين 

 نويسد: مى

، هل  التي سقطت زوجيتها بواسطة الرضاعيرة بقي الكلام في مسألة مهر هذه الزوجة الصغ
لان الصغيرة   أن يكون مثل الطلاق قبل الدخول،  بناء على -تستحق تمام المهر أو نصفها 

أو لا تستحق شيئا منه؟ وجوه و  -التي سقطت زوجيتها بواسطة الرضاع غير مدخولة بها 
يحتاج إلى دليل حاكم على   أقوال، و الاظهر هو استحقاق تمام المهر و سقوطه كلاً أو نصفا 

  استصحاب بقاء مل كيتها لها، وليس شئ في البين إلا استحسانات قياسية التي لا اعتبار بها
مثل أن يقال: كما أن الطلاق قبل الدخول يوجب التنصيف فهاهنا أيضا ذلك الملاك  
موجود وهو سقوط الزوجية قبل أن يدخل بها وبعبارة أخرى ذهاب الزوجية قبل أن  

، فإن الرضاع  ما نحن فيه يكون الامر أيضا كذلكنتفع منها صار سببا للتنصيف، وفي ي
لا شك  في أن هذا قياس باطل في  ل أن ينتفع منها  واب الزوجية قب المحرم صار سببا لذه

 
 .237، آیه  2سوره بقره:   - 1
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 1مذهبنا".

شود استحسان به استحسان نيز در رديف قياس از ادله فقهى اهل سنّت برشمرده مى 

كند دانستن است. آمدى از برخى از شاگردان ابوحنيفه نقل مىمعناى خوب و نيكو 

شود، ولى وى مىكه استحسان همانا دليلى است كه در ذهن مجتهد پديدار 

 نويسد: تواند آن دليل را بيان كند. وى مىنمى

ريفه بحده، فمنهم من قال إنه عبارة عنو قد اختلف أصحاب أبي  دليل ينقدح  حنيفة في تع
 2. إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه يقدر علىجتهد لافي نفس الم

قياس و پيروى كند؛ ترك الدين سرخسى سه تعريف براى استحسان بيان مىشمس  

گيرى در احكامى كه خاصّ و عامّ بدان موافق نظر مردم است، آسان آنچهاز 

وحنيفه غزالى اعتبار استحسان را به اب 3.حكاممبتلايند، ترجيح راحتى و گذشت در اَ 

 داند.( مىیگذاربدعتدهد و در مقابل شافعى استحسان را تشريع )نسبت مى

كند اولين معناى استحسان در نظر غزالى آن كر مىغزالى سه معنا براى استحسان ذ 

است كه مطلبى به عقل مجتهد خوش آيد غزالى استنباط حكم شرعى بر اساس 

 نويسد: نامد. وى مىمىچنين دليلى را حكم كردن بر اساس هوا و هوس 

من الاصول الموهومة الاستحسان و قد قال به أبو حنيفة، و قال الشافعي: من استحسن  
شرع و رد  الشئ قبل فهمه محال، فلابد  أولا من فهم الاستحسان، وله ثلاثة معان؛  فقد 

في  ر الاول: وهو الذي يسبق إلى الفهم ما يستحسنه المجتهد بعقله والاستحسان من غير نظ 
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 1.أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد 

ارد شده توان مراد از استحسان را بهتر دريافت در روايات واى مىبا ذكر نمونه 

اوست حال آيا  تربزرگ از ميّت بر دوش پسر  شدهفوتاست كه قضاى نمازهاى 

فرمايد اگر  قضاى نمازهاى مادر نيز بر پسر بزرگ وى لازم است؟! محقق نراقى مى

ميّت را ويژه مرد ندانيم و آن را بر زن نيز صادق بدانيم، اين دست روايات مادر لفظ 

شود ولى اگر كسى چنين گويد كه لطف خدا بايد شامل حال را نيز شامل مى

بجا آورد،  تربزرگآنان را هم بايد پسر  شدهفوتاى مادران نيز بشود پس نمازه

 نويسد: مى بارهدراين ى چنين سخنى استحسان و در مذهب ما باطل است. و

عنه هو الرجل، اقتصارا على موضع الوفاق، وفاقا للحل ي والفخر و أكثر المتأخرين  و المقضي 
بأس به أخذا بظاهر الروايات  و كلام المحقق مؤذن بالقضاء عن المرأة، قال في الذكرى: لا 

أة مثل الرجل  حيث معظمها يتضمن لفظ الميت، و هو في الاستعمال مشترك، و لان  المر
سبحانه بالنسبة إليهما على السواء و الاول كان  یه الل  ه ا في التكليفات الشرعية، و لان  عن 

لمماثلة في تكاليف  حسنا لو كانت الرواية دالة على الوجوب، و الثاني ضعيف، لان  المسل م ا
 2.ذهبناأنفسهم، و الثالث من الاستحسانات المردودة في م

شود كه استحسان همانا استنباط حكم شرعى بر اساس ذوق م مىها معلواز اين بيان 

 شخصى فقيه است

مصالح مرسله ديگر دليل است كه برخى از فقهاى اهل سنّت بدان استدلال  

داند كه به نفع دنيا و آخرت آدمى تمام زى مىكنند محقق حلّى مصلحت را چي مى

دانند گاه خود مى یعواقشود گذشت كه عدليه احكام شرعى را بر پايه مصالح 
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"وَ ل كَم في  فرمايد: كند، مانند آنجا كه مىشارع به مصلحت حكم خويش تصريح مى
 1القصِاصِ حَياةٌ".

 دار بين آدميان است.ها و كشتار دامنهورزىمصلحت قصاص جلوگيرى از كينه 

به  .كندرسد، ولى شارع به عدم اعتبار آن تصريح مىو گاه مصلحتى به ذهن مى 

رسد كه كفاره براى تنبيه و تأديب گناهكار قرار داده شده نوان نمونه، به نظر مىع

اى آزاد خوارى كند، كفاره بر او لازم است؛ بايد بندهاست اگر كسى به عمد روزه

كند يا شصت گرسنه سير كند و يا شصت روز روزه بگيرد حال اگر ثروتمندى 

د كردن بنده يا اطعام شصت مستمند ه آزاتوان گفت كاش را خورد، آيا مىروزه

دارى را بر او واجب شود، پس بايد شصت روز روزهموجب تنبيه آن ثروتمند نمى

  كنيم تا تنبيه شود؟

خوار را روزه صراحتبهانديشى را معتبر نساخته، بلكه خير، شارع چنين مصلحت 

 .ن اين سه كفاره مخيّر كرده استميا

كه شارع نه به اعتبار و نه به الغاء آن تصريح نكرده است  ها آنگونه سوم مصلحت 

گويند اين گونه سوم است كه  "مصالح مرسله"است، بر همين اساس نيز بدين گونه 

اند، مورد اختلاف قرار گرفته و برخى از فقهاى عامهّ آن را مبناى استنباط قرار داده

كرده كه مظنون به حكم  آن گونه كه از مالك نقل شده كه بر اساس مصالح مرسله

 2دهد! باز پستوان كتك زد تا اموال مسروقه احتمالى را سرقت را مى

محقق حلّى اعتماد بر مصالح مرسله را اعتماد بر ظنّ دانسته، كه البته استنباط احكام  

الهى بايد بر اساس علم و علمى صورت گيرد نه بر اساس حدس و گمان وى در 

 مجلسگر استحسان معتبر باشد بايد گفت حضور در كند كه اپايان چنين ابراز مى
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و غاصب را بايد حدّ زد تا اموال محفوظ موعظه واجب است تا مردمان پند بگيرند! 

 1بماند! 

نكته مشترك در قياس، استحسان و مصالح مرسله آن است كه هر سه بر پايه ظنّ و  

نياز ن هيچ از حقّ بىگما"رسند و البته گمان استوار است و به حدّ علم و يقين نمى

از آنان فقهاى  و به پيروى-توان گفت علّت مخالفت امامان معصوم مى 2"كندنمى

 .ستا هاآنبا قياس، استحسان و مصالح مرسله همين ظنّى و حدسى بودن  -شيعه

كند، به گذارى احكام شرعى بر عقل نهى مىشيخ انصارى، رواياتى را كه از پايه 

داند وى اط احكام بر اساس ادله ظنّى مانند قياس و استحسان مىمعناى نهى از استنب

 نويسد: مى

قصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الاحكام الشرعية بالعقول  "فان  الم
على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة و الاستحسانات   -الناقصة الظنية 

 3، بل في مقابلهم". لل َّه من غير مراجعة حجج ا -

 مشخصبا قياس، استحسان و مصالح مرسله بايد   قاعده نفی ظلمحال نسبت بين  

بر يقين  قاعده نفی ظلمبا اين سه، آن است كه  قاعده نفی ظلمترين تفاوت شود مهم

كند كه فلان حكم شود؛ در صغراى اين اصل، عقل به قطع حكم مىگذارى مىپايه

و عقلى  اى قطعى است، زيرا به ادله سمعىانجامد كبرى نيز قضيهىفقهى به ظلم م

قاعده نفی كند استنتاج و استنباط نيز در ثابت شده كه خدا ظلم و حكم به ظلم نمى

، قاعده نفی ظلمبر اساس شكل اول برهان است پس چه صورت و چه مفاد  ظلم

 قطعى و يقينى است.
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گيرد و هيچ سله بر پايه گمان شكل مىقياس، استحسان و مصالح مر كهدرحالی 

اند و ندارد قرآن كريم و معصومان، ما را از تبعيت ظنّ نهى كردهپايه علمى و يقينى 

را با قياس و استحسان   قاعده نفی ظلمتوان اند پس نمىبه پيروى از علم فرمان داده

 اند.ىعلمى است، و آن سه ظنّ  قاعده نفی ظلمو مصالح مرسله همسان دانست، 

الح مرسله در عملكرد و با قياس، استحسان و مص قاعده نفی ظلمتفاوت دوم  

عقل تنها صغراى قاعده را   قاعده نفی ظلمجايگاه حكم عقل در اين موارد است در 

دهد و كبراى قاعده پيشتر بر اساس ادله شرعى و عقلى ثابت شده است تشخيص مى

رسله، عقل، آن هم بر اساس ظنّ و در قياس، استحسان و مصالح م كهدرحالی

 .دهدمستقيم به شارع نسبت مى طوربهند و كگمان، حكمى را جعل مى

تر آن است كه بگوييم در قياس، استحسان و مصالح مرسله اصلًا عقل حاكم دقيق 

نيست، بلكه وهم و خيال حاكم است؛ زيرا عقل مستقل فقط بر اساس قطع حكم 

 گيرد.است كه بر پايه ظنّ شكل مىكند و اين وهم و خيال مى

خويى( در بيانى جامع و كامل تفاوت ادراكات  آيه الله ر محقق نايينى )به تقري 

دهد بر اساس سخنان نايينى عقلى در دو محيط فقه شيعى و فقه سنّى را شرح مى

كند متوجه به اخبار و رواياتى كه از دخالت دادن عقل در احكام دينى نهى مى

ان بر حقّ قهاى عامّى معاصر اهل بيت است كه بجاى مراجعه به جانشين عملكرد ف

پيامبر خدا، به ظنّ و آراى شخصى خويش متوسل شده بودند ولى اگر فقيهى شيعى 

دليل قطعى شرعى، مصلحت يا  بنا برپس از تسليم در برابر روايات معصومان، 

شاف كند، آن مفسده كردارى را بيابد و بر اين اساس حكمى شرعى را استك

 ويسد: نشود. وى مىاى نمىروايات شامل چنين رويه

"الاخبار الدالة على وجوب اخذ الاحكام منهم و عدم الاعتناء على الادراكات العقلية،  
في مقام الردع عما يفعله ائمة النفاق و ال كفر من الاستقلال في   هاآن ظاهر هذه الطائفة 
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الظن ية من دون   ى العمل بالاقيسة و الاستحساناتالفتوى بآرائهم الفاسدة المبنية عل 
بل ربما كانوا يعارضونهم واين ذلك ممن يعتقد بامامتهم و   إلى ائمة الهدى الرجوع 

يرجع في مقام الفتوى إلى كلماتهم و الاخبار الصادرة عنهم و ربما يتفق له استقلال عقله  
ريق الآن    لما ثبت عنده من تبعية بحسن شئ او متجه و يستكشف من ذلك ادائهم بط

كما يدعيها الاشاعرة من دون شعور فإذا الاحكام للمصالح و المفاسد و عدم كونها جزافية 
لم يكن هناك دليل من الشرع على تقييد الاحكام الواقعية بكونها مبل َّغة بتبليغهم من باب  

ال العقل بشئ و  نتيجة التقييد ولم يكن هو محملا في حد ذاته فلايبقى ما يمنع عن استقل
 1عن ملازمة حكم الشرع له لا عقلاً و لا نقلاً". 

پذيرد كه بر اساس قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع ين محقق نايينى مىبنابرا 

توان حكم شرعى را بر پايه دريافت عقلى قبح يا حسن فعلى استكشاف نمود، و مى

چون تمسّك به قاعده ملازمه  دانداين رويه را با قياس و استحسان عامهّ متفاوت مى

 كهدرحالیاست  بر ائمه اطهاربر اساس قطع و يقين و در سايه تسليم در برا

هايى ظنّى است كه در برابر ائمه اطهار جعل شده قياس و استحسان عامّى، رويه

 جريان دارد. قاعده نفی ظلمدر مورد  اولیيقطربهاست اين بيان محقق نايينى 

 در فقه باز نمايد.  قاعده نفی ظلم -ازپيشيش ب-ا بر جريان اين موارد راه ر
 

 نفي ظلم قاعده و مقاصد الشريعه  

محور بودن  پيشتر گذشت كه برخی بزرگان اهل سنّت نيز به اهميت و

انصاف بيشتر  اهل سنت بر عدل و تأكيداصل عدل در احكام شرعی اذعان دارند. 

 از فقه و مباحثیرد. مقاصد الشريعه به گي شكل می "مقاصد الشريعه"در ذيل عنوان 

شارع مقدس از احكام  اغراض وشود كه به اهداف لاق میاصول فقه اهل سنّت اط

 
 .41، ص 2اجود التقریرات، ج - 1



 265 ......................................................................................................... دادگرفقه 

و  "المستصفی" در ، محمد غزالی"البرهان"در  جوينیابوالمعالی  پردازد.فقهی می

 "قواعد الاحكام فی مصالح الانام"عبدالسلام در بن  يززبدالعع ، و"شفاء الغليل"

المنهاج "و  قيمّابن  "شفاء العليل" همچنين  آغازگر اين مباحث در اهل سنت بودند.

اثر در حوزه گمان برترين است، ولی بی موردتوجهاين جهت  در بيضاوی "الوجيز

اين گروه از عالمان اهل سنت بر آن  شاطبی است. "الموافقات" مقاصد الشريعه،

دهد و هر كاری وی بر پايه نمی هستند كه خداوند حكيم كاری بيهوده انجام

احكام الهی نيز حاكم  اين اصل در اوامر، نواهی و است. و حكمت ومصلحت 

همينك عموم اهل  دارد. مقصودی واست؛ خداوند از همه احكام شرعی مقصد 

اند. ولی قاعده نفی ظلم قواعد معطوف به مقاصد الشريعه را پذيرفته سنت، اصول و

 های بنيادينی دارد. عه تفاوتبا مباحث مقاصد الشري
 

 جايگاه عدل در مقاصد الشريعه 

تحسينيات  شاطبی مقاصد شريعت را در سه گونه ضروريات، حاجيات و

داند. عقل می شمرد. وی ضروريات را حفظ دين، نفس )جان(، نسل، مال وبرمی

سختی  موجب دشواری و هاآننكردن  تأمين حاجيات آن دسته از نيازهاست كه 

 شود. صی يا اجتماعی میشخ

دوری از  شايسته و های نيكو ونويسد: تداوم عادتيان تحسينيات میوی در ب

 "مكارم اخلاق"در  همهاين  پذيرد ورا نمی  هاآن های برترينحالات پليد كه عقل

در  ويژهبهلزوم آراستگی،  ازجملهآيد. شاطبی برخی از احكام شرعی، گرد می

نجاسات را از زمره  دادوستدمنع از  آشاميدن و وردن ومساجد، آداب شرعی خ

است. بر اين اساس،  "تحسينيات" هاآنغايت  شمرد كه مقصد واحكامی می

شود، ولی اين عدل اهداف احكام شريعت دانسته می عدل يكی از غايات و هرچند

 نديده عمومی است. شاطبیهای پسروش نيكو وناظر به عادات  در رتبه سوم است و
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را مايه آراستگی  هاآنداند؛ بلكه نيازها نمی اين دست امور را مخلّ به ضروريات و

  1شمرد.می
است كه  همان دانند؛می "عدل"مان اهل سنّت، از اين گذشته، آنچه را كه عال

عدل همان شريعتِ نويسد: می صراحتبهقيّم شريعت عدل دانسته باشد. ابن 

عقل  روازاين  شود...پيامبران شناخته نمی هواسطبهار است كه پس جز پروردگ

هر دو با فطرت  همراهی دارند، بر  صريح با نقل صريح شريعت موافقت دارد و

عقل با وحی تعارض پيدا كرد، عقل را  كهآنگاهخلاف آنان )معتزله( كه گويند: 

  2داريم. پس چه زشت است عقلی كه حكمی بر خلاف عقل دهد.مقدّم می

نويسد: اين حكم، فعه، میشُ مسألهديگر پس از بيان حكمی فقهی در در بيانی  و

 ش نازل كرده است وكتابدر فرستاده و محض است كه خداوند بر پيامبرش عدل 

 3ذيرد.پشريعت جز اين نمی
 

 جايگاه عقل در مقاصد الشريعه

كند. را مشخص می ظلم و عدل ودر قاعده نفی ظلم، عقل حاكم است 

 وكنند كه عقل از درك مصالح شمندان اهل سنّت تصريح میاندي كهدرحالی

توان اعتماد كرد. جز به شرع نمی ظلم وتشخيص عدل  در وعاجز است  مفاسد

نيكويی آنچه را  اجمالبهنويسد: نهايت عقل آن است كه قيّم در اين باب میابن 

از اين  يابد كه عدل نيكوست، ولی ناتوان، عقل درمیرا درك كند شريعت آورده

است كه درك كند اين كردار خاص عدل يا ظلم است، عقل از درك نيكويی يا 
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كردارها را  زشتی وی ناتوان است. و شريعت تفصيل اين نيكی زشتی هر كردار

 تأكيدعقل  قصور وبر محدوديت  تنهانهشاطبی  1كند.می آشكار وآورد می

ايره شريعت ممنوع نظر عقلی را ورای د و رأیكند، بلكه خردورزی و می

شرع( نويسد: عقل اجازه ندارد نظر بدهد مگر آن مقدار كه نقل )شمارد، وی میمی

تواند بيرون از دايره نقل نظر دهد كه به او اجازه داده است؛ زيرا عقل آن گاه می

تواند نيكی يا عقل نمی آنكهحالبتواند كرداری را زشت يا زيبا تشخيص دهد، 

  2د.زشتی كرداری بشناس

كند واين عقل مصالح اخروی را درك نمیبر آن است كه عبدالسلام بن  عبدالعزيز

، ضرورتبهشود. ولی مصالح دنيوی ح تنها به شريعت درك میدست مصال

 3است. دركقابلمعتبر  هایگمان وها، عادات تجربه

د: كن می موردنقدعبدالسلام،  وی را چنين بن  عبدالعزيزشاطبی پس از نقل سخن 

شود، ولی كه وی گفته است تنها به شريعت درك می گونههمانمصالح اخروی 

 دنيا و، پذيرفته نيست؛ بلكه شريعت مصالح آخرت درباره مصالح دنيوی گفته آنچه

 4دنيا ناتوان است. مفاسد واز درك مصالح  تنهايیبهعقل  همواره ودارد بر پای می
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 الشريعهمقاصد هايي از نمونه

اند مصاديق پرشماری را برای مقاصد الشريعه برشمردهلمان اهل سنّت عا

عالمان سلف، غايت حكمی از  صحابه و كه بر پايه آيات قرآنی، سنّت پيامبر و

برشمردن برخی  مقاصد الشريعه وتبيين  احكام شريعت بيان شده است. تحليل و

 مقاصد  وز احكام فقهی طلبد. در اينجا برخی اهای آن، پژوهشی مستقل را مینمونه

 در دو حوزه رفتار عموم مسلمانان )رعيت( با حاكم، وآن را در كتب اهل سنت 

در مقاصد الشريعه " عدل"كنيم تا مقصود آنان از نقل میحقوق زنان در ازدواج 

 بيش از پيش آشكار شود.

 ضمان وموجب غرامت  گمان تصرف در مال ديگری بدون رضايت وی حرام وبی

 حالبااين رت زندگی آدميان بر اين معنا دلالت دارد. ضرو شرع و قل واست. ع

نويسد:  تصرف در اموال بدون رضايت مالك موجب عبدالسلام میبن  يزعزعبدال

در اموال  اشتباهبهآنان؛ اگر آنان  نايبان وضمانت است، مگر در مورد حاكمان 

ضامن بدانيم، ضمانت بر  زيرا اگر آنان را  ؛كسی تصرف كنند، ضامن نخواهند بود

در پذيرش سرپرستی اموال زهد  كار بر آنان دشوار شود و آنان بسيار شود و

  1ورزند.

 آنچههر  غايت دانسته است و عبدالسلام سيطره حاكم مسلمان را اصل وبن ا درواقع

ضمانت  رویازاين شمرد، د را از شريعت منتفی میموجب دشواری اين اصل شو

دارد. هرچند وی معترف است كه كارگزاران وی برمی حاكم واموال را از دوش 

لی برای شود، وتلف می كارگزارانش  اموال بسياری در تصرفات نادرست حاكم و

در اين باب را  شرع وحكم مطلق عقل  شمرد ورا ضامن نمی تسهيل امرشان، آنان

دك از سوی زند. اين تصوير از عدل بسيار شگفت است، اتلاف اموال انتثناء میاس
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كارگزارانش  آور است، ولی اتلاف اموال بسيار از سوی حاكم وآحاد مردم ضمان 

  آور نيست.ضمانت

خروج از  دانند وعموم عالمان اهل سنت اطاعت از حاكم مسلمان را واجب می

]از آمدن نويسد: برون الدين نووی میمحی ند.شمردايره اطاعت وی را حرام می

 هرچندكارزار با آنان به اجماع مسلمانان حرام است،  و [ناطاعت حاكمان مسلما

 1باشند. ظالم وآن حاكمان فاسق 

سخن نووی مورد استناد بسياری از عالمان اهل سنت قرار گرفته، بلكه از فروع  

الله يك اصل اعتقادی طرح شده است، چنانكه هبه عنوانبهفقهی به درآمده و 

و پيشوايان  [از اطاعت]رفت نويسد: برون نّت میلالكائی در بيان اعتقادات اهل س

 ،اوند بر ما سرپرست قرار دادهما نيست و بدان كس كه خد رأیدر فتنه  جنگ

 [ از حاكم مسلمان] یطاعت هيچ ااز  كنيم واز او اطاعت می و دهيمیفرا مگوش 

  2كشيم.نمیدست 

 در پشتيبانی از اين حكم و عبدالبر قرطبیتاريخی دارد، ابن  البته اين انديشه سابقه و

خلاف شروط معاهده صلح بر  قهر و كند كه چون معاويه به جبر واعتقاد نقل می

عمر گفت: اگر اين امام حسن، برای خلافت فرزندش يزيد بيعت گرفت، عبدالله بن 

 3.كنيماگر شرّ باشد، بردباری می دهيم وخلافت خير باشد، بدان رضايت می

در فقه اهل سنّت، زنان در هيچ زنان است.  و حقوقفقه  یررسبقابلدومين نمونه 

عقد ازدواج را تحقق دهند؛ بلكه  توانند خود شوهر برگزينند ونمی یو سنّ شرايط 

جزی كلبی افكند. ابن همواره در عقد ازدواج سرپرستی يك مرد بر آنان سايه می
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ندد، بكر باشد يا ثَيِّب، تواند بر خود يا زن ديگری عقد ازدواج ببنويسد: زن نمیمی

يا كنيز، ولیّ به او اجازه  باشدمغز، آزاد رومايه باشد يا شريف، دانا باشد يا سبكف

بر اساس آن  هرچنداگر بر خود عقد بندد، آن عقد باطل است،  داده باشد يا نه، و

دختر نابالغ ولايت جبری دارد  پدر بر دختر باكره و بچه آورد. و زندگی كند و

درباره زن بالغ ثيِّب با  و [دهدوی را شوهر می اذن دختر ايت وبدون رضواند ت]می

 1كند.وی مشورت می

 جدّ ازدواج زن همواره به دست سرپرستِ )ولیّ( مرد است، اين ولايت از پدر و

حتی  كند، وگسترش پيدا می و عموزادگان و عموبرادر  و تاشود پدری آغاز می

 ازدواج است.ر، ولیّ مادر خويش در در سنين بالا هم فرزند پس

نويسد: رافی میالدين قَاين سلب اختيار در تصرفات مالی نيز جريان دارد. شهاب

در ازدواج خويش تصرفی كند؛  برای هيچ زنی روا نيست كه خود را شوهر دهد و

 بكر باشد يا ثيِّب، كاردان در اموال خويش باشد، فرومايه، باعفّت يا ارجمند باشد. و

تفاوت است،  و دخترانزنان  يگرو دكاردان( رشيد )ن ثيِّب در مورد دارايی ميان ز

 2تواند.جز او نمی تواند در اموال خويش تصرف كند ومی زن ثيِّب رشيد

اگير نفی ظلم در فقه شيعه، و رتفاوت عميق قاعدۀ ف، هاآنهمانند  ها واين نمونه

فقيه اهل سنّت، كند؛ آری، اگر می در فقه سنّی را آشكارالشريعه  مقاصد مبحث

گمان بايد در احكام قبيح عقلی را از خداوند به دور بداند؛ بی مسلك باشد ومعتزلی

 قواعد فقهی حاكم سازد.  آن را بر فروع و فقهی نيز قاعده نفی ظلم را بپذيرد و
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 نگین 
 نويسد:مى (صاحب فصولآيه الله محمدحسين ايوانكی )   

 وامر الشرعية بارتكاب القبائح العقلية تعلق الأ
 مخالف لقواعد العدلية 

 كه   بدان چه تعلّق اوامر شرعى 

 شمرد، عقل قبيح مى 

 با قواعد عدليه مخالف است.
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 گيرىنتيجه

احكام فرعى فقهى تأثيريافته از عقائد و باورهاى اصلى دين هستند، اصول   

اصول مهم و تأثيرگذار   ازجمله  انداعتقادى دين بر همه فروعات دينى حاكم 

اعتقادى، عدل الهى است پذيرش يا انكار اين اصل اعتقادى در مباحث  

 ست. كننده اكلامى، اخلاق و رفتارهاى اجتماعى و سياسى بسيار تعيين

عدليه باور دارند، آنچه را كه عقل مستقل  كهچنانآن بر اساس اصل عدل،  

در ديد   -و در هر مقدار هرگونهبه -ظلم قبيح ببيند، از خداوند منتفى است و 

 شود.عقل قبيح است، پس هيچ ستمى از خداوند صادر نمى 

رساله حاضر در پى آن است كه ثابت كند اصل اعتقادى عدل الهى در   

صه فقه و استنباط احكام فرعى نيز تأثيرگذار است خداوند در آفرينش،  عر

ين در احكام، فرمان و كند، و همچنداورى، كيفر پاداش خويش ستم نمى

 كند.بازداشت خويش ستم نمى 

 ". حكمى را كه عقل مستقل ظلم بداند، از خدا و شرع مقدس منتفى است" 

  " قاعده نفی ظلم "توان آن را مى اى فقهى است كه اين گزاره، مفاد قاعده  

ناميد مفاد اين قاعده حرمت تكليفى ظلم نيست، بلكه مفاد آن بر وفق مفاد  

 .بيانجامدحرج و ضرر، الغاى هر حكم فقهى است كه به ظلم  قواعد نفى

اند، چنانكه گذشت سيد  بزرگان فقه و كلام شيعه بدين مطلب تصريح كرده  

م حكم نخواهد كرد و بر آن الزام  خداوند به ست"نويسد: مرتضى مى 

بدان اين اصلى بزرگ است كه قواعد  "نگارد: و علامه حلىّ مى  1."كندنمى
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و صاحب فصول   1."شودكه همه احكام دينى بر آن بنا گذاشته مى اسلامى بل

تعلق اوامر شرعى به انجام قبايح عقلى با قواعد عدليه  "كند: تصريح مى 

در دو موضوع عدل  "نويسد: غروى اصفهانى مى  آيه الله و  2."ناسازگار است 

بر خلاف عقل   -از آن روى كه شارع است-و ظلم، معقول نيست كه شارع 

 3."كند؛ زيرا شارع منزّه از آن است كه طرحى ناخردمندانه دراندازد حكم

شمارد و سيستانى اين قاعده را يكى از ادله نفى ضرر مى  آيه الله از معاصران،  

 نگارد:پس از آن مى 

هاى فقهى  در كتاب  هرچند ترين قواعد فقه است، از مهم  قاعده نفی ظلم همانا 

مى برده نشده و سخن خداوند در قرآن كه:  ها، از آن اسمانند ديگر قاعده 

هد، بر اين قاعده دليل دن مى همانا خداوند شما را به دادگرى و نيكى فرما

 4.است

حدود چهل  گذشته از اين تصريحات، با مطالعه نصوص فقهى و اصولى  

اند و حكم يا وجهى  مورد را يافتم كه فقهاى بزرگوار بدين قاعده استناد كرده 

  ازآنجاكه  .اندانجامد، منتفى دانستهن دليل كه به ظلم مى فقهى را بدي

ى در اين قاعده تدوين نشده بود، براى يافتن  رساله يا كتاب مستقل ازاينيشپ

ام، و البته در مطاوى  اين تعداد از مدارك و مستندات بسيار جستجو نموده 
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تناد  اس قاعده نفی ظلم كتب فقهى و اصولى، موارد بسيار ديگرى هست كه به 

 شده باشد.

مسلك در كبراى اين قاعده شكّ و ترديدى  هيچ انديشمند شيعه و عدلى  

اين كبرى به ادله قطعى عقلى و   .كندكه خداوند به ظلم حكم نمى ندارد 

در فروعات   قاعده نفی ظلمعمده مانع در جهت جريان  .سمعى ثابت است

دارد كه   همواره اين دغدغه وجود .فقهى، تشخيص صغريات قاعده است

بين و خطاكار است و ممكن است نتواند همه ابعاد و  عقل آدمى ناقص، كوته 

جوانب امر را ببيند پس اگر حكمى شرعى را ظالمانه ديد، به جاى الغاى آن  

 .حكم بايد درك و تشخيص عقل را تخطئه كرد

دود فقه و احكام فرعى  دار شود، به حاگر اين ترديد و تخطئه گسترده و دامنه 

نحصر نخواهد ماند، بلكه در عقائد و مسائل كلامى نيز بايد عقل را در برابر  م

ادله سمعى تخطئه كنيم و اين روند خروج از باور عدل و سقوط در پرتگاه  

 .انديشه اشعرى است

ادعا آن نيست كه عقل قادر همه مصالح و مفاسد موجود در احكام فقهى را  

ادعا آن است كه   .به داورى بنشيند همه اوامر و نواهى شرعىو در  ،دريابد

حكمى فقهى را ظلم دانست،   -به نحو موجبه جزئيه-اگر عقل در موردى 

توان اين تشخيص عقلى را خطا ناميد، به بيان محقق نايينى، اين تخطئه به  نمى

 1هيچ پيامبرى ثابت نشود. گويی راست انجامد كه هيچ ديانتى و آنجا مى

ديگر قواعد فقهى، در فروعات بسيارى جريان پيدا  ، در كنار قاعده نفی ظلم 
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يا به اشارت، بدين قاعده استناد   صراحتبه كند فقهاى بزرگوار شيعه، مى

توان يافت كه مجراى اين  اند و البته فروعات و ابواب ديگر فقهى نيز مى كرده

 قاعده قرار گيرند. 

و انصاف، و   قاعده عدل ی حكومت دارد بر احكام فرعی فقه  قاعده نفی ظلم

توان از صغريات  برخی از تقريرها می بنا بردو قاعده نفی ضرر و نفی حرج را 

 دانست.  قاعده نفی ظلم

 والحمد لل  ه رب ِ العالمین 
 وآله الطاهرین وصحبه المنتجبین المصطفی وصل ی الل  ه علی محم د

 محمد سلطانى رنانى     

 چهار حوزه علميه قمآموخته سطح دانش 

 يثو حدقرآن  دكترای علوم

 اصفهان دانشگاه علمیيئتهعضو 
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 ق.1414انصارى )شیخ(، مرتضى، رسائل فقهیة، کنگره شیخ انصارى، قم، 

 تا. ، قم، بىفرائد الاصول، جامعه مدرسین انصارى...

 ق. 1415کتاب الطهارة، کنگره شیخ انصارى، قم،  انصارى...

 ق. 1413کتاب الصوم، کنگره شیخ انصارى، قم،   انصارى...

 ق. 1411کتاب المکاسب، دارالذخائر، قم،  نصارى...ا

 ق. 1415کتاب النکاح، کنگره شیخ انصارى، قم،   انصارى...

 ق.1415القضاء و الشهادات، کنگره شیخ انصارى، قم،  انصارى...

 ق. 1325ایجى، قاضى عضدالدین، المواقف، مصر،  مطبعة السعادة،  

 ق. 1404الفقهیة، دارالاحیاء العلوم،  ، محمدحسین، الفصول الغرویة فى اصولایوانکى

 ق.1419، القواعد الفقهیة، نشرالهادى، قم، بجنوردى، سیدمحمدحسن

 ق. 1404شعبة تحف العقول، جامعه مدرسین، قم، بحرانى، ابن 

 ق. 1419البرهان فى تفسیر القرآن، موسسه الاعلمى، بیروت،  .بحرانى، سید هاشم 

 ق. 1405ضرة فى احکام العترة، جامعه مدرسین، قم، احمد، الحدائق النابحرانى، یوسف بن 

 خالد، المحاسن، دارالکتب الاسلامیة، تهران، بی تا.محمدبن دبن برقى، احم

لطفى، قم،   اللَّه خویى، نشر بروجردى، مرتضى، مستند العروةالوثقى، تقریر درس آیة

 ش. 1364
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اضیاءعراقى، جامعه  الالفاظ، تقریر آقبروجردى، محمدتقى، نهایةالافکار فى مباحث 

 ق, 1405مدرسین، قم،  

 ق. 1405على، الفوائد العلیة، دارالعلم، اهواز،  بهبهانى، سید 

 ق. 1417بهبهانى، وحید، الحاشیة على مجمع الفائدة و البرهان، موسسه وحید بهبهانى، قم، 

 ق.1419بهبهانى، وحید، الرسائل الفقهیة، موسسه وحید بهبهانى، قم، 

ى، قم،  ، مصباح الاصول، تقریر درس آیةاللَّه خویى، نشر داوربهسودى، محمدسرور

 ق. 1417

   ق.1410الدراسات الاسلامیه، کراچی.  حسین. السنن الصغیر. نشر: بیهقی، ابوبکر احمد بن 

اللَّه خویى، مطبعة الحیدریة، نجف،   توحیدى، احمد، مصباح الفقاهة، تقریر درس آیة

 ق. 1374

العلم  دار . نشر وصحاح العربیة ةالصحاح تاج اللغماد. حجوهری، ابونصر اسماعیل بن 

 ق. 1407. بیروت ،للملایین

 زهرة(، حمزة بن على، غنیة النزوع، موسسه امام صادق، قم. ابنحلبى )

 ق. 1403الدین ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، کتابخانه امیرالمومنین، اصفهان، حلبى، تقى 

 ق.1407ارع، جامعه مدرسین، قم، فهد، المهذب البمحمدبن حلّى، احمدبن 

 ق. 1403البیت، قم،  حسن، معارج الاصول، آل الدین جعفربن م محقق(، نجحلّى )

 ق. 1409شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، نشر استقلال، تهران،  حلّى...

 ق. 1410المختصر النافع، نشر بعثت، تهران،  ...حلّى

 ق. 1414آستان قدس، مشهد،  المسلك فى اصول الدین، نشر ...حلّى

 حلّى )علامه(، حسن بن یوسف کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، شکورى، قم. 

 ق. 1415مختلف الشیعة، جامعه مدرسین، قم،  ...حلّى

 ق. 1415قواعد الاحکام فى معرفة الحلال و الحرام، جامعه مدرسین، قم،  ...حلّى
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 ق.1412ة الاسلامیة، مشهد،  منتهى المطلب، مجمع البحوث العلمی... حلّى

 ق. 1414البیت، قم،  تذکرة الفقهاء، آل  ...حلّى

 ق. 1410نهایة الاحکام، نشر اسماعیلیان، قم،  ...حلّى

 ق. 1413نهج الحق و کشف الصدق، مرکزالابحاث العقائدیة، قم،  ...حلّى

 ش.1387، مطبعة العلمیة، قم، یوسف، ایضاح الفوائد حسن بن حلّى، محمد بن 

 ق.1420، ( سیدمحمدباقر صدر تقریر درس)قاعدة لاضرر و لاضرار،  ى، سید کمال. حیدر

 ق.1414البیت، قم، خراسانى )آخوند(، محمدکاظم، کفایة الاصول، آل 

 ق.1407خلخالى، سیدرضا، معتمد العروة الوثقى، تقریر درس آیةاللَّه خویى، نشرلطفى، قم، 

 ق.1410اسماعیلیان، قم، سید روح اللَّه، کتاب البیع، نشر خمینى،  

 ق.1410المکاسب المحرمة، نشر اسماعیلیان، قم،  ...خمینى 

، قم،  نشرلطفى خویى، سید محمدتقى، مبانى العروةالوثقى، تقریر درس آیةاللَّه خویى، 

 ق. 1407

یینى، مطبوعات دینى،  خویى، سیدابوالقاسم، اجودالتقریرات فى اصول الفقه، تقریر درس نا

 ق. 1410قم، 

 ق. 1413معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، مطبعة الآداب، نجف.  ...ویىخ

 ، دارالکتب العربى، بیروت. ( تفسیر کبیر)الدین محمد بن عمر مفاتیح الغیب رازى، فخر 

العربیة،   زرکشى، محمد بن عبداللَّه، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار احیاء الکتب 

 ق. 1376

 ق. 1413اللَّه سبزوارى، قم،  بدالاعلى، مهذّب الاحکام، دفتر آیةسبزوارى، سید ع 

 تا. البیت، طبع حجرى، بىمحمدمومن، ذخیرة المعاد، آل سبزوارى، محمدباقربن  

 تا.، شرح الاسماء الحسنى، انتشارات بصیرتى، قم، بى( هادى ملا)سبزوارى،  

 .ق1406المبسوط. دارالمعرفة، بیروت،  الدین.شمس ، سرخسى 
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 تا. سید سابق، فقه السنة، دارالکتب العربى، بیروت، بى

سید رضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة، تصحیح صبحى صالح، مرکز البحوث الاسلامیة،   

 ق. 1395قم، 

 ق. 1415سید مرتضى، محمد بن حسین،  الانتصار، موسسه نشر اسلامى، قم،  

 ق. 1405القرآن، قم،  مرتضى، الرسائل، با تحقیق سید مهدى رجایى، دار سید 

 تا.سید مرتضى، الذریعة الى اصول الشریعة، دانشگاه تهران، بى 

 ق. 1409سید مرتضى، تنزیه الانبیاء، دارالاضواء، چاپ دوم، بیروت،  

  ق.1414سیستانى، سید على، قاعدة لاضرر و لاضرار، مکتبةالسید السیستانى، قم،  

 تا. ول الشریعة، دارالمعرفة، بیروت، بىموسى، الموافقات فى اصشاطبى، ابراهیم بن 

خویى، دائرة المعارف   یة الله شاهرودى، سید على، دراسات فى علم الاصول، تقریر درس آ 

 ق. 1419فقه، قم،

 م. 1973على، نیل الوطار من احادیث سید الانام، دارالجیل، بیروت، شوکانى، محمدبن  

 ق. 1419بیروت،   شیرازى، سید محمد، الفقه، مرکز الرسول الاعظم، 

صافى اصفهانى، حسن الهدایة فى اصول الفقه، تقریر درس خویى، موسسه صاحب الامر،   

 ق. 1417قم، 

 ق. 1417صدر، سید محمدباقر، بحوث فى علم الاصول، دائرةالمعارف اسلامى، قم، 

 ق. 1404هٌ من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم،  بابویه فقیعلى بنصدوق، محمد بن 

 ش. 1387التوحید، جامعه مدرسین، قم،  ...دوقص

 ق. 1404، موسسه اعلمى، بیروت، عیون اخبار الرضا ...صدوق

 ش. 1368ثواب الاعمال، منشورات الرضى، قم،  ...صدوق

 ق. 1403الخصال، جامعه مدرسین، قم،  ...صدوق

 ش. 1361جامعه مدرسین، قم، معانی الاخبار،   ...صدوق
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 ق. 1412سائل، جامعه مدرسین، قم،  طباطبایى، سید على، ریاض الم

 ق.1393طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمى، 

طباطبایى حکیم، سید عبدالصاحب، منتقى الاصول، تقریر درس آقاى روحانى، الهادى، قم،  

 ق. 1416

نجفى مرعشى،  طباطبایى حکیم، سید محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، کتابخانه 

1404 . 

 ق. 1408حقائق الاصول، قم، مکتبه بصیرتى، قم،  ...  طباطبایى حکیم

بیت، طباطبایى حکیم، سید محمدتقى، الاصول العامة فى الفقه المقارن، مجمع جهانى اهل

 ق. 1418قم، 

 ق. 1386،  دارالنعمان، نجف، على، الاحتجاج طبرسى، احمدبن 

 ق.1404یروت، موسسة الاعلمى، البیان، بطبرسى، فضل بن حسن، مجمع 

 ق. 1387جریر. تاریخ الرسل و الملوك. بیروت: دار التراث.  طبری، محمد بن 

على، الوسیلة الى نیل الفضیلة، کتابخانه آقاى مرعشى، قم،  حمزه(، محمدبن ابن) طوسى  

 ق. 1408

بى،  محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العرطوسى، 

 ق. 1405

 ق. 1390الاستبصار فیمااختلف من الاخبار، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ... طوسى 

 ق. 1406المبسوط فى فقه الامامیة، دارالمعرفة، بیروت،  ...طوسى 

 ق. 1400ر خیام، قم،  الاقتصاد الهادى الى طریق الرشاد، نش ...طوسى 

 ق. 1417،  العدة فى اصول الفقه، چاپخانه ستاره، قم ...طوسى 

حسن، الفصول المهمة فى اصول الائمة، موسسه معارف اسلامى،  حرّ(، محمدبن شیخ ) عاملى

 . 1408قم، 
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 ق. 1410البیت، قم، آل على، مدارك الاحکام فى شرح شرائع الاسلام،عاملى، سیدمحمدبن  

 ق. 1412مکى، الدروس الشرعیة، جامعه مدرسین، قم، اول(، محمدبن  شهید)عاملى  

 تا.جا، بى الذکرى، طبع حجرى، بى ...عاملى 

اللمعةالدمشقیة، داورى، قم،  على، الروضةالبهیة فى شرح بنالدینشهید دوم(، زینعاملى ) 

 ق. 1410

الاسلامیة، قم،  مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، موسسه المعارف  ...عاملى 

 ق. 1413

 ق. 1404البیت، قم، روض الجنان فى شرح ارشادالاذهان، آل  ...عاملى 

 م.1963عبدالجبّار، عماد الدین المغنى فى ابواب التوحید و العدل، قاهره،  

شر: دار  . نقواعد الأحکام فی مصالح الأنام. عزالدین عبدالسلام دمشقیعبدالعزیز بن 

 تابی ، المعارف بیروت

سیدالشهداء، )کمپانى(، محمدحسین، نهایةالدرایة فى شرح الکفایة، نشر  غروى اصفهانى 

 ق. 1374

اللَّه خویى،   غروى تبریزى، على، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریر درس آیة 

 ق. 1410دارالهادى، قم، 

 ق. 1417العلمیة، بیروت، محمد، المستصفى فى علم الاصول، دارالکتب غزالى، محمدبن  

 ق. 1412احیاء علوم الدین، دارالمعرفة، بیروت،  ... غزالى 

مداسحاق، محاضرات فى اصول الفقه، تقریر درس آقاى خویى، جامعه  فیاض، مح 

 ق. 1410مدرسین، قم،  

،  دار الکتب العلمیة  :نشر. أنوار البروق فی أنواء الفروق ادریس.قرافی، ابوالعباس احمد بن 

  ق.1418 بیروت.

 ق. 1387قرشى، باقر شریف، النظام السیاسی فی الاسلام، نجف،   
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 ق. 1417اسم، غنایم الایام، مکتب الاعلام الاسلامى، قم،  میرزا(، ابوالققمى ) 

 ق. 1413جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران،  ...قمى 

 ق.  1376قمُِّیّ، عباس. الکُنى والألقاب. المطبعة الحیدریَّة.  نجف. 

 ق. 1412قمى، على بن ابراهیم تفسیر القمى، موسسه الاعلمى، بیروت،  

، فوائد الاصول، تقریر درس  نایینى، قم، جامعه مدرسین،  کاظمى خراسانى، محمدعلى 

 ق. 1409

، جامع المقاصد فى شرح القواعد، مطبعة المهدیة،  عبدالعالی عاملیکرکى )محقق(، على بن  

 ق. 1408قم، 

 تا.البیت، قم، بى موسسه آل  (.تقریر درس شیخ انصارى)  لقاسم. مطارح الانظار کلانترى، ابوا 

 ش. 1363عقوب، الاصول من الکافى، نشر الحیدریة، تهران، کلینى، محمد بن ی 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب  حسن.  الله بنلالکائی، ابوالقاسم هبة 

   ق.1402.  ریاض،  طیبة دار  . والسنة وإجماع الصحابة

 ش. 1364لاهیجى، عبدالرزاق، سرمایه ایمان، چاپ دوم 

 تا. فى شرح شرایع الاحکام، داراحیاء التراث، بیروت، بى  نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام 

البیت، قم،  محمدمهدى، مستند الشیعة فى احکام الشریعة، موسسه آل نراقى، احمدبن 

 ق. 1415

 ق.1407یح مسلم، دارالکتب العربى، بیروت، الدین، شرح صحنووى، محى  

.  الحلال والحرام  هامع لأدلأصول الأحکام الجسلیمان )از ائمه زیدیه(. المتوکل احمد بن 

  تا.علی. عمّان. بیموسسه امام زید بن 

 ق. 1403مجلسى، محمد باقر بحار الانوار لدرر اخبار الائمة الاطهار، الوفاء، بیروت،  

 پژوهى، دفتر اول: فلسفه فقه، موجود در کتابخانه تخصصى فقه، قم. مقالات فقه مجموعه  

 افزار المکتبة الشاملة. مهذب الاحکام، موجود در نرم مدرسى، سیدمحمدتقى، تعلیقات على  
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 ق.1417مراغى، عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، قم،  

 ق. 1412حق، کتابخانه آقاى مرعشى، قم، مرعشى نجفى، سید شهاب الدین، شرح احقاق ال 

 ق.1417مصطفوى، سیدمحمدکاظم، مأة قاعدة فقهیة، جامعه مدرسین، قم،  

 ش.1372رى، مرتضى، عدل الهى، چاپ هفتم، انتشارات صدرا، قم، مطه 

 ق. 1403بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، نشر حکمت، تهران،  ... مطهرى 

 ش. 1370دفتر تبلیغات، قم،  مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، 

 ق. 1414محمد، اوائل المقالات، دار المفید، بیروت، چاپ دوم، شیخ(، محمدبن مفید )  

 ق. 1413النکت الاعتقادیة، دار المفید، بیروت، چاپ دوم،  ... مفید  

 ق. 1414تصحیح الاعتقادات، دار المفید، بیروت، چاپ دوم،  ... مفید  

 ق.1413نگره شیخ مفید، قم، المسائل السرویة، ک ... مفید

 ق 1413المسائل الصاغانیة، کنگره شیخ مفید، قم،   ... مفید 

 ق.1422مدرسه امام علی، قم، ة، مّاهفقهیة  مکارم شیرازى، ناصر، بحوث
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 هافهرست

 آيات فهرست

 . 127يرَفْعَُ إِبرْاهيِمُ القْوَاعدَِ منَِ البْيَتِْ وَ إِسْماعيِلُ". بقره، وَ إِذْ "
نْ  سُولَ ممِ َّ بعُِ الر َّ َ منَْ يتَ َّ َ ال َّتيِ كُنتَْ علَيَهْا إِلا َّ لنِعَلْمَ ينَقْلَبُِ علَى عقَبِيَهِْ". "وَ ما جَعلَنْاَ القْبِلْةَ

 143بقره،
هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُتبَِ  ي   نثْى   "يا أ  علَيَكْمُُ القْصِاصُ فيِ القتَلْى الْحرُ   باِلْحرُ ِ وَ العْبَدُْ باِلعْبَدِْ وَ الأ 

نثْى". بقره،    . 178باِلأ 
 179"وَ ل كَم في القصِاصِ حَياةٌ". بقره، 

 193فاَعْتدَوُا علَيَهِ بمِثِلِْ ماَاعْتدَى علَيَكمُْ" بقره،"فمَنَِ اعْتدَى علَيَكمُْ 
وُبكُمُْ". بقره،"لا  غْوِ فيِ ايَمْانكِمُْ وَ ل كِنْ يؤُاخِذكُمُْ بمِا كَسبَتَْ قلُ هُ باِلل َّ  225يؤُاخِذكُمُُ الل َّ

شهْرُ  فإَِنْ فاؤُ فإَِ " رْبعَةَِ أ  رَبَ  صُ أ  ذيِنَ يؤُلْوُنَ منِْ نسِائِهمِْ ت ِل َّ هَ غفَوُرٌ رحَِيمٌ" بقره، ل    226ن َّ الل َّ
هَ سمَيِعٌ علَيِمٌ". بقره، " وَ  إِنْ عزَمَوُا الط َّ     227لاقَ فإَِن َّ الل َّ

ِموُنَ بقره، ال ولئَكَِ همُُ الظ َّ هِ فأَ  هِ فلَاَ تعَْتدَوُهاَ ومَنَْ يتَعَدَ َّ حدُوُدَ الل َّ    229تلِكَْ حدُوُدُ الل َّ
ُ الن ِ  قْتمُ َ "وَ إِذا طَل َّ وْ س مْسِكُوهنُ َّ بمِعَرْوُف  أ  جلَهَنُ َّ فأَ  َ فبَلَغَْنَ أ  ر حُِوهنُ َّ بمِعَرْوُف  وَ  ساء

ُمسِْكُوهنُ َّ ضرِاراً لتِعَْتدَوُا وَ منَْ يفَْعلَْ ذلكَِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسهَُ". بقره،  231لات
ا وسُْعهَاَ" بقره،  فُ نفَْسٌ إِل َّ  233"لاَ تكُلَ َّ

ِ يدْيِهمِْ وَ ما خلَفْهَمُْ وَ لايُحيطون بشِيَ "يعَلْمَُ ما بيَنَْ أ    225بقره،  ل ا بمِا شاءَ"ء  منِ علِمْهِِ ا
 256"لا اكِرْاهَ في الدينِ". بقره،

ا هيِ". بقره، دقَاتِ فنَعِمِ َّ  271"إِنْ تبُدْوُا الص َّ
 َ هِ ورَسَُولهِِ فإَِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فأَْذنَوُا بِح ْ ربْ  منَِ الل َّ مْوال كِمُْ لاتظَْلمِوُنَ وَ  وَ إِنْ تبُ تمُْ فلَ كَمُْ رؤُسُُ أ 

 .  279". بقره، لاتظُْلمَوُنَ
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هِ ثمُ َّ توُفَ َّى كلُ   نفَْس  ما كَسبَتَْ وَ همُْ لا يظُْلمَوُنَ".   ً ترُجَْعوُنَ فيِهِ إِلىَ الل َّ "وَ ات َّقوُا يوَمْا
 281بقره،

رَب َّهُ وَ لاتكَْتمُوُا الش َّ  هَ  قِ الل َّ هُ آثِمٌ قلَبْهُُ". بقره، "وَ ليْتَ َّ  283هادةََ وَ منَْ يكَْتمُْها فإَِن َّ
" َ ا هوُ ولوُ العْلِمِْ قاَئمِاً باِلقْسِْطِ لاَ إِلهََ إِل َّ ا هوَُ واَلمْلَاَئكِةَُ وأَ  هُ لاَ إِلهََ إِل َّ ن َّ هُ أ  ُ  شهَدَِ الل َّ زَِيزُ الْحكَِيم   " العْ

 . 18عمران،آل 
 ً رُِيدُ ظُلمْا هُ ي ِينَ". آل  "و ماَ الل َّ َم  108عمران، للِعْال

" ِ هَ ليَسَْ بظِلَا َّم  ل ن َّ الل َّ  182عمران،آل  لعْبَيِدِ".أ 
نثْيَيَنْ" نساء، ِ الْأ  ِلذ َّكرَِ مثِلُْ حَظ  وْلاَدكِمُْ ل هُ فيِ أ   11"يوُصِيكمُُ الل َّ

" ن ات  هَ ورَسَُولهَُ يدُْخِلهُْ جَن َّ هِ ومَنَْ يطُعِِ الل َّ  . 13ساء، "تلِكَْ حدُوُدُ الل َّ
ة"  هَ لاَ يظَْلمُِ مثِقْاَلَ ذرَ َّ  40نساء، إِن َّ الل َّ

هُ يزُكَ يِ منَْ يشَاءُ وَ لا يظُْلمَوُنَ فتَيِلاً". نساء،  49"الل َّ
قوُا د َّ نْ يصَ َّ ِ إِلا َّ أ  هلْهِ ٌ إِلى أ  مةَ ٌ مسُلَ َّ ُ رقَبَةَ  مؤُمْنِةَ  وَ ديِةَ رِير ً فتَحَْ ً خَطأَ   ". "وَ منَْ قتَلََ مؤُمْنِا

 92نساء،
همُْ فلَيَغُيَ رِنُ َّ خلَقَْ الل َّ  هِ فقَدَْ خَسرَِ خُسرْاَناً مبُيِناً" "ولَآَمرُنَ َّ ا منِْ دوُنِ الل َّ يطْاَنَ ولَيِ ًّ خذِِ الش َّ هِ ومَنَْ يتَ َّ

 119نساء،
 126"لايظُْلمَوُنَ نقَيِراً". نساء،

اميِنَ باِلقْسِْ  هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ َّ وِ الوْ"يا ايَ   نفْسُِكمُْ أ  هِ وَ لوَْ علَى أ  َ لل َّ الدِيَنِْ وَ  طِ شهُدَاء
وْلى بِهمِا".  نساء، هُ أ  وْ فقَيِراً فاَلل َّ ا أ  رْبَيِنَ إِنْ يكَنُْ غنَيِ ًّ ق  135الأ 

رِِينَ علَىَ المْؤُمْنِيِنَ سَبيِلاً" نساء،"لنَْ  هُ للِكْاف  141يَجعْلََ الل َّ
 َ ْزِيرِ" مائده،"حرُ مِتَْ علَيَكْمُُ المْ مُ ولَحَمُْ الْخنِ  3يتْةَُ واَلد َّ

 َ ٌّ ل كَمُْ" مائده، "وطََع َابَ حِل  وتوُا الكْتِ  5امُ ال َّذيِنَ أ 
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قيِنَ". مائده،  هُ منَِ المْتُ َّ لُ الل َّ ما يتَقَبَ َّ  27"إِن َّ
رْضِ  هَ وَ رسَُولهَُ وَ يسَْعوَنَْ فيِ الْأ  رِبوُنَ الل َّ ما جزَاءُ ال َّذيِنَ يُحا وْ  "إِن َّ بوُا أ  وْ يصَُل َّ لوُا أ  نْ يقُتَ َّ فسَاداً أ 

رْضِ". مائده، تقُطَ َّ  وْ ينُفْوَاْ منَِ الْأ  رْجلُهُمُْ منِْ خِلاف  أ  يدْيِهمِْ وَ أ   33عَ أ 
 ٌ هُ عزَيز هِ وَ الل َّ يدْيَِهمُاَ جزَاَءً بمِاَ كَسبَاَ نكَاَلاً منَِ الل َّ ارقِةَُ فاَقطْعَوُا أ  ارقُِ وَ الس َّ حكَيمٌ".    "وَ الس َّ

 38مائده،
ن َّ  فْسِ". مائده،  "وَ كَتبَنْا علَيَْهمِْ فيِها أ  فْسَ باِلن َّ  . 45الن َّ

ُ بشِيَْ  ه هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ليَبَلْوُنَ َّكمُُ الل َّ ي   ُ منَْ "يا أ  ه َ الل َّ يدْيِكمُْ وَ رمِاحكُمُْ ليِعَلْمَ ُ أ  يدِْ تنَالهُ ء  منَِ الص َّ
 94ئده،يَخافهُُ باِلغْيَبِْ". ما

هُ الْ كَعْبةََ البْيَتَْ الْحرَامَ  هْرَ الْحرَامَ وَ الهْدَْيَ وَ القْلَائدَِ ذلكَِ لتِعَلْمَوُا   "جَعلََ الل َّ اسِ وَ الش َّ قيِاماً للِن َّ
رْضِ". مائده، ماواتِ وَ ما فيِ الأ  هَ يعَلْمَُ ما فيِ الس َّ ن َّ الل َّ  97أ 

علْمَُ " نتَْ علَ َّامُ تعَلْمَُ ماَ فيِ نفَْسيِ ولَاَ أ   . 116مائده، "الغْيُوُبِ ماَ فيِ نفَْسِكَ إِن َّكَ أ 
ميِعُ العْلَيِم". انعام، رَب كَِ صِدْقاً وَ عدَْلاً لا مبُدَ لَِ لكِلَمِاتهِِ وَ هوَُ الس َّ  115"وَ تمَ َّتْ كلَمِةَُ 

هلْهُا غافلِوُ " نْ لمَْ يكَنُْ رَب  كَ مهُلْكَِ القْرُى بظِلُمْ  وَ أ   131نَ" انعام،ذلكَِ أ 
ا يعَْملَوُنَ" انعام،"وَ لكِلُ   درَجَاتٌ ممِ َّ    132ا عمَلِوُا وَ ما ربَ  كَ بغِافلِ  عمَ َّ

حْمةَِ". انعام،    رَب  كَ الغْنَيِ   ذوُ الر َّ  133"وَ 
مرَنَا بِها قلُْ إِن َّ ا  هُ أ  هَ لايأَْمرُُ باِلفْحَْشاءِ أ   "وَ إِذا فعَلَوُا فاحِشةًَ قالوُا وجَدَْنا علَيَْها آباءنَا وَ الل َّ لل َّ

 ُ هِ ما لاتعَلْمَوُنَ " اعرافتقَوُل  .28،ونَ علَىَ الل َّ
رَب يِ باِلقْسِْطِ". اعراف،  مرََ   .29" قلُْ أ 
وبه  " ت  .91"ما علَىَ المْحسِْنيِنَ منِْ سَبيِل 

ِ شَيئْاً" یونس، ن َّ لاَ يغُنْيِ منَِ الْحقَ   .36"إِن َّ الظ َّ
هَ  اسَ شَيئْاً"."إِن َّ الل َّ  44یونس، لا يظَْلمُِ الن َّ
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" َ ِ واَلبْ وَينَهَْى عنَِ الفْحَْشاَءِ واَلمْنُكْرَ ُرْبىَ  ُ باِلعْدَْلِ واَلْإِحْساَنِ وإَِيتاَءِ ذيِ القْ َ يأَْمرُ ه غْيِ إِن َّ الل َّ
روُنَ كمُْ تذَكَ َّ  . 90نحل، "يعَظِكُمُْ لعَلَ  َّ

 َ ا ي ف   وَ بلْغُنَ َّ عنِدْكََ "وَ باِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً إِم َّ وْ كلِاَهمُاَ فلَاَ تقَلُْ لهَمُاَ أ  حدَهُمُاَ أ  َ أ    الْ كِبرَ
 . 23اسراء، .قلُْ لهَمُاَ قوَلْاً كرَِيماً" لاَتنَهْرَهْمُاَ وَ 

ربَوُا الز نِى إِن َّهُ كانَ فاحِشةًَ وَ ساءَ سَبيِلاً"اسراء،  . 32"وَ لاتقَْ
 ُ وْفوُا الكْيَلَْ إِذا كلِتْ ْ "وَ أ  ْ وَ زنِوُا باِل وِيلاً".  م حْسنَُ تأَْ ٌ وَ أ  قسِْطاسِ المْسُْتقَيِمِ ذلكَِ خيَرْ

 . 35اسراء،
رَب كَِ مكَرْوُهاً". اسراء،   . 38"كلُ   ذلكَِ كانَ سَي ئِهُُ عنِدَْ 

 . 85"و ما اوُتيتمُْ منَِ العلِمِ ال ا قلَيلاً" اسراء،
ةً بغِيَرِْ نفَْس   قتَلَتَْ نفَْساً زكَِي َّ ً "أ   . 74ا نكُرْاً". کهف، لقَدَْ جِئتَْ شَيئْ

 .75تسَْتطَيعَ معَي صَبرْاً" کهف، "انِ َّكَ لنَْ 
مْري". کهف،  .82"وَ ما فعَلَتْهُُ عنَْ أ 

رَب هِِ". " هِ فهَوَُ خيَرٌْ لهَُ عنِدَْ   . 22،حج   وَ منَْ يعُظَ مِْ حرُمُاتِ الل َّ
هَ لحُوُمهُا وَ لا دمِاؤهُا وَ  هَ ل كِنْ  "لنَْ ينَالَ الل َّ رهَا ل كَمُْ لتِكَُب رِوُا الل َّ قْوى منِكْمُْ كذَلكَِ سَخ َّ ينَالهُُ الت َّ

ُحسِْنيِنَ". حج،  . 37علَى ما هدَاكمُْ وَ بشَ رِِ الم
" حج    . 78،"ما جَعلََ علَيَكْمُْ فيِ الد يِنِ منِْ حرَجَ 

ِ حُسْناً وإَِنْ جاَهدَاَكَ " ينْاَ الْإِنسْاَنَ بوِاَلدِيَهْ ِ علِمٌْ فلَاَتطُعِْهمُاَلتِشُرِْ ووَصَ َّ   ". كَ بيِ ماَ ليَسَْ لكََ بهِ
 .8عنکبوت،

ِ إِن َّ فيِ ذلكَِ لآَيةًَ للِمْؤُمْنِيِنَ". عنکبوت، رْضَ باِلْحقَ  ماواتِ وَ الأ  هُ الس َّ  . 44"خلَقََ الل َّ
حْسنََ كلُ َّ شيَْ "  .7ء  خلَقَهَُ". سجده،ال َّذيِ أ 

 .17،سجده  "جزاء بما كانوا يكسبون"
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خْرىَ" فاطر،   .18"ولَاَ تزَرُِ واَزرِةٌَ وزِْرَ أ 
 ً وِيلا ْ ه تَح تِ الل َّ ه تبَدْيِلاً وَ لنَْ تَجدَِ لسِنُ َّ تِ الل َّ  . 43فاطر، " "فلَنَْ تَجدَِ لسِنُ َّ

ِيزانَ ليِقَوُمَ " نزْلَنْا معَهَمُُ الكْتِابَ وَ المْ رْسَلنْا رسُُلنَا باِلبْيَ نِاتِ وَ أ  اسُ باِلقْسِْطِ". الن َّ لقَدَْ أ 
 . 25حدید،

بتَِ افعْلَْ ما تؤُمْرَُ   ْ ما ذا ترَى قالَ يا أ  ذْبَحكَُ فاَنظْرُ ن يِ أ  رى فيِ المْنَامِ أ  "قالَ يا بنُيَ َّ إِن يِ أ 
رِِينَ". صافات، اب هُ منَِ الص َّ  . 102سَتجَِدنُيِ إِنْ شاءَ الل َّ

" ُ َ إِذْ دخَلَوُا علَىَ داَووُدَ ففَزَعَِ منِْه الوُا لاَ تَخفَْ خَصْماَنِ بغَىَ بعَْضُناَ علَىَ بعَضْ  فاَحكْمُْ بيَنْنَاَ مْ ق
 َ ِ ولَاَ تشُْططِْ واَهدْنِ  . 22،ص  "ا إِلىَ سَواَءِ الص رِاَطِ باِلْحقَ 

كْفلِنْيِهاَ  " خِي لهَُ تسِْعٌ وتَسِْعوُنَ نعَجْةًَ ولَيَِ نعَجْةٌَ واَحِدةٌَ فقَاَلَ أ  َ  إِن َّ هذَاَ أ  ِ وعَ ن "  ي فيِ الْخطِاَبِ ز َّ
 .23،ص

ُلطَاَءِ ليَبَغْيِ بعَضْهُمُْ علَىَ بعَْ "  ض   قاَلَ لقَدَْ ظَلمَكََ بسِؤُاَلِ نعَجَْتكَِ إِلىَ نعِاَجِهِ وإَِن َّ كَثيِراً منَِ الْخ
 َ ماَ ف ن َّ َاتِ وقَلَيِلٌ ماَ همُْ وظََن َّ داَووُدُ أ  الِح ا ال َّذيِنَ آمنَوُا وعَمَلِوُا الص َّ ُ تنَ َّ إِل َّ ه رَب َّ  َ ُ فاَسْتغَْفرَ وخَرَ َّ  اه

ناَبَ   . 24،ص  "راَكِعاً وأَ 
ا بعَْ ا منَ ًّ وا الوْثَاقَ فإَِم َّ ثْخنَتْمُوُهمُْ فشَدُ   ى إِذا أ  ُ ال َّذيِنَ كَفرَوُا فضَرَبَْ الر قِابِ حَت َّ دُ وَ  "فإَِذا لقَيِتمُ

ى تضََعَ الْحرَبُْ  ا فدِاءً حَت َّ وْزارهَا". محمد،إِم َّ  .4أ 
ُ "ال َّ  ه هاتهُمُْ إِلا َّ اللا َّئيِ ولَدَنَْهمُْ وَ إِن َّ م َّ هاتِهمِْ إِنْ أ  م َّ مْ  ذيِنَ يظُاهرِوُنَ منِكْمُْ منِْ نسِائِهمِْ ما هنُ َّ أ 

ٌّ غفَوُرٌ" مجادله،ليَقَوُلوُنَ منُكْرَاً منَِ القْوَلِْ وَ زوُراً وَ إِن َّ الل َّ   . 2هَ لعَفَوُ 
ْ ينَ يظُاهرِوُنَ منِْ نسِاوَ ال َّذِ  ُ رقَبَةَ  منِْ قبَ رِير ِما قالوُا فتَحَْ ا".  ئِهمِْ ثمُ َّ يعَوُدوُنَ ل َماس َّ نْ يتَ لِ أ 

 .3مجادله،
هِ" طلاق، هادةََ لل َّ قيِموُا الش َّ  . 2"وَ أ 

ا ماَ آتاَهاَ" طلاق، هُ نفَْساً إِل َّ  . 7"لاَ يكُلَ فُِ الل َّ
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 َ هِ ف ن َّ المْسَاَجِدَ للِ َّ هِ "وأَ  حدَاً".لاَ تدَْعوُا معََ الل َّ ،  أ   18جن 
 . 78نبأ،  "جزَاءاًَ وفِاَقاًَ"

 
 احاديثفهرست 

 : پیامبر اکرم
 . 292، ص5"  الكافي، جو لا ضرارَ  "لا ضررَ 

 . 99. ح472، ص7"لكل  قوم  نكاح". تهذيب الاحكام، ج
نتَ وَ مال بيكَ" الكافي، ج "أ   . 201، ص5كَ لأِ 

رية دعاهم فأجلس كان رسول الل  ه هم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم  إذا اراد ان يبعث س
لاتغدروا ولا تقتلوا  الل  ه وبالل  ه وفي سبيل الل  ه وعلى ملة رسول الل  ه، لا تغلوا ولا تمثلوا و

شيخا فانيا ولا صبيا ولا امراة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من ادنى  
تى يسمع كلام الل  ه، فإن تبعكم  نظر إلى احد من المشركين فهو جار ح المسلمين او افضلهم

 . 58، ص 15فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالل  ه. وسائل الشيعة، ج
 . 62، ص15أن يلقى السم في بلاد المشركين. وسائل الشيعة، ج نهى رسول الل  ه

 344، ص44لانوار، ج "الايمان قيد الفتك، فلايفتك مؤمنٌ". بحار ا
َ  وَ " َ وال َ  يكَ د َ  ما وَ عهُ طِ أ  ف ِ ب َ  ينَ ي َّ ما حَ هِ ر  َ ي ِ و مَ ا أ  كان َ أ  ن  إِ وِ  ينَ ت َ  راكَ م ُ ن تَ ا ِ أ  ن مِ  جَ خر ِ  وَ  كَ هل   كَ مال
 َ َ أف َ فع  . 227، ص2الکافی، ج". يمانِ إال نَ مِ   ذلكَ  ن َّ إِ ل، ف

َ  عْ طِ  أ  وَ " َ وال ْ د َ أ   نْ  إِ وِ  كَ ي َ  راكَ م ُ تَ  نْ ا ْ  نْ مِ  جَ خر ِ شيَء  فاَ  . 497، ص7السنن الکبری، ج  ."خرجُْ کلُ 
وْ مظَْلوُماًانصْرُْ أ  : "قاَلَ رسَُولُ الل  هِ  ِماً أ  ُ مظَْلوُماً  خاَكَ ظَال "، قيِلَ: ياَ رسَُولَ الل  هِ، نصَرَْتهُ

ِ فكََيفَْ  لمْ ِماً؟ قاَلَ: "تمَنْعَهُُ منَِ الظ   نصْرُهُُ ظَال اه  أ   . 156، ص6سنن الکبری، ج ال  ".فذَلَكَِ نصَرْكَُ إِي َّ
مُ الس ا ". "لایغُرَ َّ  . 281، ص2السنن الكبری، ج رقُِ إذا اقُیمَ علیه الحدَ  
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أتى النبي أعرابي فقال له: ألست خيرنا أبا واما و أكرمنا عقبا ورئيسنا في الجاهلية 
شفتان   ؛قال: يا أعرابي كم دون لسانك من حجاب؟ قال: اثنان والاسلام؟ فغضب النبي و

يرد عنا غرب لسانك هذا؟ أما إنه لم يعط   فقال: النبي: فما كان في أحد هذين ما .وأسنان
  فظن   .أحد في دنياه شيئا هو أضر له في آخرته من طلاقة لسانه! يا علي قم فاقطع لسانه

 .201، ص1معانی الاخبار، ج  الناس أنه يقطع لسانه فأعطاه دراهم.
اً.  شعر كمرداس في ذل نبي بين الناس قسما فقال العباس بن لما كان يوم فتح مكة قسم ال

فقال النبي: اذهب يا بلال فاقطع لسانه. فذهب بلال فجعل يقول: يا معشر المسلمين أيقطع  
لساني بعد الاسلام يا رسول الل  ه لا أعود أبدا. فلما رأى بلال جزعه قال: إنه لم يأمرني أن  

 . 517، ص10کنزالعمال، ج يئا. أقطع لسانك أمرني أن أكسوك وأعطيك ش
 :  امام علی 

 .  231البلاغة، حكمت نصاف".  نهج "العدل، الا 
 .  437حكمت   ."العدل يضع الامور مواضعها". نهج البلاغة

 .13"الذي عظم حلمه فعفى و عدل في كل  ما قضى". نهج البلاغة، خطبه 
 .13نهج البلاغة، خطبه  "و عدل في كل  ما قضى".

ً و لاتصيبوا معور ه فلاتقتلوا مدبرا ا و لاتجهزوا على جريح  "فاذا كانت الهزيمة بأذن الل َّ
 . 14 خطبه البلاغة،سبن امرائكم". نهج راضكم وان شتمن اعولاتهيجوا النساء بأذى و

ه لم  ".يأمرك ال ا بحسن  و لم "يا بنُي فان  الل َّ  . 31نهج البلاغة، خطبه ينهك ال ا من قبيح 
يهم في  "الذي صدق في ميعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط في خلقه و عدل عل

 .185حكمه". نهج البلاغة، خطبه 
 .185نهج البلاغة، خطبه  "قام بالقسط في خلقه و عدل عليهم في حكمه".

 .227"ارتفع عن ظلم عباده" نهج البلاغة، نهج البلاغة، خطبه 
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 470 ةالتوحيد أن لاتتوهمه". نهج البلاغة، حکم "من العدل أن لاتت همه و من 
إلا ثلاثة، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن   لا يحبس في السجن  كان علي"

،  3. الاستبصار، ج" أأتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا
 . 47ص

عطى الغرماء وان لم يكن له  كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال ا ان عليا"
  ". شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوهمال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما 

ً ان عليا"  "كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا
 . 300، ص6التهذیب، ج  

قال: مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة وإذا هو أقطع فقلت له: من قطعك؟ فقال:  
نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه   قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية

حرام؟ قلنا: نعم، فأمر بنا فقطعت أصابعنا   هاآن السلام فأقررنا بالسرقة فقال لنا: تعرفون 
يت الابهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى  من الراحة وخل

قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو  برئت أيدينا ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم 
الکافی،   خير ل كم يلحقكم الل  ه بأيديكم في الجنة و إن لا تفعلوا يلحقكم الل  ه بأيديكم في النار.

 . 371، ص7ج
 َ تركُ ن أ  ". "إِن ي لاَسَتحَي منَِ الل  هِ أ   .223، ص7الكافی، جهُ لاينَتفَعُِ بشِئَ 

ن   تركَُ لا"إِن ي لاَسَْتحَي منَِ الل  هِ أ  َ أ  ْ  ل  . 400، ص8الخلاف، ج. جي بهِ"ه ما یأَکلُُ بهِ و یسَتنَ
" َ ِ شيَْء  ي ي  ِ شيَْء  بأِ  ي  ِ شيَْء  يأَْكلُُ علَىَ أ  ي  سْتحَِي مِ مسْحَُ بأِ  هِ يمَشْيِ إِن يِ لأَ  السنن    ".نَ الل َّ

 . 316، ص3الصغری، ج
تثبت عليه  دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه لاتقوم له القلوب ولا"

ولم أصغ إلى قول القائل وعتب   واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ...العقول
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أنا ل كم    لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم  و و العاتب. وإن تركتموني فأنا كأحدكم 
 . 92ا". نهج البلاغه، خطبهخير ل كم مني أمير وزيرا

ة قال: كنت أمسي مع أبي حين قتل عثمان حتى دخل بيته، فأتاه   عن محمد بن الحنفي َّ
قال:   .ناس من أصحاب رسول الل  ه فقالوا: إن  هذاالرجل قد قتل، ولا بد  من إمام للناس

 ً قال: فالمسجد إذاً يكون عن رضاً من الناس. فخرج   .أو تكون شورى؟ قالوا: أنت لنا رضا
 . 429و  427، ص4تاريخ الرسل و الملوك، جإلى المسجد فبايعه من بايعه. 

أيها الناس إنكم بايعتموني على السمع والطاعة وأنا أعرض اليوم عليكم ما دعوتموني إليه  "
 . 163، ص16شرح نهج البلاغه، ج  ".ا فلا أجد على أحد إل   ل كم و مث  أمس فإن أجبتم قعدت 

  يا أيها الناس، عن ملأ وإذن، إن  هذا أمركم ليس لأحد فيه حق  إل ا من رضيتم وأم رتم، "
وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت ل كم، و إل ا فلا أحد على أحد. قالوا: نحن  

، 1تجارب الامم، ج تتابع الناس بالبيعة لايكرهها أحد". على ما افترقنا عليه بالأمس... 

 . 459ص

" َ ةُ ا ى يَحضْرُهَاَ عاَم َّ َئنِْ كاَنتَِ الَْإِماَمةَُ لاَ تنَعْقَدُِ حَت َّ اسِ فمَاَ إِلىَ ذلَكَِ سَبيِلٌ وَ ل كَِنْ  لعَمَْريِ ل لن َّ
اهِ  هلْهُاَ يَحكْمُوُنَ علَىَ منَْ غاَبَ عنَهْاَ ثمُ َّ ليَسَْ للِش َّ نْ يَختْاَرَ أ  نْ يرَجِْعَ وَ لاَ للِغْاَئبِِ أ  نهج    ".دِ أ 

 .172البلاغه، خطبه  
 : زهرافاطمه  بانو

ْ يمانَ تطَْهيرا ل كَمُْ منَِ  ُ الا ْزيها ل كَمُْ منَِ الْ كِبرِْ، واَلز َّكاةَ   " جَعلََ الل ه َ تنَ لاة الش رِكِْ، وَ الص َّ
ِلد ين"  يامَ تثَبْيتا للِاْ خْلاصِ، واَلْح َّجَ تشَْييدا ل ِ ً فىِ الر زِقِ، واَلص  فْسِ، وَ نمِاء ً للِن َّ بحار  تزَكِْيةَ

 . 236، ص29الانوار، ج
 :  م سجاد اما

رية معترفة بأن ك غيرظالم لمن ل على من عافيت".عاقبت و شاهدة بأن ك مت  "فكل  الب  فض 
 .14، دعاى سجاديه صحيفه
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"و قدعلمت أنه ليس في حكمك ظلم، و لا في نقمتك عجلة، و إنما يعجل من يخاف  
صحيفه يراً". الفوت، و إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، و قدتعاليت يا إلهي عن ذلك علواً كب 

 .48، دعاء سجاديه
 .90، ح 113، ص الخصال  بالعدل و الوفاء بالعهد".م "قول الصدق و الحك 

 :  امام باقر 
َلالِ و الحرَامِ وَ الِ ا انَتمُ اعَراب". المحاسن، ج هوُا فىِ الح  .  158ح 227، ص1"تفَقَ َّ

مسُ حَت ى   هِ لحَدَيثٌ تصُيبهُُ منِ صادقِ  فى حلَال  و حرَام  خيرٌ لكََ ممِ ا طَلعَتَ علَيهِ الش َّ "والل َّ
 .  157ح  227، ص1". المحاسن، جتغَربِ

ما اسِتخَففَتَ بدِينكَِ  انِ َّ الل َّ تسَتخَِف َّ باِلفأَ"انِ َّكَ لمَ  مَ الميَتةََ". تهذيبرةَ انِ َّ َ حرَ َّ ،  الاحکام ه
 .  13. ح 420، ص1ج

"من زعم أن الل َّه يجبر عباده على المعاصي أو يكل فهم مالا يطيقون فلاتأكلوا ذبيحته و  
،  2رضا، جه و لاتصل وا وراءه و لاتعطوه من الزكاة شيئا". عيون اخبار اللاتقبلوا شهادت

 . 113ص
ما احب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الل  ه عزوجل  "

 . 201، ص 5الكافى، ج  "لايحب الفساد 
نعم جائز و  سالت اباجعفر عن الصبى يزو ج الصبية قال: "اذا كان ابوهما اللذان زو جاهما ف

،  المهر على الاب". تهذيب الاحكام فانل كن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك 
 . 382، ص7ج

إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير اخذ  "
  في تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من

 48، ص5، جالكافى ".خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت
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 امام صادق 
 ِ ".  "يعُرف هذا و اشباهه من كتاب الل َّه حيث قال تعالى ما جَعلََ علَيَكْمُْ ف ي الد يِنِ منِْ حرَجَ 

 . 33، ص3، ج الكافي
، د". الخصالقبلة و الركوع و السجو"لاتعُاد الصلاة ال ا من خمس؛ الطهور و الوقت و ال

 284، ص1ج
ه في عباده امرٌ ال ا العدل و   . 198، ص5، جبحار الانوار  الاحسان"."ليس لل َّ

ه أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذ به عليه".  "الل َّه أكرم من أن يفو ضِ إليهم". "الل َّ
 . 361التوحيد، ص

لاتنسب إلى خالقك ما   "أما التوحيد فأن لاتجوز على رب ك ما جاز عليك و أما العدل فأن
 .  264، ص4، جالانوار . بحار11لامك عليه". معاني الاخبار، ص

عليه السلام: أصلحك الل  ه هل جعل في الناس أداة ينالون بها   قلت لابي عبدالله 
،  1، جقال: لا، على الل  ه البيان الكافىالمعرفة؟ قال: فقال: لا، قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ 

 . 163ص
غت  ، ان  المرأة تقابل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلهان! هكذا حكم رسول الل َّ "مهلاً يا اب

سنة اذا قيست محق الدين". ان ك اخذتنى بالقياس و ال ، الثلث رجعت الى النصف يا ابان
 . 299، ص7، ج الكافى

ه" ب  . تهذي"عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها، قال: لابأس به سالتُْ ابا عبدْ الل َّ
 . 257ص ، 7الاحكام، ج

من لايحضره  . ""ان  ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به و ان عمل شرا جزي به
 35، ص 3، جالفقيه
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لي، وقال   في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان عن أبي عبدالله 
أحد الدرهمين  بأن  أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر  "فقال:  .الآخر: هما بيني وبينك

ويقسم لي   .  35، ص3، جالآخر بينهما" من لایحضره الفقیهس له وأنه لصاحبه 
 امام کاظم 

 . 322، ص9، جالتهذيب ."الَزمِوهم بما الَزمَوا انفسهَم"
سألته عن قول الل  ه عزوجل: " وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والل  ه أمرنا بها قل  "

الل  ه ما لاتعلمون " قال فقال: هل رأيت أحدا زعم  اء أتقولون على إن الل  ه لا يأمر بالفحش
أن الل  ه أمر بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم؟ فقلت: لا، فقال: ما هذه الفاحشة  
التي يدعون أن الل  ه أمرهم بها قلت: الل  ه أعلم ووليه، قال: فإن هذا في أئمة الجور، ادعوا أن  

ه بالائتمام بهم، فرد الل  ه ذلك عليهم فأخبر أنهم قد  م لم يأمرهم الل   الل  ه أمرهم بالائتمام بقو
 ، 373، ص1، ج . الكافي"ب وسمى ذلك منهم فاحشةقالوا عليه ال كذ

 :  امام رضا 
ريع". بحار الانو  .245، ص2، ج ار"علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التف

عباده". بحار  إليه ذنوب "ما عرف الل َّه من شب هه بخلقه و لا وصفه بالعدل من نسب 
 297، ص 2الانوار، ج 

و يقول: و ما رب ك بظلام  "بل يخي رِهم و يمه لهم حتى يتوبوا"، كيف يفعل ذلك و ه
 . 113، ص2، ج عيون اخبار الرضا ".للعبيد

على المدعى عليه فقال: "لقدظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه " فلم يسأل   ود وفعجل دا
ل: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة  المدعى عليه فيقو  م يقبل علىالمدعي البينة على ذلك، ول 

 .73، ص11بحارالانوار، ج  .حكمه
 :  جواد امام 
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، فقال:  هو مغتم، فقلت له في ذلكاد ذات يوم من عند المعتصم و ؤرجع ابن أبى د 
، قال: قلت له ولم ذاك؟ قال: لما كان من هذا  شرين سنةوددت اليوم انى قد مت   منذ ع

قال: قلت له:  .موسى اليوم بين يدى اميرالمؤمنين المعتصمعلى بن اجعفر محمد بن أبالاسود 
قال: ان سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد   وكيف كان ذلك؟ 

  على، فسألنا عن القطع في أى  فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن عليه،
فقلت من ال كرسوع. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قلت: لان   ل:موضع يجب أن يقطع؟ قا

  . لقول الل  ه في التيمم: "فامسحوا بوجوهكم وايديكم" ى ال كرسوعاليد هى الاصابع وال كف إل 
واتفق معى على ذلك قوم. و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على  

م إلى المرافق" في الغسل دل  ذلك على ان حد اليد هو  يكالل  ه لما قال: "و ايد  ذلك؟ قالوا: لان  
على، فقال: ما تقول في هذا يا اباجعفر؟ فقال قد تكلم القوم فيه  المرفق. فالتفت إلى محمد بن 

اعفنى عن هذا يا   يا اميرالمؤمنين. قال: دعنى مما تكلموا به أى  شئ عندك؟ قال: 
رت بما عندك فيه. فقال: اما اذا أقسمت على  خب. قال: اقسمت عليك بالل  ه لما أالمؤمنينأمير

هم اخطئوا فيه السنة فان القطع يجب ان يكون من مفصل اصول   بالل  ه انى اقول: ان 
قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الل  ه عليه وآله السلام:   الاصابع فيترك ال كف.

قطعت يده من  ا واليدين والركبتين والرجلين، فاذ  السجود على سبعة أعضاء الوجه 
ال كرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الل  ه تبارك وتعالى: "و ان  المساجد لل  ه" 
يعنى به هذه الاعضاء السبعة التى يسجد عليها،  "فلاتدعوا مع الل  ه أحدا" و ما كان لل  ه لم 

  . يقطع. فأعجب المعتصم ذلك و امر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع دون ال كف 
 339، ص1تفسیر عیاشی، ج 

 :  امام هادی
 . 123، ص4، جتهذيب الاحكام  ."الخمس بعد المؤنة"
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 علاممعرفي اَ وفهرست 

کلیم  موسی، خضر، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، خلیل الرحمن ابراهیمپیامبران الهی؛ 

 .محمد مصطفیمسیح، ، عیسی الله

الحسین امام علی بن، هراءفاطمه الز، طالبابیامام علی بنعترت پیامبر اکرم؛ 

امام موسی بن جعفر ، محمد الصادقامام جعفر بن، علی الباقرامام محمد بنالسجاد، 

.جوادالعلی محمد بنامام ، رضاالموسی امام علی بن، الکاظم
 ق. 329موسی قمى، محدّث و فقیه شیعى، م.بنحسین  بابویه، ابوالحسن على بنابن

 ق. 381-305محدّث و فقیه شیعى،  (.صدوق)شیخ حسین قمى ى بنعلبابویه، محمد بن ابن

محدثّ، فقیه ومفسرّ شیعی، امام سجاد، امام باقر وامام صادق   رباح جریری؛بن تغلب بنابان

 درك نمود.

،  ادیب و اندیشمند معتزلی الحدید،ابىابن عبدالحمید بن هبةالله معروف به حدید، ابن ابی ال

 ق. 656م.
 ق.598ادریس عجلی حلّی. فقیه ومحدّث شیعی. م.حمد بن ادریس، م ابن

براج، قاضی عبد العزیز بن تحریر بن عبد العزیز بن البراج طرابلسی. فقیه شیعی، شاگرد  ابن

 ق. 481سیدمرتضی، م. 
عبدالحلیم حرّانی. فقیه واندیشمند اهل سنّت، سرسلسله  ، تقی الدین احمد بن ةتیمیابن

 ق. 661-728مسلك سلفی. 

   ق.693-741احمد کلبی. فقیه و اصولی مالکی.  ، محمد بن جزیناب

 ق. 375-428سینا؛ شیخ الرئیس حسین بن عبدالله سینا، فیلسوف وپزشك. ابن

تیمیه و از سران آموخته ابن . برترین دانش أبی بکر بن أیوبمحمد بن   ،ةجوزی ال قَیِّمابن

 ق.  691-751آید. اندیشه سلفی به شمار می 

 ق. 1296-1393 عاشور تونسی، اندیشمند فقیه، ومفسّر مالکی ، محمدطاهر بن عاشورابن
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 ق. 419-478  . فقیه و اصولی شافعی.عبد الملك بن عبد الله ، ابوالمعالی جوینی

 ق. 80-150پیشوای حنفیان، فقیه و، ثابتابوحنیفه،  نعمان بن 
 . ة، فیروز. قاتل عمرابولولو

قاضی بغداد بود.    متوکل  که از زمانه مأمون تا معتزله   از قاضیان بزرگ .ادؤدَابیاحمد بن 

   ق.240-160

 ق. 993محمد معروف به مقدس/محقق اردبیلی، م.اردبیلى، احمد بن 

 ش. 1387پناه. مدرّس فقه. م. اشتهاردی، علی

 ق. 1137حسن معروف به فاضل هندى، م.اصفهانی، محمد بن 

هیکلی به وی بود و به جهت درشتفیلسوف آتنی، نام وی آریستوکلس ، بزرگافلاطون

 سالگی فوت کرده است. 74پ.م. و در   347لقب افلاطون داده بودند. در سال  

ین دزفولی. فقیه، اصولی وزعیم شیعه. پس از وفات شیخ محمد امانصاری، مرتضی بن 

مرجعیت عامّ شیعه را بر عهده گرفت.  1266حسن نجفی )صاحب جواهر( در سال 

 ق. 1281-1214

ایمن، برکة، آزادشده ودایه پیامبر اکرم. از پیامبر روایاتی نقل کرده وتا زمان امام سجاد  امّ

 زیسته است. 

 ق.551-631شافعی،-علی، فقیه، اصولی، حنبلیأبیلی بنآمدى، أبوالحسن سدیدالدین ع

 ق. 756احمد. متکلّم سنّی، م. ایجی، قاضی عضدالدین عبدالرحمن بن 

 ق. 280ه شیعی. م.برقى، محدِّث، رجالی وفقی

 ق.1316 -1395بجنوردى، سیدمحمدحسن موسوى  فقیه، اصولی و حکیم شیعه.  

ریاست   اصولی وزعیم شیعه. مرجعیت شیعه وعلی طباطبایی. فقیه، بروجردی، حسین بن 

 ق. 1292-1380ق. بر عهده داشت. 1364حوزه علمیه قم را از سال 

 ق. 1107-1186یه شیعی.  فق  (.صاحب حدائق) احمد درازیبحرانی، یوسف بن 
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 ق. وفات کرد.18گوی پیامبر اکرم. به سال  رباح، از نخستین مسلمانان و اذانبلال بن

 ق. 1304-1400قیه شیعی. بهبهانى، سیدعلى. ف

 ش. 1357 - 9512 بهسودی، سیدمحمدسرور واعظ حسینی. فقیه و اصولی شیعه. 

 ق. 691م.قیه و مفسرِّ . قاضی، ف الدین أبوالخیر عبد الله بن عمرناصر ،بیضاوی

 ق. 303عبدالوهاب. متکلّم معتزلی. م.جبایی، ابوعلی محمد بن 

 متکلّم اشعری. محمد شریف حنفی،  جرجانی، سیدعلی بن

فقیه و زعیم شیعه. پس از وفات سیدابوالحسن اصفهانی به   .حکیم، سیدمحسن طباطبایی

 ق. 1306-1390 ق. مرجعیت شیعه وریاست حوزه نجف را بر عهده گرفت. 1365سال 

 ش. 1381حکیم، سیدمحمد تقی. فقیه واصولی شیعه. م. 

 ق. 447-374یدمرتضی،  نجم. فقیه ومتکلّم شیعی. شاگرد سحلبی، ابوصلاح تقی بن 

 ق. 648-726. فقیه، متکلّم وزعیم شیعی. (مطهَّرابن، علامه حلّی)یوسف حلّی، حسن بن 

 ق. 771فقیه شیعی م. (. رالمحققینفخ  ،فرزند علامه حلّی) یوسفحسن بن حلّی، محمد بن 

-676. فقیه شیعی. ( محقق حلّی، صاحب شرایع) حسن الدین ابوالقاسم جعفر بن حلی، نجم 

 ق. 602

 ق. 756-841فهد. فقیه شیعی. الدین احمد محمد بن حلّی، جمال 

زعیم شیعی   .  اصولی، فقیه وة(صاحب کفای،  آخوند خراسانی)روی خراسانی، محمدکاظم ه

ریاست حوزه نجف را بر   ق. مرجعیت شیعه و1281شیخ انصاری به سال   پس از وفات

 ق.1255-1329عهده گرفت. 

موسس جمهوری   مصطفی موسوی. فقیه، فیلسوف، رهبر انقلاب وبن خمینی، سیدروح الله 

 ق. 1320-1409اسلامی ایران. 
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سن حکیم  اکبر. فقیه، اصولی وزعیم شیعه. پس از فوت سیدمحعلیخویی، سیدابوالقاسم بن 

ریاست حوزه علمیه نجف را برعهده گرفت.  ق. مرجعیت عامه شیعه و1389در سال 

 ق. 1413-1317

 ق. 544-606عمر. مفسرّ، متکلّم واصولی اهل سنّت. محمدبن الدین  رازی، فخر

 ق. 1338-1418روحانی، سیدمحمد. فقیه واصولی شیعه. 

 ق. 150دّث وفقیه شیعی، م.اعین شیبانی، از برترین اصحاب امام صادق، محزرارة بن

-2013فقیه فلسطینی، استاد دانشکده فقه دانشگاه دمشق. درینی، دکتر محمد فتحی. 

 م. 1923

. فیلسوف ومنطقی شیعی.  (صاحب منظومه ،ملا/حاجی سبزواری)سبزواری، هادی 

 ق. 1289م.

 ق. 1090فقیه شیعی. م.  (.محقق سبزواری)، محمدباقر بن محمدمؤمن سبزواری

سیدعبدالاعلی. پس از فوت آقای خویی و به مدت یکسال مرجعیت شیعه  سبزواری، 

 ق. 1414گرفت. م. وریاست حوزه علمیه نجف را برعهده 

 ق. 483احمد. فقیه واصولی حنفی. مالدین محمد بن سرخسى، شمس 

 ق. 11خزرجی انصاری. از برترین صحابه پیامبر اکرم. م. ةعبادسعد بن

 ق. 448. فقیه واصولی شیعی، از شاگردان سیدمرتضی. م.یبویعللّار بن عبدالعزیز دیلمی، اسَ

فقیه و متکلم شیعى،   الهدی(.، علم شریف/سیدمرتضى)حسین موسوى سیدمرتضی، على بن 

 ق. 355-436

سیستانی، سیدعلی. فقیه وزعیم شیعی. پس از فوت سیدعبدالاعلی سبزواری به سال  

 یه نجف را برعهده گرفت.ق. و تا کنون مرجعیت شیعه وریاست حوزه علم1414

 ق. 826فقیه ومتکلّم شیعی. م (.فاضل مقداد)  حلّیداللهعبالدین مقداد بن سیورى، جمال 

 ق. 790موسی. اصولی وفقیه مالکی. م. شاطبى، ابواسحاق ابراهیم بن 
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فرزند مرجع تقلید سید محمود شاهرودی.   شاهرودی، سیدعلی. اصولی وفقیه شیعی.

 ش. 1386م.

 ق.1344-1433اقر. مورخ ونویسنده شیعی. شریف قرشى، ب

 ق.1422مهدی حسینی. فقیه واندیشمند شیعی. م.شیرازى، سیدمحمد بن 

گذار حزب سیاسی شیعیان عراق،  حیدر. اندیشمند شیعی، پایه صدر، شهید سیدمحمدباقر بن 

 ق. 1353-1400حزب الدعوه الاسلامیه،  
 ق. 1321-1402مند شیعی. طباطبایی، سید محمدحسین. مفسّر، فیلسوف و اندیش

 ق. 1161-1231.  فقیه شیعی( حب ریاضصا) محمد حسنیطباطبایی، سیدعلی بن 

 ق. 548حسن. مفسر شیعی. م.طبرسی، امین الدین فضل بن

زعیم  فقیه، مفسرّ، محدّث، متکلّم، رجالی و ،شیخ الطائفة  .حسنطوسی، ابوجعفر محمد بن 

  مرجعیت و 436فوت سیدمرتضی به سال  گذار  حوزه علمیه نجف. پس از شیعه. پایه 

 ق. 385-460عهده گرفت. زعامت شیعه را به 

 ق.597-672منجّم شیعی.  . فیلسوف ومتکلّم و(خواجه نصیر) محمد طوسی، محمد بن 

 طوسی. فقیه شیعی قرن ششم.  حمزةعلی بنالدین أبوجعفر محمد بنوسی، عمادط
 ق.  734 -786فقیه شیعی.    (.شهید اول)مکی عاملی، محمد بن 

 ق.  911 -965فقیه شیعی.   (.ثانىهید )شعلی الدین بن عاملی، زین 
 ق.946-1009. فقیه شیعی. (صاحب مدارك)علی محمد بن عاملى، سید

-1104. محدّث وفقیه شیعی. (صاحب وسائل ،شیخ حرّ عاملی)حسن عاملى، محمد بن 

 ق. 1033

 مکه اسلام آورد. ه پیش از فتحمرداس سلمی، از سران قبایل و شاعران عرب کعباس بن

 عباس. پسرعمو و از برترین صحابه پیامبر اکرم وامیرمومنان. محدّث و مفسّر. عبدالله بن
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زیاد، از سوی معاویه حاکم بصره وکوفه شد، واقعه کربلا وشهادت امام حسین را  عبیدالله بن

 موجب شد. 

-660واصولی شافعی. فقیه عبدالسلام دمشقی ملقب به عزالدین، قاضی، عبدالعزیز بن 

 ق. 577

ر شیعی.  ث و مفسّ. محدّ عیاش سمرقندیمحمد بن مسعود بنابوالنضر محمد بن  عیاشی، 

 ق. 320م.

 ق.1419، علی. فقیه شیعی، م. غروی

 ق. 1296-1361غروی اصفهانی، محمدحسین. فقیه واصولی شیعی،  

 ق. 450-505  اهل سنّت، اصولیو مد طوسی. متکلّممحغزالی، ابوحامد محمد بن 

     ش.1310-1386. شیعیو مرجع تقلید فقیه  .فاضل لنکرانى، محمد

  ق.684عبدالرحمن. فقیه و اصولی مالکی. م.الدین احمد بن قَرافی، شهاب

-1231. فقیه واصولی شیعی. (میرزای قمی، صاحب قوانین) محمد قمى، ابوالقاسم بن 

 ق.   1150

 ق. 940شیعی. معروف به محقق ثانی. م. عبدالعالی عاملی. فقیه علی بنکرکى،  

 ق. 1340-1262. فقیه وحکیم شیعی.  (شریف کاشانی)علی اللَّه بن نى، حبیب کاشا

 ق. 1365 -1309  کاظمی، محمد علی. اصولی شیعی.
 ق. 329عی. م. یعقوب. محدّث شیکلینی، ابوجعفر محمد بن 

متکلّم، فیلسوف شیعی، م.  . (داماد ملاصدراشاگرد و  ، فیّاض) علیلاهیجى، عبدالرزاق بن 

 ق. 1051

 ق. 1277نایینی، محمد حسین نایینی، اصولی و فقیه شیعه، م. 

-1266ق. 1262. فقیه وزعیم شیعی، وی به سال ( صاحب جواهر) نجفى، محمدحسن 

 ق.  1202
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 ق. 1294 -1373فقیه شیعی.   (. کاشف الغطاء) نجفی، محمدحسین

 شناس شیعی.  الدین. فقیه محدّث ونسب نجفی مرعشی، سیدشهاب 

 ق  1244محمدمهدی. فقیه شیعه، م  نراقى، احمد بن 

 ق. 631-676ی،  شرف حورانی. فقیه ومحدِّث شافعالدین یحیی بن نووى، محى 

ق. به  38حارث نخعی، از برترین اصحاب امیرمومنان که در سال مالك اشتر، مالك بن 

 دست ماموران معاویه مسموم وشهید شد.

-1110فقیه ومحدّث شیعی.  (.صاحب بحار الانوار  ،ی دوممجلس)مجلسی، محمدباقر. 

 ق. 1037

مام صادق، محدّث وفقیه شیعی،  رباح( ثقفی، از اصحاب امام باقر وا) یاحرمسلم بن محمدبن 

 ق. 150-80

 ق. 1250مراغى، عبدالفتاح حسینی، فقیه شیعی، م 

 ش. 1324. متولد سیدمحمدتقى. فقیه ونویسنده شیعیمدرسى، 

، برادرزاده امیرمومنان، از اصحاب امام حسین که پیش از وی در کوفه به  عقیلمسلم بن 

 ق. شهید شد. 60سال 

 . فقیه و مدرس عالی حوزه علمیه قم. معاصر.سیدمحمدکاظممصطفوى. 

على وصلح امام امام  ق.بعثت به دنیا آمد، پس از شهادت 5صخر، سفیان بنابىبن  ةمعاوی

 بر این کرسی نشست. 59به خلافت رسید و تا به سال  8حسن 

فت  ق. به خلا218هارون. پس از فوت برادرش مامون و به سال محمد بن  معتصم عباسی،

 ق.179-227دست یافت. 

 ش. 1358شهید به سال  ش. و 1298متولد  مطهری، مرتضی. فیلسوف واندیشمند شیعی.

 ق.1322-1383محمد. فقیه، اصولی ونویسنده شیعی. مظفر، محمدرضا بن 

 ق. 413  -338نعمان عکبرى بغدادى؛ بزرگ متکلّم و فقیه شیعه، محمد بن حمد بن مفید، م
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 ش.1305متولد به سال  قیه و مرجع تقلید شیعه. . ف مکارم شیرازى، ناصر

عقیل به  ق. ودر یاری مسلم بن 60عروة مرادی، از اصحاب پیامبر اکرم که در سال هانی بن

 شهادت رسید.

 ق. 1250-1322یه شیعی، محمدهادی. فقهمدانی، رضا بن 

 ق.1117-1206محمد. فقیه واصولی شیعی،  وحید بهبهانی، محمدباقر بن 

فقیه وزعیم شیعی، پس از وفات آخوند  (.صاحب عروة)  سیدمحمدکاظم طباطبایییزدى، 
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  وص الشیعة اهمّ اصول التفکیر الدیني عند العدلیة، و علی الخص ن من إ 

ینتظم مع قاعدة الحسن و القبح العقلیین و   ي ، اصل العدل الالهي الذ الإمامیة 

من صفاته و اقواله و   ي تعالی، ا  من الّل  نتف  م  ي کلّ قبیح عقل " ینتجان بانّ 

هم بهذا الاصل  حوا فی کتب مو العدلیة صرّ حکامه. متکلّ أ افعاله و شریعته و 

ثمرة اصل العدل  والتفسیر، و و ذکروا ما یترتب علیه فی الکلام  ي الاعتقاد 

  ي فقه  رأي و أ حکم  کلّ  أنّ ها و مفاد الظلم"  ي"قاعدة نف  يطار الفقه ه إ فی 

ک بهذه  تمسّ عن الشریعة الالهیة. و  فهو متف   ، القبح یحکم علیه العقل ب 

بواب  أ جمیع  ي بحکومة هذه القاعدة فلتزام الإ و  ، القاعدة کثیرٌ من الفقهاء 

 عن کثیر  من الشبهات والردود.   ةً  بعید ةً  عادل یةً فقه أحکاماً  اصوله ینتج  الفقه و 


